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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 گردیده است
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  تجربه شیرین ندامت

  

  و برکات استغفار.﷒رمز آشتى با خدا و امام زمان 

  

  محمد حسین یوسفى: نویسنده 
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  اَللـّهم کُنْ لولیک الْحجۀِ بنِ الْحسنِ 

  صلوَاتُک علَیه وعلى ابآئه فى هذه الساعۀِ

  وفى کُلِّ ساعۀ ولیاً وحافظاً وقآئداً وناصراً

تّى تُسناً حیعلیلا ودعاًوطَو ضَکاَر نَهک  

  وتمُتِّعه فیها طَویلاً

  سخنى با شما

چه زیباست که انسان همه چیز را تجربه کند و اگر بـرایش امکـان نـدارد از    
  .تجربه دیگران استفاده کند

شما که دوست دارید همه چیز را بیازمایید و چه بسـا در ایـن راه خسـارت    
یید فرمایش هاى خدا و رسـول و امامـان   هایى را نیز بدوش کشید ، این بار بیا

در باره توبه و استغفار و بازگشت به سوى خدا را بـاور کنیـد و ایـن     ﷕پاك 
و اگر کوچک ترین تردیدى دارید خود . تجربه دیرینه را در زندگى به کار گیرید

  !چه آنچه از علم برتر است ، تجربه است ;تجربه کنید 
فتارى و آشفتگى داریـد ، و خـود را از مشـکلات    اگر در زندگى خویش گر

زمانه و سختى هاى دوران غیبت در امان نمـى بینیـد ، اگـر تشـنه دیـدار امـام       
هستید و تحمل فراق آن مولاى مهربـان را نداریـد، از آثـار شـوم      ﷒زمانتان 

ت گناهان و پى آمدهاى تلخِ تجاوز از حدود خداوند غافل نشوید و برکات ندام
  .استغفار را نادیده نگیرید: از کردار ناشایست و اظهار پشیمانى از گناهان یعنى
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، و دست یـافتن بـه    ﷒بیایید براى درك حقیقت آشتى با خدا و امام زمان 
آثار و برکاتش ، ابتدا نقش حیاتى اسـتغفار و ارزش والاى اظهـار نـدامت را در    

بازگشت به سوى خدا را آموخته ،معناى  مکتب وحى بفهمیم و راه آشتى کردن و
توبه و استغفار را فهمیده ، با شروط آن آشنا شده ، از موانـع پـذیرش آن آگـاه    

سپس ندامت قلبـى خـود را بـه خـداى      و اسرار و رموز آن را فرا گیریم گشته 
مهربان اظهار کرده و با تکرار ذکر مبارك استغفار به آثار پر بار مادى و برکـات  

نتهاى معنویش دست یافته و شیرینى اظهار ندامت را در ذائقه خویش تجربه بى ا
آنگاه با اشتیاقى بى امان ، در جستجوى اوقات برتر استغفار و انـواع بهتـر   . کنیم

  .عذرخواهى برآییم
  .این نوشتار ، شما را در دست یابى به این هدف عالى یارى مى کند

  ق. هـ  1423روز عرفه 
  محمد حسین یوسفى 



٥ 
 

  
  بازگشت بى شکست

جمعه شبى آن دم که از نیمه گذشته بود ، در پـیچ و خـم تاریـک وخمـوش     
کوچه هاى خوش بختى و سعادت ، جوانى افتان و خیزان ، سرگشته و حیـران ،  

در جستجوى سوسوى نورى مى دویـد کـه از روزنـه هـاى     ! وحشتزده و نالان 
  .تاریکى ها مى دمید

ق طبَق مروارید علم و دانش ارمغان مى آورد که در صدف هـاى  نورى که طبَ
کمال و فضیلت جاى گرفته بودند و بر روى سجاده هاى سبز محبت افتاده و بـه  
دست فرشته هاى بهشتى داده مى شد تا با خود به آسمان زیبـاى معنویـت بـالا    

ر بها خریدارند  ;برند  خسته دلانِ کوىِ یار را پ جایى که اشک.  
اگاه شبنم اشکش بر گونه هاى خسته و بى رمقش غلتید و با همـه یـأس و   ن

ناامیدى صدایى را شنید کـه از صـداى بلبـل دل انگیزتـر و از وصـل محبـوب       
  :زیباروى دلپذیرتر بود 

اى گمشده وادى تاریک شب ها ، اى سرگشته صحراى مخوف معصیت هـا ،  
اى بنده لرزیده ازطوفان سـرد و  اى لب تشنه افتاده در کویرِ سوزانِ شهوت ها ، 

بیـا   ;شوم غفلت ها ، اى جوان در مانده در پشت در زندان یأس و ناامیدى هـا  
با من باش تا من هم با تو باشم ، بیا دوستم بدار تا من هم دوستت بدارم ، بیا در 

  .آغوش مهر و رحمتم بیاساى تا آمرزش من هم تو را بنوازد 
مى پذیرمت و با دستان مهربـانِ مغفـرتم دسـت     بیا و برگرد که اگر بازگردى

بیا و با یک دنیا امیـد  . هاى خسته و ترك خورده از سردى گناه تو را مى گیرم 
از دروازه توبه گذر نما ، در شهر زیباى استغفار قدم بگـذار ، در کـوثر گریـه از    
خوف خدایت غسلى کن و از تابش طلایى خورشید آشتى با خـداى خـویش ،   
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آنگاه ، با زلالِ اشک ندامت وضویى بسـاز ، صـحیفه اسـتغفار را     ;یر نورى برگ
کـه در ایـن حـریم مبـارك ،      ;ورق بزن و صفحه صفحه اش را با دقت بخـوان  

چشمه سارهاى خشک شـده امیـد بـه جـوش آمـده ، نهرهـاى سـاکت و آرام        
  .عبودیت به جریان افتاده و سر زمین خشکیده روح انسان سیراب مى گردد 

مرغِ در قفس مانده جان آدمى رها گردیـده و در آسـمان معنویـت بـه      اینجا
و از همین جاست که درهاى آهنین زندان لغزش و خطا بـاز  . پرواز در مى آید 

  .گشته و تن خسته و بى رمقِ زندانیانِ گنهکار ، جانى تازه مى گیرد 
ره اوج اینجا بادبانِ کشتى شکست خورده ایمان به لرزه افتاده و به سوى جزی

  .و شکوفایى به حرکت در مى آید 
و اقیانوس بى کران رحمـت  » غفّار الذّنوب «آرى ، اینجا وادى پر نور غفرانِ 

  .است » ارحم الراّحمین « 
اى عزیز زمین خورده در سراشیبى خطا و لغزش ، بیا تـا نیـروى جـوانى در    

ه بر دیوار پشیمانى کف دارى ، دستى بر زانوى دردمند از بار گناهت بنه و با تکی
، پاى خویش از لجنزار خـلاف و انحـراف بیـرون کـش و بـر مرکـب راهـوار        
عذرخواهى سوار شو و به سوى وادى امن مغفرت بشتاب ، که هر آینه تأخیرش 
، خطر حمله گرگانِ بیابان هاى تاریک و مخوف عقوبـت خداونـد را بـه دنبـال     

  .خواهد داشت 
در نداى دلنشین محبوب خویش یافته و از جوان گنهکار ، که گمشده اش را 

شدت شوقى که به او دست داده بود ، سر از پا نمـى شـناخت ، بـا بـاز کـردن      
صحیفه استغفار و پى بردن به آثار و برکات آن ، از کردار خویش پشیمان شده ، 

بـا قـدم   . از حالت بیخودى به خود آمده و چشمان به هم آمده اش باز گردیـد  
اشکى ریزان ، در حالیکه بغض گلویش را مى فشـرد ، گوشـه اى   هایى لرزان و 
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خلوت را جستجو کرد تا عقده هاى چند ساله اش را با فریادهاى نـدامت خـود   
  .در پیشگاه خداى مهربانش بگشاید 

نگاهى به اطراف انداخت ، همین که گرد خـود را خلـوت دیـد ، از ژرفـاى     
  :وجودش ناله اى جان سوز بر کشید 

من ، و اى معبود مهربانم ، با چه نامى تو را بخوانم ، و با چه زبانى  اى خداى
با تو سخن گویم ؟ مهر و عطوفتت در ژرفاى قلبم غوغا به پا کرده و اشتیاق بـه  

با همه وجودم تو را دوست دارم و از گذشته تاریکم . گناه را از دلم ربوده است 
  .سخت پشیمانم 

م را از تـو دارم ، اگـر لحظـه اى لطـف و     اى خالق مهربانى که همه هسـتى ا 
پس چرا از تو غافل باشم و حرمتـت را نگـاه    ;عنایتت را از من برگیرى نابودم 

  ندارم و از جود و احسانت نیرو نگیرم ؟
از تو ممنونم که مرا با خود آشنا و با من سخن آغاز کـردى ، گوئیـا   ! معبودا 

وجودم لمس مـى کـنم ، و روح   کم کم نسیم عطرآگین عفو و گذشتت را با همه 
خسته ام چون نیلوفرهاى پیچان تا اوج آسمان ها به حرکـت در آمـده و دیگـر    

  .پیچک هاى کمرشکن ، خواهان رفاقت با من نیستند 
این بار احساس مى کنم که مى توانم سالیان سال در کنـار گلسـتان مهربـانى    

نسیم دلنـواز باغسـتان    هایت بیاسایم ، زندگى آرام و پر سودى داشته باشم و از
  .عفو و بخششت جانى تازه باز گیرم 

آه که احساس عجیبى به من دست داده است ، نمى دانـم چگونـه در گلـزار    
  .توبه و استغفار قدم گذارده و از باغبان ایمان و طاعت عذر خواهم 

تصور مى کنم به خداى خویش نزدیک شده ام ، به هـر طـرف رو مـى آورم    
دیگر سنگریزه ها در زیر پایم سرازیر نمى گردند تا مرا . از است درها به رویم ب
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چرا که من بـه دسـتگیره هـاى     ;در دره هاى مخوف هرزه گى و خلاف اندازند 
  .محکم توبه و استغفار چنگ زده ام و هیچگاه آن ها را رها نمى کنم 

 این بار آنچنان دگرگون شده ام که رمز و رازهـاى آشـتى بـا خـدا و    ! آرى 
شرط و ادب عذرخواهى را مى آموزم و در سایه دیـوار بلنـد اسـتغفار ، اتـراق     

در باغ هاى . کرده و در کنار گنجینه اى پر از جواهرات معنوى ، جاى گرفته ام 
زیبا و با طراوت غفران ، پناه جسته و با انواع گلهاى رنگارنگ آمرزش خـواهى  

  .، انس مى گیرم 
به سوى خدا در سرم طنین افکنده ، و آهنـگ   صداى آبشارِ بنده نوازِ دعوت

  .خوش آن گوش دلم را نوازش مى دهد 
گرمى دستان مهر و عطوفت خداى مهربان را بر شانه هایى که خسته از کولـه  

  .بار گناهند ، احساس مى کنم 
عرق شرم بر پیکر آلوده ام نشسته است و اندام خسته ام آن قـدر از کشـیدن   

« : وه آمده اند که استخوان هایم نیز فریـاد مـى زننـد    بار سنگین معصیت به ست
  .» خدایا ، ما را ببخش 

هنگامى که به سوى پروردگارم سرى بلند مى کنم تا از او عذر بخـواهم ، در  
آسمان نیلگون معرفت پرواز پرندگانِ بال گشوده را مى بینم ، و با شرمسارى به 

  :آن ها خطاب مى کنم 
اى کـاش  . الید که به هر سو بخواهید پر مى کشـید  شما پرندگان آنقدر سبکب

من هم از ابتداى تکلیف ، خداى خود را شناخته و همچون شما به سوى آسمان 
  .کمال و فضیلت بال گشوده و به هر سو پرواز مى کردم 

خدایا ، اکنون که خودت درِ آشتى را به رویم باز کردى بدى هاى مرا نادیـده  
شهد شیرین استغفار را بـر کـامم فـرو     ;حالِ توبه بهترى به من عطا فرما  ;بگیر 
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مرا بـه سـر چشـمه زلال اطاعـت      ;نور معرفت خویش را در دلم بتابان  ;نشان 
و با آشناى کوى خـود ،  شربت گواراى مغفرت را به من بچشان  ;رهنمون باش 

مناجى سحرگاهان ، مقتداى دلسوختگان ، معشوق منتظران ، مولایم امـام زمـان   
  .، آشنا گردان  ﷒

بارالها دست هاى لرزانم را در دست هاى پر مهر آن مولاى مهربان بگـذار و  
خاك پایش را کیمیاى جسم بى جانم ساز و غبار کویش را سرمه چشـمان کـم   

  . سویم کن
و تو اى سر گشته بیابانها ، آن هنگام که دست هاى پـر از سـتاره ات را بـه    

مخصوصـاً جوانـان فریـب    (سوى آسمان مى گشایى تا براى دوستان و شیعیان 
خورده استغفار کنى ، و آنان را به آغوش پر نور خویش بازگردانى ، من روسیاه 

اهم از خدا آمرزش بخـواه  وامانده را نیز ، از خاطر عاطرت دور مساز و براى گن
  .، که دعاى تو مستجاب است 

من نیز با تو پیمان مى بندم که ورد شب و روزم را دعا براى ظهـورت قـرار   
  .داده و در انتظار آمدنت ، سخاوتمندانه دامن دامن اشک افشانم 

و با سرشک هجران  ;با دیدگان کم سویم ، به راه تو خواهم نگریست ! آرى 
را شستشو خـواهم داد ، و بـا گـام برداشـتن در طریـق رضـا و       ، مسیر آمدنت 

  .خوشنودیت ، دل غمدیده ات را شاد خواهم نمود 
خدا را شکر که سریع ترین راه براى فرار از زندان عقوبت گناه را آمـوختم و  

  .ریسمان فتح قله سعادت و موفقیت را دریافتم
هى از خـدا را زمزمـه   دیگر از این ساعت ، ذکر عطرآگین استغفار و عذرخوا

چرا که استغفار دعائیست مسـتجاب و راهـى   . همیشگى خویش خواهم ساخت 
و نیز بهترین وسیله براى ارتباط بنـده گنهکـار بـا    . کوتاه به سوى رب الارباب 
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خالق غفاّر و سریع ترین عامل رهایى از نکبت معصیت ها و جهنّم عقوبت ها و 
  .رات مادى و برکات معنوى است ذکرى پر بار براى دست یافتن به خی

به یقین رسیدم که اگر دیدار امام زمانم را مى خواهم ، اگـر خشـنودى   ! آرى 
خدایم را مى طلبم ، اگـر همراهـى بـا موالیـان گرامـى ام را مـى جـویم ، اگـر         
محبوبیت در نزد خدا و اولیائش را خواهانم ، اگر در صدد مبارزه بـا شـیطان و   

او هستم ، اگر درخشش نامه عمـل و ورود در میـدان    خنثى کردن وسوسه هاى
نور حقّ را طالبم ، اگر از کابوس یأس هراسانم و براى رسیدن به خورشید رجا 
و امید در تلاشم ، اگر از زنگار قلبم گریزان و براى یـافتن صـفاى دل شـتابانم،    

م ، و اگر براى تکمیل درجات ایمان و دست یافتن به هر خیر و برکتى در تکاپوی
خلاصه اگر ورود به بهشت و بهرهور شدن از نعمت هاى ابدى خداونـد را آرزو  

  .مى کنم ، باید استغفار کنم 
و بلکه اگر پذیرش توبه ام را مى خواهم و در تلاش براى رهایى از قرض ها 
و مرض ها ، سختى ها و مشکلات و زدودن غم ها و غصه هایم هستم ، و اگـر  

دنیا را مى جویم ، و در آرزوى دست یافتن به روزى خلاصى از بلاهاى سخت 
فراوان ، ثروت بیشتر و آینده درخشان و پر بارى هستم ، و در یک سخن ، اگـر  

  .زندگى خوب ، پر برکت ، و با عزّتى را دنبال مى کنم ، باید استغفار کنم 
از او آمـرزش  . باید استغفار کرده و از خداى خویش عذرخواهى کنم ! آرى 

که او آمرزنده و توبه پذیر ! اهم و ندامت خود را به خالق مهربانم اعلان کنم بخو
  .و دوستدار توبه کنندگان و استغفار گویان است 

  ) 1( )إِن� االلهَ ُ�ِب� ا��واب�َ (
به راستى خدا کسانى را که پى در پى توبه و استغفار مى کنند دوسـت دارد و  

  .دوست دارد طهارت جویان و پاکى طلبان را 
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  توبه و استغفار تنها عامل خوشبختى

در برخوردهایى که با بسیارى از جوانـان داشـتم ، چـه دوسـتان دانشـجو و      
روحانى که مشغول تحصیل علم و دانش براى دسـت یـابى بـه مقامـات علمـى      
هستند ، و چه دوستان کاسب و تاجرى که سرگرم فعالیت هـاى اقتصـادى و در   

بـه سـؤالات و اظهـاراتى بـر      ;به کمالات معنوى مى باشند تلاش براى رسیدن 
  :خوردم ، که مجموع آن ها در چند سؤال خلاصه مى شود

  !ـ چرا ما در زندگى مادى و معنوى خویش توفیقات چشمگیرى نداریم؟
ـ چرا به هر کارى که دست مى زنیم نتیجه مثبت و قطعى از آن نمى گیریم و 

  !لکه ضررهایى نیز متوجه ما مى گردد؟گاهى نه تنها سود نمى بریم ب
ـ براى توفیقات بیشتر علمى و معنوى ، و پیشرفت هـاى مـادى و اقتصـادى    

  چه راهى را باید پیمود تا سریع تر نتیجه گرفت؟
ـ علّت گرفتارى هاى ما و مشکلات متعددى که بـه صـورت هـاى مختلـف     

  دامنگیرمان مى گردد چیست؟
زى بیشتر چه مادى و چه معنوى مانعى در کـار  ـ آیا براى دست یافتن به رو

  ماست تا آن را برطرف سازیم ، یا سببى لازم است تا آن را به دست آوریم؟
با مطالعات و تجربیاتى که در زندگى خود و دوسـتان جـوانم داشـتم ، و بـا     

کـه شـفاى دلهـاى     ﷕آیات قرآن و روایات اهل بیت .کمک جستن و الهام از
بـه ایـن   .حیات قلبهاى مرده ، و درمان جسم و روح همه انسان هاستمریض ، 

  :نتیجه رسیدم 
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انحراف فکرى و عملى یکـى از مهمتـرین عوامـل فقـر و بـدبختى و عقـب       
در زندگى فـردى   ﷒افتادگى جامعه مسلمانان مخصوصاً دوستان امیرالمؤمنین 

  .و اجتماعیست
ک اجتماع، یکى از علل اساسى نزول فسادهاى عقیدتى و اخلاقى در افراد ی

  .بلا، قحطى و خشک سالیست
رواج فحشا و فساد در میان خانواده هـا و محـیط هـاى کوچـک و بـزرگ      
اجتماع مسلمین ، یکى از موانع بزرگ استجابت دعا و مانعى بر نـزول بـاران و   

  .یکى از اسباب مهم پدید آمدن امراض مختلف و بلاهاى خانمان برانداز است
ه و معصیت، ابر سیاهى را بر فراز سر انسان مى فرستد کـه جلـوى دیـده    گنا

گان او را گرفته و مانع تابش خورشید رحمت حق گشـته، و اشـراقات شـمس    
  .ولایت ، الطاف خاصه امام عصر ارواحنا فداه ، را کم سو مى سازد

نافرمانى و سرپیچى از فرامین خداوند، انسان را از جاده مسـتقیم سـعادت و   
خوشبختى ، به دره هاى شقاوت و بدبختى سرنگون مـى سـازد و از بـاغ هـاى     

  .سرسبز امنیت و رفاه، به صحراهاى سوزان سختى و تنگ دستى ، مى کشاند
یکى از علل کم سودى یا بى فایده گى تلاش هاى مـا ، ارتکـاب گناهـان و    

و  اعمال ناشایستى است که شب و روز در هر کوى و برزن ، محل هـاى کسـب  
  .تجارت، محیط هاى علم و دانش و مراکز ادارى مسلمین به چشم مى خورد
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  پى آمدهاى گناه مؤمن در دنیا

در مورد سختى ها و بلاهایى که به عنوان عقوبت  ﷑پیامبر گرامى اسلام 
  :گناهان و کردار ناشایست متوجه شخص مؤمن مى گردد، مى فرمایند

مؤْ نوُبهِ، و انَّ الْ ر، فَانْ کانَ فی ذلک کفَّارةٌ لذُ لى بها باِلفقَْ بتُ نوُب اُ منَ اذا قارف الذُّ
ـالْخوَف مـنَ        ب ـىل نوُبِـه، و الاّ ابتُ رَضِ، فَانْ کانَ فی ذلـک کفَّـارةٌ لذُ ْبِالم ىل الاّ ابتُ

لبُه، فَانْ کانَ فی ذلک کفَّا لْطانِ یطْ ـروجِ      الس ـد خُ ـه عنْ َلی قَ ع ـیِّ نوُبِـه، و الاّ ضُ رةٌ لذُ
ۀِ جنَّ مرُ بهِ الىَ الْ لیَه فیَأْ ع یهعد ب ی نْ لقْاه و مالهَ منْ ذَ لقْىَ االلهَ حینَ ی تّى یه، حْ2(. نفَس(   

زمانى که مؤمن مرتکب گناهان مى گردد، به خاطر اعمال ناشایستش، مبـتلا  
  .دستى مى شودبه فقر و تنگ 

، در ) خدا از گناه او مى گـذرد (اگر دیدن این سختى، کفّاره گناهان او گردید 
اگر دیدن مرض، گناه . غیر این صورت مبتلا به مرضى مى شود تا گناهش بریزد

وگرنه گرفتار سلطانى مى گردد که او را دنبال کرده و ) که کرد(او را جبران کرد، 
خدا دیگـر  (سلطان به او رسید، گناهش را ریخت  و اگر وحشتى که از. بترساند

وگرنه هنگامى که روح از بدنش خارج مـى شـود، جـان    ) او را عقوبت نمى کند
دادن بر او سخت مى گردد، تا خدا را در حالى ملاقات نماید کـه هـیچ گنـاهى    

این جاست که از طرف خداونـد دسـتور   . نداشته باشد که او را به آن عقاب کند
  .او را راهى بهشت سازندمى آید تا 
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  آثار شوم گناه شیعیان

نیز در سخن پر بارى، آثار شوم گناهان شیعیانشان را بـراى   ﷒امام صادق 
  :مفضلّ چنین بیان مى فرمایند

ـرعَ منْهـا     س ـد اَ َلى احا ىااللهِ ما هَعتنَا، فویها ش ّرذو ح ، نوُب یا مفَضَّل ایاك والذُّ
َلیه     اصـیب َلی ـه نوُبِـه، و انَّ لْطانِ و مـا ذاك الاّ بذُِ نَ السعرَّةُ مُه المصیب َلی ُکم دَنَّ احا ، ُکم

نوُبهِ  حبس عنهْ الرزِّقُ و ما هو الاّ بِذُ َنَّه لیو ا ،ِنوُبه م و ما ذاك الاّ بِذُ    )3(. السقَ
ى بپرهیز و شیعیان ما را از ارتکاب اى مفضّل، از این که مرتکب گناهان گرد

به خدا سوگند آثار شوم گناهان زودتر از همه، شـما  . آن دور نگه دار و بترسان
و هر گاه براى بعضى از شـما بـد رفتـارى و سـختى از سـوى      . را فرا مى گیرد

و هر گاه به مریضى . سلطانى برسد ، این گرفتارى نیست مگر به خاطر گناهانش
و هر گاه . دچار شود ، این هم نیست مگر به خاطر گناهان او و ناراحتى جسمى

روزى او حبس گردد و به او نرسد، این نیز نیست مگـر بـه خاطرگناهـانى کـه     
  .انجام داده است 
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  !نیک پنداشتن گناه ، نتیجه قساوت دل 

این نوع عقوبت ها ، در صورتى است که اهـل یـک شـهر و آبـادى ، کـردار      
واى بـه حـال   . ند و با وجود این آگاهى مرتکـب آن گردنـد  خویش را گناه بدان

جمعیتى که قبح و زشتى گناه از میان آن ها رخت بربسته و در عـین حـالى کـه    
معصیتى را انجام مـى دهنـد، آن را نیـک پنداشـته و عمـل ناشایسـت خـود را        

این نیست مگر بدین خاطر کـه ، دل هـاى اینـان را چنـان     . شایسته مى انگارند
گرفته که اعمال زشتشان در نظرشان زینت یافته و شیطان گناهانشان را  قساوتى

  .در نظرشان نیک جلوه بخشیده است
خداوند متعال، در مورد کسانى که خدا را فراموش کرده انـد و بـه پیـامبر او    

  :ایمان نیاورده اند و به سختى و بلاهایى در دنیا گرفتار شده اند، مى فرماید
ـيْطانُ مـا فَلوَْلا اِذ جا�َ ( سُنا تََ��عُوا وَلـِ�نْ قَسَتُ قلُوُُ�هُمْ وَ زَ��نَ �هَُمْ ا�ش�

ْ
هُمْ بأَ

   )4( . )�نوُا َ�عْمَلوُن
چرا وقتى که بلا و سختى ما به آن ها مى رسد، توبه و تضرّع و زارى نکردند 

دلهایشان را قساوت فرا گرفتـه  ) تا نجات یابند؟ بدین خاطر چنین نکردند که(؟ 
ست ، سخت دل شده اند و شیطان کردار زشت آن ها را در نظرشان زیبا ساخته ا

  .و نیک جلوه داده است
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  بلاهاى جدید ، نتیجه گناهان جدید

امان از روزى که مردم گناهانى را که قبلاً سراغش نرفتـه و بـا آن هـا آشـنا     
ناهـان  نیستند، مرتکب شوند چرا که آنچه شالوده اجتماعى را از هم مى پاشـد گ 

جدیدى است که افراد یک جامعه، به اشکال مختلـف و بـا توجیهـات شـیطانى     
و این گناهان تازه بلاهاى جدیدى را که تا آن روز کسى ندیده، . انجام مى دهند 

  .به سویشان سرازیر مى کند
  :مى فرمایند  ﷒امام رضا 

کُ ی م نوبِ ما لَ دثَ العْباد منَ الذُّ َلمّا اح بلاء ما کُ ، احَدثَ االلهُ لَهم منَ الْ لوُنَ معونوُا ی
رِفوُنَ  عکوُنوُا ی ی َ5(. لم(   

هر گاه مردم گناهان تازه اى اختراع کنند که قبل از آن نمى کردند، خدا نیز ، 
بلاهاى جدیدى را که تا آن روز ندیده و نشناخته باشـند ، برایشـان پدیـد مـى     

  .آورد 
چیره شده و از شیوع ... بشر بر امراضى همچون وبا، طاعون و امروزه گرچه 

یا تأثیر آن ها جلوگیرى مى کند، ولى غافل از این است کـه خداونـد در برابـر    
گناهان جدید ، بلاها و امراض بى سابقه اى را پدید مـى آورد کـه راه علاجـى    

  .برایش نمى یابد
هاى تازه و ناعلاج کـه   بسیارى از انواع سرطان ها و مرض! با کمال تأسف 

در میان مردم رواج پیدا کرده، معلول کارهاى زشت و گناهان جدیدى است کـه  
 ده ساخته است و خدا و خلیفـه خـدا  بشر با تمام ادعاهایش خود را بدان ها آلو

  .را به غضب آورده است ﷒امام زمان 
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یارى از بیمـارى هـا   طب امروز با تمام پیشرفت هایى که کرده ، از درمان بس
و اگر هم بعد از چند سال تلاش و کوشش بتواند به گونـه  . عاجز و ناتوان است

اى با این مرض ها مبارزه و آن ها را درمان کند، خداونـد بیمـارى دیگـرى را    
و ایـن زنـگ   . جایگزین آن مى سازد که کسى را قـدرت مبـارزه بـا آن نباشـد    

اغ گناهـان جدیـد مـى رونـد و همـه      خطرى است براى کسانى که بى باکانه سر
یک روز دین دارند و روز دیگـر آن را  . مظاهر دین را به باد تمسخر مى گیرند 

فراموش مى کنند ، از گناهى خسته مى شوند و به عشق گناه تازه اى که کامشان 
را شیرین کند ، اسیر هواى نفس و شیطان گشته ، پشـت پـا بـه دیـن و شـعائر      

به کسانى که دین دارى آنان تـا زمـانى   .ین هشدارى استهمچن. مذهبى مى زنند
است که اطاعت از خدا و ولیش صدمه اى به دنیایشان نزند ، اما اگر روزى دین 
و رعایت مسایل دینى باعث از دست دادن منافع مادى آن ها گـردد، از آن سـر   
 باز مى زنند و هر گناه و معصیتى را مرتکب مى شوند و براى درآمـد و شـهرت  

بیشتر دست به معاملات حرام و تجارت هاى نامشروعى زده و درآمـد خـود را   
با اموال ناپاك ، آلوده ساخته و هر لحظه فاصله خویش را با امام زمانشان بیشتر 

  .مى کنند
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  گناه نشانه کفران ، و سرآغاز از دست دادن نعمت

گیرند ، باید  افرادى که نعمت هاى خداوند را در مسیر نافرمانى او به کار مى
از آن روزى بترسند که ناگهان غضب خدا آن ها را دریابد و نعمت هـایش را از  

چرا که به کار نگرفتن نعمت هاى خداوند در مسـیرى کـه او مـى    . آنان بستاند 
پسندد و صرف نمودن آن ها در معصیت و نافرمانى خداوند، ممکن اسـت یـک   

و نشان آشـکارى از کفـران نعمـت هـا      ﷒نوع دهن کجى به خدا و امام زمان 
  .باشد

پر واضح است ، اگر کسى نعمت هاى خداوند را در غیر مسیر خوشـنودى او  
صرف نماید، نعمت هایى را که در اختیار دارد ، از دست خواهـد داد و خـود را   

  .مستحق عذاب خداوند خواهد ساخت
  :کند او خود، در منشور آسمانى اش ، به صراحت چنین اعلام مى

نَ رَ��ُ�م لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لازَ�دَن�ُ�م وَ لَِ�ْ َ�فَرْتمُ اِن� عَذا� �شََديد( .  )وَ اِذْ تأَذ�
)6(   

شـکر  ) نعمتم را(اگر : هنگامى را که پروردگارتان اعلام داشت) به یاد آورید(
  .گویید ، بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى کنید، مجازاتم شدید است 

ناسپاسى و کفرانِ نعمت هاى خداونـد ، و بـه کـار گـرفتن آن هـا در       !آرى 
مسیرى که او دوست ندارد و بلکه مورد غضب اوست ، علاوه بر این که موجـب  
مى شود بنده ناسپاس نعمت هایى را که در اختیار دارد از دست بدهـد ، باعـث   

  .گرفتارى او نیز مى گردد
اسپاسى و کفران ورزیدن هلاك شده خداوند ماجراى اقوامى را که به خاطر ن

  :اند ، چنین حکایت مى کند
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بوُها عَذاباً شَديداً �نَ ( وَ اِنْ مِنْ قَرَْ�ة اِلاّ َ�نُْ ُ�هْلِكُوها َ�بلَْ يوَْمِ القِْيامَةِ اوَْ مُعَذِّ
 ً    )7(.  )ذ�كَِ ِ� الكِْتابِ َ�سْطُورا

یامـت هـلاك مـى    هیچ شهر و آبادى نیست مگر آن که آن را پـیش از روز ق 
آن ها را به عذاب سختى گرفتـار  ) اگر اهل آن نافرمانى و سرپیچى کنند(کنیم یا 

  .ثبت است ) لوح محفوظ(خواهیم ساخت، این در کتاب الهى 
بى شک ، انکار حق و حقیقت ، و ارتکاب گناه و معصیت از سوى بعضـى از  

و همـه چیـز و   بندگان آن چنان اوج مى گیرد که خداوندى را که رحمتش عـام  
همه کس را فرا گرفته ، به غضب مى آورد و نزول عذابش را بـر آن هـا حتمـى    

در حالى که آن کریم مهربـان راه فـرار از عـذاب خـویش را بـراى      . مى گرداند
بندگانش بیان فرموده و به دو عامل مهم براى نجات از عـذاب خـویش اشـاره    

  :کرده است
   )8(.  )نْ شَكَرْتمُ وَ آمَنْتُمْ ما َ�فْعَلُ االلهُ بعَِذابُِ�مْ اِ (

خداوند چه کار به عذاب شما دارد ، اگر نعمت هاى او را شکر گویید و به او 
  .و فرستادگانش ایمان آورید 

اما این بشر طغیان گر با همه دعوت ها و پیام هاى مهرآگین و دلنشین خداى 
رى او را سبحان، گاهى آن چنان خیره سرى مى کند و مهلـت خداونـد بـه قـد    

دریده و بى حیا مى سازد که پیاپى گناه مى کند و زمانى هم کـه گرفتـار بـلا و    
عذاب خداوند مى شود ، به جاى توبه و بازگشت به سوى خالق مهربـان، بـراى   

  .رهایى خویش از بلاهاى خانمان سوز متوسل به امور مادى مى گردد
باعث قحطى و خشـک  زمانى که عصیان و نافرمانى گروهى : به عنوان نمونه

سالى مى شود، به جاى آن که مردم آن دیار به سوى خدا بازگشته، توبه کـرده و  
دست به سوى کفّـار دراز مـى    ;نماز استسقاء بخوانند و از خدا طلب باران کنند

کنند تا برایشان باران مصنوعى بسازند و کشتزارهاى آن ها را سـیراب کننـد ، و   
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غافل از آن که خداوند قهار . صورت جبران نمایندخسارت هاى وارده را به این 
در کمینگاه است و نظاره گر کارهاى بندگانش مى باشد و نیک مى بیند که بنـده  

  .گنهکار او براى رهایى از عذاب خداى خویش چه مى کند
اگر این کار ، خدا را به غضب آورد ممکن اسـت او هـم در   : پر واضح است 

زمـانى  ! آرى . نقشه هاى آنان را نقش بر آب سـازد  مقام مکر و حیله بر آید و 
که خداوند ببیند بندگانش براى مبارزه با عقوبت او به سوى امورى دست یازیده 
اند که جز کفران و ناسپاسى معناى دیگرى ندارد، او نیز عذابش را سخت تر مى 
 کند و تمام زحمات بندگان خیره سرش را با همه مخارج و هزینه هاى سـنگینى 

که برایشان داشته است، هدر داده و بادهـاى مـأمور خـویش را سـراغ ابرهـاى      
مصنوعى آنان مى فرستد تا باران آن ها را در مناطق دیگرى فرو ریزند و دمـاغ  
آنان را به خاك بمالند ، شاید سر عقل آمده و به سوى احکام نـورانى اسـلام و   

  .بازگردند ﷕مکتب پربار اهل بیت 
ه ، گاهى هم آنها را آزاد گذارده تا راه در پیش گرفته را طى نمـوده و  اگر چ

به کار خود مغرور گردند ، از خداى خویش بیشتر فاصـله گرفتـه و در درکـات    
همچنانکه با کفار، مشرکین، منـافقین و  . عذاب او در برزخ و قیامت گرفتار آیند 

ته ولى برزخ و قیامت را ، دنیا را بهشت آنان ساخ;مخالفین ، چنین رفتارى کرده 
  .برایشان جهنمى سوزان و زندانى تاریک و وحشت زا قرار داده است 
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  توبه و استغفار ، تنها راه نجات از عقوبت گناهان

پس چه بهتر که در برابر خدایى که همـه عـالم تحـت فرمـان او و در سـایه      
  به سوىقدرت اوست و با کمال مهر و عطوفت بندگانش را نوازش کرده و 
دعـوت او را   ;خویش دعوت فرموده ، سر سختى و لجاجت به خرج ندهیم 

لبیک گوییم ، با یک دنیا ندامت و پشیمانى به سوى او روى آوریم و رحمـت و  
که او براى همه کسانى که حلقه عبودیتش را بـه گـردن   . مغفرتش را طلب کنیم 

  :دارند، دعوتنامه عمومى فرستاده است 
�كََ عِبادِى عَِ�ّ فَأِّ� قَر�بٌ أجيبُ دَعْـوَةَ اّ�اعِ إِذا دَ�نِ فلَيُْؤْمِنـُوا � وَ اِذا (

َ
سَأ

جيبُوا � لعََل�هُم يرَشُْدونَ     )9(.  )وَلْ�سَْتَ
به آن هایم ، صدایشان را مـى  (زمانى که بندگان من مرا بخوانند، من نزدیک 

او را اجابت مى کنم پس باید  زمانى که دعا کننده اى مرا بخواند دعوت) شنوم و
به خیر و نیکـى  (بلکه ) و مرا بخوانند(به من ایمان آورند ، دعوتم را اجابت کنند 

  .هدایت یابند ) و سعادت و خوشبختى
آرى ، او خداى مهربان و دلسوزى است که با همه گناهانى که بندگانش کرده 

ح کننـد و از او عـذر   اند ، باز براى کسانى که به سویش باز گشته ، توبـه نصـو  
  :بخواهند ، وعده فلاح و رستگارى داده است

هَا ا�مُْؤْمِنوُنَ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ (    )10(.  )وَ توُُ�وا اَِ� االلهِ َ�يعاً اَ��
اى مؤمنان، همگى با هم به سوى خدا توبه کنید و باز گردید شـاید رسـتگار   

  .شوید 
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خویش را بـه آنـان آموختـه اسـت و      و علاوه بر این ، راه بازگشت به سوى
ق توبه واقعى ، ابتدا دستور عذرخواهى و استغفار ، و سپس فرمـان بـه    براى تحقّ

  :توبه مى دهد 
غْفِرُوا االلهَ رَ��ُ�مْ ُ�م� توُُ�وا اَِ�هِْ (    )11(.  )وَاسْتَ

از االله ، پروردگارتان طلب آمرزش کنید پس از آن ، توبه کرده و به سـوى او  
  .ردید باز گ

چه زیباست که ذکر عطرآگین استغفار و عـذرخواهى از خداونـد را ،   ! آرى 
ذکر مدام خویش قرار دهیم ، که استغفار دعایى مستجاب و راهى کوتاه به سوى 
رب الارباب و بهترین وسیله براى ارتباط بنده گنهکار با خـداى غفّـار و سـریع    

  .قوبت ها استترین راه براى رهایى از نکبت گناه و زندان ع
اگر کسى در متن آیات محکم قرآن و روایات معتبر پیامبر و خانـدان پـاکش   

، تأمل و دقت کند بخوبى درمى یابد که مهم ترین عامـل گرفتـارى هـاى     ﷕
  .مؤمن در دنیا گناهان اوست

این گناهان اگر شستشو نگردد ، و بـار سـنگین آن از دوش انسـان برداشـته     
با این که . ها و سختى هایى که دامنگیر او گشته رهایى نخواهد یافتنشود از بلا

  خداوند بسیارى از گناهان مؤمن را مى بخشد و از
عقوبت آن صرف نظر مى کند ، ولى با این همه ، علّت اساسى گرفتارى هاى 

  :او را کردار ناشایستى مى شمارد که به دست خویش آن ها را انجام داده است 
   )12(.  )ابَُ�مْ مِنْ ُ�صيبةَ فَبِما كَسَبَتْ ايَدْيُ�مْ وَ َ�عْفُو َ�نْ كَث�وَ ما اصَ(

هر مصیبت و گرفتارى که به شما مى رسد به خاطر کردار زشتى است که بـه  
  .مى گذرد ) شما(دست خود انجام داده اید و خدا از بسیارى از گناهان 
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  استغفار ، بهترین دعا

ى افزاید این اسـت کـه پیـامبر گرامـى و دلسـوز      آنچه بر اهمیت این بحث م
  :، استغفار را بهترین دعا شمرده و مى فرمایند ﷑

 غفْارتالإِس عاء رُ الد َ13(. خی(   
  .بهترین دعا استغفار است 

چرا که گناهان انسان یکى از موانع بـزرگ اسـتجابت تمـام دعاهـا اسـت و      
و حتّى از برخى روایات استفاده مـى   ;به تأخیر مى اندازد  اجابت خواسته او را

گاهى دعاى انسان مستجاب مى شود و مقدر مـى گـردد کـه خواسـته او     : شود 
اجابت شود، ولى قبل از آن که حاجتش روا گردد گناهى انجـام مـى دهـد کـه     

  .باعث محرومیت او از عطاى خداوند مى شود
  :زمینه مى فرمایند، در این   ﷒امام باقر 

کوُنُ منْ شَأْنِ َیا فی ۀَ منْ حوائجِ الدنْ ئلَُ الحاجسَلی د بْنَّ العا  
نبْاً فیقـولُ االلهُ   د عندْ ذلک ذَ بْالع بن یذْ ت بطئ فَ قْ و و ریب اَ ل قَ َلى اجااللهِ قَضائهُا ا

ته کَّلِ بِحاج وْالم ک لَ ْلمح: ل َجِزُ له ـخَطى     لاتنُْ سل ـرَّض َتع ـه اجتهَ واحرِمه ایاهـا فَانَّ
ب الحرمانَ منّى  توَجاس14(. و(   

بنده اى حاجتى از حاجت هاى دنیایى را از خداوند درخواست مى کند، خدا 
حـاجتش روا  ) یا با تـأخیر انـدکى  (هم چنین مقدر مى کند که در آینده نزدیک 

خداوند به فرشته . ان ، گناهى مرتکب مى گرددگردد ، ولى این بنده در همان زم
حاجت او را روا مکن و از : اى که مأموریت داده حاجتش را برآورد مى فرماید

آن محرومش ساز ، چرا که او کارى کرد که در معرض غضب من قرار گرفـت و  
  .مستحقّ محرومیت از من شد 
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پس اولین اثر گناه ، محرومیت از استجابت دعا اسـت ، در حـالى کـه بـراى     
بـه  . پیدایش کمالات مادى و معنوى در بنده مؤثرترین عامل ، دعـا مـى باشـد    

زیرا کمترین . همین خاطر است که از استغفار به عنوان بهترین دعا یاد شده است
استجابت دعا را از پـیش  اثر استغفار و طلب آمرزش از خدا این است که موانع 

علاوه بر . پاى انسان برداشته و آثار مخرّب و نابود کننده گناه را از بین مى برد 
این ، قلب شخص گناهکار را نورانى کرده ، فکر و نیت او را براى اقبال به دعـا  
و پیدایش حال مناجات با خدا آماده و مهیا ساخته و راه ارتباط با مولایش امام 

را براى او هموار مى گرداند و او را با معدن خیرات مرتبط مى سازد  ﷒زمان 
.  
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  انگیزه تألیف کتاب حاضر

ما در این مجموعه بر آن شدیم تا یکى از مهمترین عوامل غفران و آمرزش ، 
، را در آیات و روایات بررسى و تحقیق کرده و آثار و برکات » استغفار « یعنى 

تا آن دسته از جوانانى که طالب زندگى پربار و سـعادتمندانه   آن را جستجو کنیم
اند و عزّت دنیا و آخرت خویش را دنبال مى کنند و در پـى روزى هسـتند کـه    
مولایشان آغوش گرم و پر مهرش را به رویشـان بگشـاید و از خداونـد روزى    

یتش بیشترى را برایشان درخواست نماید و آنان را از شربت گواراى علم و معنو
با آشنایى با این عامـل بـزرگ آمـرزش، بـه بزرگتـرین رمـز        ;سیراب گرداند 

موفقیت دست یابند ، و سرآمد امثال و اقران خویش در هر عصر و زمانى گشته 
، باب وصال مولاى مهربانشان به رویشان گشوده گشته و زندگى آسـوده و پـر   

  . سودى داشته باشند 
این است کـه گوهرهـاى تابنـاکى کـه در      و بیشترین سعى ما در این کتاب بر

، دربـاره فضـیلت    ﷕لابلاى سخنان پر بار و نورانى پیامبر و اهل بیت پاکش 
استغفار ، معنا ، شرایط ، موانع ، رموز ، اسرار و برکات آن نهفته است اسـتخراج  

ش نموده و در گنجینه دل هاى دوستان و شیعیانشان ذخیره کنیم، تا بـیش از پـی  
و بـه  . قدر امامان خویش را دانسته و با دستورات حیات بخش آنان آشنا شوند 

جاى روى آوردن به شغل هاى کاذب ، تجـارت هـاى نامشـروع و توسـل بـه      
د و اذکار اختراعى و تعلیم و تعلّـم علـوم باطـل و دانـش هـاى       دعاهاى بى سنَ

و معنوى خویش بیهوده براى دست یافتن به ثروت بیشتر و حل مشکلات مادى 
  .، اهمیت بیشترى دهند ﷒به دعا ، استغفار و توجه به خدا و امام زمان  ;
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همچنین در بخشهاى آخر کتاب ، به برترین اوقات استغفار و آمرزش خواهى 
را یادآور مى  ﷒و چگونگى عذرخواهى از خدا و امام زمان  ;، اشاه اى کرده 

یعه بدانند که خیر دنیا و آخرت و رمز موفقیـت و سـعادت ،   شویم ، تا جوانان ش
بلکـه  . نهفته اسـت   ﷕پیامبر  در لابلاى فرمایشات حکمت بار اهل بیت پاك

اگر کسى در این میدان استقامت ورزد و ارشادات آنان را در زندگى به کار گیرد 
د سـیر گشـته و از   ، تا آن جا به پیش خواهد رفت که از روزى بى شمار خداون

خداى مهربان در این باره مى . سیراب گردد  ﷕شربت گواراى علم اهل بیت 
  :فرماید
ر�قَةِ لاَ َسْقَينْاهُمْ مآءً غَدَقاً (    )15(.  )وَ انَْ �وَِاسْتَقاُ�وا َ�َ الط�

ت اسـتقام ) توحید و ولایـت (بر راه و روش ) ﷒دوستان امیرالمؤمنین (اگر 
) بـه آنـان بیاموزنـد    ﷕علمى که ائمه اطهـار  (ورزند ما آن ها را از آب غدق 

  .سیراب مى سازیم 
آرى برکات زمین و آسمان ، در سایه ایمان به صـاحبان ولایـت و پـذیرش    

و از . به انسان رو مى آورد ;فرمایشات آنان و به کار گرفتن سخنان درربارشان 
ر مقدسه در بعد اعتقادى یا عملى، که معنایش خروج از دیگر سو تکذیب آن انوا

بزرگترین عامل گرفتارى بشـر بـه    ;دایره خورشید ایمان و دژ محکم تقوا است 
  .انواع بلاها و ناروایى ها است

بى خود نیسـت کـه خـداى مهربـان در قـرآن کـریم بـا کمـال دلسـوزى و          
  :خیرخواهى مى فرماید

ـمآءِ وَالاْ َرضِْ وَ �وَْ انَ� اهَْلَ ( القُْرى آمَنُوا وَا��قَوا لَفَتحَْنا عَلـَيْهِمْ بـَرَ�ت مِـنَ ا�س�
خَذْناهُمْ بمِا �نوُا يَْ�سِبُونَ 

َ
بوُا فأَ   ) 16(.  )وَلـِ�نْ كَذ�
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اگر اهل دیار و آبادى ها، ایمان آورده و تقواى الهى را رعایت کنند ما برکات 
) آیات و پیامبران مـا را (ولى اینان  ;شاییم آسمان و زمین را به روى آنان مى گ

  .تکذیب کردند ، ما هم آنان را به کیفر کردار زشتشان گرفتار ساختیم 
به امید آن که خداوند توفیق جبران گناهان گذشته ، و کمبودهاى اعمال انجام 

تا به همه برکـات  . شده را با استغفار و عذرخواهى از خداوند، به ما عطا فرماید 
ان و تقوا دست یابیم ، تمام باورهاى دینى برایمان عینیت پیدا کند ، ایمانمـان  ایم

، بـیش از   ﷕به سخنان نورانى حق و کلمات پرنور پیامبر و اهل بیت پـاکش  
پیش گردد و نسبت به آینده خویش قدرت کنترل نفس و خواهش هاى نفسـانى  

  .رف سازیم را پیدا کرده و نقایص اعمال نیکمان را برط
مخصوصاً با توجه به این که ، استغفار صبح و شام شیعیان ، مرهمى بر زخـم  

است ، و شادى دل غمگین آن مـولاى عزیـز را فـراهم مـى      ﷒دل امام زمان 
بدین خاطر صبح خویش را با استغفار شروع کرده و شام خـویش را بـا    ;سازد 

بریم ، بلکه از این طریق ، ارتبـاطى بـا   عذرخواهى از خدا و ولیش به پایان مى 
مولاى مهربان خویش برقرار کـرده و از دعـاى سـحرگاه حضـرتش بهـره منـد       

  .گردیم
__________________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . 222سوره بقره ، آیه .1
  . 237، ص  64بحارالأنوار، ج .2
 157، ص  6بحارالأنوار ، ج  ; 305، ص  15یعه ، ج وسائل الشّ ; 8کتاب السعۀ و الرزق ، ص . 3
.  

  . 43سوره انعام ، آیه . 4
  . 26، ح  343، ص  70بحارالأنوار، ج . 5
  . 7سوره ابراهیم، آیه . 6
  . 58سوره اسراء ، آیه . 7
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  . 147سوره نساء ، آیه . 8
  . 186سوره بقره ، آیه . 9

  . 31سوره نور ، آیه . 10
  . 3سوره نور ، آیه . 11
  . 30سوره شورى ، آیه . 12
  . 176، ص  7وسائل الشیّعه ، ج  ; 504، ص  2کافى ، ج  ; 190، ص  90بحارالأنوار، ج . 13
  . 489، ص  1سفینۀ البحار ، ج . 14
  . 16سوره جن ، آیه . 15
  . 96سوره اعراف ، آیه . 16
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  پى آمدهاى گناه: گفتار نخست 

است که اشاره اجمالى به آثـار ویرانگـر    قبل از از ورود به اصل بحث ، لازم
تـا ارزش والاى   ;گناه ، و پى آمدهاى انحرافات عقیدتى و عملى داشته باشـیم  

استغفار و توبه ، و ضرورت بازگشت به سوى خـدا و احکـام نـورانى اسـلام و     
چـرا کـه توبـه و اسـتغفار باعـث      . را بیشتر دریابیم ﷕مکتب پربار اهل بیت 

 .ناه و در نتیجه دور ساختن تمام عقوبت ها با همه عظمتشان مى گـردد ریزش گ
این نوع عقوبت ها بیشتر در مورد گناهانى اسـت کـه بـى پـروا و     : گفتنى است 

. ، انجام مى شود  ﷒آشکارا در بلاد مسلمین ، مخصوصاً شیعیان امیرالمؤمنین 
خرت و عوالم بیشتر در عالم آ و اما کفاّر و مشرکین عقوبت کردار زشت خود را

کـافران و زنـدان مؤمنـان    چرا که خداوند ، دنیا را بهشـت   بعد از مرگ مى بینند
تا آنها بخاطر کفرشان به دنیـا دل بسـته ، بـه شـهوات رو آورده و بـر       قرار داده

و اینان به برکت ایمانشان با گرفتاریهایى کـه پیـدا مـى    . عقوبتشان افزوده گردد 
نیا و شهواتش دل برگرفته ، به خدا و احکام او رو آورده ، بـا خـدا و   کنند ، از د

  امام خویش آشتى نموده و به آمرزش 
  .خداوند دست یابند و بر درجه و مقامشان در بهشت افزوده گردد 
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  ابتلا به مصیبت ها و امراض و سختى ها
همان طور که در صفحات پیش اشاره گردید یکى از آثار شـوم گنـاه بـراى    

در دنیا ، نزول انواع بلاها ، مبتلا گشتن بـه    ﷒دوستان و شیعیان امیرالمؤمنین 
  .اقسام گرفتارى ها و دیدن اشکال مختلف امراض و ناروایى ها است

  :ددر این زمینه مى فرماین  ﷒امیرالمؤمنین 
ـوةَ       َوالکب شـد ب حتّـى الخَ نْ ـصِ رزِق الاّ بِـذَ لانقَْ ۀ ویل نْ بفمَا م ، نوُب قُّوا الذُّ َتو

وجلَّ زَّ ۀ، قالَ االلهُ ع صیب والم:  
   )2) . (1( )وَ ما اصَابَُ�مْ مِنْ ُ�صيبةَ فَبِما كَسَبْ ايَدْيُ�مْ وَ َ�عْفُو َ�نْ كَث�(

ء و کمبـود روزى اى نیسـت مگـر بـه خـاطر      از گناهان بپرهیزید که هیچ بلا
، حتى خراشى که بر بدن وارد مى شـود ، لغزیـدن و   ) که انجام مى دهید(گناهى 

آثـار  (و مصیبتى که بر روح و پیکرتـان وارد مـى گـردد    ) شما(به زمین خوردن 
  :خداوند مى فرماید) ! گناهان شما است

خـاطر کـردار زشـتى     هر مصیبت و ناراحتى که به شما سرایت مى کند بـه « 
» ! است که به دست خود کسب کرده اید و خدا بسیارى از گناهان را مى بخشد 

بلاهـا و  : از استدلال به این آیه کریمه این است  ﷒گویا مقصود امیرالمؤمنین .
سختى هایى که مؤمن در این دنیا مى بیند نتیجه غضب خدا بر بنده اش به خاطر 

با این که خدا بسیارى از گناهان او را مى بخشـد، بـاز   . اوست اندکى از گناهان 
این همه مصیبت و ناراحتى متوجـه او مـى گـردد ، واى از آن روزى کـه خـدا      

  .بخواهد بندگانش را به تمام کردار ناشایستشان مؤاخذه کند
در بیان نورانى دیگرى عقوبت گناه شیعیانشـان را چنـین     ﷒امیرالمؤمنین 

  :ان مى فرمایندبی
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حّـص بِهـا    ُۀ تم یل لى بِب نهْ فیَموت حتّى یبتَ ع ناهی َراً نه َام ف ۀِ عبد یقارِ نَ الشیّعما م
 ب نْ وجلَّ و مالهَ ذَ زَّ لقْى االلهَ ع تّى یح هْا فى نفَسما لدَ و ا فى وما ا فى مال ومه، انوُب ذُ

ته ، و انَّه لیَبق وم د لیَه عنْ ع ِبه دد یشَ نوُبهِ ، فَ لیَه الشَّىء منْ ذُ 3(. ى ع(   
هر بنده اى که شیعه ما باشد و مرتکب کارى گـردد کـه مـا او را از آن نهـى     
کرده ایم و با آن حال بمیرد، گرفتار بلایى مى شود تا گناهان او را پاکیزه سـازد  

یا در فرزند او ، یا در خود او، تا آن که خدا را  و این گرفتارى یا در مال اوست
  .در حالى ملاقات کند که هیچ گناهى بر او نمانده باشد

و بـا دیـدن ایـن    (در مورد شخصى که مقدارى از گناهانش باقى مانده باشد 
و بـا سـکرات   (هنگام مرگ ، کار بر او سخت مى شود ) گرفتارى ها پاك نشود

  ) .اهش مى ریزدمرگ و سختى هاى جان کندن گن
نیز استفاده مى شود که خدا شـیعیان آن   ﷒از این کلام نورانىِ امیرالمؤمنین 

حضرت را به همه گناهانشان مؤاخذه و عقاب نمى کند بلکه گرفتارى هایى کـه  
در این دنیا مى بینند نتیجه بعضى از کردارهاى زشـت آنـان اسـت، و بعضـى از     

را هنگام مرگ و در عوالم پس از مرگ خواهند دیـد   آنان، آثار شوم گناهانشان
تا لحظه اى که در قیامت به شفاعت مولایشان مى رسند ، پـاك و پـاکیزه شـده    

  .باشند 
در سخنى حکیمانه و تکان دهنده، آثار بعضـى از گناهـان را     ﷒امام باقر 

  :چنین بیان مى فرمایند
 ىل تاب عنا فى ک دجولُ االله : قالَ  ﷒وس قالَ ر﷑  ت ور م ر الزنِّا کثَُ َإذِا ظه

  نعَـتکاةَ م م االلهُ بِالسّنینَ والنَّقْصِ، و إذِا منعَوا الزَّ ه خذََ یالُ أَ ف المکْ ّُإذِا طف أةَُ ، وُالفْج
عادالم مّارِ وعِ والثر کتََها منَ الزَّ نوُا  الارَْض برَ کامِ تعَـاو َوا فى الأح إذِا جار ّها، ول نَ کُ

ـوا       َإذِا قَطع و ، مه و ـد ع هِمـی لَ طَ االلهُ ع ـلَّ س ـد هْإذِانقََضوُا الع وانِ ، و دْالعمِ و لْ لىَ الظُّ ع
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وف   ـرُ عِوا بم مرُ شرْارِ ، و إذِا لمَ یأْ دى الأَ ی موالُ فى أَ ت الأَ ـوا   الأرَحام جعلَ نْهی ـم و لَ
ـد    عوا عنْ ـد َفی م ه رارش هِمَلی طَ االلهُ ع لَّ تى سیلِ به خیْار منْ أَ م یتبَعوا الأَ کرَ و لَ نْ منْ ع

 ملَه جاب م فَلا یستَ ه یارخ ک4( .ذل(   
رسـول خـدا   : چنـین یـافتیم کـه فرمودنـد     ﷒در کتاب امیرالمؤمنین علـى  

  :فرموده اند ﷑
و هر  ;زمانى که زِنا در میان مردم آشکار گردد، مرگ ناگهانى زیاد مى شود 

زمان کم فروشى کنند ، خدا آنان را به خشک سالى و کمبـود روزى مؤاخـذه و   
و هرگاه از دادن زکات و حقوق واجب مالى خویش خـوددارى   ;عقاب مى کند 

زراعت : و برکات زمین عبارت از (از آن ها مى گیرد کنند، زمین برکات خود را 
در ) فرمانروایان آنان(و هر وقت  ;) خوب، میوه هاى شاداب و معدن هاى پربار

و  ;حکم کردن به ستم حکم کنند ، یکدیگر را بر ظلم و تجاوز یارى مـى کننـد   
هر زمان عهد و پیمانشان را بشکنند ، خدا دشمنشان را بـر آن هـا مسـلط مـى     

و هر گاه ارتباط خویشاوندى را قطع نمایند، امـوال در اختیـار انسـان     ;رداند گ
هاى شرور جامعه قرار مى گیرد و زمانى که امر به معروف و نهى از منکر نکرده 
و از خوبان اهل بیت من پیروى نکنند ، خدا بدترین آنان را بر آن ها مسلط مى 

دعـا مـى کننـد و    ) ها و سختى هـا براى رفع این بلا(کند  آن گاه خوبان ایشان 
  .اجابتى نمى یابند

نیز ، در سخن پر بارى آثار غضب خدا را به خاطر کـردار   ﷑رسول خدا 
  :ناشایست جمعى که گناه کرده اند این گونه بیان مى فرمایند

لْ بِهـا ( ة وَ �ـَمْ َ�ـْ�ِ وجََل� َ� امُ� العَْـذابَ غَلـَتْ اسَْـعارهُا ، وَ إِذا غَضَبَ االلهُ عَز�
تْ اعَْمارهُا ، وَ �مَْ ترََْ�حْ ُ�ّارهُا ، وَ �مَْ تزَُك� ثِمارهُا ، وَ �مَْ َ�عْزُزْ انَهْارهُا ، وَ حُـِ�سَ  َ�ُ قَ

طَ عَليَهْا ِ�ارهُا    )5( ) عَنها امَْطارهُا وَ سُلِّ
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ازل نکنـد ، قیمـت   هر گاه خداوند بر امتى غضب کند و عذابش را بر آن ها ن
اجناس آن ها بالا خواهد رفت، عمرشان کوتاه مى شود، تجارشان سـودى نمـى   
برند، میوه هاى آنان پاکیزه و خوشگوار نمى شـود ، نهرهـاى آنـان نجوشـیده و     
روان نمى گردد، باران از آن ها قطع شده و بدترین ایشان بـر آنـان مسـلطّ مـى     

  .شود 
  :ى آمد گناهان را چنین بیان مى فرمایندنیز پ  ﷒امام صادق 

     ب و نْ ـرَض الاّ بِـذَ لام ـداع ، و لاص ـۀ ، و ْکبلان و ، رِب یس منْ عرقْ یضْ امَا انَّه لَ
ِتابهلَّ فى ک جو زَّ لُ االلهِ عَقو کذل) :    و م ـدیکُ ی ـب اَ َۀ فبَمِـا کس صیب نْ مم ُکم ما اصَاب و

نْ کثَیر فوُ عع6( . )ی (  
آگاه باشید اگر رگى از رگ هاى انسان به ضربان افتد ، یا پـایش بـه سـنگ    

به خاطر گناهى است که مرتکب  ;خورد ، یا سرش درد بگیرد ، یا مریض شود 
هـر  « : و این است معناى گفتار خداوند در قرآنش که مـى فرمایـد  . شده است 

ه دست خود انجـام داده  مصیبتى که شما را مى رسد به خاطر گناهانى است که ب
  .» اید و او از بسیارى از گناهان مى گذرد 

  :مى افزایند  ﷒در ادامه امام صادق 
آنچه خدا مى بخشد به مراتب بیشتر از آنى است که بندگانش را بدان مؤاخذه 

   )7( .مى کند 
راى دا: این حدیث و امثال آن در مورد کسـانى اسـت کـه اولاً    : ناگفته نماند 

همچـون  : ثانیـاً  . عقل و شعور باشند و به سر حد بلوغ و تکلیف رسـیده باشـند  
  .داراى مقام عصمت نباشند  ﷕انبیاء و اوصیاء 
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بنابر این ، مصائب و سختى هایى که به افراد غیر بالغ و غیر عاقل ، همچـون  
یگرى بـر آن  از این قانون مستثنى است و حکم د ;دیوانگان و کودکان مى رسد 

  :مرتّب مى گردد 
باعث ریزش گناهان پدران و مادران آن ها ، و یا کسانى که مسـؤولیت  : اولاً 

  .تربیت و پرورش آن ها را به عهده دارند مى شود 
 .باعث ترفیع مقام و درجه خود آنان در عوالم پس از مرگ مى گـردد : ثانیاً 

رسد باعـث ترفیـع مقـام و بـالا     همچنین مصائبى که به انبیا و اوصیاى آنان مى 
چرا . رفتن درجات آنان در بهشت و زیاد شدن قرُب آنها به پروردگار مى گردد 

که صبر بر بلا و تحمل مصیبت ، یکى از کمالات بزرگ مردان خداست که حاکى 
  .از ایمان محکم آنان و باعث افزایش مقامشان در نزد خداوند است

  

  قحطى و خشک سالى
عقوبت هاى گناهـان ، قحطـى و خشـک سـالى اسـت کـه در       یکى دیگر از 

حتّى از روایاتى استفاده مى شـود کـه   . روایات به صراحت از آن یاد شده است 
بلکه معصیت اهل شـهرها و  . هیچ سالى کمتر از سال هاى گذشته باران نمى بارد

 آبادى ها باعث مى شود که در آن مناطق باران نبارد و در مناطقى فرود آید کـه 
  .معصیت خدا نشده باشد

  :شنیدم که فرمودند  ﷒از امام باقر : ابى حمزه ثمُالى گوید 
 شاءثُ یی ه حَضعنَّ االلهَ یلـک ۀ ، و نَ نْ سراً م قلَُّ مطَ ۀ اَ ـلَّ   ;ما منْ سنَ جو زَّ نَّ االلهَ عا

د م ما کانَ قَ ْنه ع رَف عاصى صبِالم م َلَ قومذا علـى  انۀَِ ا الس ک ر فى تلْ م منَ المطَ َله ر
ى الفْیَافى و البِحارِ و الجِْبـالِ   ، والَ مرِه َرِهـا      ;غی ح ـلَ فـى ج عالج ّبـذ عَنَّ االله لیا و
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ـلَ االلهُ   عج َقد ها ، وت رَ ضْ نْ بِح هّا بِخَطایا مل ح ِبم ىتى ه رضِ الَّ نِ الأَ رَ ع حبسِ المطَ َفی
هلِ المعاصى ۀِ اَ لَّ ح وى ملک س سبیلَ فى ملَها الس.  

ر : قالَ  صارِ :   ﷒ثمُ قالَ ابوجعفَ ب ولى الأَ وا یا اُ اعتبَِرُ   ) 8( .فَ
هیچ سال کمتر از سال گذشته باران نمى بـارد، هـر جـا خداونـد اراده کنـد،      

  .قطرات باران را فرود مى آورد
معصیت خدا را انجام دهند، خداوند بارانى را کـه بـراى آن   زمانى که گروهى 

ها در آن سال مقدر کرده است ، به سـوى گروهـى دیگـر و سـرزمین دیگـرى      
  .برگردانده و در بیابان ها ، دریاها و کوه ها سرازیر مى کند

را در لانه اش ، عذاب مى کند و به خاطر معصـیت  ) 9( به راستى خداوند جعل
چـرا  . ه در آن سر زمین گناه کرده اند، از باران محروم مى فرماید انسان هایى ک

که خدا براى این حیوان راه کوچ کردن و زندگى نمودن در سرزمین دیگر غیر از 
  .این سرزمین را فراهم ساخته است

اى صـاحبان  : بعد از نقل این حدیث فرمودند ﷒امام باقر : ابى حمزه گوید
  .برت بگیرید بصیرت و بینایى ع

در جایى که خداوند حیوانى را که به ظاهر تکلیفى ندارد، به خـاطر معصـیت   
عده اى که در حضور او گناه کرده و او نسبت به گناه آنان اظهار تنفّر و بیـزارى  

پـس چـه    ;نکرده است ، عذاب مى کند و از باران رحمتش محروم مـى سـازد   
وردگار خویش را نادیده گرفته اند و خواهد کرد با آن جمعیتى که نعمت هاى پر

امـان از آن لحظـه اى کـه     ;آن ها را در راه نافرمانى خداوند به کار گرفته انـد  
غضب خدا گروهى را ، به خاطر نافرمانى آنان ، فرا بگیرد و نزول عذابش را بر 

  .آنان حتمى کند
  :مرحوم علامه مجلسى بعد از نقل این خبر مى فرماید
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ادیثى است که دلالت مى کند بر این که حیوانات نسـبت بـه   این حدیث از اح
بعضى از تکالیف شرعى و کارهاى بندگان خدا علم و شعور دارند و بـر آن هـا   

و مؤیـد ایـن   . نوعى از تکلیف ثابت است برخلاف نظر اکثر حکما و متکلمّـین  
و . حدیث قصه هدهد است که در قرآن و روایـات بـدان اشـاره گردیـده اسـت     

   )10. (بحارالأنوار آورده ایم  14چنین سایر روایاتى که ما آن ها را در جلد هم
  :سپس مى فرماید

این حدیث دلالت دارد بر وجـوب هجـرت از شـهرهاى اهـل معصـیت ، در      
  ) 11(. صورتى که نهى آنان از منکرى که انجام مى دهند، امکان نداشته باشد 

  

  عوامل خشک سالى
عوامل قحطى و خشک سالى را در سخن پربـارى چنـین    ﷑پیامبر اکرم 
  :بیان مى فرمایند

وا     ـرُّ ، و قَ ـرم ح ـوا الْ َتنَب اجۀ و وا الأمَانَ َادوا ، و وا و تَهادحاب یر ما تَ زالُ امُتى بخَِ لا تَ
کاةَ  قاموا الصلاةَ ، و آتوَا الزَّ ، و اَ فالضَّی; ْفعی م حط والسنّینَ فإَذِا لَ لوَا بِالقَْ لوُا ذلک ابتَ

) .12(   
امت من تا زمانى که به یکدیگر اظهار محبت کنند ، براى یکدیگر هدیه ببرند 
، امانت را ادا کرده ، از حرام دورى کنند ، میهمان را احترام کرده ، نماز را به پـا  

ند و هر زمان که چنـین  پیوسته در خیر و خوبى به سر بر ;دارند و زکات بدهند 
  .نکنند به قحطى و خشک سالى گرفتار مى شوند 

از این روایت استفاده مى شود که آنچه باعث قحطـى و خشـک سـالى مـى     
  :گردد عبارتند از

  .ـ به محبت یکدیگر پاسخ ندادن و با یکدیگر دشمنى کردن 1
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  .ـ خیانت در امانت نمودن 2
  .ـ مرتکب کارهاى حرام و ناشایست شدن 3
  .ـ احترام میهمان را نگه نداشتن و از او پذیرایى نکردن 4
  .ـ نماز نخواندن 5
  .ـ خمس و زکات ندادن 6

با کمال تأسف در اکثر بلاد مسلمین این امور کم و بیش مشاهده مـى شـود و   
  .نتیجه ناگوار و دردناك آن را نیز به چشم خود مى بینیم

از خـواب   ﷒امیرمؤمنـان   امیدواریم تمام مسـلمانان و مخصوصـاً شـیعیان   
و با دعا و استغفار و توجـه بـه    ;سنگینى که آنان را فرا گرفته است بیدار شوند 

تا  ;، ابر سیاهى را که بر سر خویش قرار داده اند برطرف سازند  ﷒امام زمان 
  .ابرهاى رحمت حق ، باران حیات بخش خویش را بر آنان فرود آورند

  

  دادن نعمت هاى خداوند از دست
یکى دیگر از عقوبت هایى که خداوند براى بعضى از گناهـان مقـرر فرمـوده    
است، از دست دادن نعمتى است که انسان آن را در راه نافرمانى خدا به کار برده 

به تعبیر رساتر ، یکى از آثار شوم گناهان ، تغییر یـافتن و از بـین رفـتن    . است 
  .نعمت هاى خداوند است 

  :شنیدم که مى فرمودند ﷒از امام صادق : سماعه گوید 
باً  نب ذنَْ لبَها ایاه حتّى یذْ َۀً فس معد نبلى ع االلهُ ع مْنع   ما اَ

 ب لْ الس کقُّ بذِل ح    )13( .یستَ
خداوند هیچ نعمتى را به بنده اى عطا نمى کند که از او بگیرد ، مگر زمانى که 

  .گناهى انجام دهد که به خاطر آن ، استحقاق گرفتن نعمت را پیدا کند 
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  :مراد خداوند در این آیه شریفه نیز همین نکته است
ْ�فُسِهِمْ وَ اِذآ ارَادَ االلهُ بِقَـوْم سُـوءً فـَلا (

َ
ُوا ما بأِ ُ ما بقَِوْم حَّ� ُ�غَِ�ّ اِن� االلهَ لا ُ�غَِ�ّ

  ) 14(.  )دُونهِ مِنْ وال َ�رَد� َ�ُ وَ ما �هَُمْ مِنْ 
مسلمّاً خداوند وضعیت گروهى را تغییر نمى دهد مگر زمـانى کـه آن هـا در    

و زمانى که خدا نسبت به جمعیتـى اراده  . نفَسْ و کردار خود تغییرى ایجاد کنند 
و هیچ سرپرستى ندارنـد  . بدى نماید ، جز خدا هیچ عاملى آن را برنمى گرداند 

  .ه عهده گرفته و بدى را از آن ها دور سازد که کار آن ها را ب
  :در تفسیر این آیه کریمه مى فرمایند  ﷒امام باقر 

ثَ    ـد ح نْ ی ـلَ اَ َقب ، اهیها ا ُلب سی لى عبده نعمۀً فَ ع مْنعتمْاً لای ح نَّ االلهَ قَضى قَضاءا
بِ نْ نبْاً یستوَجِب بذِلک الذَّ بد ذَ ۀِ  الع مّعالن ک ب تلْ لْ لُ االله   ;س ـو انَّ االلهَ لا : (و ذلک قَ

هِمُأنَفْس وا ما بِ تّى یغیَِّرُ م ح َغیَِّرُ ما بقِو15() . ی (  
خداوند در تقدیر حتمى خویش این مطلب را گذرانده که نعمتى را به بنده اى 

گناهى انجام دهد کـه بـه   عطا نکند که آن را از او بگیرد ، قبل از آن که آن بنده 
بلکه وقتى بنده گناه مى کنـد آن نعمـت   . (خاطر آن ، مستحقّ گرفتن نعمت گردد

  :و این است مقصود خدا از این گفتار که مى فرماید) از او گرفته مى شود
خداوند وضعیت گروهى را تغییر نمى دهد مگر زمانى که آن ها در نفس و « 

  .»کردار خویش تغییرى ایجاد کنند 
گناهانى را که باعث تغییر نعمت هـاى خداونـد مـى شـود       ﷒امام سجاد 

  :چنین بیان مى فرمایند
م  ّعتى تغُیَِّرُ الن نوُب الَّ ـر ،     : الذُّ َـى الخیةِ فـنِ العـاد والُ ع لى الناّسِ ، والزَّ ع ى لبْغْ اَ

ْرك وف ، و کفُرْانُ النعّم، و تَ رُ عالم ناعطاصر  و کْ   .الشُّ
  :گناهانى که نعمت هاى خداوند را تغییر مى دهد عبارتند از
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ستم روا داشتن بر مردم ، جدا گشتن از عادت در کار نیک ، و کار خـوب را  
به خود بستن بدون این که بدان پایبند باشد، نعمت هاى الهى را کفران کـردن، و  

  .شکر نعمت هاى خداوند را ترك نمودن 
   )16(. ، آیه مذکور را تلاوت فرمودند  ﷒دیث امام سجاد در ادامه این ح

  :نیز در این رابطه مى فرمایند  ﷒امام صادق 
خداوند پیامبرى از پیامبران خویش را به سوى قومش فرستاد و به او وحـى  

اهل هر قریه و مردمى که در حـال اطاعـت مـن بودنـد ،     : کرد که به قومت بگو
ادى به آن ها رسید و از آنچه که من دوست داشتم به آنچه که دوست سرور و ش

نداشتم منتقل شدند، آنان را از آنچه دوست داشتند منتقل به حالتى مى کنم که از 
و اهل هر قریه و اهل بیتى که در حال معصیت مـن بودنـد و   . آن ناراحت بودند 

داشتم منتقل شدند بـه  سختى و ناراحتى به آنان رسید و از آنچه که من دوست ن
آنچه دوست دارم ، من نیز در عوض آن هـا را از وضـعیتى کـه از آن ناراحـت     

  :اى پیامبر ما به مردم بگو. بودند به آنچه دوست داشتند منتقل مى کنم 
    ـب ـدى ذنَْ م عنْ بى، فَلا تقَنَْطوُا منْ رحمتى فاَنَّه لایتعَـاظَ ت غَضَ بقَ تى سمحنَّ را

بع ه   .د اغَفْرُ
به یقین رحمت من بر غضبم پیشى گرفته است ، از رحمت من ناامید نشوید ، 

  :به بندگان من بگو. البتهّ بخشیدن گناه بنده براى من کار بزرگى نیست
ـبى    ـد غَضَ لیائى فاَنَّ لى سطوَات عنْ و لایستخَفُّوا بِاَ خَطى وسدینَ لعانرَّضوُا م لایتَ

م  ُقونْ خلَقْى لایم ءَلَها شى.  
هیچ یک ، خود را با عناد و لجاجت ، در معرض غضب من قـرار ندهنـد ، و   
دوستان مرا کوچک مشمارند ، که چون خشمگین شوم عذاب و گـرفتن مـن آن   
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قدر سخت و شدید است که هیچ یک از آفریدگان من تاب مقاومت در برابر آن 
  ) 17(. را ندارند 



٤١ 
 

  

  کوتاه شدن عمر
وبت دیگرى که خداوند براى بعضى از گناهان قرار داده است کوتاه شـدن  عق

از روایاتى استفاده مى شود که اکثر مردم به مرگ طبیعى خود . عمر انسان است 
نمى میرند بلکه گناهانى که مرتکب مى شوند و از آن ها توبه و استغفارى نمـى  

اى نیک ، عمر انسان را همانگونه که کاره. کنند، مرگ آنان را زودرس مى سازد
ق او را به تأخیر مى اندازد  گرچـه اجـل حتمـى    . طولانى مى گرداند و أجل معلّ

   )18( .براى احدى با کردار نیک قابل تقدیم و تأخیر نیست
  :در سخن پربارى مى فرمایند  ﷒امام صادق 

ـرُ     کثَْ نْ یعـیش بِالإحِسـانِ أَ م باِلآجالِ ، و وتمنْ ی مرُ م کثَْ نوُبِ أَ نْ یموت بِالذُّ م
عمارِ  نْ یعیش بِالأَ م19(. م(   

کسانى که به خاطر گناهانشان مى میرند از کسانى که به اجل هاى خود مـى  
د از کسانى کـه بـه   و کسانى که به خاطر کار نیک زندگى مى کنن. میرند بیشترند

  .عمر مقدر گشته زنده مى مانند بیشترند 
بدان اشاره مى کنند نظر به اغلب مردم دارد  ﷒مطلبى که امام : گفتنى است 

و همانگونه که در خود روایت آمده ، مرگ زودرس بیشتر مردم معلول گناهـان  
زود بمیرد بخـاطر  آنها است معلوم مى شود ، این مطلب کلیت ندارد که هر کس 

چه بسا عمرهاى کوتاه در بعضى افراد ، که ارتباطى به گناه  ;گناهش مرده باشد 
  .آنان ندارد 

کوتاه شدن عمر اطفالى که در سنین طفولیت از دنیا مى روند : به عنوان مثال 
، یا پیامبران و اوصیاى آنان که داراى مقام عصمت هستند هیچ ارتباطى به گنـاه  

بلکه همان گونه که . ، زیرا آن ها گناهى ندارند تا به آن مؤاخذه شوند آنان ندارد



٤٢ 

در روایات اشاره شده است ، زودرس شدن مرگ اطفال ، امتحانى اسـت بـراى   
پدران و مادران ، و عاملى است براى ریزش گناهان، یا ترفیع درجات آنـان ، و  

و . ر بهشت اسـت  همچنین وسیله اى براى دست یافتن خود اطفال به مقاماتى د
مرگ زودرس انبیا و اوصیاى آنان به خاطر دشمنى امـت هایشـان بـا آنـان، و     

از روایات گونـاگونى اسـتفاده مـى    . کفران نعمت وجودشان از سوى مردم است
اگر مردم نعمت وجود پیامبر یا امام و حتى عالم ربانى را کفران کنند و از : شود 

، خدا این نعمت هاى گران قدرش را از آن ها هدایت هاى آنان بهره مند نگردند 
  .مى گیرد 

نخواستن مـردم   ﷒بنابراین یکى از علل مهم کوتاه شدن عمر پیغمبر یا امام 
و کفران آن ها نسبت به این نعمت هاى ارزشمند الهى است ، بدون این که عمـر  

  .کوتاه آنان ارتباطى با گناه داشته باشد 
شدن عمر بعضى از کفار، مشرکین، ظالمین و فاسـقین نیـز   همچنانکه طولانى 

ممکن است عمـر  : اولاً . اشکالى نسبت به این روایت و امثال آن وارد نمى کند 
هر یک از آن ها بیش از مقدارى باشد که با آن اجـل مـى میرنـد ولـى ظلـم و      

چنین افـرادى در پسـت و   : ثانیاً . گناهشان باعث کوتاه شدن عمرشان مى شود
مقام و شرایط خاصى که دارند ، گاهى کارهاى نیکى انجام مى دهند کـه همـان   

مثل این که نسبت بـه ارحـام و   . اعمال ، باعث طولانى شدن عمرشان مى گردد 
خویشان خویش صله رحم به جا مى آورند ، یا به فقرا و مستمندان کمک هـاى  

ین دنیا به ایشان مـى  خدا مزد کارهاى نیک آنان را در هم. شایسته اى مى کنند 
  .دهد تا پس از مرگ در برابر کارهاى خیرشان ، طلبى از خدا نداشته باشند 

تردیدى نیست که یکى از برکات کار نیک در دنیا براى چنین اشخاصى عمـر  
  .بیشترى است که خدا به آنان عطا مى کند
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  انکار توحید ، نبوت و امامت
ــامبر  ﷕دســت کشــیدن از دامــن ولایــت اهــل بیــت   ــوت پی ، انکــار نب

و کافر گشتن به یگانگى خدا و پشت پا زدن به توحیـد و یکتاپرسـتى و    ﷑
 ;فرو رفتن به لجن زار شرك و بت پرستى ، یکى دیگر از آثار شوم گناه اسـت  

هشت براى کسى که بى باکانه پا در میدان نافرمانى خدا گذارده ، قدمى به سوى ب
  .حق و حقیقت برنداشته و پنجره اى به سوى خورشید توبه و استغفار نگشاید 

  :در این زمینه مى فرمایند ﷑رسول خدا 
لى    َـتو َعاصـى تسنَّ المَنَ بِها فاالتَّهاوعاصى وى المف وا الإِنهْماك ر یا عبادااللهِ إحِذَ

بِها حلى صاح لانَ ع ـولِ االله   الخذْ س ـىِّ رصۀِ و لایو ّد فى ر هعـعِ   ﷑تّى توُق فْ د و
حاد فى دیـنِ   عِ توَحید االلهِ والإلْ فْ فى د هعتّى توُقح کزالُ ایضاً بذِل لاتَ االلهِ و ةِ نبَِىنبُو

   )20(. االله 
هـان و سسـتى کـردن    اى بندگان خدا بپرهیزید از فرو رفتن در مـنجلاب گنا 

صـاحب معصـیت چیـره     که گناه، بدبختى و هلاکت را بر ;نسبت به نافرمانى ها 
مى گرداند به حدى که او را به حالت رد نمودن ولایـت جانشـین رسـول خـدا     

شـخص  (افکنده و باعث مى شود کـه  )  ﷕امیرالمؤمنین و اوصیاى بعد از او (
را رد کنـد و پیوسـته در    ﷑پیامبر خدا  نبوت) غرق شده در دریاى معصیت

این حالت هست تا توحید و یگانه پرستى خدا را نیز انکار کند و در دیـن خـدا   
  .به کفر و الحاد کشیده شود 

در واقع این حدیث زنگ خطرى است براى کسانى که بى باکانه هر گناهى را 
. و پشیمانى در آن ها پیدا نمـى شـود  مرتکب مى شوند و هیچ گاه حالت ندامت 

مخصوصاً که ثمره بعضى از گناهان، انکار دین خدا و حجت وقـت، امـام زمـان    
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هـر  . است و آثار شومش در آخرین لحظات عمر انسان ظاهر مـى گـردد   ﷒
چند شخص گنهکار براى حفظ آبرو و رعایت مصلحت دنیاى خـویش ، اظهـار   

عاقبت چنین افرادى منتهى به شرّ و انکار همه مقدسات  ولى ;اسلام و ایمان کند 
  .دینى مى گردد 
در نامه اى که براى یکى از اطرافیانشان نوشـته انـد چنـین     ﷒امام صادق 

  :مرقوم فرموده اند
ت فى لک حتّى تقُبْض و انَْ مرِ ع َبِخی َختْماَنْ ی تدَنْ ارمالِ  اع فْضلَِ الأَ فعَظّـم اللهِِ  اَ

ـه   : حقَّه تَ دجـنْ و کلَُّ م رِم کْ ک و اَ رَّ بِحلمْه عنْ اَنْ تبَذلَُ نعَمائهَ فى معاصیه، و اَنْ تغَتَْ
و نا اَ کرُُ ذْ ی  ک ، إِنَّما لَ و کاذباً ک ، صادقاً کانَ اَ َلی ع سَلی م تنَا ثُ د ولُ مَتح   ینْ

هَلی ع و ک به  نیتُّ    )21(. کذْ
اگر مى خواهى عاقبت کارت به بهترین عملت ختم گـردد بـه گونـه اى کـه     
هنگام قبض روح در حال انجام بهترین اعمال باشى، حق خدا را بزرگ شمار از 

و ایـن کـه    ;این که ، نعمت هاى او را در راه معصیت و نافرمانى او مصرف کنى 
ه نکرد ، حلم و خویشتن دارى او تو را اگر خدا تو را به کردار ناشایستت مؤاخذ

و هر که را یافتى که نام ما را مى برد یا مودت و دوستى مـا را بـه    ;مغرور کند 
و تو را باکى نباشد که او راست مى گوید یـا دروغ   ;خود مى بندد ، گرامى بدار 

  .، که تو سود نیت خود را برده اى و او عقوبت دروغ خود را مى بیند 
  :از این سخن این است  ﷒قصود امام صادق گویا م

به کار گرفتن نعمت هاى خداوند در راه معصیت و نافرمانى او ، مغرور گشتن 
رمت نگه نداشتن بـراى   به حلم و بردبارى خداوند ، توبه و استغفار نکردن ، و ح

د آن ذوات مخصوصاً آنان که چراغ ذکـر و یـا   ﷕دوستداران ولایت اهل بیت 
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باعث عاقبـت بـه شـرىّ و دسـت      ;مقدسه را در دل ها افروخته نگه مى دارند 
  .کشیدن از اعتقادات سالم و پشت پا زدن به عقائد حقهّ مى گردد

روایت مى کند که  ﷒ابن مسکان نیز ، در این زمینه ، حدیثى از امام صادق 
شایسته دقت و تأمل است ، حضرتش  ﷕براى شیعیان و دوستداران اهل بیت 

  :فرمودند ﷒امیرالمؤمنین : مى فرمایند
بعـینَ   َلَ ارمذا عا بیرةً فَ بعینَ کَ َلَ ار معتّى ینَّۀٌ ، ح ونَ جعب َار هَلی ع لاّ ود ا بنْ عما م

ۀُ م تقَوُلُ الملائکَ نُ ، فَ نَ الج ْنهع ت کَشفََ ـه کبَیرةً انْ عۀِ الَّذینَ م بنـا هـذا    : نَ الحفَظَ یـا ر
ـدى         بروا ع ـتُ هِنَّ اَنِ اس ـی ـلَّ الَ جو ـوحى االلهُ عزَّ َن فی ـنَ الج ـه نْ ع ت کَشفََ دك قدَ انْ بع

نَ القبَیحِ إِلاّ قارئاً مَشی عد ها ، فمَا یت حن َکۀَُ بأِجلائ الم ه رُ فهَ حتّـى  بأِجَنحتکمُ ، فتَسَتُ
ۀُ له القبَیحِ، فتَقَوُلُ الملائکَ عِلىَ النّاسِ بفا حتمَد لاّ : یئاً اَشی عد ما ی كدببِّ هذا ع یا ر

ـاذا    ـه ، فَ م عنْ کُ فعَوا أجَنحتَ نِ ار یهِم اَ نعَ فیَوحى االلهُ الَ ص ا یمحیى م کبه ، وإِنّا لنَسَتَ ر [
 کل ذلَفع ]      ـماء ـى السف َره د ذلـک یهتـک االلهُ سـتْ ت فعَنْ یْلِ البه خذََ فى بغْضنا اَ اَ

ۀُ ره فى الأرَضِ فتَقَوُلُ الملائکَ یستُ ى االلهِ  : وـوح َر، فی د بقى مهتوُك الستّْ دك قَ بهذا ع
 هِمَلیاَ: ا ُکم تُ رْ َۀٌ ما ام حاج کانَ لى فیه َلو ْنهع م کُ فعَوا أجَنحتَ    )22(. نْ ترَْ

هر بنده اى چهل پرده پوشاننده دارد که او را تا زمانى که چهـل گنـاه کبیـره    
زمانى که مرتکب چهل کبیره شد پـرده هـاى پوشـش او    . انجام دهد مى پوشاند

  :کنار مى رود، ملائکه اى که حافظ و همراه اویند به خداوند مى گویند
ین بنده توست که پرده هایش کنار رفته است ، خداوند بـه آنـان   پروردگارا ا

تا در میان فرشـتگان آسـمان   (بنده ام را با بالهایتان بپوشانید : وحى مى فرستد 
  ) .رسوا نگردد

ولى بنده از این فرصت سوء استفاده . فرشتگان با بالهایشان او را مى پوشانند 
گـر آن کـه مرتکـب مـى شـود، و      کرده و هیچ کار زشتى را فرو نمى گـذارد م 
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رسوائیش بجائى مى رسد که کار زشت خود را براى مردم بـازگو کـرده ، خـود    
پروردگارا این بنده توست که هـر کـار   : ملائکه عرضه مى دارند. ستائى مى کند 

  .زشتى را انجام داده است ، و ما از کارهاى او شرم مى کنیم
  .ان را از او برداریدخداوند به آنان وحى مى فرستد که بالهایت

و ! زمانى که این شخص چنین کرد ، شروع مى کند به دشمنى با ما اهل بیت 
. خدا هم در این هنگام پرده اش را در آسمان دریده و در زمین او را مى پوشاند

خدایا این بنده توست که پرده اش دریده گشته و بى : فرشتگان عرضه مى دارند
  .حجاب مانده است 

اگر من با این بنده ام کـارى داشـتم بـه شـما     : ر آنان وحى مى کندخداوند ب
  .دستور نمى دادم که بال هاى پوشاننده خود را از او بردارید 
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  فقر و تنگ دستى و کمبود روزى
یکى دیگر از عقوبتهاى گناه در دنیا ، دچار به فقر و تنگ دستى شدن اسـت  

عامل مهمى بـراى محرومیـت از   که در روایات بسیارى از آن یاد شده است ، و 
به بعضى از ایـن روایـات در   . کارهاى خیر و توفیقات معنوى به شمار مى رود 

  :در این جا دسته اى دیگر را یادآور مى شویم. آغاز بحث اشاره شد 
  :در سخن زیبایى مى فرمایند  ﷒امام صادق 

إِنَّ الم و ، القَضاء د یرُ عاء لَ قَ إِنَّ الدِّالرز ِبه م حرُ َفی بْذن َنَ لیْ23(. ؤم (  
به راستى که دعا تقدیر خداوند را برمى گرداند، مـؤمن گنـاه مـى کنـد و بـه      

  .محروم مى شود ) خویش(خاطر آن از روزى 
  :نیز روایت شده است  ﷒شبیه این سخن از امیرالمؤمنین 

بْنَّ العفَا نوُب وا الذُّ َذرِقُ إحِّالرز ْنهع سبح َفی بن یذْ   ) 24(. د لَ
روزى اش حـبس  ) و به خـاطر آن (از گناهان بپرهیزید که بنده گناه مى کند 

  .مى گردد 
  :نیز در سخن پربارى مى فرمایند  ﷒امام باقر 

زوى عنهْ الرزِّقُ  َفی ب نْ نب الذَّ ذْ َلی دبْ25(. إِنَّ الع (  
  .گناهى را انجام مى دهد ، روزى از او برمى گردد بنده 

  :علامه مجلسى بعد از نقل این روایت مى فرماید
امـا  (این مطلب کلیت ندارد بلکه این سخن دربـاره غیـر مسـتدرجین اسـت     

کسانى که در حال استدراجند ، خدا آن ها را به حـال خـود واگذاشـته و روزى    
ین که خدا آن ها را مؤاخذه نمى کند ظلم و بیشترى به آنان مى دهد تا به خیال ا
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بسـیارى از کسـانى کـه    ) گناه بیشترى کنند و بر عقوبت و عذابشان افزوده گردد
   )26(. مرتکب گناهان کبیره مى گردند نیز روزیشان زیاد مى گردد

این بدان خاطر است که چنین افرادى در حال استدراجند و خداونـد دربـاره   
  :آنان مى فرماید

بوُا بآِياتنِا سَ�سَْتدَْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لاَ�عْلمَُونَ وَا( ينَ كَذ� ��(  .)27(   
آن هـا  ) با مهلتى که به آنان مى دهیم(کسانى که آیات ما را تکذیب مى کنند 

  .را به عذاب و هلاکت مى افکنیم به گونه اى که نمى فهمند 
ز گناهى که مرتکب مى شوند به پس ا ﷒اما مؤمنان و شیعیان امیرالمؤمنین 

انواع بلاها و سختى ها ، از جمله فقر و تنگ دسـتى گرفتـار مـى شـوند تـا از      
خواب غفلت بیدار گشته ، نسـبت بـه گنـاه خـویش توبـه و اسـتغفار کننـد تـا         
  .گناهانشان شستشو شود و ابواب ارزاق مادى و معنوى به رویشان گشوده گردد

ى و کم شدن روزى ، آن قدر شدید و حسـاب  ارتباط گناه با تنگ دست! آرى
شده است که در بعضى از روایات ، نیت گنـاه نیـز بـه عنـوان یکـى از عوامـل       

  !محرومیت از روزى شمرده شده است
  :مى فرمایند  ﷒امام صادق 

قهَ  ِرز رِم ح َفی ب نْ ؤمْنَ لیَنوْى الذَّ ْ28(. إِنَّ الم(   
  .را انجام دهد، از روزى خود محروم مى شود  مؤمن نیت مى کند گناهى

البتهّ از مدارك متعددى استفاده مى شود که خدا بر نیت گناه عقوبت نمى کند 
پس به ناچار دربـاره ایـن روایـت چنـد     . مگر زمانى که به مرحله فعلیت برسد

  :احتمال مى رود
شـد و  روایت بر صورتى حمل شود که انسان ، نیت گنـاهى را داشـته با   -  1

سپس از انجام آن مانعى پیش آید، که اگر مانع نبود ، نیت او بـر گنـاه حتمـى و    
در این صورت است که نیـت گنـاه، باعـث محرومیـت از     . تصمیمش جدى بود 
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اما کسى که تصمیم بر گناه گرفته و سپس بدون این کـه مـانعى   . روزى مى گردد
  .ن عقوبتى نداردجلوگیر او شود ، پشیمان گشته و توبه کند، چنی

نیت گناه باعث محرومیت از روزى مـى  « : مى فرماید ﷒این که امام  -  2
مراد ، روزى اضافه و بى گمانى است که ناگهان، بدون زحمـت و منّـت   » گردد 

نصیب انسان مى شود، نه روزى تقدیر شده اى که بـه همـه خلـق مـى رسـد و      
، که این روزى ، بر اساس رحمت گسترده زندگى هر انسانى به آن وابسته است 

و فرداى قیامت هر کس بایـد پاسـخ   . خدا همه چیز و همه کس را فرا مى گیرد 
رف آن در راه معصیت خدا داشته باشد، که او خود فرموده  قانع کننده اى براى ص

   )29(.  )ُ�م� َ لَ�سُْئلَنُ� يوَْمَئِذ عَنِ ا��عيم(: است
علاوه بر این دو احتمال ، ممکن است مراد از ایـن روزى ، روزى هـاى    -  3

معنوى ، توفیقات عبادى و کمالات علمى نیز باشد ، که نیت گناه ولو به فعلیـت  
که به بعضى از روایات . نرسد ، انسان را از چنین روزى هایى محروم مى گرداند

  .آن در صفحات آینده اشاره خواهد شد
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  و دگرگونى قلب انسان تیره شدن دل
اثر دیگرى که ارتکاب گناه و معصیت در وجود انسان مى گذارد، دگرگـونى  
قلب ، تاریکى دل و جان ، و آلودگى روح اوست که به معناى بر باد رفتنِ همـه  

  .هستى او است 
  :پدرم مى فرمودند: در این زمینه مى فرمایند  ﷒امام صادق 

ْفس زالُ بهِ حتّى ما منْ شىَء اَ ۀَ فَلا تَ ب لیَواقع الخَطیئَ لْ ۀ، إِنَّ القَْ بِ منْ خطیئَ لْ د للقَْ
لهَ  سفَ لاه أَ ع یِصیرُ أَ لیَه فَ ع بل   ) 30(. تغَْ

) انسـان (انگیزتر از گناه براى قلب نیست ، یقیناً آن گاه که دل  هیچ چیز فساد
میشه همراه اوست تا آن کـه همـه   در منجلاب گناه فرو مى رود ، آلودگى گناه ه

  .قلبش را فرا مى گیرد و آن را زیر و رو مى کند 
گناهى که توبه و استغفارى به دنبـال نداشـته   : از این روایت استفاده مى شود 

  .باشد و تکرار گردد چنین اثرى را در قلب انسان مى گذارد
نقـل    ﷒ شاهد بر این مطلب روایت دیگرى است که ابابصیر از امام صادق

  :مى کند، او گوید از آن حضرت شنیدم ، مى فرمودند
   ت زاد إِنْ زاد و ـت ح ْإنِم نْ تـابَفا داءوۀٌ س کتَْ لبْهِ نُ رجَ فى قَ ب الرَّجلُ خَ نَ إذِا أذَْ

بداً  ها اَ دعب حل لا یفْ لبْهِ فَ لى قَ ع بْتّى تغَل31(. ح(   
کند در قلب او نقطه سیاهى ایجاد مى شود که اگر توبه  زمانى که مرد گناه مى

و اگر گناهش زیاد گردد و توبه نکند ، این نقطـه  .کند آن نقطه برطرف مى شود 
و پس از آن دیگر رستگار نمى . زیاد مى شود تا آن که تمام قلب را مى پوشاند

  .شود 
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ت بیشتر بیان مى همین مطلب را ضمن سخن پربارى با صراح ﷒امام باقر 
  :کنند و مى فرمایند

  ـک رجَ منْ تلْ ب و ثنَّى خَ نَ ، فَانْ أذَْ ضاءیتۀٌَ ب کَ لبْهِ نُ من إِلاّ و فى قَ د مؤْ بنْ عما م
ـاذا   ، فَ یاضّى البغَطتّى یح وادالس کذل عتَّسنوْبِ ا ۀِ سواد ، فَانْ تمَادى فى الذُّ کتَْ النُّ

لُ االلهِ غَطّى ا ـو بداً و هو قَ یر اَ رجْعِ صاحبه إِلى خَ ی م یاض لَ لـى    : (لب ـلْ رانَ ع ـلاّ ب کَ
کسْبونَ ما کانوُا ی لوُبهِِم    )32( ) .قُ

هیچ بنده مؤمنى نیست مگر این که در قلبش نقطه سفیدى است که اگر گنـاه  
ه سیاهى بیرون مى آید، کرد و گناهش را دوباره انجام داد از میان این نقطه ، نقط

ا کـه  و چنانچه به گناهان ادامه دهد این سیاهى گسترش پیدا مى کند تـا آن ج ـ 
و هر زمان که سـفیدى قلـب، بـا سـیاهى گنـاه       همه سفیدى قلب را مى پوشاند

و این است مـراد  . دیگر صاحب آن به خیر و نیکى برنمى گردد ;پوشیده گشت 
  :خداوند از آیه کریمه که مى فرماید

حقّا که دل اینان ، در اثر کردار زشتشان ، زنگار گرفته و سیاه گشته اسـت  « 
  .») که حق را از باطل نمى شناسند و روز جزا را انکار مى کنند(
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  قساوت قلب و سلب توفیقات عبادى و معنوى
یکى دیگر از آثار شوم گناه و معصیت ، سختى دل ، بى میلـى بـه عبـادت و    

ست ، که خود باعث سود نبردن از تلاش هاى معنـوى و  سلب توفیقات معنوى ا
و عامل بزرگى براى اتلاف عمر ، عقـب   ;هدر رفتن زحمات عبادى انسان است

افتادن از میدان کمال و معنویت ، فرو رفتن در لجنزار شهوت و مادیـت و بهـره   
اوقات گران بهـایى کـه   . نجستن از عمر گران مایه و اوقات طلایى خویش است

  .ثانیه اش براى یک مؤمن طالب کمال ارزشمند است هر 
یکى از آثار قساوت و سختى دل ، خشک شدن اشک چشم : به عنوان نمونه 

در حالیکه اشک چشم، از خوف خدا باشد یا از شوق او ، در فراق امـام  . است 
یى است داراى ارزش والا  ﷕باشد یا در مصیبت پدران گرامى او  ﷒زمان 

  :مى فرمایند ﷒که با هیچ چیز قابل مقایسه نمى باشد تا آن جا که امام صادق 
ئُ بحـاراً مـنْ    ْنْها تُطفنَّ القَطرْةََ مَوع فام نٌ إِلاّ الدز و و لٌ اَ َکی َله ء إِلاّ وَنْ شىما م

ه رْ ی م نُ بمِائها لَ یْالع ت قَ رو رَ ـه االلهُ  نار، فَاذا إِغْ م ت حرَّ لَّۀٌ فاَذا فاضَ رٌ ولا ذُ قْ وجهه قتََ
مۀ لرَحُموا  کى فى اُ یاً باَنَّ باک َلو لىَ النّارِ و 33(. ع (  

هر عملى پیمانه یا وزنى از نظر ارزش و ثواب دارد ، به جز اشک ها که یک 
چشم حلقه  قطره اشک، دریاهاى آتش را خاموش مى کند، و زمانى که اشک در

و آن گـاه کـه   . مى زند ، آن چهره را دود آتش و خوارىِ عذاب فرا نمى گیـرد  
و اگر . اشک بر گونه ها جارى مى گردد خدا آن چشم را بر آتش حرام مى کند

  .گریه کننده اى در میان امتى گریه کند همه آن ها مورد ترحم قرار مى گیرند 
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چشم در زندگى فـردى و اجتمـاعى   با این فضیلت و تأثیر شگرفى که اشک 
دارد گناه باعث خشک شدن اشک چشـم مـى شـود و خشـکى چشـم نتیجـه       

  .قساوت دل است 
  :در سخن پربارى به اصبغ بن نباته فرمودند  ﷒امیرالمؤمنین 

لوب إِلاّ لکَثرْةِ الذُّ ت القُ َما قس لوُبِ، و موع إِلاّ لقسَوةِ القَ الد ت    )34(. نوُبِ ما جفَّ
اشکها خشک نمى شود مگر به خاطر قساوت دل هـا، و دل هـا را قسـاوت    

  .نمى گیرد مگر به خاطر زیادى گناهان 
این نمونه اى است از سلب توفیق نسبت به اعمال عبادى و کمـالات معنـوى   

  .که خود عقوبت بزرگى براى مؤمن به شمار مى رود 
، به نمونه دیگر این نـوع عقوبـت گنـاه کـه      در سخنى زیبا ﷒امام صادق 

توفیق نیافتن بر نماز شب و مناجات با خداى مهربان در سحرگاهان است اشاره 
  :کرده و مى فرمایند

ـرعَ فـى       س ـلَ السـیئَ أَ مْإِنَّ الع ـلِ ، و لاةَ اللَّیص رِم حی ب فَ نْ ذنْب الذَّ لَ ی إِنَّ الرَّج
حمِ  صاحبهِ منَ السّکیّنِ    )35( ! .فى اللَّ

. به راستى که مرد گناه مى کند و به خاطر آن از نماز شب محروم مـى گـردد  
  .چرا که عمل بد در صاحب آن ، از چاقو در گوشت زودتر اثر مى گذارد 

سـلب توفیقـات   (نیز ، با عنوان جامع ترى بـه ایـن نکتـه     ﷑رسول خدا 
  :ه مى فرماینداشار) معنوى و علمى

   ـم ب فیَنسى بِـه العْلْ نب الذَّنْ ذْ َلی دبْإِنَّ الع و ،رات َلْخیۀٌ ل حقَ منَّها مفَا نوُب إِتَّقوُا الذُّ
 ـ  بْإِنَّ الع ـلِ، و یامِ اللَّینْ قم ِبه عَتنمَفی ب نْ ذنْب الذَّ َلی دب ْإِنَّ الع ه، ومل ع د د الَّذى کانَ قَ

 َناً لهیکانَ ه د رِم بهِ الرزِّقَ و قَ ح َفی ب نْ ذنْب الذَّ َ36( .لی(   
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یقیناً بنده اى گنـاه مـى   . از گناهان بپرهیزید که کارهاى خیر را نابود مى کند
و بنده اى گناه مى کند  ;کند و به خاطر آن علمى را که فرا گرفته از یاد مى برد 

و بنـده   ;سحر و خواندن نماز شب باز داشته مى شـود   و به خاطر آن از بیدارى
اى گناه مى کند و بـه خـاطر آن از رزق و روزى اى کـه بـرایش آمـاده گشـته       

  .محروم مى گردد 
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  نقش حیاتى استغفـار: گفتار دوم 

با روشن شدن آثار سویى که انحرافات فکرى و عملى در وجود انسان دارد ، 
هر انسان عاقلى با اندك تأملى در مى یابد که لذّت گناه بسیار آنـى و زودگـذر   
است ، ولى آثار شوم آن یـک عمـر دامنگیـر او مـى شـود و زنـدگى مـادى و        

پس چه بهتر که اگـر گنـاهى از او    ;شه به خطر مى اندازد معنویش را براى همی
سر زد بلافاصله از خواب غفلت بیدار شده و براى رهایى از نکبت هاى اعمـال  
زشتش که هر آن و لحظه ، جان و دل او را تهدید کرده و هستى او را به پرتگـاه  

دا پناه به درگاه خ ;دره هاى شقاوت و نگون بختى نزدیک و نزدیکتر مى سازد 
آورد و از آن ذات مهربان و آمرزنده بخواهد که از لغزش هاى او صرف نظر کند 
و قلم عفو بر جرایم اعمالش بکشد ، تا ویرانى هایى که در اثـر کـردار زشـت و    

و نعمت هایى را کـه   ;ناپسندش ، در دین و دنیاى او وارد گشته اصلاح فرماید 
و دل و جان او را که به ظلمـت گنـاه    ;د بدین خاطر از دست داده به او برگردان

و از عقوبـت هـایى کـه     ;تاریک شده است ، به نور توبه و مغفرت روشن سازد 
  .براى او در نظر گرفته است ، صرف نظر فرماید

در سخن زیبایى که دل هر خفته اى را بیدار مى کند ، مى   ﷒امیرالمؤمنین 
  :فرمایند

م االلهِ ما کانَ ی نوُب       و أَ م إِلاّ بِـذُ ْـنه ـزالَ ع ـیش فَ ـنْ عۀ م معطُّ فى غَضِّ ن م قَ َقو
نزِْلُ بِهِم النقّمَ ،  نَّ الناّس حینَ تَ ظَلاّم للعْبید، و لوَ أَ نَّ االلهَ تعَالى لیَس بِ َوها، لارح إجِتَ

نْ نق مدبِص بِّهِموا إِلى رع زَ م ، فَ ّعم الن ْنه ولُ ع زُ د    و تَ ـرَ ـوبِهِم ، لَ لُ لهَ مـنْ قُ و و ، هِماتی
ح لَهم کلَُّ فاسد  لَ أَص هِم کلَُّ شاردِ وَلی 1(. ع (  
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به خدا سوگند هر جمعیتى که از طراوات نعمتى کامیاب باشند ، این نعمـت از  
آن ها گرفته نمى شود مگر به خاطر گناهانى که انجام داده اند، چرا که خداوند ، 

  .بندگانش ظلم نمى کندبه 
اگر مردم در آن هنگام که سختى و بلا بر آنان نازل شده و نعمت ها از آن ها 
گرفته مى شود، با نیتهایى پاك و راستین ، و دلهایى سرگشته و انـدوهگین ، بـه   

و نجات خویش را از بلاها و ناروایى هایى (درگاه پروردگار خویش پناه آورند 
خدا هر از دست رفته اى را به آن ها برگرداند و ) بخواهندکه دامنگیرشان شده ، 

  !هر خراب شده اى را برایشان آباد کند 
بنا بر این کسانى که در مسایل دنیوى خـویش گرفتـار مشـکلات و سـختى     
هایى هستند ، یا در مسایل معنوى و توفیقات علمى خویش عقب افتادگى هایى 

ار و اعمال ناپسندشان غافل بمانند و تأثیر دارند، نباید از نقش مهم و حیاتىِ افک
بلکـه بـا توجـه بـه آنچـه      . آن ها را در امور مادى و معنوى خود نادیده بگیرند

گذشت و همچنین عواقب سختى که خدا بـراى دوسـتان گنهکـار امیرالمـؤمنین     
در نظر گرفته ، باید هر چه زودتر از گذشته تاریک خود پشیمان شـوند ،    ﷒

« به درگاه خدا ناله کنند و از او عـذر خـواهى نمـوده و بهتـرین دعـا، یعنـى       و 
را ورد زبان خویش قرار دهند تا ابَر رحمت پروردگار ، باران مغفرت » استغفار 

و آمرزشش را بر سر و رویشان بریزد و تمام آلودگى هاى فکر و روح آنـان را  
و عنایـات خاصـه   شستشو دهد و جان و دلشان را بـراى درك فیوضـات حـق    

  .ولیش امام عصر ارواحنا فداه آماده و مهیا سازد
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  ! ﷑استغفار پیامبر 
خداوند در مواردى به انبیا و فرستادگان خـویش ، بـا ایـن کـه داراى مقـام      

چرا کـه  . عصمت بودند و گناهى از آن ها سر نزده بود ، دستور استغفار مى دهد
جودىِ انسان را گسـترش مـى دهـد و دل و جـان او را آمـاده      استغفار ظرف و

  .فیوضات پروردگار مى کند 
ابتدا دستور تسـبیح و شـکر نعمـت     ﷑در یک جا به رسول مکرّم اسلام 

داده و سپس از او مى خواهد که از پروردگار خویش طلب آمرزش کند ، آن جا 
  :که مى فرماید

حْ ِ�َمْ ( سَبِّ
   )2(.  )دِ رَ�ِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِن�هُ �نَ توَّاباً فَ

پروردگارت را تسـبیح و  ) حال که ، فتح و پیروزى خدا نصیبتان گشته است(
  .که او بسیار توبه پذیر است ) استغفار کن(حمد کن و از او آمرزش بخواه 

در جاى دیگرى به او دسـتور صـبر و پایـدارى داده و سـپس سـفارش بـه       
  :استغفار کرده و مى فرماید

ــ ( ّ ــكَ باِلعَِْ�ِ ــدِ رَ�ِّ حْ ِ�َمْ ــبِّ ــكَ وَ سَ نبِْ غْفِرْ ِ�َ ــتَ ــق� وَاسْ ــدَ االلهِ حَ فَاصْــِ�ْ إِن� وعَْ
  ) 3(.  )وَالاْ ِبْ�ارِ 

صبر و شکیبایى پیشه کن که وعده خدا حق است و براى گناهت ) اى پیامبر(
  .وردگارت را به جا آور استغفار کن و در صبح و شام تسبیح و حمد پر

  !از گناه بود؟  ﷑آیا استغفار پیامبر 
داریـم ، گنـاهى    ﷑با توجه به ادلهّ قطعى و محکمى که بر عصمت پیامبر 

. نسبت داده شده ، ظـاهرش قطعـاً مـراد نیسـت      ﷑که در این آیه به پیامبر 
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بدین خاطر چاره نداریم که از ظاهر آیه صرف نظر کـرده و یکـى از احتمـالات    
  :زیر را درباره آن روا شمریم

کارهایى را در ارتباط با خلق خدا انجام مى داد و به امور  ﷑پیامبر  -  1
آنان رسیدگى مى کـرد ، حتـى گـاهى دعـوت کودکـان را رد نمـى کـرد و بـه         

این ها همه ، گرچه عبادت عظـیم   ;کودکانه آنان پاسخ مثبت مى داد تقاضاهاى 
و طاقت فرسایى براى حضرتش بود، اما او آن ها را یک نوع فاصله و جدایى ، 

ئات    « بین خود و خداىِ خویش مى دید و از این باب کـه   ـیِّ ـررِ س ب ـنات الأَ سح
بینَ  ى گناه و کوتاهى براى خـود بـه   آن توجهات و رسیدگى ها را نوع )4(» المْقرََّ

بدین جهت مقید بود روزى صد بار استغفار کند و تا اسـتغفار  . حساب مى آورد 
بـه او   ﷑نمى کرد آرام نمى گرفت و خدا هم با توجه به این حالـت پیـامبر   

نظـر  گرچـه از  . دستور استغفار براى آنچه او براى خود گناه مى داند ، مى دهد 
  .خدا گناهى به شمار نمى آمد

، بـه   ﷑از این جهت بود که امت پیـامبر  ﷑این دستور به پیامبر  -  2
اهمیت استغفار و نقش والاى آن در توفیقات مادى و معنوىِ خویش پى ببرند و 

تغفار کنند تا از عـذاب  با تأسى به حضرتش براى گناهان و لغزش هاى خود اس
. خداوند در دنیا و آخرت نجات یابند و بـه سـعادت ابـدى دسـت پیـدا کننـد       

مى کند آن ها هـم   ﷑مخصوصاً که اکثر مردم مقید بودند که هر کارى پیامبر 
لذا خدا به پیامبرش چنین خطاب مى کند تا دیگـران از او  . همان را انجام دهند

  .یرنددرس بگ
گناه یک جمعیتى که معتقد به مکتب خاصى هستند خواه ناخواه بـه نـام    -  3

. صاحب آن مکتب تمام مى شود هر چند او آنان را از آن برحـذر داشـته باشـد   
« : خدا هم در این آیه ، گناه امت پیغمبرش را بـه او نسـبت داده و مـى فرمایـد    
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جات امتت را مى طلبـى ، بـراى   یعنى اى پیامبر اگر ن» براى گناهت استغفار کن 
گناهان آنان طلب آمرزش نما تا به این واسطه شـفاعت تـو را در حـق ایشـان     

  .بپذیریم 

  !عامل دست یابى به شفاعت کبرى  ﷑استغفار پیامبر 
از طریـق   ﷑دست یافتن به مقام محمود و شفاعت کبـرى، بـراى پیـامبر    

آن جا که خداوند خطاب . ماز شب و استغفار در سحرگاهان، به دست مى آید ن
  :به او مى فرماید

) ً نْ َ�بعَْثَكَ رَ��كَ مَقاماً َ�مُْودا
َ
ه نافِلةًَ �كََ عَ� أ دْ بِ يلِْ َ�تَهَج�

  ) 5(.  )وَ مِنَ ا�ل�
این یک وظیفـه   ;قرآن و نماز بخوان ) از خواب برخیز و(و پاسى از شب را 

اضافى براى توست، امید است پروردگارت تـو را بـه مقـامى درخـور سـتایش      
  .برانگیزد 

عطا کرده اسـت، بـه خـاطر     ﷑مقام محمودى که خدا به پیامبر : گفته اند
بیدارى در سحر و پرداختن به تلاوت قرآن و مناجات با خـدا و اسـتغفار بـراى    

مقام شـفاعت کبـرى اسـت کـه از مختصـات آن      و این همان . امتش بوده است 
  .حضرت به شمار مى رورد

گویا استغفار آن حضرت در سحرگاهان براى شیعیان و دوستان امیرالمـؤمنین  
و در نتیجـه ،   ﷑یکى از عوامل دست یافتن آنان به شـفاعت پیـامبر     ﷒

شاهدیست براى احتمـال سـوم در    و این خود. رسیدن به آمرزش خداوند است
  .آیه مذکور 

شاهد دیگر براى این احتمال ، آیه دیگرى است که خداوند بـه صـراحت بـه    
پیامبرش دستور مى دهد براى گناهان امتش استغفار کند تا از عذاب آنان چشـم  

  :آن جا که مى فرماید. بپوشد 



٦١ 
 

غْفِرْ �هَُمْ (    )6(.  )فَاْ�فُ َ�نهُْم وَاسْتَ
  .درگذر و برایشان استغفار کن  از آن ها

  مهمترین عامل دفع بلاست ﷑وجود پیامبر 
براى امتش ، نه تنها باعث دفع بلا و عذاب از آنان بـود   ﷑استغفار پیامبر 

بلکه اصل وجود نازنین آن حضرت در میان امتش ، مایه برطرف گشتن عـذاب  
  :خداوند در شأن او مى فرمایدبود ، که 

نتَْ فيهِمْ (
َ
َ�هُمْ وَ أ   ) 7(.  )وَ ما �نَ االلهُ ِ�ُعَذِّ

تا تو در میان آنان هستى ، خداوند آن هـا را مجـازات نخواهـد    ) اى پیامبر(
  .کرد

باعث دفع بلا و عذاب از امتش مى گردد  ﷑اگر وجود نازنین پیامبر اکرم 
دارد ، چرا که وجود مقدس حضرتش باعث آفـرینش و اعطـاى فـیض    شگفتى ن

وجود به تمام آفریدگان بوده است ، از همین رو بقاى او هم در این عـالم مایـه   
  .برطرف گشتن عذاب از امت گنهکار اوست

و استغفار او براى امتش، نقـش وجـود آن    ﷑بلکه ، وجود مقدس پیامبر 
ا در دفع عذاب از آنان دو چندان مى کرد و سپر بلا بودن آنحضرت را حضرت ر

برتر و بالاتر از استغفار خود مردم مى ساخت، و بلکه استغفار آن حضرت براى 
و . مردم ، قابل قیاس با استغفار همه امتش در دور ساختن عذاب خداوند نیست

رر ب ارى بدان اشاره کرده این نکته اى است که خود آن وجود نازنین در سخن د
  :اند

نِ «  َنیصرُ الح ْکب صینٌ منَ العْذابِ، فمَضى أَ نٌ ح صح ُکم مقامى فیکمُ والاِْستغفْار لَ
نوُبِ  حاةٌ للذُّ مم نَّهفَا ، ْنهوا م کثْرُ و مـا کـانَ االلهُ   : (قالَ االلهُ تعَالى. و بقى الاِْستغفْار فأََ

هّبذعیونَل تغَفْرُ سی مه و م هّبذ عما کانَ االلهُ م و فیهِم ت   ) 8() . م و أنَْ
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بودن من در میان شما و استغفار کردنم براى شما سپر محکمـى اسـت بـراى    
بزرگتـرین سـپر از میـان شـما رفتـه و      ) بعد از مرگ من(جلوگیرى از عذاب ، 

پس زیـاد اسـتغفار کنیـد کـه     . باقى مانده است ) که سپر کوچکتر است(استغفار 
تا تو در میـان  ) اى پیامبر(« : خداى متعال فرموده است. گناهان را نابود مى کند

آنان هستى ، خداوند آن ها را مجازات نخواهد کرد، و تا خود آنان هم اسـتغفار  
  .» مى کنند خدا آن ها را عذاب نمى کند 

  

  بلاها را دفع مى کند ﷑استغفار ، مانند پیامبر 
و استدلالشان بـه آیـه مـذکور نتیجـه مـى       ﷑از این سخن نورانى پیامبر 

باعـث دور سـاختن عـذاب     ﷑آنچه در ردیف وجود نازنین پیـامبر  : گیریم 
  .خداوند مى گردد ، استغفار مردم از گناهان است 

  :ند بعد از عبارت مذکور بلافاصله مى فرمایدبى جهت نیست که خداو
غْفِرُونَ ( َ�هُمْ وَ هُمْ �سَْتَ    )9( . )وَ ما �نَ االلهُ مُعَذِّ

  .استغفار مى کنند خدا آنان را عذاب نمى کند  ﷑تا امت پیامبر 
استغفار مردم از گناهانشان همان نقشى را در دفع بلا و عذاب دارد که : یعنى 

در زمان حیاتش براى امتش داشته اسـت، وجـودى    ﷑وجود مقدس پیامبر 
که رسالتش باعث نزول رحمت بر همه اهل عالم بود و خدا درباره اش فرمـوده  

  :است 
  ) 10(.  )رَْ�َةً �لِعْاَ��َ وَ ما ارَسَْلنْاكَ، الاِّ (

ما تو را به سوى مردم نفرستادیم جز براى ایـن کـه وجـودت باعـث نـزول      
  .رحمت بر همه عالمیان گردد
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از این جا به جایگاه بلند استغفار در بهبود بخشیدن به زندگى مادى و معنوى 
خویش و نزول رحمت خاص خداوند بر انسان ، پى مى بـریم ، بگونـه اى کـه    
یکى از عوامل مهم دور گشتن بلا و بر طرف شدن عذابِ خداوند بعد از وجـود  

  !استغفار مردم شمرده شده است  ﷑مقدس پیامبر 
  

  جایگاه استغفار در عبادات
بعضى از عبادات باعث ریزش گناه شده و انسـان را همچـون روز تولّـد ، از    

ن حال در این عبادات سفارش به استغفار نیز در عی. آلودگى گناه پاك مى سازد
طلب آمرزش از خداوند و : شده است و این بدان جهت است که ، استغفار یعنى 

: بازگشت به معنویت و اطاعت حقّ براساس ایمـان و معرفـت ، اسـتغفار یعنـى     
وجود ایـن حالـت در   . آشتى با مبدأ همه فیوضات و پیوند با منبع همه کمالات 

صاً در ضمن عبادت باعث مى شود که مقام والایى در نزد خداوند شخص مخصو
از این رو در عبادات مختلـف  . پیدا کرده و بهره بیشترى از عبادات خویش ببرد

با تمام آثار پربارى که در آمرزش انسان دارد ، به اسـتغفار و طلـب آمـرزش از    
  .خداوند سفارش شده و به مداومت بر آن تأکید گشته است

حج یک عمل عبادى عظیم است و آثار معنوى فراوانى براى : وان نمونهبه عن
انسان دارد ، تا آن جا که کمترین اثر رفتن به حج و انجـام مناسـکش ، ریـزش    

  .گناهان و شستشوى دل و جان از کثافات گناه ذکر گردیده است
این اثر در مورد بعضى از اعمال حج، مثل حضور در صـحراى عرفـات نیـز    

  :است آمده 
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وقتى حاجى در صحراى عرفات حاضر مى گردد، هنگام غروب که از آن جا 
به مقصد مشعر خارج مى شود ، از گناهان خود بیرون مى رود مثل روزى که از 

   )11(. شکم مادر متولّد شده به گونه اى که هیچ گناهى بر او نیست
عرفـات و   ولى با همه این برکات حج ، وقتى خداوند دستور کـوچ کـردن از  

مشعر را مى دهد بلافاصله سفارش به استغفار و طلب آمرزش مـى کنـد و مـى    
  :فرماید
غْفِرُوا االلهَ إِن� االلهَ َ�فُورٌ رحَيمٌ ( فاضَ اّ�اسُ وَاسْتَ

َ
فيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
   )12(.  )ُ�م� أ

. کوچ کنید ) به سوى سرزمین منى(سپس از همان جا که مردم کوچ مى کنند 
  .خداوند آمرزش بطلبید که خدا آمرزنده مهربان است از 

است که از عبادات عظیم و  ﷒نمونه دیگر آن ، زیارت قبر مطهر امام رضا 
پر بارى است که ثواب آن از هفتاد حج تا یک میلیـون حـجِّ قبـول شـده، ذکـر      

ولى با همـه   )14(. و کمترین اثر آن ، آمرزش همه گناهان است ) 13( ;گردیده است 
این آثار و برکات ، وقتى زائر از نماز زیارت فارغ مـى گـردد ، موظّـف اسـت     

  .دعایى را که مشتمل بر فقرات گوناگونى از استغفار است ، تلاوت کند 
در بخشى از دعایى که بعد از نماز زیارت آن حضرت خوانده مى شود ، ایـن  

  :عبارات به چشم مى خورد 
    ك ـتغَفْرُ س ـتغفْار رجـاء ، و أَ اس ُركْتغَفس تغفْار حیآء ، و أَ اس ُركْتغَفس ربِّ إِنّى أَ
 ك ستغَفْرُ بۀ ، و أَ ه ر غفْارتاس ك ستغَفْرُ ۀ ، وأَ ْغبر غفْارتاس ُركْتغَفس ۀ ، و أَ إِناب غفْارتاس

ــتغَفْرُ س ــۀ ، وأَ طاع غفْارــت ــرار ، اس ــتغفْار إِقْ اس ُركْــتغَف س ــتغفْار إیمــان ، و أَ اس ك
    غفْارـت اس ُركْـتغَف س ـوى ، وأَ ستغَفْركُ استغفْار تقَْ لاص ، و أَ ستغَفْركُ استغفْار إخْ وأَ

ک ك استغفْار عامل لَ ستغَفْرُ ستغَفْركُ استغفْار ذلّۀ ، وأَ کُّل ، و أَ َتو    ، ـک َهـارِب إِلی ،
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لـى      ع ـوب تتَُ و ـت ُبمِـا تب ىدلى وال ع و َلى ع ب حمد و تُ آلِ م د و محلى م لِّ ع ص فَ
م الراّحمینَ  حَیا أر ، کْلق   .جمیعِ خَ

پروردگارا ، از تو آمرزش مى خواهم ، بسان آمرزش طلبى که از تـو حیـا و   
  .شرم دارد 

تو عفو و بخشش مى جویم ، بسان آمرزش خواهى که به تـو  پروردگارا ، از 
  .امید دارد 

پروردگارا ، از تو طلب گذشت و بخشش دارم، همچون بخشش طلبى که در 
  .جست و جوى توست و به سوى تو روى آورده است 

پروردگارا ، از تو آمرزش مى طلبم ، همانند آمرزش طلبى که به تـو اشـتیاق   
  .دارد 

تو درخواست عفو و بخشش مى کنم ، بسان بخشش خـواهى   پروردگارا ، از
  .که از تو خائف و ترسان است 

پروردگارا ، از تو تقاضاى آمرزش مى کنم ، همچون آمرزش طلبى که مطیـع  
  .و فرمانبردار توست 

پروردگارا ، از تو آمرزش مى خواهم ، همانند آمرزش خواهى که به تو ایمان 
  .دارد 

رخواست بخشش مى کنم ، بسان بخشش طلبى که به تـو  پروردگارا ، از تو د
  .اقرار مى کند 

پروردگارا ، از تو آمرزش مى طلبم، همچـون آمـرزش خـواهى کـه بـه تـو       
  .اخلاص دارد 

پروردگارا ، از تو تقاضاى عفو و گذشت مى کنم ، همانند متقاضى گذشتى که 
  .تقوى دارد 
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ش خواهى که بـر تـو توکّـل    پروردگارا ، از تو آمرزش مى طلبم ، نظیر آمرز
  .کرده است 

پروردگارا ، از تو بخشش مى جویم، شبیه آمرزش خواهى که ذلیل درگاه تـو  
  .شده است 

پروردگارا ، از تو طلب آمرزش مى کنم، بسان آمرزش طلبـى کـه بـراى تـو     
  .عمل مى کند 

پروردگارا ، از تو درخواست گذشت و بخشش دارم، همانند استغفار کسى که 
  .و گریخته و در فرجام به سویت باز گشته است از ت

به . پس بر محمد و آل محمد درود فرست و توبه من و پدر و مادرم را بپذیر 
  .همان سببى که توبه همه آفریده هایت را پذیرفته اى 

  .اى مهربانترین مهربانان 
گویى خدا، حالت عذرخواهى بنده اش را دوست دارد ، هر چنـد گنـاه او را   

جهت دیگر این که ، ذکر شریف استغفار ، حـالتى را در بنـده   . لاً بخشیده باشدقب
ایجاد مى کند که نسبت به آینده خویش متوجه باشد تا دیگر خطاهاى گذشته را 

  .تکرار نکند
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  استغفار کنندگان محبوب خدایند
محبوبیت استغفار کنندگان در پیشگاه خداوند از صریح کلمات وحى در قرآن 

  :فاده مى شود ، آن جا که مى فرمایداست
   )15(.  )إِن� االلهَ ُ�ِب� ا��واب�َ (

  .خدا کسانى را که مرتّب و پشت سر هم توبه مى کنند دوست دارد 
امام باقر . نیز بدین محبوبیت اشاره شده است ﷕در سخنان اهل بیت وحى 

  :نقل مى کنند  ﷑در این زمینه حدیث درربارى را از پیامبر رحمت  ﷒
اى رسـول  : نزد آن حضرت رفته و عرض کردند  ﷑اصحاب رسول خدا 

  .ما مى ترسیم منافق باشیم! خدا 
  چرا چنین ترسى دارید؟: فرمودند ﷑پیامبر 
زمانى که خدمت شما شرفیاب مى شویم ، ما را بـه یـاد آخـرت مـى     : گفتند

اندازید ، ما هم ترسان مى شویم و دنیا را فراموش کرده و به آن بى علاقـه مـى   
. گردیم به گونه اى که گویى آخرت و بهشت و دوزخ را به چشم خود مى بینـیم 

زمـانى کـه داخـل    امـا  . ولى این حالت تا زمانى است که در محضر شما هستیم
خانه هایمان مى شویم ، بوى فرزندانمان را استشمام مى کنیم ، و اهل و عیـال و  
مال و منال خویش را مى بینیم، از آن حالت بیرون مى آییم و گویا نـورانیتى در  

آیا با این دگرگونى که پیدا مى کنیم ، شما بر ما از نفـاق و  . ما پدید نیامده است 
  دورویى نمى ترسید؟

نه ، این وسوسه شیطان اسـت  : با کمال مهر و دلسوزى فرمودند ﷑پیامبر 
اگـر در آن  ! که مى خواهد شما را به دنیا علاقه مند گرداند ، بـه خـدا سـوگند    
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حالى که در نزد من پیدا مى کنید، باقى بمانیـد و آن نورانیـت در شـما بمانـد ،     
  :سپس فرمودند! نند و روى آب راه مى روید ملائکه با شما مصافحه مى ک

ـتغَفْروا     سی ـم نبوا ثُ ـذْ ی َکىلقْاً ل لَقَ االلهُ خَ ونَ االلهَ ،لخََ تسَتغَفْرُ نبونَ فَ م تذُْ کُ نَّ لا أَ َلو و
لـه     َقول ع ـم َمـا تس ، أَ ابـو منَ مفتَّنٌ تَ ؤْ ْنَّ الما م َرَ لهْغفی  ـ: (،فَ ح ـوابینَ إِنَّ االلهَ ی ، ) ب التَّ

)هَلیوا اتوُب م م ثُ کُ ب وا ر    )16( .») واستغَفْرُ
اگر شما نبودید که گناه کرده و پس از آن استغفار کنید، خداوند خلقى را مـى  

بـه  ! آفرید تا گناه کنند و پس از آن استغفار کنند ، و خداوند آن هـا را ببخشـد   
  .وبه مى کندراستى که مؤمن زیرك است و مرتّب ت

  :آیا نشنیده اى فرمایش خداوند را که مى فرماید
  .»خداوند کسانى را که مرتّب توبه و استغفار مى کنند دوست دارد « 
  :) یا فرمایش دیگرش را که مى فرماید (

  .»از خدا طلب آمرزش کنید و به سوى او توبه و بازگشت نمایید « 
  :از مجموع آیات و روایات استفاده مى شود

استغفار و آمرزش طلبیدن از خدا، تنها براى آمـرزش گنـاهى نیسـت کـه از     
انسان سر زده است، بلکه خود یک نوع عبادت و دعاست که باعـث محبوبیـت   
  .انسان در نزد خداوند و تعالى روح او مى گردد ، و شیوه بندگان صالح خداست

نزدیکـى  استغفار و تقاضاى عفو و بخشش از خداوند غفور ، موجـب  ! آرى 
بنده به خداى خویش و اوج گرفتن در مراتب کمال و معنویت و بالا رفتن مقـام  
و منزلتش در نزد ولیش، امام عصر ارواحنا فداه مـى گـردد ، و اسـتمرار بـر آن     

  .سبب دست یافتن به روزىِ بیشتر، چه مادى و چه معنوى است 
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  تلاش شیطان براى از یاد بردن استغفار
استغفار در نزد خداوند و آثار پر بارى کـه بـه دنبـال دارد و    محبوبیت شدید 

بـه وجـود مـى آورد،     ﷒برکات فراوانى که در زندگى دوسـتانِ امیرالمـؤمنین   
باعث مى شود که شیطان تمام نیروهایش را بسیج کند تـا کسَـى بـر آن توفیـق     

گناه سـوق داد   و از همین روست که پس از آن که بندگان خدا را به سوى. نیابد
و به انحراف کشانید، همه سعى و کوشش او بـر ایـن اسـت کـه حالـت توبـه و       
پشیمانى و عذرخواهى و استغفار را از یاد آنان برده و از پیمودن راه سـعادت و  

  .بازشان دارد ﷒آشتى با خدا و دوستى با امام زمان 
  :مى فرمایند  ﷒امام صادق 

  :آیه نازل شد زمانى که این
نـُو�هِِمْ ( غْفَرُوا ِ�ُ ْ�فُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَ

َ
ينَ إِذا َ�عَلوُا فاحِشَةً اوَْ ظَلمَُوا أ

.  )وَ ا��
)17(   

کسانى که وقتى عمل زشتى را انجام دهند یا به نفس خود با انجام گنـاهى  « 
  .»ش مى طلبند ظلم کنند ، به یاد خدا افتاده و براى گناهانشان از خدا آمرز

رفت و با بلندترین صـداى خـود   » ثور « شیطان بالاى کوهى در مکهّ به نام 
اى سـرور مـا، بـراى چـه     : همگى نزدش جمع شده و گفتند. یارانش را صدا زد

  کارى ما را نزد خود فرا خواندى؟
این آیه نازل شده ، چه کسى مأموریت جلـوگیرى از آن را بـه   : شیطان گفت
  عهده مى گیرد؟

من آن را مى پذیرم و براى جلـوگیرى از آن چنـین و   : یکى از شیاطین گفت
  .چنان مى کنم
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  .تو توانایى این کار را ندارى: شیطان گفت
  .من چنین و چنان مى کنم: دیگرى گفت
  .تو هم لیاقت این کار را ندارى: شیطان گفت

  .من این کار را به عهده مى گیرم: وسواس خنّاس گفت
  چگونه؟: شیطان گفت

آن قدر به آن ها وعده داده و آرزوى گناه را در سر آن ها مى پرورانم : گفت
که مرتکب گناه گردند، و زمانى که خطایى از آن ها سـر زد و گنـاهى را انجـام    

  .دادند، استغفار و آمرزش طلبیدن را از یادشان مى برم
  .تو اهلیت و توانایى این کار را دارى: شیطان گفت
   )18(. ، او را تا روز قیامت مأمور این کار ساخت و پس از آن

  !اولیاى خدا استغفار را فراموش نمى کنند 
دوستان واقعى خدا و کسانى که مصداق حقیقى اولیاى خدایند در اثر مداومت 
بر ذکر خدا ، مراتب مختلف تقوا در وجودشان شکل مى گیرد به حدى که جـزو  

  .ن در وجود آن ها راهى نداردبندگان مخلص خدا مى گردند و شیطا
  :خدا مقام آنان را در قرآن ستوده و درباره آن ها مى فرماید

   )19(.  )إِن� عِبادى لَ�سَْ �كََ عَليَهِْم سُلطْانٌ (
  .در بندگان من سلطنت و تصرّفى نیست ) اى شیطان(یقیناً که براى تو 

ند، یکى از صـفات  چنین افرادى با همه کمالات و مقاماتى که در نزد خدا دار
دایمى آنان، استغفار در سحرگاهان اسـت کـه قـرآن در تعریـف و تمجیـد ایـن       

  :کارشان مى فرماید
وَ * �نـُـوا قلَــيلاً مِــنَ ا�ل�يـْـلِ مــا َ�هْجَعُــونَ ...  ا�مُت�قـَ� � جَنّــات وَ ُ�يُــونإن� (

غْفِرُونَ  سْحارهُِمْ �سَْتَ
َ
  ) 20(.  )باِلأ
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... اغ هاى بهشت و میان چشمه سـارها قـرار دارنـد    به یقین پرهیزکاران در ب
و در . کمـى از شـب را مـى خوابیدنـد    ) در دنیا چنـین بـود کـه   (آن ها ) وضع(

  .سحرگاهان استغفار مى کردند 
  

  ﷕سرّ استغفار پیامبر و اوصیائش 
 ـ. روشن مى شود ﷕از این جا سرّ استغفارهاى پیامبر و اوصیاى پاك او  ا ب

این که کوچکترین گناهى از آنان سر نزده بود و بلکه مرتکب ترك اولایـى هـم   
  .نشده بودند، صبح و شام از خداوند طلب عفو و بخشش مى کردند

آن  )21(یـاد آور شـدیم ،    ﷐علاوه بر نکـاتى کـه در سـرّ اسـتغفار پیـامبر      
اوج نهایى تقوا، دست یافتـه  بزرگواران برترین مصداق عباد صالح خدایند که به 

اند و تمام اوصاف ممتاز بندگانِ مخلص و با تقوا در وجود پاکشان شکل گرفتـه  
 است که یکى از آن ها استغفارِ در سحرگاهان و مناجات با خداى عالمیان است 
از این گذشته آن بزرگمردان آفرینش ، در کمال عبودیت حقّ بر قلهّ رفیعى قـدم  

که هیچ کس را توان تصورش نیست تا چه رسد بـه تصـدیق و درك   گذارده اند 
و در آن اوج نشینى و با وجود همه کمالات و خـدمات و عبـادات   . حقیقت آن 

باز هم خود را در برابر خداى خویش مقصر مى دیدند و مرتّب  ;شب و روزشان
  .از آن ذات بى مثال تقاضاى گذشت و آمرزش مى نمودند

ترین مصداق براى بسیارى از آیـات کریمـه قرآننـد کـه      بى شک اینان کامل
خداوند در وصف بندگان صالح و کمال یافته خویش نازل کرده و آن هـا را بـه   
اوصاف برازنده اى ستوده است و قرآن کریم به عنوان یکـى از شـاخص تـرین    

  .صفات کمالیه آنان، از استغفار سحرگاهشان یاد مى فرماید
  :ران کمالات آنان را چنین ذکر مى کندخداوند در سوره آل عم
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غْفِر�نَ باِلأسْحارِ (    )22(.  )اَ�صّابرِ�نَ وَ ا�صّادِقَ� وَ القانِ�َ� وَ ا�مُنفِْقَ� وَ ا�مُْسْتَ
 اسـتقامت مـى  ) در برابر مشکلات خلق، و در مسیر اطاعت حقّ(همان ها که 

ــد، راســتگو هســتند،  ــر خــدا(ورزن انفــاق و در  )و در راه او(خضــوع ) در براب
  .سحرگاهان استغفار مى کنند 

گرچه این اوصاف ، به عنوان خصال نیک متقّین و کسانى که بهشت و نعمـت  
هاى بهشتى در انتظار آنان است، ذکر شده ولى تردیدى نیست که پیامبر و اهـل  

بلکه نماز شب و استغفار در . برترین مصداق این آیه شریفه اند ﷕بیت پاکش 
واجب بود و خـدا تنهـا او را مخاطـب قـرار داده و مـى       ﷑ر، بر پیامبر سح

  :فرماید
) ً هِ نافِلةًَ �كََ عَ� انَْ َ�بعَْثَكَ رَ��كَ مَقاماً َ�مُْودا دْ بِ يلِْ َ�تَهَج�

   )23(.  )وَ مِنَ ا�ل�
یـک وظیفـه   ، قرآن و نماز بخوان، ایـن  ) از خواب برخیز(و پاسى از شب را 

اضافى براى تو است، امید است پروردگارت تو را به مقـامى در خـور سـتایش    
  .برانگیزد 
نه تنها مقید بودند که هر سحرگاه با خداى خـویش مناجـات و    ﷑پیامبر 

از او درخواست عفو و بخشش کنند، بلکه خود را هر روز به گفتن ذکر اسـتغفار  
  :و مى فرمودندمقید مى کردند 

رَّة  أةََ م مِ م وى الیرَ فْتغَفس تَّى أَ لبْى ح لى قَ غانُ عَلی 24(. إِنَّه(   
تا روزى صد بار استغفار نگویم دلم آرام نمى گیـرد و خـاطرم آسـوده نمـى     

  .گردد 
، در هر مجلسى مى نشسـتند، از آن مجلـس برنمـى     ﷑بلکه رسول خدا 

   )25(. استند مگر آنکه بیست و پنج بار استغفار مى کردندوخ
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نیز در قنوت وتر خویش، استغفار خاصى را تـلاوت مـى     ﷒امیرالمؤمنین 
فرمودند که مشتمل بر مجموعى از آیات قرآن است که در آن ذکرى از اسـتغفار  

   )26(. به میان آمده است 
ستغفارى را با مضـامین عـالى قرائـت    همچنین آنحضرت، بعد از نافله صبح، ا

این استغفار داراى هفتاد فراز است، و فراز فراز آن، راهنماى انسان به ;مى کرند 
راه هاى معرفت و اطاعت خداوند، و راهگشاى او به نقائص اعمال خویش مـى  

  ) 27(. باشد 
ائـت مـى   نیز استغفارهایى را در طول شبانه روز قر ﷕سایر امامان معصوم 

  .کرند 
علاوه بر استغفار، که در آیات و روایات فراوانى مورد تأکیـد قـرار گرفتـه ،    

در  ﷒دعاهایى مثل دعاى کمیل، دعاى ابوحمزه ثمالى، دعـاى امـام حسـین    
بـر قرائـت آن در    ﷕روز عرفه و مناجـات شـعبانیه کـه اهـل بیـت پیـامبر       

حاکى از آمرزش خواهى آن بزرگـواران  ;مناسبتهاى مختلف، مواظبت داشته اند 
از خداوند است که با اشک و آه همراه بوده، و دلیل بر اهمیت اسـتغفار و نقـش   

و در حقیقت این آمـرزش  . بسزاى آن در احیاء نفس انسان و تعالى روح اوست 
، علاوه بر اینکه از معرفت و خلـوص بـى نظیـر     ﷕طلبى ها در لسان امامان 

تـا  : آنان حکایت دارد ، درس بزرگى براى شیعیان و دوستان آنان است کـه اولاً 
و در عین حال که گناهى نمـى کننـد همیشـه    . مى توانند گناهى مرتکب نشوند 

خود را در برابر خداوند مقصر دیده ، عبادات و اعمال نیک خود را بـه حسـاب   
اگر گناهى از آنـان  : ورند و براى تقصیر و کوتاهى خویش استغفار کنند و ثانیاًنیا

سر زد آن را کوچک نشمرند و بـى درنـگ از خـداى بـزرگ پـوزش طلبیـده،       
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تا ابواب معرفت، محبت و انس با حـق بـه رویشـان گشـوده     ;عذرخواهى کنند 
  .گردد
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  معنا و شرائط استغفار: گفتار سوم 

  تغفار واقعى کدام است؟اس
اکنون که شرافت و فضیلت استغفار تا حدودى روشن گشت ، قبـل از آن کـه   
آثار و برکات این ذکر پر بار را یادآور شویم ، خوب اسـت بـدانیم کـه در چـه     
صورت استغفار انسان، رنگ حقیقت به خود مى گیرد و با گفتن آن مى توان بـه  

  یافت؟تمام آثار و خواص استغفار دست 
انسانى که گناه کرده و از جاده مستقیم دین و ولایت به انحراف کشیده شـده،  
با اندك تأملى در مى یابد که اگر به سوى خدا و احکام نورانى اسلام و مکتـب  

روى آورد و با خداى خود آشتى کند، خدا نیز از گذشـته   ﷕پر بار اهل بیت 
به عنوان کفاّره گناهانش پذیرفته و از عقوبـت   او چشم پوشیده و پشیمانى او را

  .او صرف نظر مى فرماید
توبه و بازگشت به سوى خدا، عبارت است از گرایش قلبى توبه کننده به نور 

و نشـان   ;معرفت و محبت حقّ، و راه یابى به سرچشمه زلال هدایت و سعادت 
لفظ براى اظهـار   و بهترین. آن، ندامت باطنى و اظهارات شخص توبه کننده است

است که خداوند در قرآن بدان سفارش کـرده  » استغفار « این ندامت، همان ذکر 
  خواسته است  ﷑و از امت پیامبر 

که از این راه ندامت خویش را اظهار کنند و از خداى خویش بخواهند کـه از  
م و جانشـان فـرود   تقصیر آنان در گذرد و باران رحمت و مغفرتش را بـر جس ـ 

  .آورد
با تعابیر گوناگون  ﷕این ذکر شریف در کلمات نورانى پیامبر و اهل بیتش 

آمده است ، و هر تعبیرى حاکى از اظهار ندامت نسبت به گناه خاصى اسـت کـه   
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در طول هفته و ساعات شبانه روز به تعداد خاصى بدان سفارش شده است، کـه  
ار فراوانى را به دنبال دارد و ما در انتهاى این کتاب بـه  هر یک در جاى خود آث

  .نمونه هایى از آن اشاره خواهیم کرد
آنچه در این جا مهم است ، این که این اظهار ندامت و پشـیمانى در صـورتى   
رنگ حقیقت به خود مى گیرد که از دل برخاسته و در عمل نیز آثارش آشـکار  

ا مصمم بر تکرار گناهى است و نسبت بـه آن  اما کسى که در حال گناه، ی. گردد
  .استغفار مى کند ، مثل کسى است که خداى خود را به باد تمسخر گرفته باشد 

  :در سخن زیبایى به این نکته اشاره کرده ، مى فرمایند  ﷒امام صادق 
ب نْ لى ذَ ع قیمْالم و ، َله ب نْ نْ لا ذَ َبِ کم نْ لتاّئب منَ الذَّ ء  اَ زِ َته سْرُ کَالمْتغَفسی وه و .

)1(   
کسى که از گناهى توبه کند ، مثل کسى است که گنـاهى بـر او نوشـته نشـده     

و کسى که گناهى را ادامه مى دهد و در عین حال نسبت بـه آن اسـتغفار    ;است 
  .مسخره مى کند ) خداى خودش را(مى کند مثل کسى است که 

روایات که حاوى دستور بعضى از نسـخه هـاى   بى جهت نیست که در برخى 
استغفار هستند این نکته یادآورى شده است ، که گفتن این اسـتغفار در صـورتى   
مؤثر است که گوینده نسبت به گذشته خود پشیمان شده و در دل ، حالت نفرتى 

  .نسبت به گناهش پیدا کند
  :فرماینددر سخن حکمت بار خویش چنین مى  ﷒امام صادق 

مناد وعینَ کبَیرةَ فیقوُلُ و هب َه أرَلت ی مه و لَ وفى ی ف من یقارِ ؤْ نْ مرُ  « : ما مْـتغَف س أَ
والجلالِ و الإِکرْامِ،  ، بدیع السموات و الأرَضِ، ذُ ومَالقْی ىالح وإِلاّ ه االلهَ الَّذى لا إِله

لى ع ّىل ص أَنْ ی ُله سأَ ـى      و أَ لَ ع ـوب ـد و أَنْ یتُ مح ـد و آلِ م مح هـا االلهُ  » م رَ إِلاّ غفََ
بعینَ کبَیرة  َنْ أررَ م کثَْ م أَ ولِّ ی ف فى کُ نْ یقارِ رَ فیمی ، و لا خَ َلَّ لهجو زَّ 2(. ع (  
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هر مؤمنى که در شب و روزش چهل گناه کبیره انجام دهد و با حالت نـدامت  
  :بگوید) از گناه خویش و نفرت(و پشیمانى 

ستغَفْرُ االلهَ الَّذى «  از خدا طلب آمرزش مى کنم ، خدائى که معبـودى جـز   ... أَ
او نیست ، زنده اى ازلى و ابدى و سرپرستى بـى ماننـد اسـت ، پدیـد آورنـده      
آسمان و زمین ، صاحب جلال و عظمت و مهمان نوازى بخشنده است ، از او در 

د خواست مى کنم که بر محمدرود فرستد و توبه مرا بپذیرد  ﷕د و آل محم «
خداوند او را مى بخشد و کسى که در روز، بیش از چهـل گنـاه کبیـره انجـام      ;

  .دهد، خیرى در او نیست

  شرایط استغفار
در سخن پر بارى ، شـرایط جـامع تـرى را بـراى تحقّـق       ﷒امیرالمؤمنین 

رمایند که بسیار پر مغز و شایسته دقت و به کار گـرفتن  استغفار واقعى بیان مى ف
مرحوم . است و علما و دانشمندان در شرح و تفسیر آن سخنان فراوانى گفته اند 

  :چنین روایت مى کند ﷖سید رضى 
ستغَفْراُاللهَ: مردى در محضر آن حضرت گفت   .أَ

  :مولا به او فرمودند
رى مَتد ، أَ ک م ک أُ لتَْ کَ ـم    ثَ سأ ـو و ه ، ، إِنَّ الإِستغفْار درجۀُ العْلیّـینَ غفْارتا الاِْس

لى ستّ معان ع عواق:  
لُها و لى ما مضى: أَ ع م النَّد.  

بداً: و الثّانى لیَه أَ ع د وْالع ْرك لى تَ ع م زْ ْلع   .اَ
ثُ و الثاّل :َقوُقهلوُقینَ ح ى المْخْ ـک  أَنْ تؤُدَى إِلَ ی لسَ لیَس علَ م لقْىَ االله أَ م حتّى تَ

ۀٌ ِبع   .تَ
ِقَّها: و الراّبعى حَؤد یعتَها تُ ک ضَ َلی ۀ ع ریضَ لِّ فَ   .أَنْ تعَمد إِلى کُ
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ستّـى  : و الخامزانِ ح َه بِالأحذیب ت فتَُ ح لىَ الس ع ت ب ذى نَ مِ الَّ ح أَنْ تعَمد إِلى اللَّ
قَ  ص لْ دید تُ ج م ح ما لَ َنهی نشَْأُ ب ی مِ و د باِلعظْ جِلْ   .الْ

سادالس و :   ـکذل ـد صیۀِ، فعَنْ عةَ الملاوقتْهَ ح ذَ ۀِ کمَا أَ الطّاع َلم أَنْ تذُیقَ الجِسم أَ
ستغَفْراُاللهَ « : تقَوُلُ    )3(. »أَ

بـه یقـین    مادرت به عزایت بنشیند، آیا مى دانـى معنـاى اسـتغفار چیسـت؟    
  .استغفار، اسمى است که بر شش معنا استواراست. استغفار درجه علیین است

  .نسبت به گناه گذشته ات پیشیمان شوى: نخستین آن ها
  .براى همیشه تصمیم بگیرى که دیگر به سوى گناه گذشته باز نگردى : دوم
حقى  حق تمام مردم را ادا کنى و خدا را در حالى ملاقات کنى که هیچ: سوم

  .از دیگران به گردنت نباشد
هر واجبى که از تو فوت گشته و ضایع شـده اسـت، بـه جـا آورى ،     : چهارم

  .و حقش را ادا کنى) قضا نموده(
ـزن و انـدوه هـاى      : پنجم هر گوشتى که بر بدنت از مال حرام روییـده، بـا ح

تا از آن فراوان ، آن را آب نمایى به گونه اى که پوست را به استخوان بچسبانى، 
  .بروید) از مال حلال(پس در جسم تو گوشت نو 

سختى طاعت خدا را بر بدنت چشانده، همان گونه که شیرینى گنـاه را  : ششم
  .به او چشاندى

ستغَفْراُاللهَ: (وقتى تمام این مراحل را طى کردى مى گویى از خدا آمـرزش  « ) أَ
  .»مى طلبم 

در فرمـایش امیرالمـؤمنین    البتهّ روشن است کـه رعایـت چهـار مطلـب اول    
، شرط تحقق توبه و استغفار است که تا آن ها محقق نشـوند توبـه واقعـى     ﷒

نه این  ;و مطلب پنجم و ششم، شرط کمال توبه و استغفار است ;شکل نمى گیرد



٨٠ 

بلکه اگر کسى بخواهد به کمـال توبـه دسـت    . که اداء واجب، متوقف بر آن باشد
مالیه و معنوى استغفار را دریابـد، بایـد ایـن دو نکتـه را نیـز      یابد و تمام آثار ک

  .رعایت کند

  ولایت ، مهمترین شرط پذیرش توبه و استغفار
مهمترین شرطى که براى پذیرفته شدن توبه و استغفار از آن یاد شده است، و 
بلکه شرط پذیرش و تأثیر سایر شرایط نیز به شمار مى رود ، اعتقـاد بـه مقـام    

بـه عنـوان اولـین خلیفـه      ﷒خلافت امیرالمؤمنین على بن ابى طالب  ولایت و
  .است ﷕و امامت فرزندان معصومش تا امام زمان  ﷑پیامبر 

این مطلب ، در آیات و روایات فراوانى که سنّى و شیعه نقل کرده انـد مـورد   
تأکید قرار گرفته است و فراتر از حد تواتر است کـه بیـان تفصـیلى آن ، کتـاب     
هاى مستقّلى را مى طلبد ، و ما در این جا فقط به بعضى از آیات و روایاتى کـه  

در پذیرفته شدن توبه و استغفار  ﷕در ارتباط با نقش بنیادى ولایت اهل بیت 
  .آمده است اشاره مى کنیم
  :فرمودند  ﷒امام صادق : حفص بن غیاث گوید

نِ  َلی َرجیا إِلاّ ل یرَ فى الدنْ ـلٌ      : لا خَ جر سـاناً ، وِم إح ـو ـلِّ ی زدْاد فـى کُ لٌ یجر
ۀِ  ب بِالتَّو هْنب تدَارك ذَ نّى . ی بِـلَ االلهُ   و أَ نقُهُ مـا قَ ع عنقَْطتّى ی ح دج س َااللهِ لو ۀِ و ب بِالتَّو َله

لایتنا  ِنهْ إِلاّ بو4(. م(   
  

  :در دنیا جز براى دو نفر خیرى نیست 
  .مردى که هر روز نیکوکاریش را افزایش مى دهد -  1
 ـ. مردى که گناهش را با توبه اش جبران مى کند  -  2 د توبـه  و کجا مى توان

واقعى کند ، به خدا سوگند اگر آن قدر سجده کند که گردنش قطع شود، خـدا از  
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را بپذیرد و معتقد به امامـت    ﷕او نمى پذیرد مگر آن که ولایت ما اهل بیت 
  .ما گردد 

در مـورد شخصـیت    ﷑عبداالله بن عبـاس نیـز ، سـخنى زیبـا از پیـامبر      
  :او مى گوید. نقل مى کند که به همین معنا اشاره دارد  ﷒منین امیرالمؤ

ایستاده بود و مـردم   ﷑در منى حسان شاعر را دیدم که در محضر پیامبر 
  :رو به مردم کردند و فرمودند ﷑هم جمع بودند ، پیامبر 
ـه   معاشرَ الناّسِ ، هذا  تُ نزِْلَ ـرِ ، م ْالأکب ىصْالورَبِ و ْالع یِّدبى طالب ، س نُ أَ ب ىل ع

ـۀُ مـنْ تائـب إِلاّ      ب ـلُ التَّو ْدى ، لاتقُبعب نَّه لا نبَِى ونَ منْ موسى إِلاّ أَ ۀُ هار زِلَ منّى منْ
 ِّبهبِح.  

ن وصـى  این على بن ابى طالب است که آقـاى عـرب و بزرگتـری   ! اى مردم 
است ، جایگاه او نسبت به من همـان جایگـاه هـارون نسـبت بـه موسـى       ) من(
است ، توبه هیچ توبه کننده اى پذیرفته نمى ) خلافت و جانشینى بعد از او( ﷒

  ) .که همراه با عقیده به مقام خلافتش باشد(شود مگر به خاطر محبت او 
  .درباره ما شعرى بگو: رو کردند و فرمودند به حسان ﷐سپس پیامبر 

  :حسان فورى این اشعار را سرود
ــب  ــنْ تائـ ــۀُ مـ ـ ب ــلُ التَّو ـ ْلا تقُب  

  
بـــى طالـــب    ــنِ أَ ـ ــبِّ إِب ـ ِإِلاّ بح  

  
ه رُ ـــهـــلْ ص ـــولِ االلهِ ب س ـــو ر خُ   أَ

  
ــاحبِ    ــدلُ بالصـ ـ عی رُ لاَ ــه   والصّـ

  
 ــد ــى و قَ ل ــلُ ع ــنْ مثْ کُ ــنْ ی م و  

  
ـرِبِ       ـمس مـنَ المغْ ت لهَ الشَّ د5(ر(

  

  
و (ـ از هیچ توبه کننده اى توبه اش پذیرفته نمى شود مگر بخـاطر محبـت     1

  .  ﷒على بن ابیطالب ) ولایت
، بلکه داماد اوست و دامـاد هـیچ گـاه     ﷑ـ همان که برادر رسول خدا   2

  ) .بلکه به مراتب از او برتر است(برابر صحابى نیست 
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است ، در حـالى کـه او شخصـیتى اسـت کـه       ﷒چه کسى مثل على  -  3
  .خورشید برایش از مغرب برگردانده شده است

در تفسیر آیه اى به همین مطلب اشاره مى کنند و جایگـاه    ﷒امام صادق 
پذیرش توبه شـخص گنهکـار بیـان مـى      را در ارتباط با ﷕ولایت اهل بیت 

  .فرمایند
سـؤال کـردم معنـاى فرمـایش      ﷒از امام صـادق  : یعقوب بن شعیب گوید

  :خداوند در این آیه چیست که مى فرماید
ّ� لغََفّارٌ �مَِنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ�اً ُ�م� اهْتدَى(    )6( )وَ إِ
توبه کند و ایمـان آورد و عمـل صـالح     من بسیار آمرزنده ام براى کسى که« 

  .» انجام دهد و سپس هدایت یابد 
ـم  « : فرمودند ﷒امام  ملَ صالحاً ثُ ع ر ، و نْ منْ کفُْ آم م ، و لْ نْ تاب منْ ظُ م و

  ) 7(. » اهتدَى إِلى ولایتنا 
و از  توبه کنـد ) که به نفس خویش کرده(هر کس از ظلمى : مقصود آن است 

کفرى که در وجودش بوده دست بکشد و به ایمـان رو آورد و عمـل شایسـته و    
به مغفـرت خداونـد   (نیکو انجام دهد و سپس به ولایت و معرفت ما هدایت یابد 

  ) .دست خواهد یافت
  .این جمله را در حالى فرمودند که ، به سینه خود اشاره مى کردند

  :گویا مقصود حضرت از این بیان این است 
اگر کسى بخواهد از توبه و استغفارش بهره برده و به آمـرزش خـداى غفّـار    
دست یابد ، باید قبل از توبه اش ، معرفت به مقام و شخصیت ما پیدا کند ، و بـه  

، مخصوصاً امام زمان خویش معتقد گردد، تا  ﷕خلافت و امامت ما اهل بیت 
  .اش صرف نظر فـرمایـدخداوند توبه اش را بپذیرد و از گذشته 
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با بیانى روشن تـر ایـن مطلـب را بـه اصـحاب       ﷒در حدیث دیگرى امام 
  .خویش گوشزد مى فرمایند

جانم بـه  : وارد شدم و به حضرتش گفتم ﷒بر امام صادق : داود رقّى گوید
  :فدایت باد ، این که خدا در قرآن مى فرماید

ّ� لغََفّارٌ �مَِنْ (   ) 8( )تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ�اً ُ�م� اهْتدَى وَ إِ
من بسیار آمرزنده ام براى کسى که توبه کرده، ایمـان آورده ، عمـل صـالح    « 

  .» انجام داده و سپس هدایت یابد 
این هدایتى که بعد از توبه و ایمان و عمـل صـالح ، عنـوان گردیـده اسـت ،      

  هدایت به چیست ؟
  :ند فرمود ﷒امام 

د إِمام  عب االلهِ ، إِمامۀِ و مَۀُ الأئ رِفَ عم.  
شناخت امامان معصوم ، امامى بعد از امام دیگر ) مراد خداوند(به خدا سوگند 

   )9(. است 
نیز ، بعد از آن کـه آیـه مـذکور را تـلاوت کردنـد، در سـخن        ﷒امام باقر 

  :پربارى فرمودند
نَّه تا ف و االلهِ لوَ أَ تنا و یعرِ دوم نا وتلای إِلى و د نَ و عملَ صالحاً و لمَ یهتَ آم و ب

نهْ ذلک شیَئَاً  لنَا ما أغَنْى ع   .فَضْ
اگر او توبه کند و ایمان آورد و عمل نیک انجام دهد ولى بـه  ! به خدا سوگند 

را نشناسد ، توبه و  ولایت و دوستى ما هدایت نیافته باشد و فضیلت و برترى ما
   )10(. ایمان و عمل صالحش او را بى نیاز نکند و سودى به حالش ندارد 

نقش ولایت در پذیرش توبه و آمرزش انسان به قدرى روشن و شفاّف است 
که در مورد بعضى از اعمال ، مثل توقف در صحراى عرفات در روز عرفه ، کـه  

ر آن موقـف بایسـتد ، بـه    آمرزش خدا حتمى است و هر کس بـا هـر عملـى د   
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هـر انسـان   : آمرزش خداوند دست مى یابد و در روایات بسیارى آمـده اسـت   
 نیکوکار و بدکارى که در صحراى عرفات حاضر گـردد و دعـا کنـد ، دعـایش    

با همه وعده هاى قطعى که در این باره ) 11( مستجاب و گناهش آمرزیده مى شود
و آنهـا   ;ر بار محروم شـمرده شـده انـد    داده شده است ، عده اى از این نعمت پ

سر بـاز زده ، و   ﷑کسانى هستند که از پذیرش ولایت اهل بیت پاك پیامبر 
اگـر  ! آرى . نگردیـده انـد    ﷑معتقد به امامت آن بزرگواران بعـد از پیـامبر   

هر سال عمرشـان در روز   ﷕منکرین ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش 
عرفه ، قدم در صحراى عرفات گذارده و دعا کنند ، گناهشان بخشـیده نخواهـد   

  !شد و به آمرزش خداوند دست نخواهند یافت 
نقـل مـى    ﷒مرحوم علاّمه مجلسى در این زمینه ، روایتى را از فقه الرضّـا  

از پدر بزرگوار خـویش حضـرت    حضرتش. کند که شایسته دقت و تأمل است 
  :چنین روایت مى کنند  ﷒موسى بن جعفر 

 َرَ لهُإِلاّ غف ف ق وْى المف ف خالم و ق اَ وافنْ مم دَأح ف قـه   : فقَیلَ . إِنَّه لای ـه یقفُ إِنَّ
هما ؟  هم لوَ لمَ یعـاوِد  : فقالَ ! الشّارى و النّاصب و غیَرُ د َتّى إِنَّ أح میعِ حج رُ للْ یغفَْ
ءَشى جِده ، ما وی لَ إِلى ما کانَ ع  ف ق ونَ الموجِ م رُ لَ الخُْ َقب دعاوم م لُّه کُ و م د . مما تقََ

)12(   
، در موقف عرفات ) ما(یا مخالف )  ﷕ما اهل بیت (هیچکس ، چه موافق 

  .نمى ایستد ، مگر آنکه آمرزیده مى شود 
که بـر   رجرقه هاى خوادر موقف عرفات برخى از ف: عرض شد  ﷒به امام 

امام خود خروج کردند و ناصبى ها که دشمنان اهل بیت اند و غیر این دو گـروه  
  !مى ایستند ؟ )  ﷕از سایر فرقه هاى گمراه و مخالف با شما اهل بیت (

گناه همه آنها آمرزیده مى شـود ، بگونـه اى کـه هـیچ     : فرمودند   ﷒امام 
بشرط آنکه بـه عقیـده    ;یافت نمى شود ) مه عملشاندر نا(گناهى از گناهانشان 
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ولى همه اینان قبل از بیرون رفتن از صحراى عرفات . باطل خویش باز نگردند 
  .به عقیده و عمل خویش باز مى گردند

بنــابراین، کســانى کــه تــاج افتخــار ولایــت و دوســتى امیرمؤمنــان و اولاد 
ر تشـیع خـویش را دانسـته ، بـه هـیچ      را به سر دارند ، باید قد ﷕معصومش 

قیمتى از آن دست برندارند و با استغفار و آمرزش خـواهى از خداونـد، گذشـته    
دل رنجیده آن بزرگوار  ﷒و با عذرخواهى از امام زمان  ;خود را جبران کنند 

دلى که باگناه شیعیان بدرد مى آیـد و بـا توبـه و استغفارشـان     . را بدست آورند
  .مى پذیرد مرهم

____________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  موانع قبولى استغفار: گفتار چهارم 

بعضى از صفات رذیله و انحرافات فکرى و عملى ، آن قدر مبغوض خداونـد  
است که به هیچ وجه قابل گذشت نیست ، مگر آن کـه شـخص، خـود را از آن    

وجود چنین صفات رذیله اى . تهى کرده و به صفات کمالیه مقابلش مزین سازد 
از پذیرش استغفار و راه یافتن توبه کننده به دیـار یـار    در شخص گنهکار ، مانع

مى گردد، در این گفتار صفاتى را بررسى خواهیم کرد که باعـث عـدم پـذیرش    
  .توبه و مانع از تأثیر استغفار مى گردد

  

  نفاق و دو رویى -  1
اگـر کسـى   . یکى از بزرگترین موانع اجابت استغفار ، نفاق و دو رویى اسـت 

داراى نفاق بوده و در باطن کافر یا مشرك باشد و به ظاهر خود را مؤمن نشـان  
بلکه اگر . دهد و شب و روزش را به استغفار بگذراند ، خدا از او نخواهد گذشت

زیرا . ردى استغفار کند خدا او را نخواهد بخشید هم درباره چنین ف ﷑پیامبر 
از این . یکى از آثار نفاق و دو رویى ، دروغگویى و مخالفت ظاهر با باطن است

روست که خداوند شهادت چنین افرادى را در مورد رسالت پیـامبرش نپذیرفتـه   
  است، تا آن جا که در بیان حالات و صفات 

ده و آنان را شدیداً مذمت فرموده اسـت  آن ها یک سوره بر پیامبرش نازل کر
  :و در آغاز سخن مى فرماید. 

إِذا جَائكََ ا�مُْنافِقُونَ قا�وُا �شَْهَدُ إِن�كَ �رََسُولُ االلهِ وَااللهُ َ�عْلمَُ إِن�كَ �رََسُـوُ�ُ ، وَااللهُ (
�ذِبوُنَ     )1(.  )�شَْهَدُ إِن� ا�مُْنافِقَ� لَ
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ما گواهى مى دهیم کـه تـو فرسـتاده    : ند و گفتندزمانى که منافقان نزد تو آمد
احتیـاجى بـه   (خدایى ، در حالى که خدا خوب مى داند که تو فرستاده او هستى 

  .و خدا گواهى مى دهد که منافقان دروغ گویانند ) گواهى آنان نیست
اینان آن چنان در لجنزار کبر و خودخواهى و نفـاق و دو رویـى فـرو رفتـه     

برایتان استغفار کند ،  ﷑بیایید تا پیامبر : آنان گفته مى شد بودند که وقتى به 
از شـدت نخـوت و    ;بلکه نجات یابید و بـه حقیقـت ایمـان دسـت پیـدا کنیـد      

خودپســندى ، سرهایشــان را بــا حالــت اســتهزاء و انکــار تکــان داده و تکبــر 
و کفر خود را آشکار سازند نه حاضر بودند باطن خود را رو کنند، . مىورزیدند 

، تا مردم آنان را بشناسند و از آن ها فاصله بگیرند ، و نه راضى مى شدند که از 
از ایـن  . هواهاى نفسانى و افکار شیطانى خویش دست شسته ، و ایمان بیاورند 

رو خداوند هم با شدت هر چه تمام تر با آنان برخورد کـرده و خباثـت بـاطنى    
  :اخته و مى فرمایدایشان را آشکار س

ونَ وَ ( صُد� ْ�تَهُمْ يَ
َ
وْا رُؤُوسَهُمْ وَ رَأ غْفِرْ لَُ�مْ رسَُولُ االلهِ �وَ� وَ إِذا قيلَ �هَُمْ تعَا�وَا �سَْتَ

غْفِرْ �هَُمْ لنَْ َ�غْفِـرَاُ� �هَُـمْ . هُمْ ُ�سْتَكِْ�ُونَ  مْ �مَْ �سَْتَ
َ
غْفَرْتَ �هَُمْ أ سْتَ

َ
.  )سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

)2(   
  ، ﷑بیایید تا رسول خدا : و زمانى که به آنان گفته مى شود 

) از روى انکـار و تمسـخر  (برایتان از خدا، طلب آمرزش کند، سرهایشان را 
چرخانده و روى مى گردانند ، و آن ها را مى بینى که راه سعادت را بر خـود و  

ها تفاوت نمى کند که برایشان اسـتغفار   براى آن. ورزند دیگران بسته و تکبر مى
  .خدا آنان را نمى بخشد  ;کنى یا استغفار نکنى 

غْفِرْ �هَُمْ لنَْ َ�غْفِـرَاُ� (: از این تعبیر خداوند مْ �مَْ �سَْتَ
َ
غْفَرْتَ �هَُمْ أ سْتَ

َ
سَواءٌ عَليَْهِمْ أ

میدان مغفـرت  استفاده مى شود که نفاق و دو رویى ، آن چنان انسان را از  )�هَُمْ 
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نیز براى او استغفار  ﷑و رحمت خداوند دور مى سازد که اگر پیامبر رحمت 
  .و درخواست آمرزش کند، خدا نمى پذیرد

گویا مهمترین شرط سایه افکندن ابر رحمت خداوند بر سـر گنهکـار قبـل از    
و رسوخ ایمان ، در توبه و استغفار ، هماهنگ گشتن ظاهر و باطن او با یکدیگر 

دل و جانش و شستن افکار ، از نفاق و دو رویـى و پـاك سـاختن اعمـال ، از     
  .حیله و دغل بازى است

وجود حالت نفاق در انسان گنهکار ، آن قدر او را از آمرزش خداوند غفـور  
دور مى سازد که خداوند در سوره توبه با لحن تندترى این معنا را به پیـامبرش  

  :هشدار مى دهد ﷑
ةً فَلنَْ َ�غْفِرَاُ� �هَُـمْ ( غْفِرْ �هَُمْ سَبعَْ� َ�ر� غْفِرْ �هَُمْ إِنْ �سَْتَ غْفِر �هَُمْ اوَْلا �سَْتَ . ) إِسْتَ

)3(   
به حال آن ها فرقى نمى کند (چه براى آنان استغفار کنى و چه استغفار نکنى 

از خدا آمرزش طلبى ، قطعاً خدا ایشـان را   اگر هفتاد مرتبه هم براى آنان) بلکه
  .نخواهد آمرزید 

  :و سپس با صراحت علّت آن را بیان مى کند
هُمْ َ�فَرُوا باِاللهِ وَ رسَُوِ� وَااللهُ لاَ�هْدِى القَْوْمَ الفاسِق�َ ( ��

َ
   )4( . )ذ�كَِ بِ�

افر این بدان علّت است که این منافقان به ظاهر مسلمان ، به خدا و رسولش ک
  .گشته اند و خداوند مردمِ فاسقِ بد کردار را هدایت نمى کند 

همچنین خداوند در مورد دسته اى از مسلمانان که از سفر حدیبیه ـ جنگ با  
ف ورزیده ، و بعد از پیمان صـلح و   ﷑کفار قریش در رکاب رسول خدا  تخلّ

ضر آن حضرت رسـیدند و از ایشـان   امتیازاتى که مسلمانان به دست آوردند مح
تقاضا کردند براى آن ها استغفار کند ، تا به خیال خویش، سرپوشى روى نفـاق  
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و دو رویى خود گذارده باشند و عذرشان پـیش مسـلمانان موجـه گـردد، مـى      
  :فرماید

لوُنا فَ( ه نا أمَوالنُا و أَ لتَْ عرابِ شغََ لَّفوُنَ منَ الأَ ک المْخَ استغَفْرْ لنَا، یقوُلوُنَ سیقوُلُ لَ
  و ـراًّ اَ م ضَ م منَ االلهِ شیَئاً إِنْ ارَاد بِکُ کُ لک لَ منْ ی َقلُْ فم لوُبهِِم لسْنتَهِم ما لیَس فى قُ بأَِ

لمَونَ خبَیراً َلْ کانَ بمِا تع نفَعْاً ب ُبِکم 5( ) .ارَاد(   
مى ) تو آمده عذر تراشى کرده ونزد (به زودى متخلفّان از اعراب بادیه نشین 

و نتوانستیم در سـفر  (حفظ اموال و خانواده ، ما را به خود مشغول داشت : گویند
اینان به زبان خود چیزى . براى ما طلب آمرزش کن) حدیبیه تو را همراهى کنیم

چه کسى مى تواند در برابـر خداونـد از شـما    : مى گویند که در دل ندارند، بگو
ر گاه زیانى را برایتان بخواهد یا اگر سودى را براى شما اراده کنـد  دفاع کند ، ه

و خداوند به تمام اعمالى که انجام مـى دهیـد آگـاه    ) چه چیز مانع آن مى گردد(
  .است 

در این آیه و آیات بعد ، خداوند به منافقانى که اسلام را بـراى حفـظ منـافع    
در دل و جان شما رسوخ نکند خود پذیرفته بودند، هشدار مى دهد که اگر ایمان 

و فـرامین او تسـلیم نشـوید، و آن حضـرت را در      ﷑و در برابر رسول خدا 
عذر تراشى و تقاضاى استغفار از  ;سختى ها و مشکلات کمک و همراهى نکنید 

ان همراه نیسـت،  سودى به حالتان ندارد، زیرا زبان شما با دل هایت ﷑پیامبر 
و بدانید که اگر خداوند به خاطر نفاق شما اراده سوئى نسبت به شما کنـد کسـى   

نیز فایـده اى برایتـان    ﷑نمى تواند آن را از شما دور سازد و استغفار پیامبر 
  .نخواهد داشت
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  ـ شرك به خداوند 2
ده بودن عقیده انسان به پلیـدى  دومین مانع براى پذیرش توبه و استغفار ، آلو

  .شرك و دوگانه پرستى است
در قرآن ، خداوند هر گناهى به جز شرك به خودش را قابل آمرزش دانسـته  

  :و مى فرماید
هِ وَ َ�غْفِرُ ما دُونَ ذ�كَِ �مَِنْ �شَاءُ ( كَ بِ نْ �ُْ�َ

َ
   )6( . )إِن� االلهَ لا َ�غْفِرُ أ

او شرك ورزیده شـود و کمتـر از آن را    به راستى ، خداوند نمى بخشد که به
  .براى هر کس بخواهد مى بخشد 

شدت مبغوضیت شرك به خداوند، در حدى است که علاوه بر این که مانع از 
مـانع از   ;پذیرش اعمال عبادى انسان ، از جمله استغفار و توبه اش مـى شـود   

  .در حق او نیز مى گردد  و مؤمنان ، ﷑پذیرش استغفار رسول خدا 
و ایمان آورندگان به او را از این کـه بـراى مشـرکین     ﷑خداوند ، پیامبر 

  :طلب آمرزش کنند ، نهى کرده است و در سوره توبه مى فرماید
�َ� وَ �وَْ ( غْفِرُوا �لِمُْْ�ِ نْ �سَْتَ

َ
ينَ آمَنُوا أ ّ وَا�� ِ�ِ

و� قُرْ� مِنْ َ�عْدِ ما �نَ �لِن�
ُ
�نوُا أ

صْحابُ اْ�حَيم
َ
هُمْ أ ��

َ
َ �هَُمْ �    )7( . ِ)ما تَ�َ��

) از خداونـد (و مؤمنان شایسته نیست که بـراى مشـرکان    ﷑براى پیامبر 
پس از آن کـه بـراى   ) آن هم(ش کنند ، هر چند از نزدیکانشان باشند زطلب آمر

  .که این گروه اهل دوزخند آن ها روشن شد 
با توجه به این که استغفار براى مشـرك روا نیسـت ، پـس    : اگر کسى بگوید

براى عموى خود با این که از مشـرکین بـود اسـتغفار     ﷒چرا حضرت ابراهیم 
  کرد؟
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  :در پاسخ این سؤال ، خداوند مى فرماید
هُ وَ ما �نَ اسْتِغْفارُ إِبرْاهيمَ لاِ َ�ِيهِ إِلاّ ( ن�ـ

َ
� ُ�َ َ  َ�نْ َ�وعِْدَة وعََدَها إِيـّاهُ فَلمَّـا تَ�ـَ��

 مِنهُْ إِن� إِبرْاهيمَ لاَ َوّاهٌ حَليمٌ 
َ
أ    )8( . )عَدُو� اللهِ ِ َ�َ��

  فقط) مراد عمویش آذر است(براى پدرش  ﷒و استغفار ابراهیم 
) وى ایمان جذب کنـد تا وى را به س(به خاطر وعده اى بود که به او داده بود 

اما هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن خداست ، از او بیزارى جست ، 
  .به یقین ابراهیم بسیار دعا و زارى کننده و بردبار بود 

  ریا و خودنمایى -  3
      یکى از چهره هاى شرك به خدا ، ریا و خودنمـایى اسـت کـه شـرك خفـى

ایـن صـفت   . هان کبیره به شمار مى آیـد نامیده مى شود، و به عنوان یکى از گنا
  ، رذیله مهمترین حجاب بین بنده و خالق ، و بزرگترین مانع پس از شرك جلـى

  چرا که خداوند عملى را از. براى پذیرش اعمال بندگان خدا است
بنده اش مى پذیرد که براى خدا انجام دهد، و حقیقت هر عملى هم وابسته به 

پس اگر نیت براى خدا باشد عملى کـه خـدا   . است نیت بنده نسبت به آن عمل 
خواسته تحقق مى پذیرد ، و چنانچه براى غیر خدا باشد ، آنچه را که خـدا از او  

  .خواسته به جا نیاورده است و مقبول خداوند واقع نمى گردد 
  :که فرمودند ﷑مراد از حدیث معروف پیامبر اکرم 

عم    )9. (الُ بِالنیّات إِنَّما الاَْ
  .به راستى حقیقت اعمال وابسته به نیت ها است 

اگر نیت براى خـدا  . این است که حقیقت عمل را نیت انسان تشکیل مى دهد 
باشد، عمل مقبول درگاه خداوند واقع مى گردد و اگر نیت براى غیر خـدا باشـد   

  .آن عمل پذیرفته نمى شود
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تعددى از قرآن سفارش بـه اخـلاص و انجـام    بى جهت نیست که در آیات م
عمل فقط براى خدا شده است و از شریک گرفتن براى او در اعمال نهى گردیده 

  :است، خداوند مى فرماید
هِ شَ�ئْاً ( ُ�وا بِ   ) 10(.  )وَاْ�بدُُوا االلهَ وَلا�ُْ�ِ

بـا او شـریک   ) در عبادت(تنها خدا را بپرستید و عبادت کنید و هیچ چیز را 
  .زید نسا

  :و یا مى فرماید
   )11. ( )وَادْعُوهُ ُ�لِْصَ� َ�ُ اّ�ينَ (

  .او را در حالى بخوانید که دین را براى او خالص گردانده باشید 
  :چنین دستور مى دهد ﷑و به پیامبر خویش 

)    و ـه یک لَ بِّ العـالمَینَ لاشـرَ ماتى اللهِِ رم و یاىح م کى و ُنس لاتى و قلُْ إِنَّ ص
لمینَ سْلُ المو ت و انََا اَ مرْ    )12. () بذِلک اُ

بگو نماز من ، و حج من ، و زندگى من ، و مرگ من ، براى خدایى است که 
اخـلاص  (او نیست و به همین  پروردگار عالمیان است ، هیچ گونه شریکى براى

فرمان داده شدم ، و من اولین کسى هستم که تسـلیم فرمـان   ) در عبادت و عمل
  .حق گشته و مسلمان شده ام 

. این بدان خاطر است که تنها ، عملى پذیرفته مى شود که براى او انجام گیرد
بـراى  پس توبه و استغفار نیز در صورتى پذیرفته درگاه حق مى گردد کـه تنهـا   

اما اگر هدف شخص . خدا باشد و هیچ گونه ریا و خود نمایى در آن دیده نشود 
توبه گر و استغفار کننده ، غیر خدا باشد و به این امید با خدا راز و نیاز کند کـه  
مردم از توبه او با خبر شوند ، نماز شب و استغفار سحرش را بشـنوند و اشـک   

نـه نتهـا از    ;ل و مناجات با خداوند ببینندندامت او را هنگام خواندن دعاى کمی
ـرد ، بلکـه عقـب گـرد کـرده و از میـدان        توبه و استغفار خویش بهره اى نمى ب
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مغفرت و معنویت بیشتر دور مى شود و چنین عملى عقوبت خداوند را بـراى او  
  .به دنبال خواهد داشت 

  حق الناّس -  4
گناهان این است کـه گنـاهى   مانع دیگر از پذیرش استغفار در مورد بعضى از 

مثل این که به کسى بدهکار باشد یا . که از آن استغفار مى کند ، حق النّاس باشد
شخصى را مورد ضرب و شتم قرار داده یا غیبت کسى را کرده یـا بـه شخصـى    

چنین گناهانى را نمى توان با استغفار تنهـا جبـران کـرده ، بـه     . تهمت زده باشد 
بلکه استغفار از . ت و از برکات استغفار بهره مند گشتآمرزش خداوند دست یاف

چنین گناهانى زمانى مقبول درگاه خداوند مى شود و باران مغفرت پروردگار بر 
  .قامت روح انسان مى بارد ، که صاحبان حق را نیز از خود راضى کند 

اگر حقّ مالى است به او برگراند، اگر حقّ عرضْى اسـت و آبـروى کسـى را    
، اعاده حیثیت نماید ، و چنانچه دیه و قصاصى به گردن اوست بپردازد یا  ریخته

خود را در معرض قصاص قرار دهد ، یا به هر صورت دیگـرى کـه مـى توانـد     
. آن گاه از خداوند طلب آمـرزش کنـد    ;رضایت صاحب حق را به دست آورد 

ت استغفار بهره در این صورت ، امید مى رود خداوند توبه او را بپذیرد و از برکا
  .مندش سازد

در سخن زیبـایى ، شـرایط اسـتغفار را در ضـمن نکـاتى       ﷒امیرالمؤمنین 
  :از جمله مى فرمایند ;یادآور شده اند 

  حقّ تمام مردم را ادا کنى و خدا را در حالى ملاقات : شرط سومِ آن 
  ) 13(. کنى که هیچ حقّى به گردنت نباشد
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  اصرار بر گناه -  5
مانع دیگر براى پذیرش توبه و استغفار انسان، تکرار گناه و دست نکشیدن از 

همان گونه که در معنا و حقیقت اسـتغفار  . کار زشتى است که از آن توبه مى کند
گفتیم ، تا حال ندامت و پشیمانى در کسى ایجاد نگردد و تصمیم بر تـرك گنـاه   

واقعى دست پیدا نمـى کنـد و   نگیرد و از کردار زشت خود دست نشوید به توبه 
  .استغفارش رنگ خدایى نمى گیرد 

کسى که مرتّب گناهى را انجام مى دهد و استغفار هم مـى کنـد ماننـد کسـى     
  .است که خدا را مسخره مى کند و بویى از واقعیت نبرده است

  :در سخن زیبایى به این نکته اشاره مى کنند ﷒امام صادق 
ء ا لَتاّئب منَ  زِ َته سْالم ب و هو یستغَفْرُ کَ نْ لى ذَ ع قیمالمو ، َله ب نْ نْ لاذَ َبِ کم نْ . الذَّ

)14(   
کسى که از گناهى توبه مى کند همانند کسى است که هـیچ گنـاهى بـراى او    
نیست ، و کسى که بر گناهى باقى مى ماند و بر آن اصرار دارد و در عـین حـال   

  .مسخره مى کند ) خداى خویش را(انند کسى است که استغفار هم مى کند هم
  : کرده و فرمودند ﷒چهل سفارش به امیرالمؤمنین  ﷐رسول خدا 

روز قیامـت بـا   ) و بـدان عمـل نمایـد   (هر کس این سخنان را حفـظ کنـد   « 
نیکـویى  پیامبران ، صدیقین ، شهدا و صالحین برانگیخته مى شود و اینان رفیقان 

  .»هستند 
  :از جمله سفارش هاى آن حضرت این بود 
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 ...  ـب نْ لاذنَْ َکم ِنوُبه نوُبکِ ، فَانَّ التاّئب منْ ذُ لَّ منْ ذُ جو زَّ إِلىَ االلهِ ع أَنْ تتَوُب و
ء بِااللهِ زِ َتهسْکوُنَ کاَلم نوُبِ مع الإِستغفْارِ فتََ لىَ الذُّ رَّ عص ، و أَنْ لاتُ َله  هـل س ر و هآیات و 

 .)15(   
مسـلمّاً کسـى کـه از    . و این که از گناهان خویش به درگاه خدا توبه کنى ... 

و همراه . گناهان خویش توبه مى کند ، همچون کسى است که هیچ گناهى ندارد
با استغفار اصرار بر گناهان نداشته باشى که در این صورت همانند کسى خواهى 

  ! .آیات و رسولان او را مسخره مى کند بود که خدا و
البتهّ روشن است که بـا توجـه بـه ادلـه قطعـى و محکمـى کـه بـر عصـمت          

است ، معناى این سفارش ها این نیست که چنـین صـفاتى در    ﷒امیرالمؤمنین 
نهى مـى کنـد ، بلکـه    او را از آنها  ﷑وجود دارد و پیامبر  ﷒امیرالمؤمنین 
آن است که این سخنان حکمت آمیز ، از طریق وصیتش بـه   ﷑هدف پیامبر 

بى شک در میـان آنـان   . تمام کسانى که سخن آن حضرت را مى شنوند، برسد 
افراد زیادى یافت مى شوند که داراى این صفات باشند و این سفارش ها بـراى  

  .دهدایت آنان مفید باش
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  پدید آوردن دین جدید و گمراه نمودن مردم -  6
یکى از گناهان بزرگى که توبه و استغفار در مورد آن پذیرفته نیست ، ایجـاد  
آیین جدید و گذاردن بدعت در دین خدا و گمـراه نمـودن مـردم از راه و روش    

چنین گناهى را با اسـتغفار و عـذرخواهى از پروردگـار    . توحید و ولایت است 
توان جبران کرد، بلکه چنین شخصـى زمـانى مـى توانـد از گنـاه خـویش        نمى

استغفار و توبه کند که بطلان دین اختراعى خـود را بـراى مـردم بـازگو کـرده ،      
بدعت هایى را که در دین خدا گذارده است از بین ببرد و مردمـى را کـه گمـراه    

  .ساخته به دین خدا و صراط مستقیم باز گرداند
  :فرمودند ﷒امام صادق : ابابصیر گوید

در زمان هاى گذشته ، مردى دنبال دنیا رفت ، خواست که از راه حلال آن را 
از راه حرام و نامشروع در جستجوى دنیا برآمد، . به دست آورد ، ولى نتوانست 

مـى خـواهى تـو را بـه چیـزى      : باز هم نتوانست ، شیطان نزد او آمـد و گفـت  
  یى کنم که بدان وسیله دنیاى فراوان و پیروان زیادى پیدا کنى ؟راهنما

  .آرى: گفت
  .دینى اختراع کن و مردم را به سوى آن فرا بخوان : شیطان گفت

آن شخص چنین کرد، مردم نیز دعوتش را پذیرفتند و از او پیـروى کردنـد و   
  .از این راه به دنیاى خوب و ثروت انبوهى دست یافت 

این چه کارى بود که من کردم ؟ : فکر عمیقى کرد و با خود گفتبعد از مدتى 
بـراى  ) و گمـراه سـاختم  (دینى اختراع کردم و مردم را به سوى آن فرا خوانـدم  

خویش توبه و باز گشتى نمى بینم ، جز این که نزد کسانى بروم که به دین خـود  
  .دعوتشان کردم و آن ها را از این دین باطل خویش برگردانم
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یکى پیش مریدان و پیروانش رفت ، به آن ها گوشزد کرد که آنچه من ، یکى 
شما را به سویش فرا خواندم باطل است و این آیین بدعتى بود که مـن از پـیش   

  .خود ساختم 
تو دروغ مى گویى ، آنچه به ما گفته اى حقّ است : پیروانش در جواب گفتند

  .برگشته اى ، تو در دین خویش به تردید افتاده اى و از آن 
وقتى این جواب را از آن ها شنید ، غل و زنجیرى تهیه کرد و به گردن خـود  

  :آویخت و آن را با میخى محکم کرد و گفت 
  .زنجیر را از گردنم باز نمى کنم تا خدا توبه ام را بپذیرد

  :به فلانى بگو: خداوند به پیامبر آن زمان وحى فرمود 
نى ح عوتَ د َتى ، لو نْ مـات  و عزَّ م ُرد تّى تَ ح َلک ت ب َتج ااسم ک وصالُ تّى ینقَْطع أَ

 ْنهع رجِْعی تهَ إِلیَه فَ وع لى ما د ع.  
به عزّتم سوگند ، اگر آن قدر مرا بخوانى و ناله بزنى که بند بندت از هم جـدا  

 ـ  رده گردد ، دعایت را مستجاب نمى کنم ، مگر آن که کسانى را که به آیین تـو م
از آیـین باطـل   ) از حقیقت کارت با خبـر سـازى و  (اند و گمراهشان ساخته اى 

  ) 16(. خویش برگردانى و آن ها هم بپذیرند و باز گردند 
بى شک ، چنین کارى براى او ممکن نبود ، پس راهى براى توبه او هم بـاقى  

  .نمانده بود
گرامیش ، از رسـول خـدا   حدیثى را از پدران  ﷒در همین راستا امام رضا 

  :نقل مى کنند که فرمودند ﷑
دثَ دیناً  َنْ أح ب إِلاّ م نْ لِّ ذَ   ) 17(. إِنَّ االلهَ غافرُ کُ

  .خداوند هر گناهى را مى بخشد مگر کسى که دین تازه اى اختراع کند 
___________________________________  

  : پی نوشت ها 
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  ثار و برکات استغفارآ: گفتار پنجم 

با روشن شدن ارزش والاى استغفار و نقش حیاتى آن در بهبود زندگى انسان 
و این که استغفار داراى شرایط ویژه اى است که بدون آن دست یابى بـه همـه    ;

و با توجه به موانع متعددى کـه بـا وجـود     ;آثار و برکات استغفار ممکن نیست 
اکنون مناسب است به بیان آثـار و   ;ایده اى ندارد یکى از آن ها استغفار انسان ف

: این آثار و برکات در دو عرصه ظهور پیـدا مـى کننـد   . برکات استغفار بپردازیم 
بخشى از آن مربوط به امور مادى و اقتصادى است و بخش دیگـر آثـار پربـار    

  .معنوى است که به مراتب اهمیت بیشترى دارد
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  برکات مادى استغفار

  ورى از نعمت هاى خدا در دنیا گى خوب و بهرهزند -  1
یکى از برکات مادى استغفار دست یافتن به زندگى خوب و دنیاى آسـوده و  

افزون بر آن ، افـزایش کمـالات و رشـد    . بى دغدغه تا آخرین لحظه عمر است 
فضایل نفسانى در وجود انسان ، پى آمد دیگرى است که محصول زندگى خوب 

  .و آسوده است
  :مى فرماید ﷑ى مهربان در این زمینه از زبان پیامبرش خدا
جَـل ُ�سَـ�� وَ (

َ
هِ ُ�مَتِّعُْ�مْ مَتا�ً حَسَناً إِ� أ ْ�َ غْفِرُوا رَ��ُ�مْ ُ�م� توُُ�وا إِ نِ اسْتَ

َ
وَ أ

خافُ عَليَُْ�مْ 
َ
ضْلهَ وَ إِنْ توَل�واْ فَاِّ� أ ضْل فَ    )1(.  )عَذابَ يوَْم كَب� يؤُتِْ ُ�� ذِى فَ

استغفار کنیـد و از پروردگـار خـویش آمـرزش     ...) دعوت من این است که (
که براى عمرتـان  (بطلبید، سپس به سوى او باز گردید ، تا شما را تا مدت معین 

به خوبى بهره مند سـازد، و بـه هـر صـاحب     ) قرار داده از نعمت هاى این جهان
روى گردان شوید، من ) از این فرمان(ببخشد ، و اگر فضیلتى به مقدار فضیلتش 

  .بر شما از عذاب روزى بزرگ بیمناکم 

  نزول باران رحمت و نجات از خشک سالى -  2
اثر پر بار دیگر استغفار که برکات آن شامل حال دیگران نیز مى گردد ، نزول 

ن ها باران رحمت و در نتیجه رویش مناسب گیاهان ، سرسبزى مزارع و باغستا
و شادابى میوه ها و سبزى هاست که حیات تمام موجودات زنـده وابسـته بـدان    

  .است 
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در آیات متعددى از قرآن به این اثر اشاره شده ، به گونه اى که جاى تردیـد  
  .براى کسى باقى نمى گذارد

  را با مردم  ﷒در سوره هود خداوند کریم سخن پیامبرش حضرت هود 
  :بیان مى فرمایدخویش چنین 

ماء عَليَُْ�مْ مِدْرراً ( َ�هِْ يرُْسِلِ ا�س� غْفِرُوا رَ��ُ�مْ ُ�م� توُُ�وا إِ    )2(.  )وَ يا قوَْمِ اسْتَ
اى قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوى او بـاز گردیـد تـا    

  .آسمان را پى درپى بر شما فرو فرستد) بارانِ(
  :را چنین بیان مى کند ﷒حضرت نوح همچنین زبان حال پیامبرش 

غْفِرُوا رَ��ُ�مْ إِن�هُ �نَ َ�فّارًا ( ماءَ عَليَُْ�مْ مِـدْرارًا * َ�قُلتُْ اسْتَ وَ * ... يرُسِْلِ ا�س�
نهْارًا

َ
  ) 3(.  )َ�عَْلْ لَُ�مْ جَنّات وَ َ�ْعَلْ لَُ�مْ أ

او بسیار آمرزنده است  از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که: به آن ها گفتم
باران هاى پر برکت آسمان را پى درپى بر شما مى ) و اگر چنین کنید خداوند . (

  .و باغ هاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار مى دهد ... فرستد 
تردیدى نیست که کلید بارانِ رحمت ، در دست خداوند قادر متعال است و تا 

شدن سرزمینى تعلق نگیرد ، ابـر رحمـت ، بـاران    مشیت و اراده حق به سیراب 
  . خویش را فرو نمى فرستد 

  : او خود در منشور آسمانیش مى فرماید 
تْ سَـحاباً ثقِـالاً ( قَل�ـ

َ
�احَ �ُْ�اً َ�ْ�َ يدََىْ رَْ�َتِـهِ حَـّ� إِذا أ ى يرُْسِلُ ا�رِّ وَ هُوَ ا��

هِ ا�اءَ  نزَْْ�ا بِ
َ
َ� مَيِّت فأَ خْرَجْنا بهِِ مِنْ ُ�ِّ ا��مَـراتِ كَـذ�كَِ ُ�ـْرِجُ ا�مَـوْ�  سُقْناهُ ِ�َ

َ
فأ

رُونَ     )1(.  )لعََل�ُ�مْ تذََك�
رحمـتش مـى   ) بـاران (او کسى است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش 

ما آن هـا را بـه سـوى    ) سپس( ;کشند ) بر دوش(تا ابرهاى سنگین را  ;فرستد 
را نـازل مـى   ) حیاتبخش(و به وسیله آن ها ، آب  ;زمین هاى مرده مى فرستیم 
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همان گونـه   ;بیرون مى آوریم ) را از خاك تیره(کنیم و با آن ، هر گونه میوه اى 
زنده مى کنـیم ،  ) نیز در قیامت(مردگان را ) که زمین هاى مرده را زنده مى کنیم(

  .متذکّر شوید ) با توجه به این مثال قدرت خدا را(شاید 
همان گونه که در بحث عقوبت گناهان اشاره کردیم ، یکـى از آثـار    از طرفى

پـس چـه   . شوم گناهان بندگان ، در هر منطقه اى ، قحطى و خشک سالى است
بهتر که پس از انجام گناه ، از کردار خویش پشیمان شویم و به درگاه خدا روى 

اران رحمـتش را  آوریم و از او عذر خواسته و استغفار کنیم تا خداوند مهربان ، ب
  .پى درپى بر ما فرو فرستد

هر جمعیتى که استغفار و عذر خواهى از : از مدارك معتبرى استفاده مى شود 
خداى غفّار را شعار خویش قرار دهند خدا آن ها را از قحطى و خشـک سـالى   
نجات مى دهد ، و هر جمعیتى که گناهان را یکى پس از دیگرى انجام داده و از 

  .خدا باران رحمتش را از آنان قطع مى کند ;توبه غافل شوند استغفار و 
ذوالقرنین بنده صالحى که خداوند به او قدرت و سلطنت داده بود و در قـرآن  

از امـت دانشـمندى کـه در میـان قـوم موسـى       ) 2(به زندگى او اشاره کرده است 
نمـى  ) الىو خشـک س ـ (علت این که شما گرفتار قحطـى  : بودند ، پرسید  ﷒

  شوید چیست ؟
  :گفتند

نِ الاستغفْارِ  لِ إِنّا لا نغَفْلَُ ع بنْ قم.  
   )3(. بدین خاطر که ما از استغفار و طلب آمرزش از خداوند غافل نمى شویم
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  تقویت قواى جسمى و روحى ، فردى و اجتماعى -  3
و بى شک بسیارى از گناهان ، قواى جسمى و روحى انسان را تحلیـل بـرده   

او را به سوى ضعف و سستى و کسالت و تنبلى مى کشـاند و گـاهى منجـر بـه     
  .نابودى و از بین رفتن هستى او مى گردد

از طرفى چون استغفار و عذرخواهى از خداوند غفار ، باعث ریزش گناهـان  
و از بین رفتن آثار سوء کردار زشـت انسـان مـى گـردد ، پـس یکـى از آثـار        

داونـد ، زیـاد شـدن قـواى جسـمى و افـزایش       درخواست عفو و بخشش از خ
  خداوند، سفارش حضرت . نیروهاى متمرکز در روح انسان است 

  :به قومش را چنین بیان مى فرماید ﷒هود 
ـماء عَلـَيُْ�مْ مِـدْرراً وَ ( َ�ـْهِ يرُْسِـلِ ا�س� غْفِرُوا رَ��ُ�مْ ُ�ـم� توُُ�ـوا إِ وَ يا قَوْمِ اسْتَ

تُِ�مْ وَ لا َ�توَل�وْا ُ�رِْم�َ يزَدُِْ�مْ قوُ�  � قوُ�    )4(.  )ةً إِ
اى قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید ، سپس به سوى او باز گردید 

آسمان را پى درپى بر شما بفرستد ، و نیرویى بر نیرویتان بیافزایـد ،  ) باران(، تا 
  .روى برنتابید ) از حق(و در حالى که گناه کارید 
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  وسعت روزى و حلّ مشکلات اقتصادى -  4
از آن جا که یکى از عقوبت هاى گناه براى مؤمن در دنیـا ، گرفتـارى هـاى    
اقتصادى و فقر و تنگ دستى است که همچون خوره اى به جانش افتـاده ، او را  
آزار داده و در اجتماع خوارش مى کند و نیـز از آن جـا کـه اسـتغفار شـوینده      

عقوبت آنها در دنیا با همه شدت و عظمتشان مى باشد ، و  گناهان و از بین برنده
با از بین رفتن گناهان زمینه اى براى گرفتارى مؤمن در اثر ارتکاب گنـاه بـاقى   

بدین خاطر یکى از برکات استغفار رهـایى از نـادارى و حـل شـدن      ;نمى ماند 
 پـس اسـتغفار از گنـاه و عـذرخواهى از    . مشکلات اقتصادى شمرده شده اسـت 

باعث زدایش فقر و بیچارگى ، افزایش رزق و روزى ، برکت در مـال   ;خداوند 
و ثروت ، بهره مندى از نعمت هاى پروردگار و گشوده شـدن گـره هـاى کـور     

  .اقتصادى مى گردد 
این خود اثر پربارى است که باعث توفیقات معنوى بسیارى در دنیا مى شود 

  :یاد کرده و مى فرماید از این روست که خداوند با روشنى از آن. 
غْفِرُوا رَ��ُ�مْ إنِ�هُ �نَ َ�فّاراً ( ماءَ عَليَُْ�مْ مِدْراراً * اسْتَ وَ ُ�مْدِدُْ�مْ * يرُسِْلِ ا�س�

 ً نهْارا
َ
ْ�وال وَ بَ�َ� وَ َ�عَْلْ لَُ�مْ جَنّات وَ َ�عَْلْ لَُ�مْ أ

َ
   )5(.  )بأِ

اگـر چنـین   (رزنـده اسـت   از پروردگار خویش آمرزش طلبید که او بسیار آم
آسمان را پى درپى بر شما فرو مى فرستد و شما را بـا امـوال و   ) باران(او ) کنید

فرزندان بسیار کمک مى کند و باغ هاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتـان  
  .قرار مى دهد 

  :نیز در این زمینه مى فرمایند ﷑رسول خدا 
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رَ الإِ کثَْ نْ أَ م     رجَـاً و ـلِّ ضـیق مخْ رجَاً و مـنْ کُ لِّ هم فَ ستغفْار جعلَ االلهُ لهَ منْ کُ
 بَتسح ثُ لایینْ حم ْقه ْرز 6(. ی(   

خداوند از هـر غصـه    ;کسى که زیاد استغفار گوید و از خدا عذرخواهى کند 
ارد و اى برایش گشایشى قرار دهد و از هر تنگنایى راه فرارى پیش پـایش گـذ  

  .او را از جایى که گمان ندارد روزى مى دهد 
 ﷑حدیث زیبایى را از پدران خـویش ، از رسـول خـدا     ﷒امام رضا 

  :روایت مى کنند که فرمودند
لیْستغَفْرِ االلهَ  نِ استبَطأََ الرزِّقَ فَ 7(. م (  

بایـد اسـتغفار کنـد و از خـدا     کسى که روزیش به کندى به دست مى آیـد ،  
  .آمرزش طلبد 

نیز ، در سخن پربـارى اسـتغفار را سـبب افـزایش روزى      ﷒امیرالمؤمنین 
  :شمرده ، مى فرمایند

  ) 8(. الإَستغفْار یزید فى الرزِّقَ 
  .استغفار و طلب آمرزش از خداوند روزى انسان را زیاد مى کند 

همین اثر را براى زیاد گفـتن اسـتغفار ذکـر مـى     در سخن پر نور دیگرى نیز 
  :فرمایند

لبوا الرزِّقَ  ج تغفْار تَ وا الإِس کثْرُ    )9(. أَ
جذب ) به سوى خود(زیاد استغفار گویید و از خدا پوزش بطلبید تا روزى را 

  .نمایید 
ت ، براى دست یافتن به روزى بیشتر و افزایش مال و ثـرو  ﷒امیرالمؤمنین 

، استغفار خاصى را با مضامین عالى ، بـه مـرد عربـى کـه سـخت گرفتـار بـود        
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بعد از یک سال که آن را هر شب قبل از خواب تـلاوت کـرده بـود ،    . آموختند
  :خدمت مولا آمد و عرض کرد

و آن قدر به مـن مـال و    خداوند نعمتش را بر من تمام کرد ! یا امیرالمؤمنین 
یش ، نگهدارى آن اموال برایم سخت شده است ، و ثروت عطا فرمود که از زیاد

جایى براى محافظت گوسفندان و شتران فراوانى که خداوند روزیم کـرده اسـت   
   )10(. ندارم 
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  بچه دار شدن و افزایش اولاد -  5
خانواده هاى بسیارى از نداشتن ، یا کمى فرزند رنج مى برند و بـراى دسـت   

لاش مى باشند ، به هر دکترى مراجعه کرده ، و یافتن به اولاد سالم و صالح در ت
هر دارویى را مصرف مى کنند و چه بسا ثروت زیادى را در این راه هزینه کرده 

در حالى که نعمـت فرزنـددارى نیـز یکـى از     . و عاقبت هم نتیجه اى نمى گیرند
کسى  ;نعمت هایى است که زمام امرش به دست خداوند است و تا او اراده نکند 

و لذا خداى سبحان ، با کمال دلسوزى راه . ى فرزند دختر یا پسر نمى شود دارا
  :دست یافتن به چنین نعمتى را زیاد استغفار کردن شمرده و مى فرماید

غْفِرُوا رَ��ُ�مْ إنِ�هُ �نَ َ�فّاراً ( ماءَ عَليَُْ�مْ مِدْراراً * اسْتَ وَ ُ�مْدِدُْ�مْ * يرُسِْلِ ا�س�
ْ�وال وَ بَ��َ 

َ
  ) 11(.  )بأِ

اگـر چنـین   (از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده اسـت  
آسمان را پى درپى بر شما فرو مى فرستد و شما را بـا امـوال و   ) باران(او ) کنید

  .فرزندان بسیار کمک مى کند 
در حدیثى، زمان و تعداد استغفار نمودن ، براى دست یافتن بـه   ﷒امام باقر 

  .چنین نعمتى را به یکى از اصحاب خویش آموخته اند
بودم که مردى  ﷒خدمت امام باقر : محمد بن یوسف از پدرش نقل مى کند 

جانم به فدایت ، من ثروت زیـادى دارم  : خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد 
) براى رسیدن به این نعمـت (آیا راه چاره اى  ;اما فرزندى برایم متولد نمى شود 

  هست ؟
  :فرمودند ﷒امام 
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اقْضـه بِالنَّهـار    ت ذلک فَ عَنْ ضیَرَّةً فا أةََ م لِ مرِ اللَّینۀًَ فى آخ س ک ب رْ رْتغَفم إِس َنع
کمُ إِنَّه کانَ غفَّاراً : (فَانَّ االلهَ یقوُلُ  ب وا ر م مدراراً * استغَفْرُ کُ َلی ع ماءلِ السس رْ ی * و

 وال وَأم کمُ بِ دد منینَی12() . ب(   
آرى، یک سال در ساعت آخر شب ، شبى صـد بـار از پروردگـار خـویش     

و چنانچه سـاعت آخـر شـب را از دسـت دادى     . آمرزش طلبیده ، استغفار کن 
از پروردگـار  « : قضاى آن را در روز به جا آور، البتهّ که خداونـد مـى فرمایـد   

) بـاران (او ) چنین کنیـد اگر . (خویش آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است 
آسمان را پى درپى بر شما فرو فرستاده و شـما را بـا امـوال و فرزنـدان بسـیار      

  .»کمک مى کند 
دستور استغفار براى فرزنـددار شـدن را بـه     ﷒در روایت دیگرى امام باقر 

  .گونه دیگر بیان مى کنند
آمد و از کمى فرزند بـه   ﷒مردى خدمت امام باقر : سلیمان بن جعفر گوید

محضر آن حضرت گلایه کرد و گفـت از کنیـزان و زن هـاى آزاد ، فرزنـد مـى      
. خواهد ولى با این که شصت سال از عمرش مى گذرد هنوز روزیش نشده است

  :فرمودند ﷒امام 
سبحان االله « : مدت سه روز بعد از نماز عشا ، و نماز صبح ، هفتاد مرتبه بگو

فتاد مرتبه استغفار کن و در انتهاى خـتم اسـتغفار ، فرمـایش خداونـد در     و ه» 
  :که فرموده است . قرآن را بخوان 

غْفِرُوا رَ��ُ�ــمْ ( ــهُ �نَ َ�فّــاراً * إسْــتَ ــماءَ عَلَــيُْ�مْ مِــدْراراً * إِن� وَ * يرُسِْــلِ ا�س�
ْ�وال وَ بَ�َ� وَ َ�ْعَلْ لَُ�مْ جَنّات وَ َ�ْ 

َ
ً ُ�مْدِدُْ�مْ بأِ نهْارا

َ
   )13( . )عَلْ لَُ�مْ أ

البتهّ کـه بـا اجـازه خداونـد ،     . سپس در شب سوم ، با همسرت همبستر شو 
  .فرزندى پسر ، سالم و کامل روزیت مى گردد
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، عمـل کـرد و هنـوز سـال بـر او       ﷒آن مرد به دستور امام : سلیمان گوید
   )14( .شتنگذشته بود ، فرزندى روزیش شد که نور چشم او گ

از آنچه گذشت روشن مى شود که یکى از برکات استغفار و مـداومت بـر آن   
. این است که خداوند به آن ها که از او فرزند مى خواهند، فرزند عنایت مى کند 

  .و این مسأله به تجربه هم ثابت شده است 
. ماینجانب نمونه اى از آن را ، در زندگى یکى از دوستان دید: نگارنده گوید 

شخصى که ده سال ازدواج کرده بود و بچه دار نمـى شـد، اسـتغفارى را کـه از     
خود و همسرش یک سال هر شب قبل از  ;روایت شده است  ﷒امیرالمؤمنین 

خواب تلاوت کردند و بعد از یکسال خداوند فرزندى صحیح و سالم بـه آن هـا   
   )15(. عطا فرمود

ستان روحانى ، بعد از فرزند اولى کـه خـدا   شخص موثقّى از دو: نمونه دیگر 
و در این مـدت  . به آنان داد ، تا مدت پانزده سال از داشتن فرزند محروم بودند 

خود و همسرش به دکترهاى متعدد و متخصصى مراجعه کـرده و تحـت درمـان    
بعد از آشنایى بـا اینجانـب و   . هاى مختلفى قرار گرفتند ولى نتیجه اى نگرفتند 

به تلاوت این استغفار و ذکر آثار و برکاتش ، مدت یکسال طبق دستور  سفارش
آن را تلاوت کردند و بعد از پـانزده سـال محرومیـت ، داراى     ﷒امیرالمؤمنین 

  .فرزند دیگرى گردیدند 
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  نجات یافتن از بلاهاى خانمان سوز دنیا -  6
انواع بلاهاى خانمان سوز یکى از عقوبت هاى گناه براى مؤمن در دنیا، نزول 

و چنانچه گناه در اجتماع مسلمین فـرا گیـر شـود و    . براى او و خانواده اوست 
فضاى شهر یا روستایى را آلوده سازد ، ایـن بلاهـا عمومیـت پیـدا کـرده و بـه       
صورت سیل ، طوفان ، زلزله ، تگرگ هاى شدید و جنگ هاى خانمان سـوز و  

  .دهستى آنان را بر باد مى ده... 
در آیات متعددى از قرآن کریم به نزول بلاهایى سخت تر از این ها به خاطر 

گرچـه چنـین   . معصیت و نافرمانى مردم در امت هاى گذشته ، اشاره شده است
و اوصـیاى   ﷑بلاهایى در امت اسلام ، به خاطر وجود نازنین پیـامبر اکـرم   

برداشته شده است و خداوند به صراحت آن را در قـرآن اعـلام   ،  ﷕گرامیش 
  :کرده است

نتَْ فيهِمْ (
َ
َ�هُمْ وَ أ   ) 16( . )وَ ما �نَ االلهُ ِ�ُعَذِّ

در میان این مردم هستى خداوند آنان را عذاب نمى کنـد  ) اى رسول ما(تا تو 
کـردن بـلا از   نیز به نقش وجـود پـر برکـت خـود ، در دور       ﷒و امام زمان .

  :شیعیانشان اشاره کرده و مى فرمایند
تى  شیع لى و ه نْ أَ ع لاء االلهُ الب َفع دبى ی و یاءصو نَا خاتمَ الأَ    )17( .أَ

من آخرینِ اوصیایم ، خداوند به وسیله من بـلا و گرفتـارى را از خانـدان و    
  .شیعیانم برطرف مى کند 

هنگـام زیـاد شـدن    ... ن ، زلزلـه و  ولى نزول بلاهایى همچون سیل ، طوفـا 
معصیت و نافرمانىِ خداوند در جامعه ، انکار مقدسات و ضروریات مذهب و بى 
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، بـراى احـدى قابـل     ﷕اعتنایى به مقام ولایت امیرالمؤمنین و اولاد پـاکش  
  .انکار نیست و در طول تاریخ نمونه هاى زیادى داشته است 

کریم و مهربان ، براى پیشـگیرى از نـزول چنـین     از همین روست که خداوند
بلاهایى تنها راه نجات را پناه بردن به سایه استغفار بیان کرده است و بى درنـگ  

  :پس از آیه مذکور مى فرماید
غْفِرُونَ ( َ�هُم وَ هُمْ �سَْتَ   ) 18(.  )وَ ما �نَ االلهُ مُعَذِّ

هند خداونـد آنـان را   اگر مردم استغفار کنند و از خداى خویش آمرزش بخوا
  .عذاب نمى کند 
نیز در سخن زیبایى ، استغفار را عامل دور گشـتن بـلا و    ﷑رسول خدا 

  :گرفتارى برشمرده و فرموده اند
بواب البلایا بِالإِستغفْارِ  فعَوا أَ ِإد.  

   )19(. درهاى بلاها و گرفتارى ها را به کمک استغفار ببندید 
یکى از مهمترین آثار و برکات استغفار در دنیا نجات یـافتن از بلاهـاى    پس

ویرانگر است که زندگى انسان را به آتش مى کشند و نعمت هاى خداونـد را از  
  .او سلب مى کنند

  دفع عذاب از دیگران به وجود استغفار گویان -  7
عـذاب را   استغفار نه تنها سبب نجات انسان از بلاهاست بلکه از دیگران نیـز 

دور مى سازد ، و این بدان خاطر است که جایگاه استغفار در نـزد خـدا بسـیار    
  .عظیم است ، و مستغفرین بسى محبوب خدایند 

مقام استغفارگویان به قدرى ارجمند است که خداوند به احترام آنـان ،  ! آرى 
از عذاب مردمان شهر یا روسـتا کـه بـه خـاطر معصـیت و نافرمـانى خداونـد        

جب عذاب و بلاى الهى شده اند ، صرف نظر مـى کنـد و بـه خـاطر عـده      مستو
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معدودى که سحرگاهان استغفار مى کنند و از خوف خدا اشک مـى ریزنـد ، آن   
  .ها را عذاب نمى کند

در این باره حدیث پربارى را از پدرانشان ، از رسـول خـدا    ﷒امام صادق 
  :ند که فرمودندروایت مى کن ﷑

ر مـنَ   فیها ثَلاثُ نفََ عاصى وى المفوُا ف رَ س د أَ ۀ قَ ی رْ لَ قَ ه لَّ إذِا رأى أَ جو زَّ إِنَّ االلهَ ع
 ُمائهس ت أَ س َتقَد و ُلاله لَّ جج منینَ ناداهم لا ما فیکمُ منَ : المْؤْ َتى ، لویص علَ مه یا اَ

تحابینَ نینَ المم ـتغَفْرینَ   المْؤْ سْلم بِجلالى ، العْامرینَ بِصلاتهِم أرَضى و مساجِدى ، اَ
بالى  م لا أُ ذابى ثُ ع ُبِکم ت لْ زَ نْ فاً منّى ، لاََ َحارِ خوس    )20(. بِالأَ

زمانى که خداوند اهل شهر و دیارى را ببیند که در گناهان زیـاده روى کـرده   
ان آنان هستند، خداوند کـه جلالـتش بـزرگ و    اند ولى سه نفر از مؤمنان در می

  :نامهایش مقدس است اهل آن منطقه را چنین ندا مى کند 
اى اهل نافرمانى من ، اگر در میان شما برادران مؤمنتان نبودند که به یکدیگر 
در راه جلال من اظهار محبت کنند ، با نمازشان زمین و مساجد مرا آباد سـازند  

هر آینه عذابم  ;ترس من استغفار گفته و طلب آمرزش کنند و در سحرگاهان از 
  .را بر شما نازل مى کردم و مرا باکى نبود
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  رفع غم و غصه ، رهایى از مشکلات -  8
زندگى امروز بشر ، با مشکلات ، ناملایمات و سختى هـاى فراوانـى همـراه    

 ـ . است  ل مـى  هر کس براى رهایى خویش از غم و اندوه ، به وسـیله اى متوس
  .شود تا از عواقب سوء آن در امان مانده و گرفتارِ پى آمدهاى ناگوارش نگردد

چه بسا افرادى در اثر دیدن مشکلات سخت و دست و پنجه نرم کردن با غم 
و غصه هاى گوناگون ، گرفتار ناراحتى هـاى شـدید عصـبى و نارسـایى هـاى      

اى پـرتلاش و کـم   سخت روحى گشته اند و براى درمان خود بار سنگین سفره
سودى را به دوش کشیده اند و مخارج زیادى را متحمل شـده انـد و ضـررهاى    

غافل از آن که خداى مهربـان ـ کـه تمـام احکـام و      . اقتصادى فراوانى دیده اند
دستوراتش براى سعادت و آسایش بشر وضع شده اسـت ـ در ایـن زمینـه نیـز      

تا براى مردم بیـان کننـد و کامـل     دستوراتى را به انبیا و فرستادگانش داده است
  .ترین آن را در اختیار برترین پیامبرش قرار داده است

مهمترین عامل نجات از مشکلات و سختى ها و بهترین سـبب زدودن غـم و   
استغفار و عـذرخواهى از   ﷕اندوه در کلمات نورانى پیامبر و اهل بیت پاکش 

  .خداى مهربان، معرفى شده است
  :در سخن زیبایى مى فرمایند ﷑خدا رسول 

کثْر منَ الاِْستغفْار  ْلی رَ همومه فَ نْ کثَُ 21( .م(   
  .هر کس غم و غصه اش زیاد است ، باید زیاد استغفار کند 

و نیز در عبارت دیگرى میدان تأثیر استغفار را گسـترده تـر معرفـى کـرده و     
  :فرموده اند
 ک َلی جاةُ ع تغفْارِ فَانَّه المْنْ 22(. باِلإِس (  
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انسان (بر تو باد به استغفار و عذر خواهى از خداوند که استغفار نجات دهنده 
  .است ) از مشکلات و سختى ها

ناروایى ها ، به استغفار بـه عنـوان    براى رهایى از مشکلات و﷒امام هادى 
نیز بوده است ، سـفارش مـى   ﷕امیشان دعایى خاص که مورد تأکید پدران گر

  .کنند 
نوشـتم و از آن حضـرت   ﷒نامه اى بـه امـام هـادى    : محمد بن ریان گوید

دعایى خواستم براى رهایى از سـختى هـا و بلاهـایى کـه نـازل مـى گـردد و        
همـان  : مشکلاتى که دست و پا گیر انسان مى شود ، و در نامه ام تأکیـد کـردم   

  نه که پدران گرامیشان به دوستانشان مطالب خاصى را مى آموختند ، بهگو
، حضـرت در  ) که از آن بهره فراوان ببـرم (من نیز دعایى مخصوص بیاموزند 

  :جواب چنین مرقوم فرمودند
 غفْارتزِمِ الإِس لْ    )23(. أَ

  ) ! .و آن را تلاوت کن(همیشه و در همه حال با استغفار همراه باش 
در کلام دلنشینى ، براى نجات از غم و اندوه و تنگناهـاى   ﷑رسول خدا 

  :زندگى ، به زیاد گفتن استغفار سفارش کرده اند
     رجـاً و ـلِّ ضـیق مخْ رجَاً و مـنْ کُ لَّ هم فَ رَ الإِستغفْارِ جعلَ االلهُ لهَ منْ کُ کثَْ نْ أَ م

قهْ منْ حیثُ لا ْرز ی بَتسح 24( .ی(   
هر کس زیاد استغفار کند خداوند، نسبت به هـر غصـه و انـدوهى گشایشـى     
برایش قرار دهد و از هر تنگنایى راه خروجى پیش پایش گـذارد ، و از جـایى   

  .که گمان ندارد او را روزى دهد 
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  نجات از قرض و پرداخت بدهى -  9
یکــى از مشــکلات اقتصــادى مســلمانان و مخصوصــاً دوســتان امیرمؤمنــان 

، گرفتار شدن به قرض و وام هاى دراز مدت است که در موارد بسیارى با  ﷒
رِبا و سود دهىِ غیر مجاز همـراه اسـت و باعـث خمـودى و انحطـاط فکـرى       

و عواقـب   .مسلمین و ضررهاى سنگین مالى و سقوط در گرداب گناه مى گردد 
سوئى را براى فرد و جامعه در بر دارد و ضربه هاى سـهمگینى بـر پیکـر نظـام     

  .اقتصادى اجتماع وارد مى سازد
از طرفى اشخاص بسیارى براى بهبود زندگى خویش ، ناچار بـه گـرفتن وام   

این گونه وام گرفتن ، هر چند ضررى به همراه ندارد بلکه در . بدون بهره هستند 
قات گره هاى کور اقتصادى وام گیرندگان را باز مى کنـد و بـراى   بسیارى از او

امـا فـرو رفـتن در    . وام دهندگان ثواب عظیم و برکات فراوانى را به دنبال دارد 
گرداب قرض و دست و پا زدن براى بازپرداخت وام ، از مشکلات سختى است 

چـرا   ;ى کند که مؤمن را در دنیا گرفتار ، فکرش را مشغول و عمرش را کوتاه م
که غم و غصه پرداخت اقساط ماهیانه و تأمین وجه چک هایى که به اشـخاص  
مختلف داده است براى کسى که قدرت تهیه و پرداخـت آن را نـدارد ، آرامـش    

  .زندگیش را سلب کرده و سلامت جسم و جانش را به خطر مى اندازد
 ـ ﷕در کلمات نورانى اهل بیت  ن مشـکل و سـهولت در   براى رهایى از ای

  .پرداخت بدهى ، راه هایى ارائه شده است
یکى از مهمترین آن ها ، زیاد استغفار نمودن و عذرخواهى کردن از خـدا در  

  .ساعات شب و روز است
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مشـکل خـود   (نامه اى نوشتم ،  ﷒براى امام باقر : اسماعیل بن سهیل گوید
به گونه اى که فکرم را مشغول (ده ام که گرفتار قرض سنگینى ش) را عنوان کردم

  ) .کرده و آبرویم را به خطر انداخته است
  :حضرت در جواب نامه ام نوشتند

راءةِ  کثْرْ منَ الإِستغفْارِ و رطّب لسانک بقَِ ناه « أَ لْ نزَْ   ) 25(. » إِنّا أَ
زلناه « زیاد استغفار کن و زبانت را به تلاوت سوره  و تـازه گـردان    تر» انا انَْ

  ) .سوره قدر را مرتّب تلاوت کن(
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  برکات معنوى استغفار
  

  مغفرت و آمرزش خداوند -  1
مهمترین اثر معنوى استغفار و طلب آمـرزش از خداونـد ، دسـت یـافتن بـه      

  .مغفرت و آمرزش خداى سبحان است
بلکـه  . شاید این اثر ، برترین و پر برکت ترین خاصیت این ذکر شریف باشد 

یشه دست یابى به سایر آثار مادى و برکات معنوى استغفار، آمـرزش گناهـان   ر
چرا که اکثر گرفتارى هاى انسان به انـواع سـختى هـا و بلاهـا و عمـده      . است 

محرومیت هاى او از کارهاى خیر و نعمت هاى مادى و معنوى ، معلول غفلت و 
بـر کـردار زشـت و    کوتاهى او در انجام واجبات و کارهاى نیک ، و اصـرار او  

  .ناپسند است
مات(این دو عامل  رَّ ح آتش غضب خداوند را شـعله ) ترك واجبات و انجام م 

ور مى سازد و زندگى انسان را در آتش فقر ، مـرض ، قـرض و محرومیـت از    
ولى به مجردّ عذر خـواهى و  . نعمت هاى مادى و توفیقات معنوى ، مى سوزاند 

شامل حال بنده گنهکار مى شود ، باران رحمـت و  استغفار، عنایت خداوند غفار 
مغفرت پروردگار بر پیکر و روح او مى بارد ، جان و دل آلوده او را شستشو مى 
دهد ، عوامل نزول بلا و گرفتارى را از وجود او زدوده و زمینه عنایات حـق را  

  .در زندگى او فراهم مى سازد
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و بهره مند ساختن آنان خداوند غفور براى دعوت بندگانش به سوى خویش 
در یـک جـا   . از عنایت و مغفرتش ، آیات متعددى بر پیامبرش نازل کرده است

  :مى فرماید
نوُ�ِهِمْ وَ مَنْ (

غْفَروا ِ�ُ ْ�فُسَهُمْ ذَكَرُوا االله فَاسْتَ
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
ينَ إذِا َ�عَلوُا فاحِشَةً أ وَا��

نوُبَ إلاِ� االلهُ وَ �مَْ يُ  وا َ� مـا َ�عَلـُوا وَ هُـمْ َ�عْلمَُـونَ َ�غْفِرُ ا�� ولــئِكَ جَـزاؤُهُمْ . ِ��
ُ
أ

   )26(.  )مَغْفِرةٌ مِنْ رَ�ِّهِمْ 
آن ها که وقتى عمل زشتى انجام دادند و یا به خود ستم کردند، به یـاد خـدا   
افتاده و براى گناهان خویش از خداوند آمرزش طلبیدنـد ، و بـر گنـاه خـویش     

و چـه کسـى جـز    . داششان آمرزش پروردگارشان مى باشد اصرار نورزیدند، پا
که اصرار بر گناه بـا اسـتغفار   (خدا گناهان را مى بخشد ؟ ایشان خوب مى دانند 

  ) .سازش ندارد و جز خدا کسى گناهشان را نمى بخشد
  :در جاى دیگر با تعبیر زیباترى مى فرماید

دِ االلهَ َ�فُوراً رحَيماً وَ مَنْ َ�عْمَلْ سُوءًا اوَْ َ�ظْلِمْ َ�فْسَه ( غْفِرِاَ� َ�ِ    )27(.  )ُ�م� �سَْتَ
هر کس کار بدى انجام مى دهد یا به نفس خویش سـتم مـى کنـد و سـپس     

  .استغفار مى کند خداوند را بسیار آمرزنده و مهربان مى یابد 
دِ االلهَ َ�فُوراً رحَيماً (تعبیر   در این آیه کریمه ، از وعـده حتمـى خداونـد    )َ�ِ

. نسبت به آمرزش کسى که بعد از گناه خویش استغفار کرده، حکایت مـى کنـد   
یعنى حتماً مغفرت و آمرزش خداوند شامل حال چنین کسى مى شود و آثار آن 

  .در زندگى او ظاهر مى گردد
براى رسیدن به چنین حالتى بـه امـت    ﷑از همین روست که پیامبر اکرم 

مى کنند که زبان خویش را به استغفار و عذرخواهى از خداوند  خویش سفارش
عادت دهند تا گناهى بدون استغفار نماند و شـیعه اى از آمـرزش خـداى غفّـار     

  :محروم نگردد حضرتش مى فرمایند
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إِلاّ و غفْارت الإِس م کُ ّمل عی َفإَنَّ االلهَ تعَالى لم غفَارتالإِس ُکم لسْنتََ وا أَ وِّدنْ  ع هو یرید أَ
 ُکم   ) 28(. یغفْرَ لَ

زبانهایتان را به استغفار و آمرزش طلبیدن ، عادت دهید که خداونـد اسـتغفار   
  .را به شما نیاموخت مگر براى این که مى خواهد شما را ببخشد 

در تمثیل زیبایى ، استغفار را تشبیه مى کنند به تکانى کـه بـر    ﷒امام رضا 
  :وارد مى شود و برگ هاى آن را بر زمین مى ریزددرختى 

     ـب و ـتغَفْرُ مـنْ ذنَْ سْالمتنَـاثرَُ ، وَفی رّكح جر تَ لى شَ ق عرلُ و مثلَُ الإِستغفْارِ مثَ
زئِِ بِربَهِّ  تَهسکاَلم ُله ْفع29. (ی(   

ل برگى است که بر درختى است ، و حرکت باد یا ط وفان آن مثلَ استغفار ، مثَ
را بر زمین مى افکند ، و کسى که از گناهى استغفار مـى کنـد و در عـین حـال     
مرتکب آن مى شود همچون کسى است که پروردگار خویش را مسخره مى کند 

آرى طلب آمرزش از خداوند ، درخت عمل انسان را تکان مـى دهـد و بـرگ    .
اوند را بـراى او  هاى سیاه گناه را از شاخه هاى آن جدا مى سازد و آمرزش خد

  .به ارمغان مى آورد
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  پذیرفته شدن توبه -  2
آنچه براى مؤمن گنهکار بعد از توبه و استغفار ، از همه چیـز مهمتـر اسـت ،    

آیا توبه اش پذیرفته شده یا نه؟ آیا همـان گونـه کـه او بـه     : این است که بداند 
خدا هـم  سوى خدا بازگشته است و از کردار زشت خویش دست کشیده است ، 

  به سوى او روى آورده و توبه اش را پذیرفته است یا خیر؟
از مدارك معتبرى استفاده مى شود که یکى از عوامل پـذیرش توبـه، اظهـار    
ندامت و اقرار به گناه و طلب آمرزش از خداوند است که در اصـطلاح آیـات و   

ت ، که نشانه و نقطه مقابل آن اغترار اس. روایات از آن تعبیر به استغفار مى شود
  .تکبر و غرور بنده در برابر خداى سبحان است 

بنده اى که آلوده به اغترار است با این که گناه کرده ، از کردار خـود پشـیمان   
نمى شود ، لذا حاضر به اقرار به گنـاه و عـذرخواهى و اسـتغفار نیسـت و ایـن      

ستغفار اسـت ،  و از آن جا که بهترین دعا ا. حالت بنده خوشایند خداوند نیست 
خدا بندگانش را دعوت به دعا کرده و سپس در مذمت کسانى که از خوانـدن او  

  :ورزند فرموده است تکبر مى
ينَ �سَْتَكِْ�ُونَ َ�نْ عِبادَ� سَيَدْخُلوُنَ جَهَن�مَ داخِر�نَ (   ) 30(.  )إِن� ا��

ذلّـت و  ورزنـد بـه زودى بـا     به راستى کسانى که از خواندن من تکبـر مـى  
  ! .خوارى وارد جهنم خواهند گشت

و همان قدر که خداوند این حالت بنده را دشمن مى دارد ، از حال استغفار و 
عذرخواهى او خشنود مى شود و آغـوش مهـر و رحمـتش را بـه روى او مـى      

مخصوصاً اگر شخص گنهکار ، علاوه بر استغفار خویش ، از مولا و امام . گشاید
که در این صورت امام مهربان . راى گناه او طلب آمرزش کندخود نیز بخواهد ، ب
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ق  او هم برایش استغفار خواهد کرد و وعده خداوند نسبت به پذیرش توبه او تحقّ
  :خداوند کریم در این باره مى فرماید. مى پذیرد

غْفَ ( غْفَرُوا االله وَاسْتَ ْ�فُسَهُمْ جاءُوكَْ فَاسْتَ
َ
هُمْ إِذْ ظَلمَُو أ ��

َ
رَ �هَُمْ ا�ر�سُولُ �وَجََدُوا وَ �وَُ �

   )31. ( )االلهَ توَّاباً رحَيماً 
اگر اینان زمانى که به خود ستم کردند نزد تو آمـده و از خـدا آمـرزش مـى     

نیز براى آن ها استغفار مى کرد، خدا را پـذیراى   ﷑طلبیدند ، و رسول خدا 
  .توبه و مهربان مى یافتند 

َ (تعبیر  در این آیه شریفه ، از پـذیرش توبـه چنـین     )وجََدُوا االلهَ توَّاباً رحَيماً �
افرادى حکایت مى کند ، پس اگر مؤمن گنهکار از خداى خویش آمرزش طلبد 

یا امامى که اعتقاد به امامتش دارد و در عصر او زندگى مى  ﷑و رسول خدا 
خداونـد در مـورد پـذیرش توبـه و اسـتجابت      کند، برایش استغفار کند ، وعـده  

استغفارش درباره او به ثمر مى نشیند و اثر آمرزش طلبى خویش را در مى یابد 
.  

  رفع بوى بد گناهان و معطّر شدن به عطر استغفار -  3
خداى متعال ، در عین حال که ستّّارالعیوب است و تا زمـانى کـه بنـده اى از    

ى باك در گناه نگشته باشـد ، عیـب او را مـى    حد خویش پا فراتر نگذاشته و ب
اما گناه و پشت پا زدن به فرامین خداوند آثار وضعى و لـوازم طبیعـى    ;پوشاند 

اى دارد که گریزى از آن نیست و بنده گنهکـار چـاره اى جـز تحمـل آن آثـار      
  .ندارد

ف و گنهکار نوعاً دوست ندارند کسى از گناهشان بـا   از طرفى اشخاص متخلّ
گردد و تا مى توانند گناه خویش را پنهان مى سازند ، و اگر کردار زشتشان  خبر

  .نشانه و آثارى داشته باشد ، در پوشاندن و از بین بردن آن تلاش مى کنند
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یکى از پى آمدهاى گناه ، تاریک شدن روح و متعفّن گردیدن جسم و جـان  
گندیـدگى را   و در صورتى کـه خـدا اجـازه دهـد ، ایـن تعفّـن و      . انسان است 

فرشتگان آسمان استشمام مى کنند و در بسیارى موارد صاحب آن را نفرین مـى  
همچنین انسان هایى که پاك زیسته اند و اتّصالى با عالم ملکوت یافته اند  ;کنند 

  .گاهى بوى بد گناه را استشمام مى کنند
شد از بین یکى از آثار و برکات استغفار مخصوصاً اگر بلافاصله بعد از گناه با

افزون بر این ، . بردن آثار گناه از جمله بوى بد گناهان این اثر رسوا کننده است 
معطّر گشتن انسان به عطر دل انگیز استغفار ، یکى از برکات معنـوىِ ایـن ذکـر    

  .شریف به شمار مى رود 
کسى که هر روز و هر شب در گلستان عذرخواهى و آمـرزش طلبـى   ! آرى 

انواع گل هاى معطرّ آن در هر فصـلى ، شـاخه اى بچینـد ، خانـه     قدم زند و از 
  .وجودش معطّر مى گردد

  :در سخن پر مغزى مى فرمایند ﷒امیرالمؤمنین 
نوُبِ  وائح الذُّ کمُ ر حنَّ روا باِلإِستغفْارِ ، فَلا تفَْضَ    )32( .تعَطَّ

کنیـد ، تـا بـوى بـد      با استغفار و آمرزش خواهى از خداوند ، خود را معطّـر 
  .گناهان شما را رسوا نکند 
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  دست یافتن به رضوان خداوند -  4
مقام رضا و خشنودى خداوند، برترین مقامى اسـت کـه خـدا در قیامـت بـه      

وقتى در قرآن سخن از پاداش مؤمنین و مؤمنـات بـه   . بندگانش عطا مى فرماید
ه ، یاد مـى شـود، از مقـام    میان مى آید و از بهشت عدن به عنوان بهترین منزلگا

ـدن و نعمـت     رضا و خشنودى حق به عنوان ثوابى بزرگتر و بالاتر از بهشـت ع
هاى جاودانه خداى سبحان یاد مى گردد و رستگارى عظیمى بـراى مـؤمن بـه    

  .شمار مى آید
  :ذات اقدس حق در این باره مى فرماید

نهْـارُ خـاِ�ينَ فيهـا وَ وعََدَ االلهُ ا�مُْؤْمِنَ� وَا�مُْؤْمِناتِ جَنّات (
َ
َ�ْرى مِنْ َ�تِْهَا الأ

ْ�َ�ُ ذ�كَِ هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ 
َ
  ) 33(.  )َ�ساِ�نَ طَيِّبةَ � جَنّاتِ عَدْن وَ رضِْوانٌ مِنَ االلهِ أ

خداوند به مردان و زنان با ایمان ، باغ هایى از بهشت وعـده داده اسـت کـه    
جاودانه در آن خواهند مانـد و مسـکن    نهرهایى از زیر درختانش جارى است ،

دن  اسـت ، و رضـا و   ) نصیب آن هـا سـاخته  (هاى پاکیزه اى در بهشت هاى ع
بزرگتر است و این رسـتگارى بزرگـى   ) از همه این ها برتر و(خشنودى خداوند 

  .است 
بزرگتر بودن مقام رضا و خشنودى حقّ از بهشت عدن و برترین نعمت هـاى  

است که دست یافتن به رضا و خشنودى خـدا در دنیـا و در   بهشت ، بدان جهت 
نتیجه رسیدن به رضوان حق در آخرت، عامل دست یافتن به همه نعمـت هـاى   
ابدى خداوند در قیامت مى باشد که برترین آن هـا ، دخـول در زمـره بنـدگان     

  و بهشت واقعى. است  ﷕مخلَص او ، محمد و آل محمد 
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از همین روسـت  . همنشینى با این پاکان عالم وجود است  براى اهل بهشت ،
  :که خداوند پاداش بندگان پاك و مورد پسند خویش را چنین بیان مى فرماید

� رَ�ِّكِ راضِـيةًَ َ�رْضِـيّةً فـَادْخُ� � عِبـادى ( تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن�ةُ ارجِْ� إِ ��
َ
يا �

�    )34(.  )وَادْخُ� جَن�
به سوى پروردگارت بـاز گـرد در حـالى کـه تـو از او      ! آرام یافته اى روح 

خشنودى و او هم از تو راضى است ، پس در زمره بنـدگانم درآى و در بهشـتم   
  .وارد شو 

اکنون که عظمت و بزرگى مقام رضوان و خشـنودى ذات اقـدس پروردگـار    
ین عظمتـى  روشن شد ، باید بدانیم که یکى از برکات استغفار دست یافتن به چن

و از همین جا مفهوم عناوینى که درباره استغفار به کار رفتـه اسـت بهتـر     ;است 
  .مشخص مى شود

عا « : عبارت هایى مانند  رَ الد َة « و » خیبادرُ الع َۀ « و » خی سیلَ الو م عو » ن »
راً  َأج َظمع ۀً « و » أَ ثوُبم رع س ۀً « و » أَ رکََ ب َظمع نى است کـه در مـورد   ، عناوی» أَ

این تعابیر بلند ، همگى حکایت از این دارد که یکى . استغفار به چشم مى خورد 
از برکات معنوى این ذکر مبارك ، دست یافتن به مقام رضوان و خشـنودى ذات  
قدوس إله است که از بهشت و تمام نعمت هاى جاودانه خدا نیز برتـر و بـالاتر   

در بهشـت   ﷕مخلص خدا ، محمد و آل محمد است و سبب همنشینى با عباد 
  .و این خود بیانگر اوج ارزش استغفار است . مى گردد 

  :در سخن پربار و جامعى مى فرمایند  ﷒امیرالمؤمنین 
د رضِوْانَ االلهِ بْنَ بِالع لغُْ بکَ   : ثَلاثٌ ی ـبِ ، والجان ـض ـتغفْارِ ، و خفَْ کَثرْةَُ الإِس  ـره ثْ

ۀِ  قَ د35(. الص (  
  :سه چیز است که بنده را به رضوان و خشنودى خدا مى رساند 

  .زیاد استغفار کردن  -  1
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  .فروتن و نرم خوى بودن  -  2
  .زیاد صدقه دادن  -  3
   ﷒مخصوصاً امام زمان  ﷕همراهى با امامان معصوم  -  5

یکى از وظایف سنگینى که خداوند بر دوش همه ایمان آورندگان به خـویش  
و رسولش گذارده ، این است که هر مسلمانى به گونه اى باید گام بردارد کـه در  
عقیده و عمل ، رفتار و گفتار و اذکار و اوراد، همراه با اولیاى او ، یعنى پیامبر و 

نان جلو نرود ، گامى از ایشان عقب نمانـد  باشد قدمى از آ ﷕اهل بیت پاکش 
او خود در قـرآن  . گواران را همیشه و همه جا رعایت نماید رو همراهى با آن بز
  :کریمش مى فرماید

قُوا االلهَ وَ كُونوُا مَعَ ا�صّادق�( ينَ آمَنُوا إ�� هَا ا�� ��
َ
   )36(.  )يا �

تقوا پیشه کنیـد و همـراه بـا    اى کسانى که ایمان آورده اید ، از خدا بترسید ، 
  .صادقین باشید 

در  نیست ﷕صادقین در این آیه شریفه ، کسى جز پیامبر و اوصیاى پاکش 
و ظـاهر  . روایات متعددى صادقین به امامان دوازده گانه شیعه تفسیر شـده انـد   

امر و فرمان خداوند که بدون قید و شرط صادره شـده اسـت وجـوب معیـت و     
هى با این بزرگواران در تمام جهات فکـرى و اعتقـادى ، فقهـى و عملـى ،     همرا

عرفانى و اخلاقى است نه تنها همه مسلمین موظفّند در تمام ابعاد زندگى با اینان 
و همراه ایشـان باشـند ، بلکـه از معیـت و همراهـى بـا غیـر آنـان مخصوصـاً          

  .دشمنانشان باید پرهیز نمایند
ت جامعه کبیره که سراسـر آن درس امـام شناسـى    از این روست که در زیار

  :است خطاب به آن بزرگواران عرض مى کنیم
 م کمُ لا مع غیَرِکُ عم ُکم عَفم)ُوِّکم د37() . ع (  
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  .من همیشه و همه جا با شما و همراه شمایم، نه با غیر شما و دشمنان شما 
عظمى اسـت کـه موجـب    بى شک ، همراهى با این بزرگانِ آفرینش ، اکسیر ا

توفیقات فراوانى در زندگى مادىِ دنیوى ، و منشأ دستیابى به مقامات عالیـه در  
  .حیات جاودانه آخرت است

آنچه در این رابطه حایز اهمیت مى باشد، دست یافتن به کلیـد ایـن گنجینـه    
کمال است، که راه را کوتاه مى کند و باب وصال اولیاى حقّ را بـه روى انسـان   

  .گشایدمى 
یکى از عواملى که توفیق همراهى با این بزرگواران را نصیب انسان مى سازد 

بـه شـمار مـى آیـد ، کثـرت اسـتغفار و        ﷒، و کلید خانه وصل امـام زمـان   
  .عذرخواهى همیشگى از خداوند است 

  :نامه اى نوشتم بدین مضمون  ﷒به امام جواد : اسماعیل بن سهل گوید
لِّ رةَِ عالآخنیْا و ى الدف ُکم عم ت لتْهُ کنُْ نَا قُ   .منى شیَئَاً إذِا أَ

به من چیزى بیاموزید که هر گاه آن را خواندم در دنیا و آخـرت بـا شـما و    
  .همراهتان باشم

  :به خط مبارکشان ، که آن را مى شناختم ، چنین مرقوم فرمودند ﷒امام 
نْ تلاَورْ مْکث تغفْارِ أَ باِلاِْس ک َشفَتَی ّبطر و ، لنْاه نزَْ    )38(. ةِ إِناّ أَ

را زیاد تلاوت کن ، و دو لب خویش را به طلب آمرزش » انا انزلناه « سوره 
  ) .و زبانت را همیشه به ذکر استغفار مترنّم ساز(، تر و تازه گردان 

داوند ایـن اسـت کـه    بنابراین یکى از آثار معنوى استغفار و عذرخواهى از خ
در دنیا و آخرت، مخصوصاً بودن با امـام   ﷕توفیق همراهى با امامان معصوم 

و بهره جستن از وجود پر برکت آن ذات پاك را نصـیب انسـان مـى     ﷒زمان 
  .گرداند
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   ﷒محبوبیت نزد خدا و امام زمان  -  6
. دیگران ، در فطرت هر انسـانى نهفتـه اسـت    علاقه به محبوب شدن در نزد .

نـوع افـراد   . کسى را نمى یابید که دوست نداشته باشـد محبـوب دیگـران شـود    
دوست دارند محبوب کسانى باشند کـه داراى علـم ، قـدرت ، کمـال ، جمـال ،      
معنویت و صفات نیک انسانى باشند ، تا هر زمان که به مشکلى برخوردنـد ، بـا   

  .و اشاره آنان مشکلشان حل شودمراجعه به ایشان 
پس شکّى نیست که هر چه محبوب انسان ، قدرت و آگاهى بیشـترى داشـته   

از طرفـى هـر چـه    . باشد ، علاقه به محبوب گشتن در نزد او بیشـتر مـى شـود   
محبوبیت انسان در نزد صاحب قدرتى بیشتر باشد اسـتفاده بیشـترى از نفـوذ و    

دلیل افراد زیرك ، سعى مى کنند کارى کننـد   به همین. قدرت او مى تواند بکند 
که خوشایند محبوبشان باشد و بر محبوبیت خـویش در نـزد او بیافزاینـد تـا از     

  .طریق او به تمام خواسته هایشان برسند 
اکنون اگر شخص مورد علاقه انسان ، خداوند قدرتمندى باشد کـه در علـم ،   

که هر چه را اراده کند برایش فراهم او . کمال ، قدرت و توانگرى ، نظیرى ندارد 
  :است
نْ َ�قُولَ َ�ُ ُ�نْ َ�يَكُونُ (

َ
رادَ شَ�ئَْاً أ

َ
   )39(.  )إِذا أ

ق مـى   هر زمان چیزى را اراده کند ، به آن مى گوید باش ، پس آن چیز تحقّ
  .پذیرد 

پس محبت به محبوبیت در نزد چنین محبوبى، نباید قابل قیاس با علاقـه بـه   
  .در نزد دیگران باشدمحبوبیت 
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ق پیدا مى کند که بنده اى که طالب چنـین مـوقعیتى    این محبوبیت زمانى تحقّ
  .است ، خواسته هاى محبوب خویش را به جا آورد

یکى از کارهایى که خدا از بندگانش خواسته است و بسیار خوشایند اوست، 
او خـود  . ذوالجلال است حالت توبه و استغفار پى درپى بنده به پیشگاه خداوند 

  :ن کریمش مى فرمایدآدر قر
ر�نَ (   ) 40(.  )إِن� االلهَ ُ�ِب� ا��وّابَ� وَ ُ�َب� ا�مُْتَطَهِّ

) همچنـین (خداوند کسانى را که زیاد توبه و استغفار مى کنند ، دوست دارد و 
  .دوست دارد ) نیز(پاکى طلبان را 

غه است ، و به کسى گوینـد کـه پیـاپى    صیغه مبال» تواب « با توجه به اینکه 
بنابراین ، خداوند کسانى را کـه مرتّـب ، هـر روز و شـب      ;توبه و استغفار کند 

علاوه بر این ، توبه و استغفار یکى از مصـادیق  . استغفار مى کنند ، دوست دارد 
پـس  ) 41(. روشن دعا است و بلکه از استغفار به عنوان بهترین دعا یاد شده است 

ه زیاد توبه کند و از خدا آمرزش طلبد ، مصداق اصرار کننده در دعا نیـز  کسى ک
  .بشمار مى آید و تردیدى نیست که چنین فردى محبوب خدا مى باشد 

  :مى فرمایند  ﷑رسول خدا 
 عاء ى الدینَ فحل ْالم بح 42(. إِنَّ االلهَ ی (  
  .گان در دعا را دوست دارد به راستى ، خداوند اصرار کنند

بنابراین یکى از آثار پر بار استغفار و طلـب آمـرزش از خداونـد ، محبـوب     
. شدن در نزد خدایى است که همه عالم تشنه محبت او و در انتظار عنایت اویند 

بى شک کسى که محبوب خدا گردد همه عالم کارگزارش مى گردند و تا آن جا 
و کسـى کـه محبـوب خـدا     . رآورده مى شود که صلاح اوست خواسته هایش ب
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نیز دوستش دارد، و از برکـات وجـودى خـویش     ﷒گشت ولیش ، امام زمان 
  .بهره مندش مى سازد

  ورود در نور اعظم خدا -  7
نور زیباترین و لطیف ترین موجودات در جهان ماده است و سرچشـمه همـه   

ه اى بـراى مشـاهده موجـودات    زیبایى ها و لطافت ها به شما مى رود و وسـیل 
  .مختلف در جهان ماده است

نور خورشید پرورش دهنده گل ها و گیاهان و رمـز بقـاى تمـام موجـودات     
و بدون آن ادامه . زنده و نابود کننده انواع میکروب ها و موجودات موذى است 

  .حیات براى هیچ موجود زنده اى امکان ندارد
زندگى بدون روشنایى  دى و معنوى استلات و توفیقات مانور مبدأ همه کما

توفیق کمال یابى نیز در سـایه نـور و روشـنایى بـه     . براى احدى مقدور نیست 
با توجه به این که همه کمالات دنیوى و اخروى و تمام پیشرفت . دست مى آید 

هاى مادى و معنوى از برکت نور براى بشر فراهم مى گـردد ، خداونـد از میـان    
، وجود اقدس و بى مثال خویش را به نور مثل مى زند و مـى   تمام محسوسات

  :فرماید
ماواتِ وَ الاْ َرضِْ مَثَلُ نوُِرهِ كَمِشْكـوة فيهـا ِ�صْـباحٌ ا�مِصْـباحُ � ( االلهُ نوُُر ا�س�

ِ�ي�ـة ى� يوُقـَدُ مِـنْ شَـجَرَة مُبارََ�ـة زَ�ْتُونـَة لاَ�ْ ن�ها كَوْكَـبٌ دُرِّ
َ
 زجُاجَة ا�ز�جاجَةُ كَ�

وَلاغَرْ�يِ�ة يَ�ادُ زَ�ْتُها يضُيئُ وَ �وَْ �مَْ َ�مْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ َ� نوُر َ�هْدِى االلهُ ِ�ـُورهِ مَـنْ 
ء عَليم مْثالَ �لِنّاسِ وَااللهُ بُِ�لِّ َ�ْ

َ
   )43(.  )�شَاءُ وَ يَْ�ِبُ االلهُ الأ

خدا نور بخش آسمان ها و زمین است ، مثلَ نور خداوند هماننـد چراغـدانى   
باشد ، چراغ در حبابى قرار دارد که شـفاف و  ) پر فروغ(است که در آن چراغى 

این چراغ با روغنى افروخته مى شـود  . درخشنده ، همچون ستاره فروزان است 
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هم از نور آفتـاب  (ت که از درخت زیتونى گرفته شده که نه شرقى و نه غربى اس
که از سمت شرق در صبح مى تابد استفاده مى کند و هم از نورى کـه از سـوى   

نزدیـک اسـت بـدون    ) آنچنان روغنش صاف و خالص است که. غرب مى تابد 
ور شود ، نورى بر فراز نور دیگر است ، و خدا هر کـس را   تماس با آتش شعله

براى مردم مثل هایى مى زند و بر بخواهد به نور خود هدایت مى کند و خداوند 
  .هر چیزى آگاه است 

، ایـن انـوار مقدسـه     ﷕هر بخشى از این آیه به پیغمبر و اوصیاى پـاکش  
هدایتگر ، تفسیر شده است و خدا هر که را بخواهد از ظلمت جهـل و گمراهـى   

 ـ    ان نجات دهد و با دین خویش آشنا سازد ، به نور اینـان ، مخصوصـاً امـام زم
  .هدایت مى نماید ﷒

پس راه یافتنِ به نور ، به معناى راه یابى به کلیـد همـه مشـکلات و گشـوده     
  .شدن باب همه کمالات ، و هدایت یافتن به همه سعادت ها است

از سوى دیگر هر چه قدرت نور و شدت تابش آن بیشتر شود، منطقه وسـیع  
ا براى بشر در پیمودن راه سـعادت ،  ترى را روشن مى کند و امکانات بیشترى ر

  .فراهم مى سازد
اضافه بر این ، هر چه عظمت آنچه نور بدان اضافه مى گردد ، بیشتر باشد بـه  

زیـرا یکـى از خـواص اضـافه ، سـرایت      . همان میزان ، نور هم عظمت مى یابد
نور شمع، نـور لامـپ،   : گفته مى شود . خصوصیات مضاف الیه به مضاف است 

وژکتور ، نور ستاره ، نور ماه ، تا مى رسد به نور خورشید که منبـع همـه   نور پر
پس هر نورى به ملاحظه آنچه که بدان اضـافه گشـته   . انوار در جهان ماده است 

است ، دامنه روشنایى و تـابش مشخصـى دارد و محـدود بـه گسـتره وجـودى       
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هم بیشتر مـى  هر چه مضاف الیه عظمتش بیشتر ، عظمت نور . مضاف الیه است 
  .گردد

اکنون اگر نور به خدایى نسبت داده شود که خالق همه انـوار و مصـدر همـه    
فیوضات است و حقیقت هر نورى به لطف و عطاى او وابسته است ، دامنـه ایـن   
نور تا چه حد گسترش پیدا کرده و چه آثار پربارى را به ارمغان مى آورد؟ خدا 

  .مى داند
ار یکى از آثار و برکات عجیب استغف: باید بگوییم با روشن شدن این مقدمه ،
این است که انسان ، در نور اعظـم خداونـد وارد    که در روایات بدان اشاره شده

مى شود ورود در میدان این نور ، با هستىِ انسان چه مى کند؟ و چه ابوابى را به 
  .روى او مى گشاید؟ جز خدا کسى نمى داند

  :در کلام پر نورى مى فرمایند ﷑رسول خدا 
نَّ فیه کانَ فى نوُرِ االلهِ الأعَظمَِ نْ کُ م عب َأر:  

 ْتهنْ إِذا أصَاب م ولُ االلهِ وس أنَّى ر إِلاَّ االلهَ و ةُ أَنْ لا إِلـهرِه شهَادم ۀُ أَ مصنْ کانَ ع م
ۀٌ قال صیب ونَ: مِراجع هَإنِّا إِلی راً قالَ  إنِّا اللهِِ وی نْ إذِا أَصاب خَ م نْ : ، و م اللهِِ، ود مح لْ اَ

یه : إذِا أَصاب خطیئۀًَ قالَ  توُب إِلَ ستغَفْراُاللهَ و أَ    )44(. أَ
  :چهار چیز است که در هر کس باشد ، در نور اعظم خدا خواهد بود

و ایـن  کسى که گواهى به این که معبودى در عالم جز خداى یکتا نیست  -  1
  .گردد) از خطا و لغزش(که من رسول خدایم، باعث حفظ و نگاه دارى او 

إِنـّا اللهِ ِ وَ إِنـّا  (: کسى که هر گاه مصیبت و سختى بر او وارد شود بگوید -  2
هِ راجِعُونَ  ْ�َ   .، ما براى خداییم و به سوى او بازگشت مى کنیم  ) إِ

داللهِِ « : کسى که هر گاه خیرى به او رسید بگوید -  3 مح لْ ، حمد و سـپاس  » اَ
  .مخصوص خداى یکتا است 
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توُب إِلیَه « : کسى که هر زمان مرتکب خطایى گشت بگوید -  4 تغَفْراُاللهَ وأَ س أَ
  .، از خدا آمرزش مى طلبم و به سوى او باز مى گردم » 

  

  بالا مى رود درخشش نامه عمل ، آن گاه که -  8
با توجه به آنچه در بحث قبل ذکر شد، قـدم نهـادن در وادى عـذرخواهى و    

گام نهادن در بساط نورانى حق و نشستن : پوزش طلبى از خداوند غفور ، یعنى 
بر سر سفره روحانى خدایى که خالق همه انوار ، و پذیراى توبه بنـدگانى اسـت   

به سوى خورشـید مغفـرت حـق نـورى      که با باز نمودن پنجره توبه و استغفار ،
و لازمه روى آوردن به چنین . یافته اند و خانه دل خویش را روشن ساخته اند 

شعاع پرنورى ، نورانى شدن همه وجود انسان و نجات هستى او از تمام ظلمـت  
  .ها و تاریکى هاست 

از جمله تاریکى هایى که امنیت انسان را در عوالم بعد از مـرگ تهدیـد مـى    
کند ، تاریکى نامه عمل اوست ، که در واقع انعکاس اعمـال زشـت او در عـالم    

  .برزخ و قیامت است 
پر واضح است ، وقتى انسان بر اثر استغفار ، در نور اعظم حق داخل گشت و 

بلکه . ظلمت گناهانش برطرف شد ، تاریکى نامه عمل او نیز از بین خواهد رفت
اطر توبه و آشتى با خداوند به جایى مى رسد بنده گنهکار ، به خ: مى توان گفت

که خدا به سوى او رو مى کند و روى آوردن خدا به سوى او باعث مى شود که 
سى حق در صحیفه کردارش منعکس گردد و نامه عملش نورانى شود ُاز  .نور قد

این جا به یکى دیگر از آثار و برکات معنوىِ استغفار پى مى بـریم کـه عبـارت    
ورانى شدنِ نامه عمل انسان به نور حق ، بـه گونـه اى کـه وقتـى بـه      ن: است از

  .آسمان برده مى شود از درخشش خاصى برخوردار است 
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در حدیثى به این مطلب اشاره کرده و شرط دست یافتن بـه   ﷒امام صادق 
  :چنین اثر پر بارى را زیاد استغفار کردن معرفى مى فرمایند 

ْتَلاَْ لاَُ إذِا اکَْثرََ الع ىه حیفتَهُ و ص ت عف غفْارِ ، رتنَ الإِسم د 45(. ب(   
هر گاه بنده اى زیاد استغفار گوید و از خدا آمرزش طلبـد، نامـه عملـش در    

  .حالى که نور افشانى کرده ، و مى درخشد ، بالا مى رود 
  

  زمین خوردن شیطان و خنثى شدن وسوسه هاى او -  9
فکرى و  یک بشر ، و عامل تمام انحرافات و لغزش هاى شیطان دشمن درجه

عملى انسان است و پیوسته دنبال گمراه نمودن مؤمنین و دوسـتان امیرالمـؤمنین   
  .است ﷒

تنها بندگان خاص خدایند که در اثر اخلاص در ایمان و عمل ، از شـرّ او در  
قسم یاد کرد کـه بـه جـز     روزى که خداوند او را از درگاه خویش راند ،. امانند

  :بندگان مخلَص خدا ، همه بندگان را گمراه خواهم نمود 
ص�َ ( ْ�َعَ� إلاِّ عِبادَكَ مِنهُْم ا�مُخْلَ

َ
غْوَِ�ن�هُمْ أ تِكَ لاَ ُ    )46(.  )فَبِعِز�

به عزّتت سوگند همه آنان را گمراه خواهم کرد ، مگر از میان آن ها بنـدگان  
  .خالص شده تو ، را 

  هستند ، که راه هاى ﷕صین در دیدگاه روایات ، ائمه طاهرین مخلَ
مبارزه با شیطان را از خداى خویش آموخته اند ، و براى رهـایى از چنگـال   

  .شیطان ، مؤمنان را به پیمودن آن سفارش کرده اند 
کسى که طالب کمال و رهایى از دام شیطان است ، باید ایـن ارشـادات را در   

  .خود به کار گیرد و بدین وسائل ، با شیطان و مریدانش مبارزه کندزندگى 
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از آن  ﷕یکى از مهمترین عوامل مبارزه با شیطان که در روایات اهل بیت 
  .یاد شده است، زیاد استغفار کردن ، و مرتّب از خدا عذرخواستن است

  :مودندبه اصحاب خویش فر ﷑روزى رسول خدا 
رِقُ منَ  مشْ د الْ کمَا تبَاع م کُ د الشَّیطانُ منْ تبَاع وهم لتُْ َفع م نتُْ ىء إِنْ أَ کمُ بشَِ خبِْرُ لا أُ أَ

رِبِ    .المْغْ
آیا به شما خبر دهم آنچه را که اگر انجام دهید شـیطان از شـما دور شـود ،    

  همان گونه که مشرق از مغرب فاصله دارد؟
  ) .بفرمایید(آرى : د اصحاب عرض کردن

  :فرمودند ﷑پیامبر 
ـى      لَ ةُ عرـواز المـى االلهِ وف ـب الحو ، َره رُ ظَهْکس ۀُ تُ قَ د الصه ، وهجو دوسی ومالص

 َتینه و ع ه ، والإِستغفْار یقْطَ لِ الصالحِ یقْطعَ دابِرَ م47(. الع(   
او را سیاه مى کند، صدقه پشت او را مى شکند ، محبت ورزیـدن  روزه چهره 

در راه خدا و مواظبت بر عمل نیک ریشه او را برکنَد و استغفار رگ حیاتى او را 
ردّ  مى ب.  

بنابر این یکى از آثار و برکات استغفار ، به زمین خـوردن شـیطان و خنثـى    
ره فعالیت هاى او در گمراه وقفه اوست ، که با توجه به گست شدن تلاش هاى بى

  .نمودن مردم، عظمت و اهمیت این خاصیت بیشتر روشن مى شود
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  زوال کابوس یأس و امیدوار شدن به مغفرت خداوند -  10
یکى از بزرگترین گناهان که به هیچ وجه قابل گذشت و چشم پوشى نیست ، 

مـرزش  کسـى کـه از آ  . یأس از رحمت خداوند و قطع امید از مغفـرت اوسـت   
خداوند مأیوس است و به گذشت کریمانه پروردگار امیدى ندارد ، هر گناهى را 
مرتکب مى شود و در منجلاب انحرافات فرو مـى رود ، در دره هـاى شـقاوت    
سقوط مى کند و روز به روز در حال استدراج و فرو رفـتن در درکـات عـذاب    

  .خداوند خواهد بود
آمدن این حالت و رسـیدن بـه چنـین    خداى مهربان براى جلوگیرى از پدید 

سرانجامى ، باب توبه و استغفار را به روى انسان گشوده است ، تا هیچ مجرمـى  
و بـاران مغفـرت   . از رحمت واسعه الهى مأیوس نشود و به سوى خدا باز گـردد 

حقّ ، بر سرزمین جانش ببارد و غنچه ایمـان و معرفـت در بوسـتان وجـودش     
  .شکوفا گردد

یکى از برکات معنوى استغفار که خود داراى آثار پربارى است  در این راستا
از بین رفتن کابوس یأس و ناامیدى ، و تابش خورشید امید و رجاء در خانـه   ;

که این خود باعث رویش درخت معنویـت در بهشـت ایمـان     ;دل گنهکار است 
دلیل به همین . انسان ، و لبخند شکوفه هاى آمرزش بر چهره وجود او مى گردد

از کسى که با وجود استغفار، از آمرزش خـدا ناامیـد گشـته ،     ﷒امیرالمؤمنین 
  :اظهار شگفتى کرده و مى فرمایند 

حاةُ  مالم هعم طُ و نْ یقنَْ مم ب ج ْلع حاةُ ؟ قالَ : قیلَ . اَ ما المم و : غفْارتلاِْس   ) 48(. اَ
مرزش خداوند ناامیـد مـى گـردد ، در    تعجب از کسى است که از رحمت و آ

  .حالى که وسیله پاك کننده دارد 
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  پاك کننده چیست؟: سئوال شد
  :فرمودند

  .استغفار و طلب آمرزش از خداوند

  پاك شدن زنگار دل و صفا یافتن قلب انسان -  11
یکى از علل عدم پذیرشِ حق ، و سستى در انجام واجبـات و نپـرداختنِ بـه    
  عبادات این است که ، دل انسان را زنگار گناه گرفته باشد، و فکر او را کـدورت

و از سـوى دیگـر قلـب او را     ;علاقه به شهوات تاریک و ظلمانى ساخته باشد 
از دسـت داده و در  قساوت فرا گرفته، حالت پذیرش و نرمش در برابر حـق را  

بى جهت نیست که خداوند ، علّت انکار و . دره هاى شقاوت سقوط نموده باشد 
  :را ، سختى دل آنان دانسته و مى فرماید ﷒روى گردانى قوم موسى 

شَد� قَسْوَةً وَ�ِن� مِنْ (
َ
وْ أ
َ
جارَةِ أ ِ�ْ�َ َ�ِ جـارَةِ  ُ�م� قَسَتْ قُلوُُ�ُ�مْ مِنْ َ�عْدِ ذ�كَِ فَ اْ�ِ

رُ مِنهُْ الاْ َنهْارُ وَ�ِن� مِنهْا �َا َ�هْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ االلهِ     )49(.  )...�َا َ�تَفَج�
دیدید، سخت دل شدید و دل هایتـان   ﷒شما بعد از معجزاتى که از موسى 

از میـان پـاره اى سـنگ هـا     . چون سنگ ، یا سخت تر از سنگ گردیده است 
مى جوشد و برخى دیگر شکافته مى شـود و از دل آن آب بیـرون    نهرهاى آب

  .مى آید و پاره اى دیگر از ترس خدا فرو ریزد 
روشن است که بزرگترین مانع براى هدایت و سعادت بشر ، پدید آمدن چنین 
حالتى در دل و جان اوست ، کـه شـخص را از پـذیرش حـق بـاز داشـته و از       

جلوگیرى مى کند، پس در این راستا، یکـى   توفیقات و پیشرفت هاى معنوى او
از برکات مهم استغفار این است که زنگار دل را مى زدایـد ، قلـب را صـفا مـى     
بخشد ، به فکر انسان نور و روشنایى عطا مى کند و ظرف وجـود او را پـذیراى   

  .هدایت هاى خداوند و هادیان راه سعادت و فضیلت مى سازد 



١٣٧ 
 

  :در این زمینه مى فرمایند ﷑رسول خدا 
لوُها بِالإِستغفْارِ  حاسِ فَاج صداء النُّ داء کَ لوبِ ص    )50( .إِنَّ للقُْ

براى دل ها زنگار و کدورتى است مثل زنگـار و کـدورت مـس ، دل هـاى     
  .خویش را با استغفار و طلب آمرزش از خدا ، جلا دهید

  

  سانروى آوردن خیر و خوبى به ان -  12
توجه به استغفار و روى آوردن به درگاه خدا و عذرخواهى از گناه، توجه بـه  

و نشانه آن است که خداوند اراده خیـر   ;همه خوبى ها ، خیرات و برکات است 
و غفلت از آن ، فرو رفتن در منجلاب زشتى ها و بدى . و خوبى به انسان دارد 

وند اراده شرّ و بدى نسـبت بـه او   ها را به دنبال دارد و علامت آن است که خدا
  . دارد 

  :فرمودند ﷒امام صادق : سفیان بن سمط گوید 
ـتغفْار ، و إِذا أرَا  الاِْس ه ذکَّرُ ی ۀ و ْقمِبن هعْتب نبْاً أَ ب ذَ ذنَْ راً فأََ َد خیب ِبع ادَإِنَّ االلهَ إِذا أر د

تْ نبْاً أَ ب ذَ ذنَْ راًّ فأََ بد شَ ِلُ االلهِ     بعـو ـو قَ ه تمَـادى بهِـا وی و غفْارت الإِس هیْنسیۀ لمعِبن هعب
وجلَّ  زَّ ونَ(عَلم عثُ لایینْ حم مهِرجد نسَتَ عاصى ) سالم د   ) 51(. بِالنعّمِ عنْ

و او ) برسـاند (به راستى ، هرگاه خداوند اراده مى کند خیرى را بـه بنـده اى   
کند ، به بلایى گرفتارش مى کند، آن گاه اسـتغفار را بـه یـادش مـى      گناهى مى

تا بدین وسیله گناهش را ببخشد و از عقوبت دنیـا و آخـرت ، نجـاتش    . (آورد 
  ) .دهد

و او گناه مـى کنـد ،   ) برساند(و هرگاه اراده مى کند شرّ و بدى را به بنده اى 
موش کند و مشـغول آن نعمـت   پس از گناه نعمتى به او مى دهد تا استغفار را فرا

  :و همین مراد خداوند است که مى فرماید. گردد
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ما آن ها را در درکات عذاب خویش پایین مى بریم به گونه اى کـه خـود   « 
  .» نمى دانند 
به واسطه نعمت هایى که پس از عصیان و نافرمانى خدا، به آنـان مـى   : یعنى 
  ) .پایین تر مى بریم ایشان را در عذاب خویش لحظه به لحظه(دهیم ، 

پس چه بهتر که وِرد شب و روز خود را اسـتغفار و عـذرخواهى از خداونـد    
قرار دهیم ، تا خالق خیرات ، اراده خیر و نیکى به زنـدگى مـا کنـد و خیـرات     
مادى و برکات معنویش را بـه سـوى مـا گسـیل دارد و از شـرور و بـدى هـا        

  .نگاهمان دارد
  

  تکمیل حقیقتش در انسان بازگشت روح ایمان و -  13
هنگام گناه، روح ایمان از انسان جدا مى گـردد  : از مدارکى استفاده مى شود 

و بین او و حقیقت ایمان فاصله مى افتد و چنانچه شخص گنهکار توبه و استغفار 
و این یکى از برکات مهم استغفار است که نباید . کند ، این روح به او برمى گردد

  .فل شداز اهمیت آن غا
  :فرمودند ﷒امام باقر : محمد بن مسلم گوید

 هَإِلی رَ عاد وح الایمانِ ، فإَِنْ إِستغَفَْ ر ْنهم ى خرََجنىَ الزاّن 52(. إذِا ز(   
پس . هنگامى که شخص زناکار زنا مى کند ، روح ایمان از او بیرون مى رود 

  ! .او بر مى گردداگر توبه و استغفار کند ، این روح به 
از این مهمتر آن که پس از بازگشت روح ایمان به انسان ، اگـر او اسـتغفار و   

مراتب ایمان در وجودش کامل مـى شـود و    ;عذرخواهى خداوند را ادامه دهد 
  .حقیقت اعتقاد به حق در او شکل مى گیرد
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دارند ، اسـتغفار   ﷒نین در سفارش هایى که به امیرالمؤم ﷑پیغمبر اکرم 
بعد از گناه را یکى از هفت عاملى مى شمارند که باعث تکمیل حقیقت ایمان در 

  :انسان مى گردد
 َۀٌ له ح نَّۀِ مفتََّ جـَ بواب الْ ۀَ الایمانِ و أَ کمْلَ حقیقَ د استَ نَّ فیه فقََ نْ کُ ۀٌ م عبس لى یا ع

سبغَ وضوُئهَ:  نْ أَ نَ   م ـج س ه ، وَغَضب کَف ه ، وکاةَ مال ى زد نَ صلاتهَ ، و اَ سَأح و ،
 هِنبَی ت یلِ ب ِهۀَ لا صیح بهِ ، و ادَى النَّ ر لذنَْ    )53(. لسانهَ ، واستغَفَْ

هفت چیز است که در هر کس باشد حقیقت ایمان را در خود کامل ! اى على 
  :به رویش باز مى گرددکرده است ، و درهاى بهشت 

  .کسى که وضویش را شاداب و کامل بگیرد -  1
  .نمازش را نیکو بجا آورد -  2
  .مالش را بپردازد  تزکا -  3
  .خشم خود را باز دارد -  4
  .زبانش را در زندان دهان حبس کند -  5
  .براى گناهش استغفار کرده، آمرزش طلبد -  6
  .، خیرخواهى کند ﷕براى اهل بیت پیامبرش  -  7
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  ورود به بهشت -  14
کسى نیست که آرزوى بهشت و نعمت هاى بى نظیر بهشتى را در سر نپروراند 

و شکى نیست که ورود به بهشت شرایطى دارد کـه بخشـى از آن مربـوط بـه     . 
در آیـات و روایـات بـه    . اعتقاد انسان و بخش دیگرش وابسته به عمل اوسـت  

  .ط اشاره شده است صورت پراکنده به این شرای
در سخنى زیبا و پر بار به چهار عمل براى انسـان اشـاره    ﷑رسول خدا 

و . مى کنند که اگر در کسى باشد ، از اعتقاد راسخ او به خدا حکایت مـى کنـد   
کسى که عمر گران مایه خویش را با این صفات سپرى مى کند ، وارد بهشت مى 

 «: یکى از آن ها این است که هر گـاه ، مرتکـب گنـاهى شـد ، بگویـد      . گردد 
   )54(. » أستغَفْراُاللهَ 

پس یکى از برکات معنوى استغفار ، ورود در بهشت و بهره منـدى از نعمـت   
در . هاى ابدى بهشتى است و این مطلبى نیست که تنها در این روایت آمده باشد

فضایل زیادى را براى اسـتغفار بعـد از نافلـه     ﷑حدیث دیگرى پیامبر اکرم 
  :از جمله مى فرمایند. ، قبل از نماز صبح ذکر مى کنند فجر 

هر کس این استغفار را تلاوت کند ، اگر در آن روز یا شبى که استغفار کـرده  
  ) 55(. بمیرد ، وارد بهشت مى گردد 

به این مطلب اشاره کرده و اسـتغفار   ﷑در روایت صفحه قبل نیز ، پیامبر 
ت عاملى مى شمارند که باعث تکمیل ایمان و بـاز شـدن درهـاى    را یکى از هف

  .بهشت به روى انسان مى گردد
_________________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . 3سوره هود ، آیه . 1
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  نکته ها و رموز استغفار: گفتار ششم 

  

  برکات فراوان براى استغفار زیاد
از مجموع روایاتى که در فضیلت استغفار روایت شده است ، استفاده مى شود 
که آثار مادى و برکات معنوىِ استغفار براى کسى است کـه زیـاد و پـى درپـى،     

  .و همه جا، از خدا عذرخواهى کرده و آمرزش طلبدشب و روز، در هر حال 
  :در سخن پربارى مى فرمایند ﷑رسول خدا 

لـى موائـدکمُ و فـى        ع و م وا منَ الإِستغفْارِ ، فى بیـوتکمُ و فـى مجالسـکُ رُ کثَْ أَ
کُ م فَانَّ ینمَا کنُتُْ قکمُ و أَ رُ م و فى طُ سواقکُ زلُِ المْغفْرةَُ أَ ونَ متى تنَْ رد    )1(. م لاتَ

زیاد استغفار کنید ، در خانه ها و مجالستان ، سر سفره ها و در بازارهایتان ، 
چرا کـه شـما   ) . استغفار نمایید(و در مسیر رفت و آمدهایتان و هر جا که بودید 

  .نمى دانید آمرزش خداوند چه زمانى نازل مى شود 
افشان و حکمت بار دیگرى خطاب به زن هـاى مسـلمان مـى     در بیان گوهر

  :فرمایند
هلِ النّارِ  رَ أَ کثَْ نَّ أَ کُ یتُ کثْرنَ الإِستغفْار ، فاَنّى رأَ نَ و أَ قْ د ص    )2(. یا معاشرَِ النِّساء تَ

اى بانوان صدقه دهید و زیاد استغفار کنید که من بیشترِ اهل آتش را از شـما  
  .زنان دیدم 

علاوه بر این ، در روایات ، فضایل خاصى براى این ذکـر شـریف وارد شـده    
است که خود عامل مهمى براى زیاد گفتن استغفار است ، ما نمونه هایى از آن را 

  .زینت بخش این فصل کتاب قرار مى دهیم
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  :انددر سخن زیبایى استغفار را برترین دعا شمرده  ﷑پیامبر اکرم 
لُ منَ الإِستغفْار  فْضَ عاء شىَء أَ نَ الد3(. ما م (  

  .هیچ دعایى برتر و با فضیلت تر از استغفار نیست 
اضافه بر این ، از آن به عنوان پربرکت ترین دعا در دنیـا و   ﷒امیرالمؤمنین 

  :آخرت ، یاد فرموده اند
فْضلَُ منَ الإِستغفْار  یا والآخرةَِ أىَ دعاء أَ نْ ى الدف ْنهۀً م کَ رَ ب َظمع   ) 4(. و أَ

چه دعایى از استغفار ، با فضیلت تر ، و برکت آن در دنیا و آخرت از طلـب  
  .آمرزش ، بزرگتر و بیشتر است 

در سخن زیباى دیگرى آن حضـرت ، اجـر و پـاداش ایـن ذکـر مبـارك را       
سریع ترین عامل براى دست یافتن به بزرگترین پاداش دانسته و از آن به عنوان 

  :ثواب خداوند یاد نموده اند
ۀً  ثوُبم َرع س عظمَ أجَراً و أَ    )5(. الإِستغفْار أَ

  .استغفار بزرگترین اجر و پاداش و سریع ترین مزد و ثواب را دارد 
 ـ ﷑رسول خدا  راى دفـاع از  در گفتار حکیمانه اى آن را سلاح گنهکار، ب

  :شمرده اند ) گناه و عقوبتش(خویشتن در برابر دشمن 
 غفْارت بِ ، اَلإِس    )6(. سلاح المْذنْ
  .ش از خداوند است زاسلحه گنهکار ، طلب آمر

همچنین آن حضرت استغفار را وسیله خوبى براى شستشوى گناهان دانسـته  
  :اند

 غفْارتسیلۀَُ ، الإَِس ْالو م َ7(. نع(   
  .استغفار خوب وسیله اى است) براى از بین بردن آثار شوم گناه(
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در سخن پر بار دیگرى ، آن پیامبر رحمت از گناهان به عنوان درد و مـرض  
  :یاد کرده و دواى آن را استغفار معرفى کرده اند 

 ودَأَنْ لاتع الشَّفاءو غفْارتالإِس واء الدو داء نوُب لذُّ    )8(. اَ
ان درد و مرض هستند و دواى آن استغفار است ، و شفا یافتن از آن بـه  گناه

  .این است که دیگر به سوى آن ها برنگردى 
در دو کلام نورانى، استغفار را بهترین عبادت و دعـا   ﷑باز پیامبر گرامى 

  :معرفى کرده و فرموده اند
 غفْارتةِ الإِسبادرُ الع َ9(. خی(   

  .استغفار بهترین عبادت است 
 غفْارتالإِس عاء رُ الد َ10(. خی(   

  .بهترین دعا ، طلب آمرزش از خداوند است 
افزون بر این ، در بعضى از روایات که در زمینه آثار و برکات استغفار رسیده 
است ، به صراحت و روشنى اثرهاى یاد شده ، براى زیـاد اسـتغفار کـردن ذکـر     

  .استگردیده 
  :به نمونه هایى از آن ها توجه کنید

روایـت مـى کننـد کـه آن      ﷒حـدیثى را از امیرالمـؤمنین    ﷒امام صادق 
  :حضرت فرمودند

  م کُ ـنْ ع ِبه ع فَ دَفی اءع ا الدم عاء ، فأََ الدغفْارِ وترةَِ الإِس مضانِ بِکثَْ رِ رفى شَه ُکم َلی ع
لاءالب  م کُ نوُب حى ذُ مَفی غفْارتا الإِسم    )11(. و أَ

بر شما باد که در ماه رمضان زیاد استغفار و دعا کنید ، که دعاى زیاد ، بـلا و  
  .و استغفار زیاد، گناهان شما را نابود مى کند ;گرفتارى را از شما دور مى سازد 
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در حالى که سـفیان ثـورى    وارد شدم ﷒بر امام صادق : نضر بن کثیر گوید
  :سفارش هایى کردند ، از جمله فرمودند ﷒امام صادق . هم همراه من بود 

کثْرْ منَ الإِستغفْارِ    ) 12(. إذِاَ استبَطأَْت الرزِّقَ فأََ
  .هرگاه روزیت به کنُدى آید و به سختى به تو رسد ، زیاد استغفار کن 

  :در کلامى نورانى ، فرمودندوسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا 
     رجَـاً و ـلِّ ضـیق مخْ رجَاً و مـنْ کُ لِّ هم فَ رَ الإِستغفْار جعلَ االلهُ لهَ منْ کُ کثَْ نْ أَ م

 بَتسح ثُ لایینْ حم ْقه ْرز 13(. ی(   
هر کس زیاد استغفار کند، خداوند نسبت به هر غصـه و انـدوهى ، گشایشـى    

قرار دهد و از هر تنگنایى راه خروجى پیش پایش گذارد و از جایى کـه  برایش 
  .گمان ندارد او را روزى دهد 

  :از مجموع سخن در این بخش نتیجه مى گیریم 
همانگونه که در گفتار قبل عنوان گردید ، در پاره اى آیات و روایات ، آثـار  

براى همگان آسـان  و برکات عظیمه اى براى ذکر استغفار بیان شده که هضم آن 
نیست و این خود باعث تشکیک در اصل مطلب مى شود که چگونه ممکن است 
، کسى عمرى گناه کند و سپس با درخواسـت بخشـش از پروردگـار خـویش ،     
آمرزش خداوند شامل حالش شود و یا با گفتن یک استغفار بـه چنـین آثـار و    

  !برکاتى دست یابد ؟
در مکتـب وحـى و سـخنان اهـل بیـت       پاسخ این سؤال ، به صورت پراکنده

  :آمده است ، چکیده اش این است  ﷕
همانگونه که در فصل هاى گذشته یادآور شدیم ، استغفار ، تنهـا لغلغـه   : اولاً 

زبان نیست ،بلکه حقیقت آن ، ندامت قلبى گوینده و پشیمانى باطنى او از گذشته 
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ه سـوى خـدا و احکـام نـورانى     و تصمیم جدیش به ترك گناه و رو آوردنش ب
  .اسلام است 

قوام توبه و استغفار به اینست که اگر واجباتى از او فوت شده ، آن هـا  : ثانیاً 
را جبران سازد ، به این صورت که قضایش را بجا آورده ، کفاّره اش را بپـردازد  

  .و یا به گونه دیگر آن را تدارك کند
آن را پرداخته و یا صاحب حق را راضى اگر گناه او حق الناس است ، : ثالثاً 

  .کند ، بگونه اى که هنگام گفتن استغفار هیچ حقى از مردم به عهده او نباشد
گناهى که از آن توبه کرده و برایش استغفار مى کند گنـاهى باشـد کـه    : رابعاً 

قابل گذشت و بخشش باشد ، نه آن که توبه در مورد آن مفهومى نداشته و قابـل  
مثل اینکه ، آئین جدیدى پدید آورده و یا بـدعتى در  . رزش نباشد گذشت و آم

دین خدا گذارده و بدین واسطه جمعى را گمـراه و از آغـوش دیـن خـدا جـدا      
زیرا کسانى که بر دین اختراعـى او بـاقى مانـده ، بـدعتهاى او را     . ساخته باشد

  .نیستندپذیرفته ، بدان عمل کرده و بر آن عقیده مرده اند ، قابل بازگشت 
بى شک ، چنین گناهى توبه اى ندارد ، مگر آن که تمام کسانى را کـه گمـراه   

  .و این کار نیز براى او امکان پذیر نیست ;ساخته ، به صراط مستقیم باز گرداند 
آخرین سخن در پاسخ به سؤال مذکور ، که از روایات گذشـته اسـتفاده مـى    

  :شود این است
تغفار براى کسى است که علاوه بر شـرایط  آمرزش خداوند و سایر برکات اس

یاد شده ، زیاد و پى در پى استغفار گوید نه آنکه عمرى گناه کنـد و سـپس بـا    
همچنانکه اگر پى در پى استغفار ! گفتن یک استغفار همه گناهانش آمرزیده شود

کند ، ولى تصمیم جدى بر ترك گناه نگیرد و گذشته تاریک خـویش را جبـران   
  !ستغفار خویش سودى نمى بردنکند ، از ا
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پس زیاد استغفار کردن ، مصمم بر ترك گناه بودن و گذشته خویش را جبران 
کردن از مهمترین شرایط پذیرش توبـه و مهمتـرین عامـل پدیدآورنـده آثـار و      

  .برکات استغفار ، مخصوصاً آمرزش خداوند است
شکل صورت از سوى دیگر ، گاهى سؤال مى شود زیاد گفتن استغفار به چه 

  مى پذیرد و بر چه گفتنى اطلاق مى گردد؟
به صورت اجمال آمـده   ﷕پاسخ این سؤال نیز در سخنان نورانى اهل بیت 

  :خلاصه جواب این است . است 
زیاد گفتن استغفار به این است که هر کسـى در روز صـد مرتبـه و در شـب     

 ـ  . هفتاد بار استغفار گوید  دارى کـه وقـت و تـوان دارد ،    علاوه بر ایـن ، بـه مق
استغفارهاى وارده را تلاوت کرده ، بخصوص در اوقات نماز و ساعات استجابت 

در این صورت ، بى تردید گناهش بخشیده شده و . دعا از خدا آمرزش بخواهد 
  .آثار و برکات آمرزش خواهى را خواهد دید 

از رحمـت و  بنابراین ، با وجود این همـه مـدارك محکـم و روشـن ، نبایـد      
همچنانکه ، نبایـد  . مغفرت خداوند مأیوس بود و از توبه و استغفار دست شست 

به یاوه سرایى عده اى گوش فرا داد ، که سر و کار چندانى با دیـن ندارنـد و از   
تحقیق در آیات و روایات معتبرترین مدارك مفاهیم دینى بویى نبرده و تنهـا بـا   

به ریشه مقدسات مـذهبى زده و دوسـتان    خطور اشکالى به ذهن خویش ، تیشه
باز داشـته و از   ﷒را از بازگشت به سوى خدا و امام زمان  ﷒امیرالمؤمنین 

  .آمرزش خداوند مأیوس مى سازند
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  اثر نوشتن استغفار روى انگشتر
ـتغَفْراُللهّ  « محبوبیت استغفار ، پیش خداوند به حدى است که نوشتن جمله  س أَ

به ضمیمه دو ذکر دیگر ، روى نگین انگشتر ، و همراه داشـتن آن ، نیـز داراى   » 
! ورد شب و روز انسان باشد تا چه رسد به این که این ذکر. آثار و برکاتى است

از جمله آثارى که براى نوشتن این جمله روى نگین انگشتر ذکر گردیده است ، 
  .است رهایى از فقر و تنگ دستى

  :روایت مى کند ﷒محمد بن ابى عمیر ، در حدیثى از امام صادق 
 هَلى خاتم ع ب نْ کتََ راُاللهَ « مْتغَفس ـرِ    » ما شاء االلهُ لا قوُةَ إلاِّ بِاالله أَ مـنَ مـنَ الفْقَْ أَ

قعِ  دْ14(. الم (  
  :هر کس روى انگشترش این عبارت را بنویسد

، هیچ نیـروى نیسـت مگـر بـه کمـک      ) همان مى شود(د آنچه خدا بخواه« 
  .» خداوند ، از خدا طلب آمرزش مى کنم 

  .از فقرى که او را خوار و سر افکنده سازد ، در امان مى ماند 
ظاهر حدیث این است که براى دست یافتن به اثـر یـاد شـده ،    : گفتنى است 

  .باید متن عربى اذکار نوشته شود
  :ذکار روى انگشتر عقیق ، اینست اثر دیگر نوشتن این ا

بـراى   ﷒را با آدابى که امام باقر  ﷒اگر کسى تربت قبر مطهر امام حسین 
مـا  « جابر ذکر مى کنند، بردارد و سپس آن را با انگشتر عقیقى که ذکر شـریف  

ستغَفْراُاللهَ  چنین  ;، روى آن نوشته شده است ، مهر کند » شاء االلهُ لا قوُةَ إلاِّ بِاالله أَ
   )15(. تربتى باعث شفاى هر مرضى خواهد بود
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  سید الاستغفار
با بیانات وحى گونه خـویش راه عـذرخواهى    ﷕پیامبر و اهل بیت پاکش 

از خدا را به شـیعیان آموختـه انـد و در فرصـت هـاى مختلـف ، نسـخه هـاى         
گوناگونى از استغفار را به آنان یاد داده اند که هر یک در جاى خود داراى آثـار  

در میان نسخه هاى استغفار به بعضى از آن ها با عناوین . و برکات خاصى است 
گزیده اى اشاره شده است که داراى مزیت و شرافت بیشـترى اسـت ، و البتّـه    بر

بسـیار  . سرّ آن براى ما فاش نشده است و تنها با رمز و اشاره بیان گردیده است
به جاست که راهیان کوى دوست ، با دقّت و تأمل بیشتر ، نکات آن را دریابنـد  

  .و از فیوضات و برکاتش بهره مند گردند
،  ﷑رموز یاد شده ، عنوان سید الاستغفار است که پیامبر گرامـى  یکى از 

  .در سخن زیبایى بدان اشاره مى کنند 
  :فرمودند ﷑رسول خدا : جابر بن عبداالله انصارى گوید

لَّموا سیِّد الإِستغفْارِ  َتع.  
  ) .را تلاوت کنیدو آن (آقاى استغفار را بیاموزید 

  :سپس این عبارت را بیان فرمودند
      ـوء ب ـدك و أَ هلـى ع ع و كـد بـا ع نَ لقَتْنَى و أَ ت خَ نْ بى لا إِلـه إِلاّ أَ ر ت نْ الَلّهم أَ

 ت نْ نوُب إِلاّ أَ بى فاَغفْرْ لى إِنَّه لایغفْرُ الذُّ نْ ک بذَِ بوء لَ لىَ و أَ ع کتمعِ16(. بن(   
خدایا تو پروردگار منى ، هیچ معبودى جز تو نیست ، تو مرا آفریده اى و من 
بنده توام و بر عهد و پیمان باقى ام ، به کمک نعمتى که به من دادى زندگى مـى  

مرا ببخش که جز تو کسـى گناهـان را   ) خدایا(کنم و به گناه خویش اقرار دارم، 
  .نمى بخشد 
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  نماز استغفار
، براى رهایى  ﷕وراتى که در کلمات نورانى پیامبر و اهل بیت یکى از دست

از مشکلات و نجات از سختى ها ، بدان سـفارش شـده اسـت ، خوانـدن نمـاز      
استغفار است که داراى آثار و برکات فراوانى است و کیفیـت آن بـدین صـورت    

  :است 
مى شود و پـس از  دو رکعت ، و در هر رکعت بعد از حمد سوره قدر خوانده 

آن پانزده مرتبه استغفار گفته مى شود، و سپس به رکوع رفته و بعد از ذکر رکوع 
استن از رکوع و قبل از رفتن بـه سـجده همـین    وده مرتبه استغفار و پس از برخ

استن از سـجده اول  وذکر ده مرتبه، و پس از ذکر سجده ده مرتبه ، و بعد از برخ
اسـتن  وبعد از ذکر سجده باز ده مرتبه ، و پس از برخده مرتبه ، و در سجده دوم 

رکعت دوم نیز به همین صورت . از سجده دوم نیز ده مرتبه استغفار گفته مى شود
  .به جا آورده مى شود

این نماز شبیه نماز جعفر طیار است با این تفاوت که دو رکعت است و در هر 
تسبیحات اربعه ، در هر  رکعت بعد از حمد سوره قدر تلاوت مى شود و به جاى

  .جا به تعداد خاصى که ذکر گردید، استغفار گفته مى شود 
  :در فضیلت این نماز مى فرمایند ﷑پیغمبر اکرم 

    بِـااللهِ تعَـالى و ـک زلِْ حاجتَ نْ ركِ إِلتْیاثاً فأََ م ت فى معاشک ضیقاً و فى أَ ی إذِا رأَ
َلاتد لَّ ، وغفْارِ جتلاةَ الإِسص ع.  

هر زمان در روزى خود تنگى و سختى دیدى و در کار خویش پراکنـدگى و  
حاجتـت را بـا    ;از هم پاشیدگى مشاهده کردى، که کار را بر تو مشتبه سـاخت  

  .خدا در میان گذار و نماز استغفار را رها مکن
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  :ندسپس نماز را به همان صورت که که گذشت توضیح دادند و فرمود
   )17(. خداوند کار تو را اصلاح مى کند انشاءاالله) اگر این نماز را بخوانى(

. براى استغفار در این نماز ، صورت خاصى ذکـر نشـده اسـت    : گفتنى است 
بنابراین هر یک از نسخه هاى استغفار را که در بخش آخر این کتاب آمده است 

  .چند مختصر باشد ، به عنوان ذکر نماز استغفار مى توان گفت ، هر 
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  زمان استغفار
  :سؤالى که به ذهن بعضى ممکن است خطور کند این است 

پس از انجام گناه ، فرصت استغفار و عذرخواهى از خداوند ، تا چـه زمـانى   
  براى انسان باقیست؟

توبه و بازگشت به سوى خداونـد واجـب اسـت و وجـوب آن     : باید بگوییم
به این معنى که شخص گنهکار بلافاصله باید از کردار زشت خـویش  . فوریست 

ولـى  . استغفار کند و از گناهانش دست بکشد و تصمیم جدى بر ترك آن بگیرد 
ى اسـتفاده  این هرگز به معناى محدودیت زمانى براى استغفار نیست ، از مـدارک 

کسى که گناه کند و مدت زمانى بر آن بگذرد و از توبه کـردن غافـل   : مى شود 
شود ، هر زمان که از گناه خود پشیمان شود و تصمیم بـر تـرك گنـاه بگیـرد و     
دیگر به سوى آن برنگردد و سپس استغفار کند ، خداى مهربان او را مى بخشـد  

  ) 18(. و از سر تقصیرش در مى گذرد
از زمانى که انسان گناه مى : دیگر از بعضى روایات استفاده مى شود از سوى

کند ، تا هفت ساعت بیشتر براى استغفار و عذرخواهى از خداوند مهلت ندارد و 
   )19( .چنانچه استغفار نکند ، گناه در نامه عملش ثبت مى شود

  :جمع بین این دو دسته روایات ، به این است 
. است که گناه در نامه عمل انسان ثبـت نگـردد    مهلت هفت ساعت براى این

یعنى اگر قبل از هفت ساعت استغفار و توبه کند اصلاً گنـاهى در نامـه عمـل او    
ولى چنانچه توبه و عذرخواهى نکند ، گناه نوشته مـى شـود و   . نوشته نمى شود

اگر بعد از هفت ساعت توبه کند و اصرار در طلب آمرزش از خدا نماید امید مى 
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امـام صـادق   . د که آنچه برایش نوشته شده است از نامه عملش پـاك گـردد  رو
  :در حدیثى مى فرمایند ﷒

مؤمن بعد از گذشت بیست سال به یاد گناهش افتاده و از آن استغفار مى کند 
در حالى که کافر همان ساعتى که گناه مى کنـد ، گنـاه   . و خدا او را مى بخشد 
  ) 20(. دخویش را از یاد مى بر

از استغفار به عنـوان وسـیله اى بـراى     ﷒از همین روست که امیرالمؤمنین 
  :پاك کردن نامه عمل یاد مى کنند 

تعجب از کسى است که از آمرزش خداوند ناامید گشته است ، در حالى که با 
  .او وسیله پاك کننده است 

  پاك کننده چیست؟: شخصى سؤال کرد 
  ) 21(. استغفار : فرمودند ﷒امام 

  :نیز به استغفار خاصى اشاره کرده و مى فرمایند ﷑رسول خدا 
هر کسى هر روز بعد از نمـاز عصـر ، روزى یـک بـار آن را تـلاوت کنـد ،       
خداوند به دو ملک مأمور او دستور مى دهد ، نامه عمل زشـت او را ، هـر چـه    

  ) 22(. هست پاره کنند
هر چه استغفار انسان به گناهش نزدیکتر باشـد، سـریع تـر بـه     : گفتنى است 

آمرزش خداوند دست مى یابد و چنانچه قبل از هفت سـاعت اسـتغفار و توبـه    
در حالى کـه اگـر   . کرده باشد ، از عقوبت هاى گناه در دنیا نیز در امان مى ماند

در نامه عملـش ثبـت   هفت ساعت بر او گذشت و توبه و استغفارى نکرد ، گناه 
مى شود و چنانچه بعد از گذشت زمانى رو به توبه و استغفار آورد ، ممکن است 
بعد از دیدن بلاهایى در دنیا از قبیل فقر، مرض، قرض و ناراحتى هـایى از ایـن   

  .قبیل ، توبه اش پذیرفته و گناهش آمرزیده شود
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و اسـتغفار کـرده و   پس چه بهتر که اگر گناهى از ما سر زد ، بلافاصله توبـه  
ندامت خود را به خداى خویش اظهار کنیم ، تا هم گناهى در نامه عملمان ثبـت  
نگردد و هم علاوه بر مصونیت از عذاب هـاى حتمـى خداونـد در آخـرت ، از     

  .عقوبت ها و بلاهاى احتمالى او در دنیا ، نیز محفوظ بمانیم
  :نورانى مى فرماینددر سخنى زیبا و  ﷑رسول خدا 

خوشا به حال بنده اى که از گناهى استغفار کند که کسى جز خودش از آن با 
ـل آبـى را مانـد کـه روى     . خبر نیست  به راستى مثلَ استغفار به دنبال گناه ، مثَ

   )23( .آتش ریخته مى شود و آن را خاموش مى کند 
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  استغفار بهترین هدیه براى اموات
ه دستشان از ایـن عـالم خـاکى کوتـاه گشـته ، سـخت در       اموات و کسانى ک

. انتظارند که هدیه اى براى آن ها از سوى دوستان و بستگانشان فرستاده شـود  
آرى ، . و هیچ هدیه اى شادى بخش تر از طلـب آمـرزش بـراى آنـان نیسـت      

استغفار بهترین هدیه و برترین سوغاتى براى مردگان اسـت کـه همچـون نسـیم     
رى ، در صحرایى سوزان و بى آب و علف ، بر پیکر خسته انسانى خنک و دلپذی
طلب آمرزش بـراى گناهـانِ   . وزد و روحى تازه به او مى بخشد از پا افتاده مى

اموات به سان آب سرد و گوارایى است که جگرِ سوخته لب تشـنگان را مـرهم   
  .مى بخشد و جان از دست رفته آنان را به ایشان باز مى گرداند

در ایـن زمینـه    ﷑حدیث زیبـایى را از رسـول خـدا      ﷒لمؤمنین امیرا
  :روایت مى کنند که آن حضرت فرمودند

لُ منَ الإِستغفْارِ  فْضَ ۀٌ أَ حفَ ف تُ ح تْ ۀٌ و لا اُ ید ه یِّتْإِلىَ الم ىد ه   ) 24(. ما اُ
هیچ سوغاتى براى او برده نمى هیچ چیزى به شخص مرده هدیه نمى گردد و 

  ! .شود که برتر از استغفار و طلب آمرزش باشد
همان گونه که انسان از هدیه دوستان و بستگان خویش شادمان مـى گـردد ،   

  .اموات و مردگان نیز از استغفار براى آنان شاد و خوشحال مى شوند
  :ته اشاره مى کنند در تشبیه زیبایى به این نک ﷑رسول خدا 

ـه   َدى إِلی ُۀِ ته یدبِالْه ىالح رَح لیَه و الإِستغفْارِ کمَا یفْ مِ ع َرح رَح باِلتَّ . إِنَّ المْیِّت لیَفْ
)25(   
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به راستى ، که ترحم بر مرده و آمرزش طلبیدن براى او باعـث خوشـحالى او   
اى که برایش برده مى شود خشـنود  مى گردد همان گونه که انسان زنده از هدیه 

  .مى گرد 
این بدان جهت است که علّت اساسى گرفتارى مؤمن در عوالم بعد از مـرگ ،  

و یکى از دعاهاى مسـتجاب ، دعـا در حـقّ    . گناهان و اعمال ناشایست اوست
برادر یا خواهر مؤمن است ، مخصوصاً که اسـتغفار ، خـود نیـز جـامع تـرین و      

شمرده مى شود و به مجردّ این که شخصى براى آمرزش بهترین دعاى مستجاب 
شیعه گنهکارى که از دنیا رفته است ، دعا مى کند ، خداوند گناه او را مى بخشد 
و از عقوبتش صرف نظر مى کند و این خود باعث نجات مؤمن از گرفتارى هاى 

عـا  پس هیچ هدیه اى براى او بالاتر از این نیست که کسى با د. عالم برزخ است
و استغفارش بلاها و عذاب هاى سـخت آن عـالم را از او دور کنـد و مقـدمات     
آسایش ، امنیت و ورود به بهشت را برایش فراهم سازد ، به همین خاطر پیـامبر  

  :مى فرمایند ﷑اکرم 
هلِ البقیعِ  َرَ لاْتغَفس مرْت اَنْ اَ   .قدَ اُ

ست که براى ساکنانِ در بقیع استغفار و طلب آمرزش به من دستور داده شده ا
  .کنم 

در لحظات آخر عمرشان با گامهایى لرزان در حـالى   ﷑آرى رسول خدا 
تکیه کرده بودند و دسـت   ﷒که با یک دست به امیرالمؤمنین على بن ابیطالب 

را بـه بقیـع رسـاندند و بـر      دیگرشان را بر فضل بن عباس نهاده بودنـد ، خـود  
خفتگان آن دیار سلام دادند ، سپس برایشان استغفار کرده ، و مدتى طـولانى از  

  ) 26(. خدا براى آنان طلب آمرزش و بخشش نمودند
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از این فرمان خداوند به برترین پیامبر خویش و عمل آن حضرت ، آن هم در 
ضـرتش گشـت ،   آخرین مرض آن بزرگوار که منجر بـه رحلـت جـان سـوز ح    

مخصوصاً  ﷒استفاده مى شود که استغفار براى مردگان و دوستان امیرالمؤمنین 
در قبرستان مسلمین ، سنّت مؤکّدى است که براى همه دوسـتداران حضـرتش ،   

و برکات فراوانى را براى استغفار گویـان و مردگـانى کـه    . شایسته پیروى است 
  .ارمغان خواهد آورد برایشان طلب آمرزش مى شود ، به

  

  استغفار براى پدر و مادر
یکى از حقوقى که پدر و مادر بر فرزند خویش دارند این است کـه در زمـان   

  .حیات و بعد از مرگشان ، براى آن ها استغفار کند
خداوند براى بیان اهمیت این مطلب به اسـتغفار پیـامبر اولـوالعزم خـویش ،     

  :پدر و مادرش ، اشاره مى کندبراى  ﷒حضرت ابراهیم 
ى� وَ �لِمُْؤْمِنَ� يوَْمَ َ�قُومُ اِ�سابُ (   ) 27(.  )رَ��نَا اغْفِرْ� وَ �وِاِ�َ

من و پدر و مادرم و تمام مؤمنین را روزى که همه در برابـر تـو   ! پروردگارا 
  .براى حساب مى ایستند ، ببخش و بیامرز 

ر بـزرگ خـویش حضـرت نـوح     در جاى دیگر خداوند طلب آمرزش پیـامب 
  :را براى پدر و مادرش، چنین بازگو مى کند ﷒
ى� وَ �مَِنْ دَخَلَ بَ�ِْ�َ ُ�ؤْمِناً وَ �لِمُْؤْمِنَ� وَا�مُْؤْمِناتِ (    )28( . )ربَِّ اغْفِر� وَ �وِاِ�َ

داخل خانـه  ) به تو(اى پروردگارم ، من و پدر و مادرم و هر کس که با ایمان 
  .مى شود و همه مردان و زنان با ایمان را ببخش و بیامرز ام 

  :از این آیات و مدارك بسیار دیگرى استفاده مى شود 
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استغفار فرزند براى پدر و مادر ، مخصوصاً بعد از مرگ آنـان ارزش والایـى   
در پیشگاه خداوند دارد و باعث آمرزش و نجات آنان از گرفتـارى هـاى عـالم    

د ، و برکات فراوانى را براى خود انسان بـه ارمغـان مـى    برزخ و قیامت مى شو
  .آورد

حقّ پدر و مادر به قدرى عظیم است که تـرك اسـتغفار بـراى آنـان بعـد از      
مرگشان شدیداً نکوهش شده است و چنانچه با علم و آگاهى باشـد ، بـه عـاق    

  .والدین منجر مى گردد
  :مى فرمایند  ﷒امیرالمؤمنین 

تغَفْرْ لهَما کتُب عاقّاً إِنَّ الرَّ سی َلم انِ فَإذِا ماتا ویما حه و هی داً بوِالکوُنَ بار لَ ی ج
  ـبُما کتلَه غفْارت أکَْثرََ الإِس ذا ماتا وَهمِا فایاتما فى حکوُنُ عاقّاً لَه لَ ی ما ، إِنَّ الرَّجلَه

   )29(. باراً 
ن حیات پدر و مادرش فرزند نیکوکارى است و بـه  به راستى ، مردى در زما

مـى میرنـد و   ) پـدر و مـادرش  (آنان احسان و نیکى مى کند ، ولى زمـانى کـه   
برایشان استغفار نمى کند ، نام او در زمره کسانى ثبت مى شود که عاقّ والدین و 

و شخصى در زمان حیات پـدر و مـادرش   . آزار دهنده پدر و مادرشان بوده اند 
را آزار مى داده است ، اما بعد از مرگشان فردى نیکوکار نوشته مى شـود ،  آنان 

  .زیرا براى والدین خود زیاد استغفار کرده و آمرزش طلبیده است 
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  استغفار براى مردان و زنان مؤمن
یکى از دعاهاى مستجاب ، دعا براى آمرزش برادران و خواهران مـؤمن بـه   

طلب آمرزش براى دوسـتان و  . ویژه کسانى است که حقى بر گردن انسان دارند 
علاوه بر اینکه درخواستى است قـرین اجابـت برکـات     ﷒شیعیان امیرمؤمنان 

بى جهت نیست کـه در  . ارد فراوانى نیز براى دنیا و آخرت دعا کننده به همراه د
سحرگاهان ، ساعت استجابت دعا و مهم ترین وقت استغفار ، سفارش اکیـد بـر   

  .شده است » نماز وتر « طلب آمرزش براى چهل مؤمن در قنوت 
همچنین در مورد کسى که بر گردن انسان حقّى پیدا کرده مثل آنکه دانشى را 

او ضایع شـده مثـل اینکـه غیبـت      به انسان آموخته باشد و یا توسط انسان حقّ
کسى را کرده و رضایت طلبیدنِ از او مفسده انگیز باشد به آمرزش خواهىِ براى 

  .آنان به خصوص دستور داده شده است 
این ها بدان خاطر است که حق مؤمن عظیم است و رعایت حرمت او لازم و 

  .دعا ، باعث اداء برخى از حقوق فراوان او مى گردد 
ت که یکى از صفات شایسـته بنـدگان صـالح خـدا ، دعـا بـراى       و چنین اس

  .آمرزش برادران و خواهران مؤمن شمرده شده است 
  :خداوند زبان حال آنان را این گونه بیان مى کند 

يـنَ ( ينَ سَبَقُونا بِالإيمانِ وَ لاَ�عَْلْ � قُلو�نِا غِلا� �ِ�� خْواننِا ا�� رَ��نَا اغْفِرْ َ�ا وَ لاِ ِ
  ) 30( )آمَنوُا رَ��نا إِن�كَ رَؤُوفٌ رحَيمٌ 

ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفته اند ، بیـامرز ، و  ! پروردگارا 
پروردگـارا ، تـو   . در دل هایمان حسد و کینه اى نسبت به مؤمنـان قـرار مـده    

  .دلسوز و مهربانى 
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و پر برکـت اسـت کـه    دعا براى آمرزش مردان و زنان مؤمن آنقدر با ارزش 
خداوند ، حال آنـان  . فرشتگان آسمان نیز بدین واسطه به خدا تقرّب مى جویند 

  :را چنین توصیف مى فرماید 
هِ وَ�سَْتغَْفِرُونَ ( هِمْ وَُ�ؤْمِنُونَ بِ حُونَ ِ�َمْدِ رَ�ِّ ينَ َ�مِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوَْ�ُ �سَُبِّ ا��

ينَ آمَنوُا رَ��نا بعَُـواْ سَـ�يلَكَ  �ِ�� يـنَ تـابوُاْ وَا�� ء رَْ�َةً وعَِلمْاً فـَاغْفِرْ �ِ�� وسَِعْتَ ُ�� َ�ْ
   )31( )وَقِهِمْ عَذابَ اْ�حَيمِ 

تسـبیح  ) طواف مى کنند(فرشتگانى که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن 
اسـتغفار  و حمد پروردگارشان را مى گویند و به او ایمان دارند و براى مؤمنـان  

رحمت و علم تو همه چیز را فـرا گرفتـه ،   ! پروردگارا ) : و مى گویند(مى کنند 
پس کسانى را که توبه کرده و راه تو را پیروى مـى کننـد بیـامرز ، و آنـان را از     

  .عذاب دوزخ نگاه دار 
، از این مطلب بـا صـراحت و روشـنى     ﷕در زیارت جامعه ائمۀ المؤمنین 

  :در فرازى از آن مى خوانیم . اد شده است بیشترى ی
لـى     «  ع کـآء ْـواترُِ الب تَ و ُکمـدآئ ع ۀِ منْ اَ بِالبْرآئَ و ُکم ببِح مآءلُ الس ه رَّب اَ لْ یتقََ ب

 ُیکمبحم و م صابِکمُ والاِْستغفْارِ لشیعتکُ 32(. » م(   
زارى جستن از دشمنان شما و با محبت شما و بی) فرشتگان(بلکه اهل آسمان 

گریه هاى پى در پى بر مصایبتان و استغفار براى شیعیان و دوستانتان ، به خـدا  
  .تقرّب مى جویند 

نه تنها فرشتگان مقرّب خدا با دعا براى مؤمنان ، به خدا تقرّب مى جوینـد ،  
آمـرزش  بلکه روش انبیاء مرسل و الواالعزم خدا نیز ، بر این بود که با دعا براى 
سـخن  ! زنان و مردان با ایمان ، خود را به خداى خویش نزدیک مـى سـاختند   

  :در این باره شنیدنى است که مى گفت  ﷒پیامبر خدا ، حضرت نوح 
ؤْمِناتِ ( ُـ ؤْمِنَ� وَا�ْ ُـ ى� وَ�مَِن دَخَلَ بَ�ِْ�َ ُ�ؤْمِناً وَ�لِمْ   ) 33( )ر�بِّ اغْفِرْ � وَ�وِاِ�َ
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مرا و پدر و مادرم و تمام کسانى را که با ایمـان وارد خانـه مـن    ! ارا پروردگ
  .شدند ، و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز 

  

  برکات دعا براى مؤمنین و مؤمنات
  از مجموع آیات و روایات استفاده مى شود که دعا براى آمرزش

شاره مى کنـیم تـا   ما به فهرستى از آن ا. مؤمنین و مؤمنات ، آثار بسیار دارد 
خوانندگان محترم به ارزش والاى آن پـى بـرده و از برکـات آن بهـره گیرنـد و      

  :نگارنده را مشمول دعاى خیرشان فرمایند 
  براى مؤمنین و مؤمنات دعا کردن

  ) 34(. ـ غم و اندوه را برطرف و گرفتارى را از بین مى برد  1
  ) 35(. ـ روزى انسان را زیاد مى کند  2
   )36( . و سختى را از انسان دور مى سازد ـ بلا 3
  ) 37(. ـ باعث استجابت همان دعا در حق دعا کننده مى شود  4
ـ دعا کننده ، فرداى قیامت به شفاعت کسانى که بـر ایشـان دعـا کـرده از       5

  ) 38(. آتش و عذاب خداوند نجات مى یابد 
ـ به پاداش دعایى که کرده ، از صدهزار تا یک میلیون برابر دست مى یابد   6

) .39(   
  ) 40(. ـ دعاى او در حق خودش مستجاب مى شود  7
  ) 41(. ـ فرشته مأمورى برایش دعا مى کند  8
ـ از طرف هر مؤمنى که برایش دعا کرده ، حسنه اى براى دعا کننده نوشته   9

  ) 42(. مى شود 
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انتهاى این بحث ، براى روشن شدن چگـونگى و تعـداد اسـتغفار در روز    در 
براى برادران و خواهران مؤمن ، به دو روایـت اشـاره مـى کنـیم تـا مشـوق و       
راهگشاى کسانى باشد که در جست و جوى انـواع بیشـتر آمـرزش خـواهى و     

  .فیوضات فراوان آنند 
  :چنین روایت مى کند   ﷒عبداالله بن سنان حدیثى را از امام صادق 
  :هر کس روزى بیست و پنج مرتبه بگوید

 » ماتل سْالممینَ ول سْالمو ناتْؤم ْالم نینَ وم للّهم اغفْر للمْؤْ   .» اَ
خداوند به تعداد همه مؤمنانى که از دنیا رفتند و هر مرد و زن با ایمانى که تا 

نه نوشته ، گناه پاك کرده و درجه بالا مى روز قیامت خواهند آمد ، براى او حس
   )43( .برد 

را چنین نقل مى کنند  ﷐در حدیثى ، سخن درربار پیامبر  ﷒امام صادق 
:  

هر مرد و زن با ایمانى که از اول روزگار آمده و یا تا روز قیامت مى آینـد ـ   
  :بود که در دعایش بگوید شفیع کسى خواهند

»  ناتْؤم ْالم نینَ وم للّهم اغفْر للمْؤْ   .» اَ
دستور مى آید بنده اى را به سـوى  ) از طرف خداوند(به راستى ، روز قیامت 

ناگاه مردان و زنـان مـؤمنى   . آتش برند ، پس او به سوى آتش کشیده مى شود 
  :که این شخص برایشان دعا کرده ، به درگاه خداوند عرضه مى دارند 

براى ما دعا مى کرد ، شفاعت ما را دربـاره  ) در دنیا(ردگارا ، این شخص پرو
  ) .و او را از آتش نجات بده(او بپذیر 

  ) 44(. خداوند ، شفاعت آنان را درباره او پذیرفته و او نجات مى یابد 
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با توجه به آثار و برکاتى که دعا براى مؤمن در دیـن و دنیـاى انسـان دارد ،    
شیعیان و چشم انتظاران امام عصر عجل االله فرجه ، هر زمـان  بسیار بجاست که 

دست به دعا برداشتند قبل از هر چیز براى تعجیل فرج مولاى مظلومشـان دعـا   
کرده و سپس براى آمرزش گناهان خود و دیگر مؤمنان بـه حضـرتش اسـتغفار    

  .کنند ، تا به استجابت دعا دست یابند 
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  شروع و ختم استغفار با صلوات
ى از نکاتى که در استغفارِ براى خود یا دیگران باید رعایت کرد ، فرستادن یک

زیـرا  . قبـل از اسـتغفار و بعـد از آن اسـت      ﷕صلوات بر محمد و آل محمد 
استغفار دعا براى آمرزش خود و دیگران است و یکى از شرایط اسـتجابت هـر   

  .تدعایى فرستادن صلوات در ابتدا و انتهاى آن اس
رر بارى به این مطلب تصریح مى کنند  ﷑پیامبر اکرم  در حدیث د:  

ـونى   لُ عِإج ، ه إذِا شاءرِب یشْ لوُنى کقَدَحِ الراّکبِ ، فإَِنَّ الراّکب یملاَُ قدَحه فَ عج لاتَ
 هطس فى و و رِهفى آخ عاء و لَ الدو    )45(. فى أَ

ظرف آب کسى که سوار مرکب است قرار ندهیـد چـرا کـه شـخص      مرا مثل
سواره ظرف آبش را پر مى کند و هر گاه خواست از آن مى آشامد، بلکه مرا در 

  .ابتدا و انتها و وسط دعا قرار دهید 
  :از این سخن آن است  ﷑گویا مقصود پیامبر 

را در انتهاى مرکـب خـویش ،   آن گونه که عادت سواران است که ظرف آب 
پشت سر ، میان خورجین مى نهند و هرگاه بدان احتیاج پیدا کرده سراغش مـى  

بلکه یاد من و صلوات بر من و آل مرا در ابتدا ، انتها . با من رفتار نکنید  ;روند 
و وسط دعاى خویش بیاورید ، تا دعایتان مستجاب گردد و از برکات آن کاملاً 

  .برخوردار شوید
در حدیث پربارى ، با صراحت بدین مطلـب سـفارش مـى     ﷒امام صادق 

  :کنند 
هر کس حاجتى به سوى خدا دارد ، باید با صلوات بـر محمـد و آل محمـد    

شروع کند ، سپس حـاجتش را بخواهـد و در انتهـاى دعـا نیـز صـلوات        ﷕
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به راستى خداوند ، کریم تر از آن است کـه ابتـدا و انتهـاى دعـایى را     . بفرستد 
چرا کـه ، صـلوات بـر محمـد و آل     . بپذیرد ، اما وسط دعا را رها کند و نپذیرد

) . و مستجاب مـى گـردد  (از درگاه خداى متعال محجوب نمى ماند  ﷕محمد 
)46(   

سـتاندن را یکـى از علـل عـدم     در حدیث دیگرى آن حضرت ، صـلوات نفر 
  :استجابت دعا مى شمارند 

ـد         مح آلِ م ـد و مح لـى م ـلّى ع ص تّـى یح ـماء ـنِ الس وباً عج ح عا م زالُ الد لا ی
﷕  .)47(  
در (، مگر آن که ) و بالا نمى رود(هر دعایى دائماً از آسمان محجوب است « 

  .صلوات فرستاده شود  ﷕بر محمد و آل محمد ) کنار آن
پس با توجه به این که استغفار بهتـرین دعـا اسـت و داراى آثـار و برکـات      
فراوانى است ، خوب است که آن را با صلوات شروع کنیم و با صلوات نیز پایان 

به تمـام خـواص مـادى و آثـار معنـوى       ﷕تا از برکت پیامبر و آلش  ;دهیم 
مخصوصاً که صلوات خود یکى از عوامـل مهـم آمـرزش و    . ت یابیماستغفار دس

  .ریزش گناهان است 
  :در سخن زیبایى مى فرمایند ﷒امام رضا 

د و آله ، فَإنَِّها  مح لى م لاةِ ع نَ الصرْ مکْث ْلی نوُبه ، فَ کفَّر بهِ ذُ لى ما ی ع رْقدی َنْ لم م
نوُب ماً  تَهدم الذُّ د48(. ه(   

و بار عقوبت گنـاه  (هر کس قدرت ندارد ، کارى کند که کفاره گناهانش باشد 
. زیـاد صـلوات بفرسـتد     ﷕باید بر محمد و آل محمـد  ) را از دوشش بردارد

  .مسلماً ، صلوات ، گناهان را نابود مى سازد بگونه اى که اثرى از آن نمى ماند 
___________________________________  

  : پی نوشت ها 
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  برترین اوقات استغفار: گفتار هفتم 

 در طول ساعات شبانه روز ، سـاعات خاصـى بـه عنـوان بهتـرین سـاعات      
و در طول هفته ، شب و روز خاصى به عنـوان برتـرین روزهـا بـراى      ;استغفار 

و در طول سال ، ماه هاى خاصى بـه عنـوان بهتـرین     ;طلب آمرزش از خداوند 
ماه براى استغفار و عذرخواهى از پروردگار ، یاد شده اند که باید غنیمت شمرده 

  .شوند 
اگر این اوقات را دوران طلایى عمر انسان بنامیم ، با توجه به آثار گرانبهایى 

بلکه گفتار زیبـایى اسـت کـه    . نگفته ایم  که این ذکر مبارك دارد ، سخن گزافى
و کسى که طالـب  . دارد  ﷕ریشه در قرآن و کلمات نورانى پیامبر و اهل بیت 

کمال و معنویت و در جستجوى کیمیاى سعادت اسـت بایـد از ایـن فرصـتهاى     
  .طلایى ، استفاده کند و دل و جان خویش را بدان مزین سازد
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  سحر هر شب
اوقاتى که استغفار در آن ، از ارزش والایى برخوردار است و آثار پر یکى از 

خداوند . بارى را براى دین و دنیاى انسان به ارمغان مى آورد ، وقت سحر است 
  :در تعریف از بندگان صالح خویش مى فرماید

سْحارِ هُمْ �سَْتغَْفِرُ * �نوُا قليلاً مِنَ ا�ل�يْلِ ما َ�هْجَعُونَ (
َ
   )1( )ونَ وَ بِالأ

متقّین در دنیا چنین بودند که کمى از شب را مى خوابیدند ، و در سحرگاهان 
  .استغفار مى کردند 

روش همه انبیا ، اوصیا و اولیاى خدا نیز بر این بوده که استغفار سحرگاه آنان 
چون نیک در یافته بودند که هر کس بـه جـایى رسـیده اسـت از      ;ترك نگردد 

  .و استغفار در سحر بوده است بیدارى ثلث آخر شب 
، در حدیثى نـورانى بـه جایگـاه و تعـداد اسـتغفار در ایـن        ﷒امام صادق 

ساعت ، اشاره مى کنند ، تا شیعیان و دوستانشان از برکات این ساعات محـروم  
  :نگردند و از این فیض بزرگ بى بهره نباشند حضرتش مى فرمایند 

بعینَ مرَّةً إِستغَفْراِاللهَ فى الوِ رِ س    )2(. تْ
  .نماز وتر هفتاد مرتبه از خدا طلب آمرزش نما ، استغفار کـن ) قنوت(در 

براى مناجات با خـدا در ایـن سـاعت برمـى      ﷑هنگامى که رسول خدا 
  :استند در قنوت نماز وتر خود هفتاد مرتبه به خداوند عرض مى کردندوخ

ستغَفْراُ«  بى و أتوُب إِلیَه أَ 3(. » اللهَ ر(   
  .از پروردگارم طلب آمرزش مى کنم و به سوى او باز مى گردم 

  :استغفار نماز وتر خویش را بدین صورت مى گفتند ﷒امام رضا 
بۀِ «  التَّو ُله سأَ ستغَفْرُ االلهَ و أَ   ) 4(. » أَ
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  .درخواست توبه دارم از خدا طلب آمرزش مى نمایم و از او 
و براى تشویق شیعیانشان ، در فضیلت اسـتغفار سـحرگاهان ، بخصـوص در    

  :قنوت نماز وتر ، مى فرمودند
در برابـر  (بر شما باد به خواندن نماز شب ، هیچ بنده اى نیست که آخر شب 

بایستد ، هشت رکعت نماز شب بخواند ، سپس دو رکعت نماز شفع و یـک  ) خدا
وتر به جا آورد و در قنوت وترش ، هفتاد بار از خدا آمرزش طلبـد  رکعت نماز 

مگر این که از عذاب قبر و عذاب آتـش پنـاه داده مـى شـود ،      ;و استغفار کند 
  .عمرش طولانى مى گردد و روزیش گشایش مى یابد 

  :فرمودند ﷒سپس امام رضا 
لُ یا اللَّیلّى فیه ص الَّتى ی یوتْإِنَّ الب  ـبرُ الکوَاکه زْ کمَا ی ماءلِ الس ه َها لا رُ نوُر ه زْ

هلِ الارَْضِ  َلا.  
و در سـحرگاهش اسـتغفار   (خانه هایى که در آن نماز شب خوانده مى شود 

نورش براى اهل آسمان مى درخشد ، همان گونه کـه نـور سـتارگان    ) مى گردد
   )5( .براى اهل زمین مى درخشند 

در حدیث زیبایى مقام اسـتغفار کننـدگان در سـحرگاهان را     ﷒امام صادق 
  :چنین مى ستایند 

: هر کس در قنوت نماز وترش در حالى که ایستاده است ، هفتاد مرتبه بگوید
 » هَإِلی توُب تغَفْراُاللهَ و أَ س و تا یک سال هر شب بر آن مداومت نماید ، نـامش  » أَ

نوشته مى شود و بهشت بر او واجـب مـى   » ا استغفار کنندگان در سحره« جزو 
   )6(. گردد
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  بعد از نافله فجر
 دومین ساعتى کـه در شـبانه روز، بـراى اسـتغفار و درخواسـت آمـرزش از      

خداوند تعیین گشته است و از فضایل بالایى برخوردار است، بعد از نافله فجر و 
  .قبل از نماز صبح است 

مى بر تلاوت استغفار بعد از دو رکعت نافلـه فجـر   مواظبت تا ﷒امام سجاد 
  ) 7(. داشتند

، استغفارى را براى این ساعت ذکر کرده و برکات فراوانى  ﷑پیامبر اکرم 
  :را براى آن بیان مى نمایند 

کسى که در این ساعت استغفار کند ، خداوند تمام گناهانش را مـى آمـرزد ،   
ش آسمان ها و زمین هاى هفتگانه را پر کرده باشد و به سـنگینى  اگر چه گناهان

و بـه  . کوه ها و تعداد قطرات باران و به عدد آنچه در دشت و دریا است ، باشد 
  .همین اندازه برایش حسنات نوشته مى شود

و هر بنده اى که در شب یا روزى که این استغفار را تلاوت مى کنـد بمیـرد ،   
  ) 8(. ، و هیچ گاه فقیر نمى شودداخل بهشت مى گردد 

. ، استغفار خاصى را براى این ساعت ذکر مى کننـد   ﷑سپس پیامبر اکرم 
)9(   

در این ساعت هفتاد مرتبه از خدا طلب آمرزش مى کردنـد   ﷒امیرالمؤمنین 
   )10(. مودند ، و در هر بار استغفار خاصى را با مضامینى عالى تلاوت مى فر

توجه به متن عالى این استغفار ابواب معرفـت حـق را بـه روى انسـان مـى      
   )11(. گشاید و روشنگر اهمیت استغفار در این ساعت است 
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  بعد از نماز صبح
سومین ساعتى که در طول شبانه روز به استغفار در آن سـفارش اکیـد شـده    

ستغفار در این سـاعت ، آثـار پـر    براى ا. است ، هر روز بعد از نماز صبح است 
  .بارى ذکر شده است 

  :در سخنى زیبا مى فرمایند   ﷒امام باقر 
هر کس بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه از خدا آمرزش طلبیده و استغفار کنـد ،  

  ) 12(! . اگر چه در آن روز بیش از هفتاد هزار گناه کند ;خداوند او را مى بخشد 
  

  عصربعد از نماز 
چهارمین زمانى که در طـول شـبانه روز ، بـراى اسـتغفار و عـذرخواهى از      
خداوند ، تعیین شده است و ثواب زیادى براى آن ذکر گردیـده اسـت ، بعـد از    

  .نماز عصر است که داراى برکات فراوانى است 
  :در فضیلت استغفار در این ساعت مى فرمایند  ﷒امام صادق 

هر کس بعد از نماز عصر ، هفتاد مرتبه استغفار کند و از خدا آمرزش طلبـد ،  
خدا در آن روز هفت صد گناه او را مى آمرزد ، و اگر خـودش گنـاهى نداشـته    
باشد ، گناه پدرش را مى آمرزد ، و اگر پدرش هم گناهى نکـرده باشـد ، گنـاه    

گناه بـرادرش را مـى    مادرش را مى آمرزد و چنانچه مادرش هم بى گناه باشد ،
و اگر برادرش هم گناهى نداشته باشـد ، خـدا گنـاه خـواهرش را مـى       ;بخشد 
و اگر براى خواهرش هم گناهى نباشد ، گناه سایر اقوام و بسـتگانش را   ;بخشد 

   )13(. ، هر کدام که نزدیکتر به او باشند و گناهى داشته باشند مى آمرزد 
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  هنگام خواب
ت به استغفار در آن سفارش شـده و از عوامـل ریـزش    پنجمین وقتى که نسب

  .هنگام خواب است  ;گناهان ، همچون افتادن برگ درختان ، شمرده شده است 
در اهمیت توجه به خدا و طلب آمرزش از آن ذات مهربـان   ﷒امام صادق 

  :در این ساعت مى فرمایند
بستر مى رود صد مرتبه  اگر کسى هنگامى که براى استراحت و خوابیدن ، به

و اگر صد . خدا خانه اى در بهشت برایش بنا مى کند » لاْ إِلـه إلاَِّ االلهَ « : بگوید
مرتبه از خدا آمرزش طلبیده و استغفار کند ، گناهانش مى ریزد همان گونـه کـه   

   )14(. برگ هاى درخت مى ریزد 
  

  ﷓بعد از گفتن تسبیح حضرت زهرا 
تى که در شبانه روز ، براى استغفار مطلوب دانسته شده و بـدان  ششمین ساع

است که مایـه ریـزش    ﷓تأکید شده است ، بعد از گفتن تسبیح حضرت زهرا 
  .گناه و دست یافتن به برکات استغفار است 

  :فرمودند  ﷒امام باقر : محمد بن مسلم گوید
را گوید و سـپس اسـتغفار کنـد ، تمـام      ﷓هر کس تسبیح حضرت فاطمه 

این تسبیح در زبان صد تسبیح ، و در میـزان هـزار   . گناهانش آمرزیده مى شود 
تسبیح به حساب مى آید ، شیطان را دور مى سازد و خداى رحمان را خشـنود  

  ) 15. (مى کند 
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  بعد از نماز واجب
عامل ریـزش همـه   هفتمین موردى که به استغفار در آن سفارش شده است و 

  .گناهان به حساب آمده ، بعد از هر نماز واجب است
  :مى فرمایند  ﷒امام باقر 

هر کس بعد از نماز واجب ، قبل از آن که از حال نماز خارج شـده و پـایش   
  :سه مرتبه بگوید ;را تکان دهد 

 »  ـه ی توُب إِلَ رامِ و أَ لالِ و الإِکْ والج یوم ذُ حى القَْ ستغَفْراُاللهَ الَّذى لا إِلـه إِلاّ هو الْ أَ
« .)16 (  

  .خداوند همه گناهانش را مى بخشد ، اگر چه به اندازه کف دریا باشد
  

  سحر شب جمعه
شـب و روز  علاوه بر ساعات شبانه روز ، در طول هفته نیـز بـه اسـتغفار در    

  .خاصى سفارش و تأکید شده است که شایسته دقّت و بهره جستن هستند
مهمترین شبى که در طول هفته به استغفار در آن سفارش شده اسـت ، شـب   

  .جمعه و مخصوصاً سحر آن است 
صرف نظر از آیات و روایاتى که براى بیدارى در ثلث آخر شـب و اسـتغفار   

د و بیانگر مواظبت تامِّ انبیا ، اوصـیا و اولیـاى   در سحر آثار پر بارى نقل مى کن
در روایات بـراى شـب جمعـه و     ;خدا ، نسبت به استغفار در سحرگاهان است 

بیدارى در سحر آن ، ارزش و بهاى مضاعفى ذکر شده اسـت و تأکیـد بـیش از    
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و طلب آمرزش از خداوند ، در ایـن   حدى ، نسبت به بیدارى و مناجات با حقّ
   )17(. شود شب دیده مى

با این که داراى مقام استجابت دعا بودند ولى اگـر از   ﷕انبیاى عظام الهى 
  .آن ها تقاضاى دعایى مى شد به شب جمعه و سحر آن موکول مى کردند 

برادران یوسف ، وقتى براى عذرخواهى از ظلمى که به یوسـف روا داشـتند ،   
سیدند و از او خواسـتند کـه بـراى آنـان     ر ﷒خدمت پدرشان حضرت یعقوب 

  :یعقوب در جواب گفت ;استغفار کند 
سْتغَْفِرُ لَُ�مْ رَِ�ّ (

َ
  .) سَوفَْ أ

  .بزودى برایتان به سوى پروردگارم استغفار مى کنم 
  :در تفسیر این آیه مى فرمایند ﷒امام صادق 

، استغفار براى فرزندانش را به خاطر درك سحر جمعه به تأخیر  ﷒یعقوب 
  ) 18(. انداخت 

  

  صبح جمعه ، قبل از نماز صبح
دومین زمانى که در طول هفته ، براى استغفار در آن ثـواب خاصـى در نظـر    
گرفته شده است و برکاتى را متوجه انسـان مـى سـازد ، روز جمعـه بعـد از دو      

  .از نماز صبح است  رکعت نافله فجر و قبل
  :شنیدم مى فرمودند  ﷒از امام صادق : ابى حمزه گوید

هر کس بعد از دو رکعت نافله اى که قبل از نمـاز صـبح در روز جمعـه مـى     
  :خواند ، صد مرتبه بگوید

 هَإِلی أتوُب ى وب رُ رْتغَفس ده و أَ مبِح ى وب حانَ ر بس.  
  ) 19(. خداوند منزلى در بهشت ، براى او بنا مى کند
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  عصر جمعه
سومین وقتى که در طول هفته از ارزش خاصى برخوردار است و به اسـتغفار  

از روایات زیادى استفاده مى . در آن سفارش اکید شده است ، عصر جمعه است
مـان  شود که روز جمعه همچون شب جمعه ، داراى فضیلت و شرافت است و اما

و  ;شیعیان خویش را به دعاى در سـاعات آن دعـوت کـرده انـد      ﷕معصوم 
  .یکى از اوقات استجابت دعا ، عصر جمعه شمرده شده است 

  :در فضیلت استغفار در عصر جمعه مى فرمایند  ﷒امام صادق 
 ـ) هنگام غروب آفتاب(کسى که بعد از عصر روز جمعه  : د، هفتاد مرتبه بگوی

 » هَإِلی أتوُب راُاللهَ وْتغَف س خداوند همه گناهان گذشته اش را بیامرزد و در باقى » أَ
مانده عمرش او را از گناه حفظ کند و اگر گناهى برایش ثبت نشده باشـد گنـاه   

  ) 20(. پدر و مادرش را مى آمرزد 

  

  ماه رجب
سـتغفار و روى  در میان ماه هاى سال ، از ماه هاى خاصى بـه عنـوان مـاه ا   

و مى توان این ماه هـا را  . آوردن به خداوند براى طلب آمرزش ، یاد شده است 
در این میان ، ماه رجب داراى فضـایل زیـادى اسـت و    . بهار مغفرت الهى نامید

  .نسبت به عبادت و استغفار در آن ، تأکید فراوانى شده است 
رى به اهمیت استغفار در ایـن مـاه اشـاره    ، در سخن پر پا ﷑رسول خدا 

  :مى کنند
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ـور رحـیم ، و     ـه غفَُ وا فیه منَ الإِستغفْارِ فَانَّ کثْرُ متى ، أَ ُغفْارِ لاترُ الإِسب شَه جر
ب منْ قوَلِ  جوا فى ر کثْرُ تَ رى ، إِس بانُ شَهَراُاللهَ « شعْتغَف س ـۀَ    ;» أَ ـألَوُا االلهَ الأقالَ اسو

ۀَ فیما مضى و العْصمۀَ فیما بقى منْ آجالکمُ و بالتَّو ...  ـب َب الأص جرُ ر ّى شَهمس و
متى فیه صباً  لى اُ ع ب ص    )21(. لاَنَّ الرَّحمۀَ تُ

در این ماه زیـاد  . رجب ، ماه استغفار و آمرزش طلبیدن براى امت من است 
و ماه شـعبان مـاه مـن    . سیار آمرزنده و مهربان است استغفار کنید ، که خداوند ب

ـتغَفْراُاللهَ  « در ماه رجب ، زیـاد بگوییـد   . است  و از خـدا بخواهیـد کـه از    » أس
تقصیرتان در گذرد ، و توبه شما را نسبت به گذشته بپذیرد ، و نسـبت بـه بـاقى    

  .مانده عمرتان شما را از خطا و لغزش نگاه دارد 
ب « به ماه رجب ، ماه  َگفته شده اسـت ، زیـرا در ایـن مـاه ، رحمـت      » أص

  .خداوند پى درپى بر امت من ریزش مى کند 
بـا  (، گفتن اسـتغفار در مـاه رجـب را     ﷑در حدیث دیگرى پیامبر اکرم 

سبب عاقبت به خیرى و عامل دست یـافتن بـه پـاداش    ) کیفیت و تعداد خاصى
  :صد شهید شمرده اند

  :هر کس در ماه رجب صد بار بگوید
 هَإِلی توُب ریک لهَ و أَ ه لا شَ د حو وإِلاّ ه راُاللهَ الَّذى لا إِلـهْتغَف س   .أَ

و آن را با صدقه اى ختم کند ، خداوند عاقبـت او را بـه رحمـت و آمـرزش     
  .خودش ، ختم مى فرماید

ند پاداش صد شـهید را  و هر کس این استغفار را چهار صد بار بگوید ، خداو
برایش مى نویسد و زمانى که در قیامت خدا را ملاقات کند ، خداوند به او مـى  

تو به سلطنت من اقرار کردى ، اکنون هر آرزویى دارى از من بخواه تا بـه  : گوید
   )22(. تو عطا کنم ، به راستى که قدرتمندى غیر من نیست 
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  :وایتى چنین آمده است در ر: سید بن طاووس در کتاب اقبال گوید
خـدا   هر کس در مـاه رجـب از خـدا آمـرزش طلبـد ، اسـتغفار کـرده و از       

« : در شـب بگویـد   درخواست توبه کند و هفتاد مرتبه در صبح و هفتـاد مرتبـه  
 هَإِلی أتوُب راُاللهَ وْتغَفس هفتاد مرتبه تمام شد ، دسـت هـایش را    و بعد از آن که» أَ

ى « : بلند کرده و بگوید لَ ع ب تُ لى و اگـر در مـاه رجـب بمیـرد ، در     » الَلّهم اغفْرْ
حالى از دنیا رفته است که خدا از او راضى است و از برکت ماه رجب آتـش او  

  ) 23(. را فرا نمى گیرد 
  

  ماه شعبان
نوان بهار استغفار یاد کرد و بهترین عمـل  دومین ماهى که مى توان از آن به ع

  .ماه شعبان است  ;در آن را، استغفار و طلب آمرزش از خداوند دانست 
برترین دعا در مـاه  : سؤال کردم  ﷒از امام صادق : ابراهیم بن میمون گوید

  شعبان چیست؟
  .استغفار : حضرت فرمودند
هفتـاد مرتبـه اسـتغفار بگویـد      هر کس در ماه شعبان روزى: آن گاه فرمودند

  .همچون کسى است که در ماه هاى دیگر ، هفتاد هزار بار استغفار گفته باشد 
  چگونه در این ماه استغفار کنم؟: من گفتم 
ۀَ « : بگو : فرمودند التَّوب ُله ستغَفْراُاللهَ و أسأَ    )24(. » أَ

و برکات . شده است  در روایات متعددى به استغفار هر روز ماه شعبان تأکید
  .فراوانى براى آن ذکر گردیده است 

  :در حدیث پر بارى مى فرمایند ﷒امام رضا 
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هر کس در ماه شعبان ، روزى هفتاد بار استغفار کند، خداوند روز قیامـت او  
محشور مى گرداند و بر خدا واجب مـى شـود او را    ﷑را همراه رسول خدا 

   )25(. رامى بدارد گ
ریان بن صلت در فضیلت استغفار هر روز ماه شـعبان حـدیث دیگـرى را از    

  :روایت مى کند که از آن حضرت شنیدم مى فرمودند ﷒امام رضا 
ـۀَ  « : هر کس در ماه شعبان هر روز هفتاد مرتبه بگوید التَّوب ُله تغَفْراُاللهَ و أسأَ س أَ

رى از آتش و جواز عبور از صراط را برایش مى نویسـد ، و  خداوند نامه بیزا» 
   )26(. داخل مى گرداند ) بهشت(او را در دارالقرار 

  :مى فرمایند ﷒در سخن زیباى دیگرى ، امام رضا 
کسى که در ماه شعبان هفتاد بار از خدا طلب آمرزش کند، خداوند گناهـانش  

   )27(. ن باشد را مى بخشد، هر چند به تعداد ستارگا
  

  ماه رمضان
مهمترین ماهى که در سال به آمرزش طلبى و اسـتغفار در آن سـفارشِ أکیـد    

ماهى که ماه رحمت ، مغفـرت ، برکـت ،   . شده است ، ماه مبارك رمضان است 
   )28(. انابه ، توبه و ماه آزادى از آتش نام گرفته است

سى روزش را روزه بـدارد و  ماهى که اگر کسى با نیتى پاك و ایمانى راسخ ، 
   )29(. خدا را در نظر داشته باشد ، همه گناهانش آمرزیده مى شود

جـز دعـا ، تسـبیح ، تکبیـر و      ﷒ماهى که وقتى فرا مى رسید، امام سجاد 
   )30(. استغفار ، سخن دیگرى نمى گفت

ماهى که در آن ، دست و پاى شیطان و مریدانش ، در غل و زنجیـر اسـت و   
درهاى آسمان باز ، ابواب رحمت حق گشوده ، درهاى جهنّم بسته ، و دعاىِ در 
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آن مستجاب است و هنگام افطار گروه هاى زیادى از آتش آزاد مى گردند و در 
  :هر شبش منادى خداوند فریاد مى زند

لْ منْ مستغَفْر؟هلْ منْ سائل؟  ه  
؟ آیا استغفار کننده اى ) که از خدا حاجتى بخواهد(آیا سؤال کننده اى هست 

   )31( .؟) که از خدا آمرزش طلبد و خدا او را بیامرزد(هست 
آمرزش خداوند در ماه رمضان آن چنان گسترده است که اگر کسى ایـن مـاه   

کـه خـدا او را بیـامرزد ، از     را درك کند و اعتقاد و عملش به گونـه اى نباشـد  
و تا سال دیگر آمرزیده نمى شـود مگـر آن کـه     )32(رحمت خدا دور گشته است 

   )33(. روز عرفه و صحراى عرفات را درك کند
دست یافتن به آمرزش خداوند در این بهار مغفرت ، به قدرى سهل و آسـان  

بیامرزد ، رسـول   است که اگر کسى وارد این ماه شود و کارى نکند که خدا او را
  :آن را نشانه شقاوت و بدبختى وى شمرده و مى فرمایند ﷑خدا 

 كباررِ الم رانَ االلهَ فى هذاَ الشَّه م غفُْ رُ نْ حم ى34(. إِنَّ الشَّق (  
شقى و بدبخت کسى است که از آمرزش خداوند در این ماه مبـارك محـروم   

  .گردد 
بهترین وسیله براى آمرزش ، استغفار و طلب آمرزش نمـودن   شکّى نیست که

با تأکید هر چه بیشتر به استغفار در ایـن   ﷒لذا امیرالمؤمنین . از خداوند است 
  :ماه اشاره مى کنند

َفع د َفی عاء ا الد َفَام ، عاء الد غفْارِ وترةَِ الإِس مضانَ بِکثَْ رِ ر َفى شه ُکم َلی ع  م کُ بهِ عنْ
 ُکم نوُب حى ذُ می ما الإِستغفْار فَ    )35(. البْلاء ، و أَ
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بر شما باد به زیاد استغفار گفتن و دعا کـردن در مـاه مبـارك رمضـان ، کـه      
دعاى زیاد بلا را از شما دور مى سازد و استغفار فراوان گناهان شما را نابود مى 

  .کند 
نیز در خطبه اى که قبل از ماه مبارك رمضان ایراد کردند ،  ﷑رسول خدا 
  :چنین فرمودند

 ا الناّسهی نوُبِکمُ ... یا أَ ـۀٌ    ... توُبوا إِلىَ االلهِ منْ ذُ هونَ رْ م ُـکم ُنفْس یها النّـاس إِنَّ أَ أَ
 ُتغَفْارِکمففَکُّوها بِاس ُکممالع    )36(. بأَِ

اى مردم ، جان ... ماه از گناهانتان به سوى خدا باز گردید  اى مردم ، در این
جان هاى خویش را با استغفارى که مى کنید . هاى شما در گرو اعمال شماست 

  .، آزاد و رها سازید 
 )37(پس با توجه به این که ، دعاى روزه دار مستجاب و عمل او پذیرفته است 

چقدر زیبا است که وِرد شـب و روزِ   ;و بهترین دعا ، استغفار شمرده شده است 
    خویش را ، در این ماه نورانى و پر برکت ، اسـتغفار و عـذرخواهى از خداونـد
متعال قرار دهیم ، تا به همه آثار مادى و برکات معنوى این ذکر مبارك در ایـن  

  .ماه آمرزش دست یابیم
  :از مجموع سخن در این بخش نتیجه مى گیریم 

ى است که زیاد گفتن آن در همه اوقات ، محبوبیـت دارد و  استغفار ذکر مبارک
ولى در طول سال ، ماه ، هفتـه ، و سـاعات شـبانه    . داراى آثار و برکاتى است 

روز ، از زمانهایى به عنوان برترین اوقات استغفار یاد شده است که باید غنیمـت  
ات کـه تأکیـد   مخصوصاً بعضى از اوق ;شمرده شده و از برکات آن استفاده گردد 

بیشترى نسبت به آن شده و ثواب آمرزش خواهى در آن چند برابـر ذکـر شـده    
  .چنانچه در ضمن مدارك یاد شده ، ملاحظه گردید . است 
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ولى یادآورى این نکته ضرورى اسـت کـه بهتـرین زمـان بـراى هـر دعـا و        
مناجاتى ، بخصوص استغفار که بهترین دعا شمرده شده ، وقتى است کـه انسـان   

عـلاوه  . حال دعا داشته باشد و دل او همراه با زبانش با خداوند راز و نیاز کند 
بر این ، از نظر عملى هم ساعاتى را براى دعا انتخـاب کنـد کـه در آن تقـوا را     

  .رعایت کرده و نیتش براى روى آوردن به دعا و مناجات ، خالص باشد 
روایت  ﷒دشان امیرالمؤمنین در این زمینه سخنى را از ج ﷒امام صادق 

  :حضرتش مى فرمایند. مى کنند که شنیدنى است 
جاحِ ، و مقالید الفَْلاحِ  عاء مفاتیح النَّ الد;  ر نقَىد نْ ص ع رد ما ص عاء رُ الد َخی و

ىَب تق لْ جاةِ  ;، و قَ ب النَّ بناجاةِ س ى المـو  ;و ف کُ بِـالإِخْلاصِ ی و ـلاص ـاذاَ   ;نُ الخَ فَ
 ع زعَ فاَلى االلهِ المفزَْ د الفَْ   ) 38(. اشتَْ

و بهتـرین دعـا ،    ;دعاها کلیدهاى پیروزى و گنجینه هاى رستگارى هسـتند  
و مناجات با خدا ، سبب  ;دعایى است که از سینه پاکیزه و دل پرهیزکار برخیزد 

ها و مشکلات رهـایى   و با اخلاص مى توان از سختى ;نجات و پیروزى است 
بـه سـوى   ) شـما (و هر زمان هراس و وحشت شدت یافـت ، پناهگـاه    ;یافت 
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  انواع استغفار و برکات آنها: گفتار هشتم 

یکى از پرسش هاى مهم در زمینه استغفار ، این اسـت کـه چگونـه اسـتغفار     
کنیم؟ و چه استغفارى مجرب تر است ، و ما را در دست یافتن به آثار و برکات 

  ر به مقصد مى رساند؟استغفار زودت
 ﷕پاسخ این سؤال به صورت پراکنده در الهامات پیامبر و اهل بیت پاکش 

آمده است ، و با توجه به موارد گوناگونى که ، به تلاوت نسـخه هـاى متفـاوت    
استغفار سفارش شده ، به میزان فهم و ظرفیت اشخاص ، براى هر نوع استغفار ، 

و هر یک جایگاه ویژه اى دارد و اثر خاصـى را  . گردیده است آثار خاصى ذکر 
  .و در اکثر موارد آثار مشترکى نیز دارند . ایفا مى کند 

این بدان خاطر است که همانگونه که بدن انسان ، به غذاها ، میوه ها ، سبزى 
تا انواع ویتامین هاى لازم بدن تأمین  ;ها و نوشیدنى هاى مختلف احتیاج دارد 

و اکتفا کردن به یک نوع خوردنى یـا نوشـیدنى ، باعـث نارسـایى هـا و      . د شو
روح بشر نیز  ;کمبودهایى در بدن گشته و سلامت جسم او را به خطر مى اندازد 

که هر نوعى از آن ها مکمل نـوع   ;محتاج به انواع عبادات ، اذکار و ادعیه است 
روح انسـان ، نبایـد غافـل    دیگر است و از تأثیر آن ها در شادابى و سـبکبالى  

  .گشت 
از آن جا که گناهان انواع . در مورد استغفار نیز ، این مسأله رعایت شده است

در تعـالیم نـورانى    ;مختلفى دارند ، هر گناهى اسـتغفارى مخصـوص لازم دارد   
  .به تلاوت استغفارهاى گوناگونى سفارش شده است  ﷕قرآن و اهل بیت 

رسیده است ، به مناسـبت هـاى    ﷕تغفار که از معصومین در نسخه هاى اس
همچنـین  . گوناگون نوع خاصى از استغفار ذکر گردیده است که باید قرائت شود 
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پـس شایسـته   . مشخص شده اسـت   در بسیارى از موارد ، زمان و تعداد آن نیز
 است ، انسانى که شیفته کمـال و در جسـتجوى گـل هـاى هـدایت اسـت ، در      

گلستان استغفار قدم گذارده و از هر شاخه اى گلى چیده و مشام جـانش را بـه   
  .انواع عطرهاى دل انگیز آن ها ، معطّر سازد

در این بخشِ کتاب ، ما ابتدا به نمونه هاى مختلف استغفار و آثـار پربـار آن   
اشاره مى کنیم تا آن دسته از راهیان کوى دوسـت ، کـه تشـنه شـربت گـواراى      

کرامت ، و دلباخته پرواز در آسمان معنویت ، و شیفته صـعود بـر قلـه     بزرگى و
هاى بلند کمال و فضیلت هستند با توجه به فرازهاى متفاوت این ذکر پـر بـار و   
تلاوت انواع گوناگونش ، هستى خویش را از زندان تاریک گناهـان رهانیـده و   

،روشن سازند السلام  عليهمدل و جان خود را به انوار سخنان نورانى معصومین 
.  

  .البتهّ در لابلاى بحث ، به استغفارهاى مجرّب نیز ، اشاره اى خواهیم داشت 
  

  استغفارى براى نوشته نشدن گناه در نامه عمل
یکى از انواع استغفار ، استغفارى است که با عبارات مختلف در روایات ذکـر  

ر نامـه عمـل انسـان    شده است و کمترین اثر آن جلوگیرى از نوشته شدن گناه د
  .است

  :مى فرمایند ﷒امام صادق 
کسى که مرتکب گناهى مى گردد ، هفت ساعت به او مهلت داده مـى شـود ،   

  :اگر سه مرتبه گفت 
 » ومَالقْی ىح ستغَفْراُاللهَ الَّذى لا إِلـه إلاِّ هو الْ   .»أَ
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معبودى جز او نیست زنـده  از خداوند ، طلب آمرزش مى کنم ، خدائى که « 
  ;» اى ازلى و ابدى و سرپرستى بى همتا است 
   )1(. آن گناه در نامه عملش نوشته نمى شود

استغفار ، با  همین پاداش را براى این نوع ﷒در حدیث دیگر ، امام صادق 
  :مختصر اضافه اى ، بیان مى کنند ، متن استغفار در این روایت چنین است 

تَ س ـه  أَ َإِلی توُب رامِ و أَ والجلالِ و الإِکْ حى القْیَوم ذُ . غفْرُ االلهَ الَّذى لا إِلـه إِلاّ هو الْ
)2(   

از خداوند ، طلب آمرزش مى کنم ، خدائى که معبودى جز او نیست زنـده  « 
اى ازلى و ابدى ، سرپرستى بى همتا و صاحب جلالت و جـوانمردى اسـت بـه    

  .» ى کنم سوى او توبه م
این اثر در روایتى ، براى استغفار دیگرى نیز بیان گردیده است ، با توجه بـه  

  .این که از نکات ارزنده و زیبایى برخوردار است تمام حدیث را ذکر مى کنیم 
روایت مى کنند که در  ﷑حدیثى از جدشان رسول خدا  ﷒امام صادق 
  :مى فرمایند  ﷐رسول خدا بخشى از آن 

اگـر بعـد از تصـمیم ، آن را    . بنده تصمیم مى گیرد عمل نیکى را انجام دهـد  
ولـى  . انجام نداد ، خدا به خاطر نیت نیکش ثواب یک حسنه برایش مى نویسد 

  .اگر براساس نیتش عمل کرد ثواب ده حسنه براى او قرار مى دهد
گیرد گناهى را مرتکب شود ، چنانچه آن را انجام ندهد همین بنده تصمیم مى 

و اگـر مرتکـب آن گشـت ، هفـت     . ، هیچ چیز در نامه عملش نوشته نمى شود
ساعت مهلت داده مى شود، فرشته مأمورى که کارهاى نیک را ثبت مى کند ، به 

عجلـه نکـن   : فرشته مأمور کارهاى زشت که فرشته سمت چپ است مى گویـد 
اه ، عمل نیکى انجام دهد که آن را از بین ببرد ، چرا که خداونـد  شاید پس از گن

  :مى فرماید
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�ئّاتِ (   ) 3() إِن� اْ�سََناتِ يُذْهِْ�َ ا�س�
  .به راستى ، اعمال نیک ، اعمال بد را از بین مى برد 

  .و شاید توبه و استغفار کند 
  :اگر این بنده بگوید

 » راُاللهَ الَّذى لا إِلـهْتغَفس کـیم ،      أَ زیـزُ الحة ، العـهاد ـبِ والشَّ ی إِلاّ هو ، عـالم الغَْ
 هَإِلی توُب لالِ و الإِکرْامِ و أَ والج   .»الغفَوُر الرَّحیم ، ذُ

از خداوند ، طلب آمرزش مى کنم ، خدائى کـه معبـودى جـز او نیسـت ،     « 
بـه   نسـبت ( ;داناى نهان و آشکار ، ارجمند و نیرومند و صاحب حکمت اسـت  

بسیار مهربان و صاحب جلالت و ) نسبت به مؤمنان(بسیار آمرزنده و ) گنهکاران
  ;» و به سوى او توبه مى کنم . جوانمردى است 

  .چیزى در نامه عملش نوشته نمى شود
ولى اگر هفت ساعت بگذرد ، حسنه اى انجام ندهـد و توبـه و اسـتغفار هـم     

  :نکند ، مأمور حسنات به مأمور سیئات مى گوید
رومِ «  ح ىِّ المالشَّق لى ع ب کتُْ   .»اُ

) بخاطر انجام ندادن عمل نیک و ترك توبـه و اسـتغفار  (بنویس گناه او را که 
   )4(. شقى و بدبخت ، و از رحمت خدا محروم گردید
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  استغفارى براى بخشش تمام گناهان
فار کوتاهیسـت  بدان سفارش کرده اند ، اسـتغ  ﷕استغفار دیگرى که امامان 

  .که کمترین اثر آن ، آمرزش همه گناهان است
  :مى فرمایند ﷒امام باقر 

هر کس بعد از نماز واجب و قبل از آن که از حالت نماز خارج شود و پایش 
ـلالِ   « : بگوید ;را تکان دهد  والج ـوم ذُ َالقْی ىح ستغَفْراُاللهَ الَّذى لا إِلـه إِلاّ هو الْ و أَ

 هَإِلی توُب رامِ و أَ   »الإکِْ
از خداوند ، آمرزش مى طلبم ، خدائى که معبودى جز او نیست ، زنـده اى  « 

ازلى و ابدى و سرپرستى بى همتا و صاحب جلالت و جوانمردى است به سـوى  
  .» او توبه مى کنم 

خداوند همه گناهانش را مى آمرزد ، اگر چه گناهانش به انـدازه کـف دریـا    
  ) 5(. باشد

این اثر را براى استغفار دیگرى ، در ضمن سفارش هایشان  ﷐رسول خدا 
  :بیان مى فرمایند ﷒به امیرالمؤمنین 

تلاوت کند و اى على ، هر کس هنگامى که سوار مرکب شد ، آیۀ الکرسى را 
  :سپس بگوید

نوُبى «  لى ذُ للّهم اغفْرْ توُب إِلیَه ، اَ ى القْیَوم و أَ ْو الحإِلاّ ه راُاللهَ الَّذى لا إِلـهْتغَفس أَ
 ت نْ نوُب إِلاّ أَ   .»، إِنَّه لا یغفْرُ الذُّ

از خداوند ، آمرزش مى طلبم ، خدائى که معبودى جز او نیسـت زنـده اى   « 
خـدایا  . ازلى و ابدى ، سرپرستى بى همتا است ، و به سـوى او توبـه مـى کـنم     

  .»گناهانم را ببخش ، که کسى جز تو گناهان را نمى بخشد 
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  :خطاب به ملائکه مى فرماید) خداوند(سیدالکریم 
اى فرشتگان من ، بنده من مى داند که غیر از مـن کسـى گناهـان او را نمـى     

  ) 6(. ه من همه گناهان او را آمرزیدم شما شاهد باشید ک. بخشد 
در سخن زیباى دیگرى ، براى استغفارى که قبل از خواب  ﷑پیغمبر اکرم 

  :تلاوت مى شود نیز همین اثر را ذکر مى فرمایند
« : هر کس هنگامى که براى خوابیدن به بستر مـى رود ، سـه مرتبـه بگویـد    

ذى ستغَفْراُاللهَ الَّ توُب إِلیَه  أَ حى القْیَوم و أَ خداوند همه گناهـان او  » لا إلِـه إِلاّ هو الْ
را مى بخشد ، اگر چه گناهانش مثل کف دریا، به تعداد برگ درختـان و ریـگ   

  ) 7(. هاى انباشته بیابان و به عدد روزهاى دنیا باشد 
  

  استغفارى براى آمرزش چهل گناه کبیره در روز
استغفار ، استغفاریست که به تلاوت آن با حال ندامت و پشیمانى ، نوع دیگر 

  .سفارش شده است و اثرش آمرزش چهل گناه کبیره است
  :مى فرمایند  ﷒امام صادق 

هر مؤمنى که شبانه روز چهل گناه کبیره انجـام دهـد و بـا حالـت نـدامت و      
  :بگوید) از کردار زشت خویش(پشیمانى 

ستغَفْرُ«  ـماوات و الأرَضِ ،      أَ الس ـدیع ب ـوم َالقْی ـى ح ـو الْ إِلاّ ه االلهَ الَّذى لا إِلـه
  ـى لَ ع توُبنْ ی د و اَ مح د و آلِ م مح لى م ع ّىل ص أَنْ ی ُله سأَ والجلالِ و الإِکرْامِ ، و أَ ذُ

 «.  
نیست ، زنده  از خداوند ، طلب آمرزش مى کنم ، خدائى که معبودى جز او« 

اى ازلى و ابدى ، سرپرستى بى همتا ، پدید آورنده آسمان ها و زمین و صاحب 
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از او مى خـواهم کـه بـر محمـد و آل محمـد درود      . جلالت و جوانمردى است 
  .» فرستد و توبه مرا بپذیرد 

خداوند همه گناهان او را مى بخشد و کسى که در روز بـیش از چهـل گنـاه    
  ) 8(. خیرى در او نیست  کبیره انجام دهد

  

  دو فرشته مأمور ، نامه اعمال زشت را پاره مى کنند
زیباترین استغفار از نظر پـاداش ، اسـتغفارى اسـت کـه بعـد از نمـاز عصـر        

و اگر هر روز تلاوت گردد، فرشـتگان مـأمور انسـان    . خواندنش مطلوب است 
ف مى شوند ، نامه اعمال زشت استغفار کننده را پاره ک   .نندموظّ

  :مى فرمایند  ﷑رسول خدا 
  :هر کس بعد از نماز عصر هر روز ، روزى یک بار بگوید

 »   ـلالِ و والج یوم ، الرَّحمنُ الـرَّحیم ، ذُ حى القَْ ستغَفْراُاللهَ الَّذى لا إِلـه إِلاّ هو الْ أَ
َلى ع توُباَنْ ی ُله سأَ رامِ ، و أَ ـکین         الإکِْ سس مـع فقَیـر بـائلیـل خاض ـۀَ عبـد ذَ ب َتو

کین( تَ سلانُشوُراً ) م یاةً و لا ح تاً و ولا م راًّ و لک لنفَسْه نفَعْاً و لاضَ مجیر لای   .»مستَ
از خداوند ، طلب آمرزش مى کنم ، خدائى که معبودى جز او نیست ، زنده « 

و از . صاحب جلالت و جـوانمردى اسـت    اى ازلى و ابدى ، بخشنده و مهربان ،
توبه بنده خوارى که فـروتن و  ) پذیرش(او مى خواهم که توبه مرا بپذیرد ، بسان 

تهیدست ، نیازمند و درمانده ، و حقیر و پناهنده گشته ، و مالـک هـیچ سـود و    
  .» زیان ، مرگ و حیات و دوباره زنده شدنى نیست 

ى دهد که نامه کردار زشت او را ، هـر  خداوند به دو ملک مأمور او دستور م
   )9(. چه هست ، پاره کنند 



١٩٤ 

  

  استغفارى براى دست یافتن به گنج علم یا مال
یکى از انواع استغفار که تلاوت آن به تعـداد خاصـى بـراى حـلّ مشـکلات      
اقتصادى یا علمى به تجربه رسیده است ، استغفارى است که خواندن آن به مدت 

  .چهارصد مرتبه سفارش شده استدو ماه ، روزى 
  :مى فرمایند  ﷒امام صادق 

  :هر کس تا دو ماه روزى چهارصد بار پى در پى بگوید
 »        ـدیع ب ، ـوم َالقْی ـى ح ـو الـرَّحمنُ الـرَّحیم ، الْ إِلاّ ه رُ االلهَ الَّذى لا إِلــهْتغَفس أَ

لمْ ـوب   السماوات و الأرَضِ ، منْ جمَِیعِ ظُ تُ لى نفَسْـى و أَ رافى ع مى و إِس رْ ج ى و
هَإِلی .«  

از خداوند ، طلب آمرزش مى کنم ، خدائى که معبودى جز او نیست ، زنده « 
از . اى ازلى و ابدى ، سرپرستى بى همتا و پدید آورنده آسمان ها و زمین است 

یاده روى همه ستمى که به خود کرده و جرمى که مرتکب گشته ام و اسراف و ز
  ;» و به سوى او باز مى گردم ) آمرزش طلبیده(که بر نفَسْ خویش روا داشته ام 

یا گنجى از علم و دانش به او داده مى شـود ، یـا گنجـى از مـال و ثـروت      
  ) 10(. روزیش مى گردد



١٩٥ 
 

  

  »مستغَفْرینَ باِلأَسحارِ « استغفارى براى ثبت در 
در سحر و در هـر روز عمرشـان بـوده     ﷑استغفار دیگرى که ذکر پیامبر 

است ، استغفارى است که مداومت بر آن ، به مدت یک سال ، باعث مى شود نام 
انسان در شمار استغفار کنندگان در سحرها نوشته شود ، و عامـل مهمـى بـراى    

  .به بهشت است ﷒ورود شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین 
  :در حدیث زیبایى مى فرمایند  ﷒صادق  امام

هفتاد مرتبـه  ) یک رکعت آخر نماز شب ، هنگام قنوت(هر کس در نماز وتر 
  :بگوید
 » هَإِلی توُب بى و أَ راُاللهَ رْتغَفس و مدت یک سال هـر شـب بـر آن مـداومت     » أَ

ا ، مى نویسد، و نماید ، خداوند در نزد خویش او را از استغفار گویان در سحره
   )11(. آمرزش ومغفرت خدا برایش واجب مى شود 

عـلاوه بـر   . در نماز شب همین استغفار بوده است  ﷑استغفار پیامبر اکرم 
توُب إِلیَه « : این ، حضرتش روزى هفتاد مرتبه مى فرمودند بى وأَ راُاللهَ رْتغَفس و » أَ

و صالحین از اصحابشان نیز به همین روش عمل مى  ﷕اهل بیت آن حضرت 
   )12( .کردند
  



١٩٦ 

  

  استغفارى براى آمرزش هفت صد گناه
کوتاهترین استغفارى که در روایات ، بدان اشاره شده است ، استغفارى اسـت  

نیز بوده است و باعث آمرزش هفت صد گناه انسـان در روز   ﷐که ذکر پیامبر 
این نوع استغفار براى همه افراد با فرصت هـاى شـغلى مختلفـى کـه     . گردد  مى

به گونه اى که در مسیر رفت و آمد و سایر فرصـت  . دارند ، قابل استفاده است 
هاى بیکارى خویش ، مى توانند آن را تلاوت کننـد و از برکـات آن بهـره منـد     

  .شوند
  :مى فرمایند   ﷒امام صادق 
ستغَفْرُ االلهَ « : زى هفتاد بار بگوید هر کسى رو خداوند هفت صد گناه او را » أَ

   )13(. و در بنده اى که روزى هفت صد گناه مى کند ، خیرى نیست . مى آمرزد 
  :مى فرمایند ﷒در اهمیت و شرافت این ذکر همین بس که امام صادق 

بود که روزى هفتاد بار استغفار کرده و هفتـاد  چنین  ﷑برنامه رسول خدا 
  .مرتبه به سوى خدا توبه مى کردند 

ـوب   : یعنى هفتاد مرتبه مى گفتند: من گفتم : حارث مى گوید تُ ـتغَفْرُ االلهَ و أَ س أَ
  إِلیَه ؟

  :فرمودند   ﷒امام صادق 
عرضه مى داشتند ) به درگاه خدا(روش آن حضرت چنین بود که هفتاد مرتبه 

ستغَفْرُ االلهَ «:  ستغَفْرُ االلهَ ، أَ ـى االلهَ ، و   « : و هفتاد مرتبه مى گفتند» ... أَ ـوب إِلَ تُ و أَ
توُب إِلىَ االلهَ    ) 14(. »... أَ
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  استغفارى براى ثروت بى گمان
ار دیگر ، بار معنوى آن را بیشتر مى کند ، به همین گفتن استغفار همراه با اذک

براى حلّ مشکلات دوسـتان و شیعیانشـان ، گـاهى تـلاوت      ﷕خاطر امامان 
استغفار را همراه با اذکار دیگر سفارش مى نمودند، که این خـود یکـى از انـواع    

نسـان  استغفار به شمار مى آید و نقش به سزایى در رواساختن خواسـته هـاى ا  
  .دارد

در شام مردى به نام هلقام بود ، او این حدیث را برایم : ابى جعفر شامى گوید
  :نقل کرد 

بـه مـن دعـایى    : رفتم و عرض کـردم   ﷔خدمت مولایم موسى بن جعفر 
  .تعلیم نمایید که جامع دنیا و آخرت باشد و مختصر هم باشد 

  :فرمودند   ﷒امام 
  :ز صبح تا طلوع آفتاب این ذکر را بگوبعد از نما

 » هل لهُ منْ فَضْ سأَ ستغَفْرُ االلهَ ، وأَ بِحمده ، أَ ظیمِ وحانَ االلهِ الع بس«  
منزّه است خدائى که با عظمت است و به حمد و سـتایش او مشـغولم ، از   « 

  .»خداوند آمرزش مى طلبم و از فضل و عنایتش سؤال مى کنم 
وضعیت من در میان خاندانم از همه بدتر بود، نمى دانم چه شـد   :هلقام گفت

ناگهان ارثى از طرف شخصى به من رسید که ) بعد از تلاوت این ذکر شریف(که 
فکر نمى کردم بین او و من پیوند خویشاوندى باشد ، بـه حـدى وضـع مـالى و     

هسـتم ،   اقتصادیم رونق یافت که امروز توانگرترین فرد در میان بسـتگان خـود  
این برکات نبود مگر به خاطر آنچه بنده صالح خدا ، مولایم حضرت موسى بـن  

  ) 15(. به من آموخت  ﷔جعفر 
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  استغفارى براى محبوبیت نزد خدا و استجابت دعا
نمونه دیگر طلب آمرزش از خداوند که در روایات متعـددى بـدان سـفارش    

ـى االلهِ   « گردیده است ، گفتن  شده است و فضایل زیادى برایش نقل ـوب إِلَ تُ » أَ
پیـامبر و  . است ، که آثار و برکات فراوانى را براى انسان بـه ارمغـان مـى آورد   

  .مواظبت تامى بر تلاوت این ذکر داشته اند ﷕امامان معصوم 
  :مى فرمایند   ﷒امام صادق 

: آن گاه فرمودند . زیاد توبه کند خدا مؤمنى را دوست دارد که زیرك باشد و 
بدون آن که گناهى کرده باشند ، روزى هفتاد بـار توبـه مـى     ﷑رسول خدا 

  .کردند
) ذکر توبه را چنـین ( ﷑گفتم آیا پیامبر   ﷒به امام صادق : حارث گوید

ستغَفْراُاللهَ و« : مى فرمودند یه  أَ توُب إلَِ   ؟» أَ
توُب إِلىَ االلهِ « : مى فرمودند  ﷑رسول خدا : فرمودند     )16( .»أَ

بى جهت نیست که در شب عید فطر که شب نتیجه گیرى از عبـادات و روزه  
هاى ماه مبارك رمضان است گفتن این ذکر صد مرتبه سفارش شده است و اثـر  

  .روا گشتن حاجت ، ذکر گردیده است  آن ، استجابت دعا و
این بود که شب عید فطر  ﷒عادت مولایم امیرالمؤمنین : حارث اعور گوید

، دو رکعت نماز مى خواندند ، در رکعت اول بعـد از حمـد هـزار مرتبـه سـوره      
توحید و در رکعت دوم بعد از حمد یک مرتبه آن را تلاوت مى فرمودند، سـپس  

رفتند و پس از آن سجده مى کردند و بعد از سلام نماز بـه سـجده   به رکوع مى 
  :مى رفتند و صد بار مى گفتند 



١٩٩ 
 

ى االلهِ «  توُب إِلَ لِ « : سپس مى فرمودند» أَ الطَّو نِّ و یا ذاَ الم ، ودالج نِّ و یا ذاَلم
د و آله و افعْلْ بى کذَ مح لى م لِّ عد ، ص مح م ىَطفص اى خـدائى  » « ا و کذَا ، یا م

که صاحب منّت و سخاوتى ، اى خدائى که صاحب انعام و برتـرى هسـتى ، اى   
برانگیزنده محمد ، بر محمد و آلش درود فرست و بـا مـن چنـین و چنـان کـن      

  .»حاجتم را برآور (
و چون سر از سجده بر مى داشتند ، چهره نورانیشان را به طرف ما برگردانده 

  :و مى فرمودند
 »    تـاه ـو أَ لَ د یسألَُ االلهَ تعَالى شیَئاً إِلاّ أعَطـاه ، فَ َلهُا أح ْفعلا ی هدذى نفَسْى بِی والَّ

َراَاللهُ تعَالى له ل عالج ، غفََ مر ددِنوُبِ بع   ». منَ الذُّ
سوگند به آن کس که جان من در دست اوست ، هیچ کس این عمل را انجـام  

حاجتى نمى خواهد مگر این که خدا حاجتش را بـه او عطـا   نمى دهد و از خدا 
اگر کسى با کوله بارى از گناه به تعداد ریگ هاى روى هـم انباشـته   . مى فرماید

  ) 17(. ، خدا او را مى آمرزد) و این ذکر را بگوید(شده ، به درگاه او روى آورد 
حال سجده مهمتر این که ، یکى از اعمال شب قدر ، گفتن این ذکر شریف در 

  .است که استجابت دعا را براى انسان به ارمغان مى آورد 
نقل مى کند که بعضى از اعمال  ﷒حسن بن راشد حدیثى را از امام صادق 

  :شب قدر را در آن بیان مى کنند ، در بخشى از آن مى فرمایند
  :وقتى نماز مغرب و عشایت را خواندى ، دستهایت را بلند کن و بگو

نِّ یا ذاَ الطَّولِ «  لِ(یا ذاَلمـلِّ   ) والطَّو ص ، َـرهناص د و مح ى م ََطفص یا م ودیا ذاَلج
ك فى کتاب مبین ْندع وه تهَ وی ص َب اح لى کلَُّ ذنَْ حمد و آله و اغفْرْ لى م ع .«  

 ـ«  ه اى خدائى که صاحب نعمت هستى و بر بندگانت منّت دارى ، اى کسى ک
صاحب برترى هستى ، اى کسى که صاحب جـود و سـخاوتى ، اى برانگیزنـده    



٢٠٠ 

که از من سـر زده  (محمد و یاور او ، بر محمد و آلش درود فرست و هر گناهى 
تو آن را شماره کرده اى و در نزد تو در کتـاب مبـین ثبـت گردیـده اسـت ،      ) و

  .»ببخشاى 
توُب إِلىَ االلهِ « : یىسپس به سجده رفته و صد بار در حال سجده مى گو   .»أَ
   )18(. بعد حاجتت را مى خواهى انشاءاالله برآورده مى شود 

بعد از انجام  ﷒چقدر مناسب و بجاست که منتظران و دلباختگان امام زمان 
این عمل در شب عید فطر و شبهاى قدر ، که وعده استجابت داده شـده اسـت ،   

را از خدا بخواهند و ایـن دعـا را ورد زبـان    تعجیل ظهور مولاى مظلوم خویش 
  :خویش ساخته و بگویند 

رجَ «  لیک الفَْ وجِّلْ ل ع مللّه   »اَ
به این امید که آن یار سفر کرده که در این شبها ، بعد از مناجـات بـا خـداى    
خویش ، دست به دعا برمى دارد ، دعا کنندگان براى ظهورش را نیـز از دعـاى   

آن ها را از خـاطر عـاطرش دور نگردانـد و بـراى      ;مند ساخته پر بارش بهره 
  .گناهانشان استغفار کند



٢٠١ 
 

  

  استغفارى براى نجات از سختى هاى قیامت
  نامه برائت از آتش به انسان داده مى شود

  مجوز عبور از صراط برایش نوشته مى شود
  در دارالقرار ساکن مى گردد 

بوب خدا است، و آثار پربارى براى گرچه هر نوع استغفار ، در هر زمان ، مح
ولى گفـتن بعضـى از اذکـار در برخـى اوقـات ، از پـاداش و بهـره        . انسان دارد

از جمله نسخه هاى استغفار کـه بـه آن سـفارش شـده     . بیشترى برخوردار است
بۀَ « : است ، گفتن  التَّو ُله سأَ ستغَفْرُ االلهَ و أَ   .است» أَ

در هـر روز مـاه شـعبان ، روزى هفتـاد بـار ،       تلاوت کردن این نوع استغفار
  .موجب نجات یافتن از سختى هاى قیامت است

شـنیدم کـه مـى     ﷒از مولایم على بن موسى الرضّـا  : ریان بن صلت گوید
  :فرمودند

ۀَ « : هر کس در هر روز ماه شعبان ، هفتاد بار بگوید التَّوب ُله سأَ تغَفْراُاللهَ وأَ س » أَ
خداوند نامه اى به عنوان برائت از آتش برایش مى نویسد و مجوزى براى عبور 

. ساکن مـى نمایـد   ) بهشت(از صراط براى او صادر مى کند و او را در دارالقرار 
)19(   

، اگر در ماه شعبان باشد هزار برابر اسـتغفار در مـاه هـاى     گفتن این استغفار
  .و برترین عمل در این ماه شمرده شده است . دیگر است 

برترین دعا در مـاه  : سؤال کردم  ﷒از امام صادق : ابراهیم بن میمون گوید
  شعبان چیست؟

  :آن گاه فرمودند. » استغفار « : فرمودند
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زى هفتاد بار استغفار بگوید مثل کسى است کـه در  هر کس در ماه شعبان رو
  .ماه هاى دیگر غیر از ماه شعبان هفتاد هزار بار استغفار گفته است

  چگونه در این ماه استغفار کنم؟: من گفتم 
ۀَ « بگو : فرمودند  التَّوب ُله سأَ تغَفْرُ االلهَ و أَ س   ) 20(. »أَ

   )21(. در قنوت نماز وتر ، همین استغفار بوده است  ﷒استغفار امام رضا 
  

  ستغفارى عجیب و مشکل گشاا
  
  باعث آمرزش گناه گذشته انسان مى شود 
  از گناه در آینده محفوظ مى ماند 
  اگر گناهى نداشته باشد ، خدا پدر و مادرش را مى آمرزد 

ده است و یکى از انواع استغفار که در موارد متعددى به قرائت آن سفارش ش
آثار مادى و برکات معنوى فراوانى برایش ذکر گردیده اسـت ، و نتیجـه بخـش    

ـه  « ذکر شریف  ;بودن آن هم به تجربه ثابت شده است  َإِلی توُب ستغَفْرُ االلهَ و أَ » أَ
  .است

یکى از اوقات ، عصر روز جمعه است که در فضیلت استغفار در این سـاعت  
  :ى فرمایندم ﷒امام صادق 

ـه  « : هر کس بعد از عصر روز جمعه هفتاد مرتبه بگوید ی توُب إِلَ ستغَفْرُ االلهَ و أَ أَ
«.  

خداوند گناه گذشته او را مى آمرزد و در بـاقى مانـده عمـرش او را از گنـاه     
حفظ مى کند و چنانچه گناهى نداشته باشد ، گناهان پدر و مادرش را مى بخشد 

 .)22 (  
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  خداوند را در پى دارد وجوب آمرزش
  نام انسان در شمار استغفار گویان در سحرها نوشته مى شود 
  بهشت برایش واجب مى شود 

براى تلاوت این نوع استغفار ، در صورتى که در نمـاز وتـر    ﷒امام صادق 
  :باشد ، اثر دیگرى بیان کرده اند) رکعت آخر نماز شب(

ـتغَفْراُاللهَ و  « : در سحر ، هفتاد بار بگوید نماز وتر) قنوت(کسى که در آخر  س أَ
 هَإِلی توُب   ) 23(. براى او واجب مى شود ) خداوند(آمرزش » أَ

  :و نیز در سخن زیباى دیگرى مى فرمایند
نمـاز وتـرش بگویـد، و    ) قنوت(اگر این ذکر را هفتاد بار در حال ایستاده در 

خداونـد در شـمار اسـتغفارگویان در     نزد) نام او(یک سال بر آن مواظبت کند ، 
   )24( .سحرها نوشته مى شود و بهشت برایش واجب مى گردد 

و در حدیث سومى همین اثر ، براى گفتن این نوع اسـتغفار ، چهـل شـب در    
   )25( .ذکر شده است» بهشت برایش واجب مى گردد«نماز وتر ، بدون عبارت 
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  براى گشایش در امور و حلّ مشکلات سخت
گفتن این استغفار در حلّ معضلات سخت زندگى به تجربـه رسـیده اسـت و    

آنچه مهم بـه نظـر   ! گره هاى کور بسیارى از افراد ، با همین ذکر باز شده است 
مى رسد تعداد آن است که در حدیث پر بارى سى هزار بار ذکـر شـده اسـت و    

  .یافته انداشخاص متعددى با تلاوت آن به این تعداد ، به حوایج خود دست 
  :در حدیث زیبایى مى فرمایند  ﷑پیغمبر اکرم 

هر کس مشکلى طاقت فرسا پیدا کرد ، یا مصیبتى سخت بر او وارد شد ، یـا  
ـه    « : در زندگى به تنگنا افتاد ، سى هزار بار بگوید َإِلی ـوب تُ ـتغَفْراُاللهَ و أَ س در » أَ

رش مى گشاید و گشایشى در زندگى او قرار مـى  این صورت خداوند گره از کا
   )26(. دهد 

در  ﷑و چگونه چنین اثر پر بارى نداشته باشد ، در حالى که رسول خدا 
  :سخن نورانى دیگرى اثر گفتن این نوع استغفار را چنین بیان مى فرمایند

  :گشته است  چهار چیز است که در هر کس باشد در نور اعظم خدا وارد
کسى که نگه دار کارش شهادت به این باشد که معبـودى در عـالم جـز     -  1

  .خداى یکتا نیست و من رسول خدایم
َ�هِْ راجِعُونَ  (: کسى که هر گاه مصیبتى به او رسد بگوید -  2  ) إِناّ اللهِ ِ وَ إِناّ إِ

حمداللهِِ « : کسى که هر گاه به خیرى دست یافت بگوید -  3. لْ   .»اَ
ـه  « : کسى که هر گاه گناهى مرتکب شد بگوید -  4 ی توُب إِلَ ستغَفْرُ االلهَ وأَ . »أَ

)27 (  
تردیدى نیست که اگر کسى با گفتن این اذکار ، در نور اعظم خدا داخل شود، 

وگرنـه  . قطعاً از ظلمت گناه و انحراف و سایر تاریکى ها نیز بیرون رفته اسـت  
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ردد ، بى تردید کسى که از این ظلمت ها خارج محال است داخل در نور حق گ
شود و در نور خدا داخل گردد ، ذات بى مثال حق عهده دار امورش مى شود و 
او را از رنج ها و تنگناهاى زندگى نجات مـى دهـد و زنـدان تاریـک دنیـا را      
برایش بهشت روشنِ آرامش ، معنویت و انُـس بـا خـدا مـى سـازد و در همـه       

  .مات ، فرج و گشایشى برایش قرار مى دهد مشکلات و ناملای
که شیعه گنهکارى ، به نیت بر طرف شدن موانع فرج مـولاى  ! چه زیبا است 

عزیزش که گناه شیعیان یکى از آن ها است همین استغفار را بـه تعـداد مـذکور    
تـا هـم گنـاهش ریختـه و      ;سى هزار بار در اوقات استجابت دعا ، تلاوت کند 

ى غریبش برداشته شود و هم مقدمات خلاصى یوسـف زنـدانى   غمى از دل مولا
و در ضـمن خداونـد گـره از    ! را از زندان غیبت فراهم کرده باشـد   ﷓فاطمه 

  .کارش بگشاید 
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  خانه اى در بهشت براى گوینده استغفار
« نمونه دیگر استغفار که بعد از نافله صبح روز جمعه ، تلاوت مى شود، ذکـر  

ستَ یه أَ توُب إِلَ بِّى و أَ رُ رْاست ، که همراه با تسبیح و سپاس خداونـد تـلاوت   » غف
  .مى شود و سبب دست یافتن به منازل بهشتى است

  :شنیدم مى فرمودند ﷒از امام صادق : ابى حمزه گوید
کسى که بعد از دو رکعت نافله صبح قبل نماز واجب روز جمعـه ، صـد بـار    

بى و أتوُب إِلیَه « : بگوید رُ رْتغَف س بى و بِحمده و أَ حانَ ر بخداونـد منزلـى در   » س
  ) 28(. بهشت برایش بنا مى کند
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  استغفارى پر برکت
  همه گناهان آمرزیده مى شود

  . ر نمى شودگوینده آن هیچ گاه فقی
  .به تعداد آنچه در آسمان و زمین است ، برایش حسنات نوشته مى شود 
  .اگر در شب یا روزى که آن را تلاوت کرده بمیرد وارد بهشت مى گردد 

نسخه دیگرى از استغفار ، که به تلاوت آن بعد از نافله صبح در طول هفتـه ،  
ت آن در این ساعت مواظبت مـى  بر قرائ ﷒سفارش شده است ، و امام سجاد 

کردند  استغفارى است که برکات فراوانى براى آن نقل شده و قرائـت آن ، آثـار   
  .پر بارى را براى دین و دنیاى انسان به ارمغان مى آورد

  :در فضیلت این استغفار مى فرمایند  ﷑رسول خدا 
مرزد ، اگر چه گناهان او آسـمان  خداوند گناهان صاحب این استغفار را مى آ

ها و زمین هاى هفتگانه را پر کرده باشد ، به سنگینى کـوه هـا و عـدد قطـرات     
و به همـین انـدازه بـراى    . باشد  ;باران ، و به تعداد آنچه در بیابان و دریا است 

و چنانچه بنده اى . کسى که این استغفار را تلاوت کند ، حسنات نوشته مى شود 
ا روزى که این استغفار را قرائت مى نماید ، بمیرد ، داخل بهشت مـى  ، در شب ی

   )29(. شود و هیچ گاه فقیر نمى گردد 
  :متن این استغفار چنین است 

 »  ت دَمـا ارل ُركْتغَف س دت فیه ، و اَ ع ُثم ْنهم ک َلیا ت ُا تبمم ُركْتغَفس للّهم انّى اَ اَ
ک فَ هجو ِبه      ـى لَ بهِـا ع ـت نْ ك للـنعّمِ الَّتـى منَ ستغَفْرُ ک ، و اَ خالَطنَى فیه ما لیَس لَ

لى معاصیک  بِها ع ت فقَوَِی.  
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ـهادةِ الـرَّحمنُ       ـبِ و الشَّ َالغْی معـال ، ـوم َالقْی ى الح وإِلاّ ه رُ االلهَ الَّذى لا إِلهْتغَف س أَ
ب نْ کبَتُها الرَّحیم ، لکلُِّ ذَ تَ ۀ ار یص عکلُِّ مل و ُته َنب ماً .اذَْ زْ ع لاً ، وقْلاً کامقنْى ع زار م ّلله اَ

کیاً ، ) 30(ثابتِاً ،  ا زْلب ـلْ    )31(و لبُاً راجِحاً ، و قَ عاجباً بارِعـاً ، و َاد لمْاً کثَیراً ، وع و
 ى لَ ع ْله عج لَّه لى ، و لا تَ م الراّحمینَ ذلک کُ حَیا ار کت مَبرِح «.  

خداوندا ، از گناهى آمرزش مى طلبم که از آن به سـوى تـو توبـه کـردم ،     « 
سپس به سوى آن باز گشتم ، از تـو آمـرزش مـى جـویم بـراى عملـى کـه در        
انجامش تو را اراده نمودم سپس در نیت من چیزى راه یافت که براى تو نبـود ،  

واهم براى نعمتهایى که آن ها را بر من منّت نهادى ولى مـن  از تو آمرزش مى خ
  .از آن ها براى نافرمانى هاى تو نیرو گرفتم 

از خدائى طلب آمرزش مى کنم که معبودى جز او نیست ، زنـده اى ازلـى و   
ابدى ، سرپرستى بى همتا ، دانایى به پنهان و آشکار و بخشنده اى مهربان اسـت  

که انجامش داده و هر معصـیتى کـه مـرتکبش شـده ام ،     از او براى هر گناهى . 
  .آمرزش مى طلبم 

خدایا به من عقل کامل ، اراده پا بر جا ، عقل برتـر ، قلـب پـاکیزه ، علـم     « 
فراوان و ادب نیکو عطا فرما ، و همه این نعمت ها را به سود من قـرار ده و بـر   

  .»مهربانان ضرر من قرار مده ، به رحمت خودت اى مهربان ترین 
  :سپس پنج مرتبه مى گویى

 » هَإِلی توُب حى القْیَوم و أَ ستغَفْرُ االلهَ الَّذى لا إِلـه إلاِّ هو الْ    )32(. » أَ
از خدائى آمرزش مى طلبم که معبودى جـز او نیسـت ، زنـده اى ازلـى و     « 

  .»ابدى و سر پرستى بى همتا است و به سوى او باز مى گردم 
________________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . 437، ص  2کافى ، ج . 1
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   ﷒استغفارهاى امیرالمؤمنین : گفتار نهم 

بـر   ﷕همچنانکه قبل از این ، یادآور شدیم رسول خدا و امامـان معصـوم   
در طول شبانه روز مواظبت داشتند ، که این خودبیانگر اوجِ  تلاوت استغفارهایى

. عظمت این عمل عبادى عظیم و حاکى از آثار پر بار این ذکر شریف مى باشـد  
و آثـار و   ﷒در این فصل کتاب به سـه نمونـه از اسـتغفارهاى امیرالمـؤمنین     

در حـل مشـکلات    برکات آنها اشاره مى کنیم که تلاوت مداوم آن تأثیر عجیبى
انسان دارد و سریعترین عامل براى دست یافتن به روزى بیشـتر و گشـایش در   

  .زندگى است 
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  با خواص فراوان ﷒استغفار مجرّب امیرالمؤمنین 
  
  آمرزش تمام گناهان 
  برآورده شدن خواسته هاى انسان 
  ازدیاد مال و ثروت 
  یافتن اولاد خوب و سالم 

یکى از انواع استغفار که داراى مضامین عالى است و تلاوت آن براى برطرف 
کردن بسیارى از مشکلات ، و برآورده شدن بسیارى از خواسته هاى انسـان بـه   

مـتن آن را بـه    ﷒تجربه ثابت شده است ، استغفارى اسـت کـه امیرالمـؤمنین    
دنیا تهى شده بود دادند، و دست مبارك خود نوشته و به فردى که دستش از مال 

  .او هم طبق دستور حضرت عمل کرد و به ثروت انبوهى دست یافت
افراد زیادى از خواندن این استغفار براى حـل مشـکلات اقتصـادى خـویش     

  .نتیجه گرفته اند و گره هاى کور زندگى خود را با تلاوت آن باز نموده اند
دیم ، یکـى از دوسـتان کـه ده    از آن جمله همانگونه که قبل از این یادآور ش

سال قبل ازدواج کرده بود ولى صاحب فرزند نگشته بود، خـود و همسـرش بـه    
مدت یک سال آن را هر شب قبل از خواب تلاوت کرده و پـس از یـک سـال    

  .خدا فرزندى سالم به آن ها عطا فرمود
استه هـاى  با تلاوت آن به خو  ﷒بسیار به جاست که دوستان امیرالمؤمنین 

  .مادى و معنوىِ خویش برسند و از فیوضات آن بهره مند گردند
روایـت شـده اسـت ، بـراى      ﷒ما ابتدا اصل داستان را کـه از امـام رضـا    

خوانندگان محترم نقل مى کنیم و سپس متن زیباى دستخطّ مـولا امیرالمـؤمنین   
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اران ولایـت و شـیعیان   را با مضـامین بلنـدى کـه دارد ، خـدمت دوسـتد      ﷒
  .تقدیم مى کنیم ﷒امیرالمؤمنین 
و آن حضرت از پدرشان امام  ﷒از پدرانشان از امام سجاد  ﷒امام رضا 

  :چنین روایت مى فرمایند ﷒حسین 
نشسـته بـودم کـه مـرد عربـى       ﷒یک روز در خدمت پدرم امیرالمـؤمنین  

  :آن حضرت رسید و اظهار کردخدمت 
امیرالمؤمنین . اى امیرمؤمنان من مردى عیال مندم و بهره اى از مال دنیا ندارم

  چرا استغفار نمى کنى تا حالت خوب شود ؟: فرمودند   ﷒
یا امیرالمؤمنین من استغفار زیاد کردم و تغییر و افزایشـى در  : مرد عرب گفت
  .وضع خود ندیدم

  :خداوند در قرآن مى فرماید: فرمودند   ﷒نین امیرالمؤم
ماءَ عَلـَيُْ�مْ مِـدْراراً وَ ُ�مْـدِدُْ�مْ ( غْفِرُوا رّ��ُ�مْ اِن�هُ �نَ َ�فّاراً يرُسِْلِ ا�س� اِسْتَ

 ً    )1( . )باَِْ�وال وَ بَ�َ� وَ َ�عَْلْ لَُ�مْ جَنّات وَ َ�عَْلْ لَُ�مْ انَهْارا
و بخشش کنید که او آمرزنده است و اگر چنـین کنیـد از    از خدا طلب عفو« 

آسمان باران رحمتش را براى شما پیاپى فرو مى فرستد و شـما را بـا امـوال و    
فرزندان متعدد کمک مى کند و باغ هاى سرسـبز و خـرّم و رودهـاى جـارى و     

  .»خوشگوار برایتان فراهم مى سازد
د مى دهم که هنگام خواب باید آن من استغفارى را به تو یا: آن گاه فرمودند 

را تلاوت کنى که اگر این استغفار را هر شب قبـل از خـواب بخـوانى خداونـد     
  .روزى تو را افزایش مى دهد

هر گاه براى : سپس نسخه استغفار را براى او نوشته و به او دادند و فرمودند 
ریه کن و اگر بخوابى ، این استغفار را بخوان و گ خواب به بستر رفتى و خواستى

  .اشکت نیامد حالت گریه به خود بگیر و تباکى کن
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مرد عرب رفـت و سـال بعـد خـدمت پـدرم      : مى فرمایند  ﷒امام حسین 
یا امیرالمؤمنین ، خداوند نعمتش را بر من تمـام  : رسید و گفت ﷒امیرالمؤمنین 

 ـ   . کرد  ادى امـوال ، محـل   و آن قدر به من ثروت و مکنت عطـا کـرد کـه از زی
نگهدارى آن ها برایم تنگ شده است و جایى براى بستن و محافظـت شـتران و   

  .گوسفندانم ندارم
اى برادر عرب سوگند به آن خدایى کـه محمـد   : فرمودند  ﷒امیرالمؤمنین 

ائت کند و را به رسالت برانگیخته است ، هر بنده اى که این استغفار را قر ﷑
به واسطه آن خدا را بخواند ، خداوند گناهان او را ببخشد ، حوایج مشروع او را 

   )2( .برآورد ، و از برکت تلاوت این استغفار مال و فرزند او را زیاد کند
دست یافتن به آثار و برکات این استغفار، عـلاوه بـر آنچـه    : قابل تذکرّ است 

فرموده اند مشروط به این است که اولاً   ﷒گذشت همچنانکه که امیرالمؤمنین 
هنگـام تـلاوت آن   : ثانیـاً  . با وضو و هنگام رفتن به بستر خواب قرائت شـود : 

اشک ندامت و پشیمانى ریخته شود و چنانچه اشکى نداشت تباکى کند و حالت 
  .گریه کنندگان را به خود بگیرد

ود پشیمان شـود ، از گناهـان خـود    از همه مهمتر این که ، واقعاً از گذشته خ
توبه کند ، تصمیم جدى بر ترك گناه بگیرد و از هر گونه معامله حرام و درآمـد  
غیرمشروع فاصله جوید ، خداوند را رازق خود بداند، و در عین حال کـه بـراى   

به درگاه خداوند پناه بـرده و از او   ;کسب حلال و درآمد مشروع تلاش مى کند 
  .کسب و کارش برکت دهد و روزى او را وسیع گرداندبخواهد که به 

ف بر این است کـه   با حفظ همه این جهات ، دست یافتن به نتیجه قطعى متوقّ
مصلحت انسان در ثروت بیشتر و روزىِ فراوان تر و یا حاجـت دیگـرى کـه از    

و اگر مانعى چون ترك دعا ، عدم توجـه بـه خـدا و    . خدا خواسته است ، باشد 
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بعضى از گناهان براى رسیدن بـه آن در میـان باشـد ، بـا قرائـت ایـن        ارتکاب
استغفار همه موانع برطرف مى شود و روزى انسان زیاد مى گردد و بـه حاجـت   

  .خویش دست مى یابد 
زمانى اثر این استغفار دو چندان مى گردد که بعـد  : نکته مهم دیگر این است 

م زمانـت را مخاطـب قـرار دهـى و     از قرائت این استغفار ، مولاى خـود و امـا  
  :بگویى

ـلَ       َکی ـا الْ وف لنََ ـأَ زجْـاة ، فَ ۀ مضـاع ئنا بِبِ رُّ و جِ لنََا الضُّ ه زیزُ مسنا و اَ ْا العهی یا اَ
ناّ لَخا ینا و انْ کُ لَ االلهُ ع َرك د آثَ دّقینَ تَااللهِ لقََ ص تَ ْزىِ الم ج نَّ االلهَ ینا ای لَ قْ عد ص تَ ئینَوط .

نا انّا کنُّا خاطئینَ  نوُب بانا استغَفْرْ لنَا ذُ    )3(. یا اَ
اى مولاى عزیز ، ما و اهل و عیالمان گرفتار شده ایم، و با متاع نـاچیزى بـه   
بازار آمده ایم و از شما مى خواهیم که پیمانه ما را پر کنى و بر ما تصدق نمـایى  

  .ى دهدکه خداوند صدقه دهندگان را پاداش م ;
خدا شما را به عنوان مولا و همـه کـاره دیـن و دنیـاى مـا      ! به خدا سوگند 

  .گرچه ما در گذشته از خطاکاران بودیم. برانگیخته است 
اى پدر دلسوز و مهربان ما براى گناهان ما استغفار کن کـه مـا در گذشـته از    

  .خطاکاران بودیم 
  :یىآن گاه با اشک و آه براى مولایت دعا کرده و بگو

 » َرج لیِّک الفَْ وجِّلْ ل ع ماللّه«  
این جاست که مولاى عزیزت در هر کجا که باشد بـراى مشـکلات تـو دعـا     

  .خواهد کرد و روزى بیشترى از خدا برایت طلب مى نماید
در چاپ اول این کتاب ، مـا ایـن اسـتغفار را از    : در خاتمه یادآور مى شود 

  ﷒تحقیق مدرسۀ الامـام المهـدى   » الصحیفۀ العلویۀ الجامعۀ « کتاب شریف 
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» مفـاتیح النّجـاة   « ولى بعد از چاپ کتاب ، به نسخه خطّى کتـاب   ;ذکر کردیم 
 ;خانه آستان قدس رضوى برخوردیم تألیف مولى محمد باقر سبزوارى ، در کتاب

» الصحیفۀ العلویۀ الثّانیـۀ  « و با مقابله این دو نسخه با هم ، و همچنین با نسخه 
تفاوتهایى بین این سه نسخه مشـاهده گردیـد کـه بـراى      ﷖تألیف علاّمه نورى 

استفاده بیشتر خوانندگان محترم ، نسخه صحیح تر را در مـتن آورده و اخـتلاف   
  .سخه ها را در حاشیه ذکر کردیم ن

شایان ذکر است که غلط هاى ادبى که در چاپها و نسخه مذکور ملاحظه شد ، 
این استغفار داراى سى فراز اسـت  . بر اساس رعایت قواعد عربى اصلاح گردید
  :که هر شب قبل از خواب باید تلاوت گردد 

   ﷒استغفار مجرّبى که امیرالمؤمنین 
  :عرب آموختند به مرد 

مِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ ِبس  
تى  ) 1 رـد و نالتَهْ قُ نى بعِافیتک ، اَ دب هَلی ع ِب قوَى نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ منْ کُ م انّى اَ ّلله اَ

ت فیه عنْ لْ کَ وِ اتَّ قک ، اَ ِغِ رز ت الیَه یدى بِسابِ و بسطْ ـه  بفَِضلِْ نعمتک ، اَ فى منْ َخو د
  کت ْـطو نْ سم ت و وثقْ ترِْك ، أَ ِنَ النّاسِ بسم فیه ت بج وِ احتَ ، اَ کنات لى اَ 4(ع(   ـى لَ ع

فوِْكمِ ع رَ لى کَ ع فیه ت لْ وع و   .فیه بِحلمْک ، أَ
ت فیه امَانتَى ،) 2 نْ ب خُ نْ ك منْ کلُِّ ذَ ستغَفْرُ م انّى اَ ّلله له نفَسْـى ،   اَ عِبف ت خَّسب و اَ

تى ،  ت فیه لذََّ مد و قَ نى ، اَ د لى ب ع ِبه ت َتَطب وِ اح ت  )5(اَ ی عس و ت فیه شَهوتى ، اَ و آثرَْ اَ
 ت و قَهرْ نْ منعَنى ، اَ م فیه دتکای و نْ تبَعِنى ، اَ م لیَها ت ی ْتغَووِ اس رى ، اَ َغیل فیه هَلی ع

لبنـى    ـم تغَْ لَ ک مولاى ، فَ َلی ع ت لْ َاح و لِ حیلتَى ، اَ لیَه بفَِضْ ع ت َلب و غَ نْ عادانى ، اَ م
لـى   عِبف ىف کْلمقَ عبنْ سنّى ، لـکع ت ُلم ح صیتى فَ عمکارِهاً ل ت لى ، اذْ کنُْ على ف ع
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 بِّ فیه لنْى یا رخ ُتد َلم کذل    نـى فیـهمْتَظل ـم راً ، و لَ َقه هَلی لنْى عمح راً ، و لمَ تَ بج
نوُبى   .شیَئاً فاَستغَفْركُ لهَ و لجمیعِ ذُ

3 (        ، ـهل علـى ف ع ت م ـد قْ ـه ، و اَ ـک منْ ی ـت الَ ُـب تب نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ م انّى اَ ّلله اَ
 ْنکم ت ی یح یهو  )6(فَاستَ ت الَ دع و ُتهی نَا فیه تعَاطَ ک و اَ لیَه ، و رهبتُ انََا ع.  

4 (      ـک هجو بِـه تدر ـر اَ َبِ خی ـب ِبس ـى لَ ع َتهَب کتَب نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ م انّى اَ ّلله اَ
جو و ک ، اَ لُص لَ لى ما لایخْ عف ك شار و ، واكس فخَالَطنَى فیه ِبه تد َما ار َلى ع ب

ککوُنُ کذَل لى ما ی عنْ فکَثیرُ م و ، واكس.  
د ) 5 و عقْ یه اَ لَ ع ُتک دد عاههع ِب ببِس َلى ع كرَب تو نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ م انّى اَ ّلله اَ

َحلا کل َنْ اجبِها م ت ۀ واثقَْ مذ و ک ، اَ تهُ لَ َقدـنْ  عم کذل ت لقْک ، ثمُ نقََضْ د منْ خَ
ـنْ       نـى ع َنعم ـرُ ، و شَ فـاء بِـه الاَْ ْنْ الو ع هَلینى ا لَ ل استزََّ ب ، نى فیه ورة لزَِمتْ رُ رِ ضَ َغی

   )7( .رِعایته البْطرَُ
6 (كبادنْ عم فیه ت به ب ر نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م انّى اَ ّلله ـركَ ،   اَ َغی فیه ت ، و خفْ

، ک َلیلى ا عف ِبه ت َفْضی م اَ لقْک ثُ ت فیه منْ خَ ی یح   و استَ
ـى   ) 7 لَ ع ـبتعُاق ک نَّ ناَ مستیَقنٌ اَ لیَه و اَ ع ت م ْقد ب اَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م انّى اَ ّلله اَ

ُتهب کَ تَ فاَر ِکابهت ار.  
للّ) 8 ت     اَ ـرْ لـى طاعتـک و آثَ تى عوـه ت فیه شَ م د ب قَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م انّى اَ ه

    و ، یِـکبنَِه ـه ت فیه نفَسْى بسِخَطک و قدَ نَهیتنَـى عنْ ی ركِ ، و ارَضَ م لى اَ تى عبح م
 َلى ع ت ج ج ى فیه بِاعذارك ، واحتَ ت الَ مد عیدك تقََ ِبو فیه.  

9 (    و و نسَـیتهُ ، اَ ـه ، اَ لتُْ ه و ذَ لمتهُ منْ نفَسْـى ، اَ ب ع نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م انّى اَ ّلله اَ
 ک ی د نۀٌَ بهِ لَ َته ک سائلى عنهْ ، و اَنَّ نفَسْى مرْ نَّ ک أَ شُ تهُ ، مما لا اَ خْطَأْ و اَ تهُ ، أَ دمَتع

 و ، ْنهنفَسْى ع ت لَ و غفََ ت قدَ نسَیتهُ ، اَ نْ   .انْ کُ
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10 (    تَرانـى ، و ـک نَّ ـت اَ یقنَْ د اَ ک بهِ ، و قَ ب واجهتُ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم انّى اَ اَ
و نَ ک منهْ ، اَ َلیا توُب و نسَیت اَنْ اَ ک منهْ ، اَ َلیا توُب نْ اَ ت اَ ك  اغُفْلْ ـتغَفْرَ س نْ اَ سیت اَ

َله.  
11 (     ظنَّـى بِـک ت ـنْ سَاح و ، فیـه ت لْ خَ ب د نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم انّى اَ نْ  )8(اَ اَ

 ْنهکفْینى م ک تَ نَّ لیَه ، و اَ نى عّبذُلاتع.  
12 ( ِبه ت بتوَجب اس نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم انّى اَ عاء ، و حرمِْـانَ    اَ الـد در ـک منْ

 ساخَ الرَّجاءْانفعِ ، وۀَ الطَّم بی ۀِ ، و خَ الاجِْاب.  
13 (   ِـبس ح ی ثُ النَّدامـۀَ و حسرةََ ، و یورِ ب یعقّب الْ ك لکلُِّ ذنَْ ستغَفْرُ للّهم انّى اَ اَ

 عاء الد د   .الرِّزقَ و یرُ
14 (ا مللّه ـناء ،      اَ ـقام ، و یعقّـب الضَّ س ثُ الاَْ ـورِ ـب ی نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ و ) 9(نّى اَ

ۀً  ندَام رةًَ و سح ه کوُنُ آخرُ ی و ، َقّمالن وجِبی.  
15 ( ت و هشَّ دحتهُ بِلسانى ، اَ ب م ستغَفْركُ لکلُِّ ذنَْ للّهم انّى اَ وِ  الیَه نفَسْى ، )10(اَ اَ

 َلهمنْ ع م ت له ، و تمَقُ ثْ لى م ع بتعُاق بیح بتهُ بیِدى و هو عندْك قَ َاکتْس.  
رانـى   ) 16 ـثُ لا ی ینَهار ، ح و ت بهِ فى لیَل اَ َلو ب خَ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم انّى اَ اَ

هک رْ ت فیه منْ تَ لقْک ، فمَلْ ـنِّ بِـک ،      احَد منْ خَ ـنِ الظَّ سِبح کابِـهت ى ار فک الَ َبِخو
 فیه ک تى لَ یص عبِم ناَ عارف لیَه فوَاقعَتهُ ، و اَ ع دام قْ ت لى نفَسْى الاْ لَ وَفس.  

17 (   َـتع وِ اس تهُ ، اَ رْ ـغَ ص وِ استَ لتْهُ ، اَ لَ ـتقَْ ب اس نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم انّى اَ ظمَتهُ و اَ
 فیه ت   .توَرطْ

18 ( ت ب مالئَْ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم انّى اَ و      )11(اَ تـک ، اَ رِی ـنْ بـد م َلـى اح ع فیه
و ْ  لیَه سواى ، اَ ع ت لْ لَ د رى ، و َلى غیا ِبه ت و مأْ و اَ نتْهُ لنفَسْى اَ ی 12(ز (  ـه ی لَ ع تَرر َاص

تى بِ یه بِحیلَ لَ ع ت َقم و اَ   .عمدى ، اَ
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19 (    بِـه ـراد ـا یمء مَبِحیلتَى ، بِشى ِلیَه ع ت ب استعَنْ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم انّى اَ اَ
 ـت ی وار و ، کی له الَ رَّب بمِثْ و یتقََ تک ، اَ لى طاع ع هل رُ بمِثْ ْتَظهسی و ـنِ   وجهک ، اَ ع

لهْوى  ک و اَ صیتُ عم ِبه رادالم بِحیلتَى ، و كنّى ارُید ت فیه ، کأََ سَلب 13(النّاسِ و(   فیـه
 کترِ طاعی لى غَ ع ف رِّ ص   .متَ

20 (    و ـب کـانَ بنِفَسْـى ، اَ ج بِ ع ببِس َلى ع َتهَب کتَب نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم انّى اَ اَ
و     رِ ـد ، اَ و حقْ ـر ، اَ و بطَ ـر ، اَ شَ و اَ ـرحَ ، اَ م و رَح ، اَ و فَ یلاء ، اَ و خُ و سمعۀ ، اَ یاء ، اَ

 و ۀ ، اَ رِقَ س و ۀ ، اَ و خیانَ لمْ ، اَ و ظُ و بخلْ ، اَ ح ، اَ و شُ و رضِى ، اَ ب ، اَ و غَضَ ۀ ، اَ یمح
 و ب ، اَ َلع و و لَهو ، اَ ب ، اَ ـونُ      کذْ کُ ی و نوُب لـه الـذُّ ـب بمِثْ َکتْس نوْاعِ مـا ی نوَع منْ اَ

 ب    )14(. بِاجتراحه العْطَ
21 (    فیـه ت لْ خَ ـد ـه فَ نّى فاعلُ بقَ فى علمْک، اَ ب س نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم انّى اَ اَ

فتْهُ بِ قار تى ، و رادبِا ُتهَرح تى ، واجتَ وَإِذْ    بِشه ُـئتْهش تى ، وـیشم تى و ـذَّ بتى و لَ حم
   و ـدیرِك ـدیمِ تقَْ ه ، فعَملتْهُ اذْ کانَ فى قَ اَنْ اُرید تدَذْ ارا ُته در شائهَ ، و اَ ت اَنْ اَ شئْ

 ـ  َلی لنْـى عمح راً ، و لمَ تَ بج لنْى فیهخ ُتد َلم ، ُلهانَّى فاع کْلمع ذناف   ـم ـراً ، و لَ قَه ه
 نى فیهمل فـى الـى    )15(تَظْ و َلى ع ک ْلمع ِرى به ب ج ستغَفْركُ لهَ و لکلُِّ ذنَْ شیَئاً ، فَاَ
مرى  رِ عآخ.  

22 (     ـت ضـاك ، و مالَ ـنْ رِ ع خَطى فیـهب مالَ بِس نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم انّى اَ اَ
و  ) 16(ك نفَسْى الى رضِا لیـاءك ، اَ و ت فیه اَ ی عاد و ت فیه سواك ، اَ بهر و طتْهُ ، اَ خَفس

      و ك ، اَ ـاءبَاح فیـه ت لْ ـذَ و خَ ـفیائک ، اَ َلـى اص ع م ُته ترَْ و اخْ ك ، اَ داءع ت فیه اَ َوالی
رَ الغْافرینَ  َیا خی ضاك نْ رِ ع فیه رْت ص   .قَ

23 ( فیه تد ع ُثم ْنهم ک َلیا ت ب ب تُ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم انّى اَ    )17( .اَ
24 ( ِبه اَف َلم م ک منْ نفَسْى ثُ یتُ عطَ ستغَفْركُ لما اَ   .و اَ
لى ) 25 بِها ع فقَوَِیت َلى بِها ع ت مْنع ۀِ الَّتى أَ مّعلنل ُركْتغَفس تک و اَ یص عم.  
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ک ) 26 ک فخَالَطنَى ما لیَس لَ هجو ِبه ت دَر ار َکلُِّ خیل ُركْتغَفس   .و اَ
27 ( خَص عانى الیَه الرُّ ما دل ُركْتغَف س ك     )18(و اَ ـد ـو عنْ ـا همم َلى ع هَفیما اشتْب
 رام ح.  
28 (نوُبِ الَّتى لا ی تغَفْركُ للذُّ س لیَهـا سـواك ، و    و اَ ع ـعل یطَّ ركُ ، و لاَ َها غیَلم ع

 كْفولاّ عها اعسلا ی و ، کم حتمَلُها إلاِّ حلْ لای.  
29 (     ـم لَ بِّ ، فَ لـى یـا ر بق كبـادعکثَیرةَ ل مظالنْ مم ک َلیا توُب تغَفْركُ و اَ س و اَ

لیَهِم و تَ ها ع در عتَطس بِ أَ لَ لالهِم و الطَّ حت نِ اسم ت ییح وا فَاستَ شهَِد و لیلهَا منْهم ، اَ ح
نى مـنْهم ، و ترُضـیهم عنّـى     بتوَهَلى اَنْ تس ع رلقاد ت اْ لامهِم ذلک ، و انَْ عا و هِمَلیا

رحم الرحّمینَ ، و اَ ت ، یا اَ ت و بمِا شئْ ئْ ش فَرینَ کیرَ الغْافی حاکمینَ ، و خَ کمَ الْ ح.  
30 (غفْارتالاِْس ىْرک م ، و تَ ؤْ رارِ لُ ِْالاص ع م اكیارى اْغفت س للّهم انَّ اَ   اَ

     ـت بِّ و انَْ یـا ر ـى ـب الَ بح م تتََ کَ زٌ ، فَ ج ع کتمحر و كودۀِ ج عِتى بس رِفَ عم عم
ع نى ک و الى رحمتک ، فیَاالغَْ َلیناَ الفْقَیرُ ا ک و اَ َلیا غَّضب تَ   نّى ، و کمَ اَ

ـرُ   َخی ت د فعَفا ، اغفْرْ لى خَطایاى ، و اعف و ارحم ، و انَْ ع و فا ، و اَ َفو دع نْ و م
  )19(. الراّحمینَ

  :به مرد عرب آموختند  ﷒ترجمه استغفار مجرّبى که امیرالمؤمنین 
  
خدایا از تو طلب عفو و بخشش دارم درباره هر گناهى که با سلامتى کـه  ) 1

یا گناهى که به خاطر زیادى نعمت تو ، بر . به من دادى، بدنم بر آن نیرو گرفت 
یا . یا با افزون گشتن روزیت ، بر آن دست درازى کردم . انجام آن قدرت یافتم 

یـا  . ، بر متانت و تحمل تو اعتماد کردم و مرتکب آن گشـتم   هنگام ترس از آن
گناهى که از مقام ستّاریت و پوشانندگى تو کمک گرفتم و آن را از مردم پنهـان  

یا به خاطر حلم و بردباریت از چیره گشتن و سختگیرى تو در مـورد آن  . کردم 
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تـو اعتمـاد   یا گناهى که در مورد آن ، بر گذشت کریمانـه  . خاطرم جمع گردید 
  .کردم و مرتکب آن گردیدم

خداوندا ، از تو عفو و گذشت مى طلبم در مورد هر گناهى کـه در انجـام   ) 2
یا گناهى که با انجامش نفـس  . خیانت کردم ) ایمان و معرفتم(آن به امانت خود 

را بـه دوش خـویش   ) عقوبت و کیفر قیامـت (خود را بى ارزش ساختم یا هیزم 
آن ، لذّت و کامیابى خـویش را مقـدم داشـتم و شـهوت و      یا در مورد. کشیدم 

یا براى رسیدن دیگران بـدان  . خواسته دل خود را در راه رسیدن به آن برگزیدم 
یا کسى را که از من پیروى نموده بود بـه سـوى آن فریـب داده و    . تلاش کردم 
و کسى  ; و با کسى که مانع از انجام آن گردید، حیله به خرج دادم. گمراه کردم 

را که به خاطر ارتکابش با من دشمنى کرد ، مقهـور خـود سـاختم و بـا چـاره      
) براى دست یافتن به آن گناه(یا تو را . اندیشىِ برترم بر او غالب و پیروز گشتم 

ولى تو مرا بر این کار زشتم مغلوب نسـاختى و   ;اى مولاى ، من ضعیف شمردم 
نسبت به کردار ناپسند من خویشـتن دارى  با این که از گناه من ناراحت بودى ، 

و تو از قبل ، کردار مرا مى دانستى ، نه به گونه اى که مرا بـه اجبـار در   . کردى 
میدان آن وارد سازى و به زور به آن وادارى ، که تو کمترین ظلمى در مـورد آن  

من براى این گناه و همه گناهانم از تو درخواست آمـرزش مـى   . به من نکردى 
  .کنم 
خداوندا ، براى هر گناهى که به سوى تو توبه کرده ام ، تقاضاى گذشت و ) 3

بخش دارم ، گناهى که بر انجام آن اقدام کردم در حالى که از تو حیا مـى کـردم   
اما از آن جدا نمى شدم ، از تو مى ترسیدم ولى در آن غرق بـودم ، مرتکـب آن   

  .مى شدم و دوباره به سویش برمى گشتم
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لها ، از تو آمرزش مى خواهم درباره هر گناهى که بر من نوشـته اى ،  بارا) 4
به واسطه کار خیرى که تصمیم گرفتم آن را براى تو انجام دهم ، ولى غیر تو در 

و چیزى که نیتم را براى تو ناخالص مـى سـاخت ، در    ;نیت من مخلوط گشت 
و . را اراده کـنم  یا مرا ملزم ساخت که به واسطه آن غیر تـو   ;آن شرکت جست 

  .بسیارى از کارهاى من بدینسان بوده است
خداوندا ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى کـه دسـت و پـاى مـرا     ) 5

بست ، به خاطر عهد و پیمانى که با تو بستم یا قراردادى که براى تو داشـتم یـا   
س بـدون  سـپ  ;مطلبى را براى یکى از بندگان تو ، به خاطر تو ، به عهده گرفتم 

بلکه تکبر و خودبینىِ مـن ،  . هیچ ضرورتى عهد شکنى کرده و نقض پیمان کردم
و شـادى بیجـا و    ;مرا از وفاى به عهدم بازداشت و به سـوى نقـض آن لغزانـد    

  .ناسپاسى ، مرا از رعایت آن بازداشت
خداوندا ، از تو عفو و بخشش مى جویم در مورد هر گنـاهى کـه هنگـام    ) 6

) از تو حیا نکردم(ندگان تو ترسان گشتم و از غیر تو خائف بودم ، انجام آن از ب
  .اما از آفریده هاى تو حیا کردم و در خلوت تو مرتکب آن گردیدم

بارالها ، از تو درخواست بخشش و آمرزش هر گناهى را دارم کـه بـر آن   ) 7
، ولى  اقدام کردم ، در حالى که یقین داشتم که تو مرا به خاطر آن عقاب مى کنى

  .مرتکب آن شدم
خداوندا ، از تو درباره هر گناهى طلب آمرزش مى کنم که در مسیر دست ) 8

یافتن به آن ، شهوت و خواسته دلم را بر طاعت و خواسته تو مقـدم داشـتم ، و   
محبت به خویشتن را بر دستور و فرمان تو برگزیدم ، و نفس خود را با غضب و 

لى که تو با نهَى خود ، مرا از فعل آن بازداشـتى  در حا ;خشم تو خشنود ساختم 
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و قبل از آن که من به سوى آن حرکت کنم ، نصیحتم کردى و راه عذرتراشـى را  
  .و با وعده عقاب و عذاب خویش ، حجت را بر من تمام کردى  ;به رویم بستى 

بار خدایا ، از تو خواهش بخشش دارم براى هر گناهى کـه از آن اطـلاع   ) 9
  داشتم و یا از آن غافل گشته و فراموشش کرده ام ، خواه با علم و آگاهىدقیق 

مرتکب آن شده باشم یا با جهل و نادانى ، گناهى که شک ندارم روزى از من 
سئوال خواهى کرد و نفَسْ من در گرو آن خواهد بود ، اگر چـه آن را فرامـوش   

  .کرده یا نفَسْ خود را از آن غافل کرده باشم
ها ، از تو طلب آمرزش و ریزش هر گناهى را دارم که در برابر تو با بارال) 10

آن عمل حاضر گشتم در حالى که یقین داشتم که تو مرا مى بینى ، ولـى از ایـن   
که توبه کنم و به سوى تو باز گردم ، خود را غافل کرده یا فرامـوش کـردم کـه    

  .توبه کنم و از تو آمرزش بخواهم 
قاضاى عفو و گذشت مى کنم براى هر گنـاهى کـه در   خداوندا ، از تو ت) 11

میدان آن داخل گشتم و به تو گمان نیک داشتم که بر انجام آن ، مرا عذاب نمـى  
  .کنى و عهده دار نجات من از آثار و عواقب بد آن مى شوى 

کردگارا ، از تو خواهش آمرزش دارم درباره هر گناهى که به خـاطر آن  ) 12
است ، محروم گردیـدن از اجابـت دعـا ، نرسـیدن بـه      استحقاق رد شدن درخو

  .مقصود ، به هم پاشیدن امید ، و دست نیافتن به آرزو را پیدا کردم 
بار پروردگارا ، از تو درخواست عفو و بخشـش مـى نمـایم بـراى هـر      ) 13

گناهى که حسرت و اندوه به دنبال داشته و ندامت و پشیمانى از خود بـه جـاى   
  .حبس کرده ، و دعا را رد مى کند گذارده و روزى را 

خداوندا ، از تو طلب گذشت و آمرزش مى کنم درباره هـر گنـاهى کـه    ) 14
بیمارى هاى مختلف از خود به جاى مى گذارد ، رنجورى و لاغـرى بـه دنبـال    
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دارد ، باعث عقوبت و سختى مى گردد ، و سرانجامش حسرت و پشیمانى است 
.  

ى طلبم در مورد هر گناهى که آن را به زبـان  بارخدایا ، از تو آمرزش م) 15
خود تعریف کردم ، یا نفَسْم به سوى آن میل پیدا کـرد ، یـا بـه دسـت خـویش      

در حالى که آن کار نزد تو کار زشـتى اسـت کـه بـر مثـل آن       ;تحصیلش کردم 
  .بندگانت را عقاب مى کنى ، و هر که را مرتکب آن گردد دشمن مى دارى 

تو طلب عفو آمرزش مى کنم براى هر گنـاهى کـه شـب یـا     بارالها ، از ) 16
روزم را با آن خلوت کردم ، به گونه اى که هیچ یک از آفریده هایت مـرا نمـى   
دید اگر چه به خاطر ترس از تو آن را ترك کرده ولى آنچه مرا به اقـدام بـر آن   

و از ترك مایل ساخت ، گمان نیکى بود که به تو داشتم ، لذا نفَسْم مرا فریب داد 
گناه به انجام آن مایل گشتم و در منجلابش فرورفتم ، و این در حـالى بـود کـه    

  .عصیان خود را نسبت به تو مى شناختم 
خداوندا ، از تو تقاضاى عفو و بخشش مى کنم درباره هر گناهى کـه آن  ) 17

را کم یا کوچک شمردم ، یا در عین حالى که بزرگ دانسـتم در گـردابش فـرو    
  .رفتم 

پروردگارا ، از تو خواهش آمرزش و ریزش هر گنـاهى را دارم کـه در   ) 18
مورد آن یکى از بندگان تو را به انجام آن کمک و یارى کردم ، یـا آن را بـراى   
نفس خود زینت دادم یا با اشاره ام دیگرى را بدان واداشتم و غیـر خـود را بـه    

ورزیدم ، یا بـا چـاره    سوى آن رهنمون گردیدم و با علم و آگاهى بر آن اصرار
  .اندیشى خویش بدان استقامت کردم 

کردگارا ، براى هر گناهى از تو درخواست عفو و بخشـش دارم کـه بـا    ) 19
 حیله هاى شیطانى خویش براى انجام آن ، از طریق کارى کمک جستم کـه بـه  
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واسطه آن مى توان تو را قصد کرد و به تو تقرّب جست و بر طاعت و پیروى تو 
اما من باطن کارم را از مـردم پنهـان کـردم و     ;گشت یا به تو نزدیک شد  غالب

  مطلب را بر آن ها مشتبه ساختم و چنین وانمود کردم که مقصودم از انجام این 
در حالى که مراد من نافرمانى تو بود ، و هواى نفس ، بـاطن   ;کار تو هستى 

  .یر طاعت تو برگرداندکارم را از ظاهرش که براى تو بود جدا ساخته و به غ
خداوندا ، از تو طلب عفو و آمرزش مى کنم نسبت به هر گناهى کـه بـر   ) 20

من نوشته اى به خاطر عجب و خودبینى ، ریا و خودنمـایى ، رسـاندن صـداى    
عبادت خویش به دیگران ، تکبر و بزرگ منشى ، شادى بى جا و نشاط غـرور  

، ناسپاسى در مقابل نعمت هـاى   آفرین ، خودپسندى و گردن کشى در برابر حق
تو ، کینه توزى و رشگ بردن به دیگران ، غضـب نمـودن و خشـمگین شـدن ،     
راضى گشتن و خشنود شدن ، آزمندى و بخل ورزیدن ، ظلم و خیانت ، سرقت 
و دروغگویى ، کار بیهوده و بازى نمودن ، یا نـوعى از انـواع صـفات زشـت و     

ان تحصیل مى گردد ، و بـا ورود در میـدان   کارهاى ناپسندى که با مثل آن گناه
خداوندا ، از هر گناهى که به واسطه یکـى از ایـن   (آن انسان به هلاکت مى افتد 

  ) .صفات بر آن دست یافتم از تو طلب عفو و بخشش مى کنم
بارالها ، از تو تمنّاى آمرزش و گذشت دارم براى هر گناهى که در علـم  ) 21

انجام مى دهم ، گناهى که به شهوت و خواسـته دل  تو گذشته است که من آن را 
خویش در آن قدم گذارده ام و با اراده خود انجامش داده ام و به خـاطر علاقـه   
اى که به آن داشتم و لذّتى که از آن مى بردم با خواست خود مرتکبش گشـتم ،  
و این خواست من در حالى است که تو خواستى من بخواهم ، آن را اراده کـردم  

حالى که تو اراده نمودى من اراده کنم و در نتیجه آن را انجام دادم ، زیـرا در   در
تقدیر قدیم و علم گذراى تو چنین گذشته که من آن را به اراده خود انجـام مـى   
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دهم ، نه این که تو مرا به زور وادار به این گناه کنى یا بى اختیار مـرا بـه آن وا   
این کار زشت ، به من نکـردى پـس ، از تـو    دارى ، تو هیچ ظلمى در ارتباط با 

براى این گناه و هر گناهى که علم تو بر آن جارى گشته است و درباره مـن تـا   
  .آخر عمرم جارى مى شود طلب عفو و بخشش مى کنم 

پروردگارا ، از تو تقاضاى مغفرت و آمرزش دارم ، در مورد هر گنـاهى  ) 22
روى گردانـدم و نفَسْـم بـه سـوى     که به خشم خود درباره آن از خشـنودى تـو   

خشنودى تو مایل گشت ولى به خاطر دست یافتن بـه گنـاه ، خشـنودى تـو را     
در انجام آن از غیر تو ترسـیدم ، بـا دوسـتان تـو دشـمنى و بـا        ;دشمن داشتم 

و در راه  ;دشمنان تو دوستى کـردم و آنـان را بـر بهتـرین بنـدگانت برگزیـدم       
یا براى دست یافتن بـه آن از   ;ه و گرفتار کردم ارتکاب آن دوستان تو را بیچار

  .خشنودى تو کاستم و در تحصیل آن کوتاهى کردم ، اى بهترین بخشندگان 
خداوندا ، از تو تقاضاى بخشش و آمرزش دارم درباره هر گناهى که بـه  ) 23

  .سوى تو توبه کردم ، سپس دوباره به سوى آن بازگشتم 
نسبت به وعده ایى که به تـو دادم ، پیمـان   از تو مى خواهم مرا ببخشى ) 24

  .هایى که با تو بستم ، ولى به آن وفا نکردم 
از تو طلب آمرزش مى کنم براى نعمت هایى که به من عطـا کـردى ، و   ) 25

  .من به واسطه آن ها خود را براى نافرمانى تو نیرومند ساختم 
کـه تصـمیم    از تو تقاضاى عفو و بخشش دارم در مورد هر کار خیـرى ) 26

گرفتم آن را براى خشنودى تو انجام دهم ، اما در نیتم آنچه بـراى تـو نبـود راه    
  .یافت 
از تو مى خواهم مرا عفو فرمایى نسبت به امور شبهه ناکى که در نزد تـو  ) 27

  .حرام بود ، و اجازه ظاهرى مرا به سوى آن فرا خواند 
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انى که غیر از تو کسـى از  از تو درخواست آمرزش دارم ، نسبت به گناه) 28
آن با خبر نیست ، و جز تو کسى از آن اطلاع ندارد ، و جز حلم و بردبارى تـو  

  .عامل دیگرى گنجایش در بر گرفتن آن را ندارد 
اى خداى من ، از تو مى خواهم مرا ببخشى و توبه ام را بپذیرى نسبت )  29

اسـت ، امـا مـن قـدرت     به مظالم و حقوق فراوانى که از بندگانت به عهده مـن  
یا اگر صاحبان حق براى حلال  ;برگرداندن و حلالیت طلبیدن از آن ها را ندارم 

نمودن نزد من حاضر شدند، حیا کردم کـه از آن هـا حلالیـت بطلـبم و از آنـان      
و تو قدرت دارى که برایم  ;بخواهم و به آن ها اعلام کنم که از من راضى شوند 

ى و آن ها را از من راضى گردانى ، به هر صورت کـه  از آنان طلب بخشش نمای
اى مهربـانترین مهربانـان و   . خودت مى خواهى ، و به هر چیزى که مى خواهى 

  .اى بهترین حکم کنندگان و برترین بخشندگان 
طلب عفو و بخشش من از تو با اصرار و پافشارى فرومایگى ! خداوندا ) 30
فتم به گسـترش جـود و رحمـت تـو ،     و ترك آمرزش خواهى من با معر. است 

اى پروردگارم ، چه بسیار اوقاتى کـه تـو بـه مـن اظهـار      . عجز و ناتوانى است 
محبت کردى ، در حالى که تو از من بى نیاز هستى، و چه بسیار که مـن بـا تـو    

اى کسى که . دشمنى کردم ، در حالى که سر تا پا نیازمند به تو و رحمتت هستم 
دهى و به وعده ات وفا مى کنى ، و از عقاب مى ترسانى امـا  وعده به ثواب مى 

مى بخشى ، خطاها و لغزش هاى مرا ببخش ، مرا عفو کن و بر من رحم فرما که 
  .تو بهترین رحم کنندگانى 
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  شفا یافتن دل و نورانى شدن قلب با تلاوت آیات استغفار
تش ، باعـث  توجه به قرآن و تلاوت آیـاتش و تفکّـر در مضـامین و اشـارا    

نورانى شدن قلب ، شفا یافتن دل و شکوفا گشتن غنچه ایمان در باغستان جـان  
انسان است آیاتى که علاوه بر این که کلمات نورانى حق هستند ، بیانگر دسـتور  

به عنـوان   ﷕استغفار ، ذکر حیات بخشى مى باشندکه بعد از ولایت اهل بیت 
  .ا و پر بارترین عمل عبادى از آن یاد شده است بهترین عبادت ، جامع ترین دع

از طرفى اگر این آیات در سخن کسى به نظم کشیده شده و به درگاه خداوند 
عرضه شده باشند که خودش قرآن نـاطق و سـینه اش گنجینـه علـوم قـرآن و      

  .کردارش نشانگر عمل به آن است ، اثر تلاوتش را دو چندان مى سازد
است که در مناجات و استغفارى که بـا خـداى    ﷒ین آرى ، این امیرالمؤمن

خویش دارد ، اشاره اى به تمام آیـات قـرآن مـى فرمایـد کـه در آن ذکـرى از       
استغفار به میان آمده است و بیـان کننـده آثـار و برکـات اسـتغفار ، و نشـانگر       

از تقاضاى امت ها از انبیا براى آمرزش خواهى از خدا ، و مشـتمل بـر تعریـف    
  .مستغفرین و عذرخواهان است 

لذا این بخش کتاب را با استغفارى زینت مى دهیم که مرحوم علاّمه مجلسـى  
  :، از بلدالأمین کفعمى ، نقل کرده و مى فرماید

مستحب است انسان در قنـوت نمـاز وتـر ، اسـتغفارى را تـلاوت کنـد کـه        
   )20(. آن را قرائت مى فرمودند  ﷒امیرالمؤمنین 

لازم به تذکر است که تکیه عمده آن حضـرت در ایـن اسـتغفار ، بـر آیـات      
و تلاوت آن در قنوت نماز شب ، آثـار پـر بـارى را بـراى     . نورانى قرآن است 

  .انسان به ارمغان خواهد آورد
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صـادر   ﷒اینک متن استغفارى که از لبَان درر بار مـولى الموحـدین علـى    
  :خوانندگان محترم مى گذرد گشته ، از نظر 

  

  در قنوت نماز وتر ﷒استغفار امیرالمؤمنین 
1 ( ، هآل و هی لَّى االلهُ علَ لِ ص رس ْالم ِّلى نبَِیک زلَِ ع ت فى کتابِک المْنْ لْ ک قُ م انَّ ّلله اَ

حقُّ  ونَ (و قوَلکُ الْ ـتغَفْرُ سی محارِ ه س لیلاً منَ اللَّیلِ ما یهجعونَ و باِلاَْ و ) 21() کانوُا قَ
توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ ک  أَ َإِلی.  

2 (ت َتعَالی و ت ت تبَارکْ لْ وا االلهَ : (و قُ فاض النّاس و استغَفْرُ فیضوُا منْ حیثُ اَ م اَ ثُ
حیمر نَّ االلهَ غفَوُر22() ا(  کی توُب إِلَ ك و أَ ستغَفْرُ نَا أَ   .و أَ

3 (ت َتعَالی و ت ت تبَارکْ لْ  ـ: (و قُ الص ابِرینَ ولص ادقینَ و القْـانتینَ و المْنفْقـینَ و   اَ
سحارِ تغَفْرینَ باِلاَْ سْ23() الم(  ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ ناَ أَ   .و أَ

4 (ت َتعَالی و ت ت تبَارکْ لْ وا : (و قُ رُ کَ نفْسُهم ذَ لمَوا اَ و ظَ لوُا فاحشۀًَ اَ َذا فعذینَ ا و الَّ
رُ تغَفَْ االلهَ فَاس   ـم ه ـوا و لُ َلى ما فع وا ع صرُّ ی َلم لاَّ االلهُ وا نوُب نْ یغفْرُ الذُّ م و نوُبِهِم وا لذُ

لمَونَ ع24() ی(  ک َإِلی توُب ك و أَ ستغَفْرُ ناَ أَ   .و أَ
5 (ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ ه: (و قُ شاوِر و م َرْ لهْتغَفاس و منْهع فاع ـرِ   فَ م م فـى الاَْ

لینَ کِّ َتوْالم بح نَّ االلهَ یى االلهِ ا لَ کَّلْ ع َتو ت فَ م ـوب     )25() فَاذا عزَ تُ ـتغَفْركُ و أَ س ـا أَ و أنََ
 ک َإِلی.  
6 (ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ وا : (و قُ رُ وك فَاستغَفَْ جاء م هُنفْس لمَوا اَ نَّهم اذْ ظَ االلهَ و لوَ اَ

وا االله توَاباً رحیماً د جَولُ لوس م الرَّ َرَ له ک  )26() و استغَفَْ َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ
7 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ ـتغَفْرِ االلهَ    : (و قُ سی ـم ـه ثُ ْنفَس مل و یظْ نْ یعملْ سوء اَ م و

جِد االلهَ غفَوُراً حیماً ی27() ر ( ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .و أَ
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8 (ت َتعَالی و ت ت تبَارکْ لْ ـور     : (و قُ ونهَ و االلهُ غفَُ ـتغَفْرُ سی ـى االلهِ و ـونَ الَ توُب فَلا ی اَ
حیم28() ر(  ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .و أَ
ت و تَ) 9 ت تبَارکْ لْ تو قُ َمـا کـانَ االلهُ   : (عالی و فیهِم ت بهم و انَْ و ما کانَ االلهُ لیعذِّ

ونَ تغَفْرُ سی مه و م هب ذِّ ع29( )م(  ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ
10 (ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ ـم : (و قُ َرْ لهْتغَفَلا تس و م اَ َرْ لهْتغَفسا    ـم رْ لَهْـتغَف َنْ تسا

مراَاللهُ لَهْغفنْ ی لَ یک  )30() سبعینَ مرَّةً فَ توُب إِلَ ك وأَ ستغَفْرُ ناَ أَ   .و أَ
11 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ وا   : (و قُ ـتغَفْرُ سأَنْ ی ـه عنوُا ْ مذینَ ام ما کانَ للنَّبِى و الَّ

 َلو شرِْکینَ وْلمحـیمِ  ل ج ـحاب الْ َاص منَّه نَ لَهم اَ یَما تب د عنْ ببى م ولى قرُْ و  )31() کانوُا اُ
 ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .أَ

12 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ نْ موعدة : (و قُ لاّ عا بَیهلا راهیما ِب غفْارتما کانَ اس و
اهیها ا دع 32( )و ( کی توُب إِلَ ك و أَ ستغَفْرُ   .و أنََا أَ

13 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ کمُ متاعاً : (و قُ ّعتمی هَلیوا اتوُب ُثم ُکم ب وا ر تغَفْرُ اَنِ اس و
َله ل فَضْ لَّ ذى فَضْ ت کُ ل مسمى و یؤْ َلى اجناً اس33() ح (  ْـتغَف س ـا أَ نَ ـوب  و أَ تُ ركُ و أَ

 ک َإِلی.  
14 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ سـلِ   : (و قُ رْ ی ـه ی م توُبوا الَ کمُ ثُ بوا ر تغَفْرُ مِ اس َیا قو و

ـرِمینَ     ج ا مـو لَّ َلا تتَو و ُکمت ـو کمُ قوُةً الـى قُ ِزد ی راراً ودم ُکم َلی ع ماءـا   )34() الس نَ و أَ
س ک أَ َإِلی توُب   .تغَفْركُ و أَ

15 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ کمُ فیهـا      : (و قُ رَ مَـتع اس ضِ وَْـنَ الارم ُکم ـأَ نشَْ ـو أَ ه
جیب م ریب بى قَ نَّ را هَلیوا اتوُب ُثم وه ک  )35( )فَاستغَفْرُ َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ

16 (و ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ یه انَّ ربـى رحـیم   : (قُ م ثمُ توُبوا الَ کُ ب وا ر و استغَفِْرُ
ود د36() و(  ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .و أَ
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17 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ  ـ : (و قُ ت مـنَ الخْ نْ ک کُ بکِ انَّ نْ ) اطئینَو استغَفْرى لذَ
)37 ( ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ

18 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ ناّ خـاطئینَ : (و قُ نوُبنا انّا کُ و  )38( )یا ابَانا استغَفْرْ لنَا ذُ
 ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .أَ

19 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ بى انَّه هو الغْفَوُر الـرَّحیم (: و قُ ر م کُ ستغَفْرُ لَ ) سوف اَ
)39 ( ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ

20 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ ـدى و  : (و قُ الْه م ه ذْ جاءنوُا ام ع النّاس اَنْ یؤْ و ما منَ
مهب وا ر ک  و) 40() یستغَفْرُ َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .أَ

21 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ ـه کـانَ بـى    : (و قُ بى انَّ ر ک ستغَفْرُ لَ یک ساَ لَ ع لامس
ک ) 41() حفیاً َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ

22 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ نْ ل: (و قُ ـم االلهَ انَّ االله   فأَذَْ رْ لَهْـتغَف اس و م ْنهم ت نْ شئْ م
حیمر 42() غفَوُر(  ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ

23 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ لا  : (و قُ ـو ۀِ لَ لَ الحْسنَ َۀِ قب جِلوُنَ بِالسیئَ َتعَتس ممِ ل َیا قو
ونَ  رحْمونَتسَتغَفْرُ م تُ کُ لَّ َ43( )االلهَ لع(  ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ

24 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ رَّ راکعـاً  : (و قُ به و خَ تغَفْرََ رفاَس ّتنَه نَّما فَ نَّ داود اَ و ظَ
ناب ک  )44() و اَ َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ
25 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ حونَ    : (و قُ ـب سی ـه لَ وـنْ ح م و ْرش ْلوُنَ العمح ذینَ ی الَّ

ـوا  نُ لَّذینَ امونَ ل ؤمْنوُنَ بهِ و یستغَفْرُ ی و هِمب ر دم45() بِح (    ـوب تُ ـتغَفْركُ و أَ س ـا أَ نَ و أَ
 ک َإِلی.  
26 ( ت کْ تبَار ت تو قلُْ َتعَالی و) :  ح ـب س و نبِْک تغَفْرْ لذَ اسقٌّ وااللهِ حدع نَّ وبِرْ افَاص

کارِ الاِْب و ىشْبِالع ک ب ر دم46() بِح ( ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .و أَ
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27 (ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ وه: (و قُ ك   )47() فاَستقَیموا الیَه و استغَفْرُ ـتغَفْرُ س ا أَ و أنََ
 ک َإِلی توُب   .و أَ

28 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ ونَ   : (و قُ ـتغَفْرُ سی و هِـمب ر دمونَ بِحح بسۀُ ی و الملائکَ
نْ فى الاَْ ملالرَّحیم الغْفَوُر ونَّ االلهَ هضِ الاَ ا48() ر(  ک َإِلی توُب ك و أَ ستغَفْرُ ناَ أَ   .و أَ

29 (و ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ نبِْک و     : (قُ ـتغَفْرْ لـذَ اس لاَّ االلهُ وا لـهلا ا ـه لمَ انََّ اع فَ
عااللهُ ی و ناتم ؤمْنینَ و المْؤْ ْلملُثوْیکمم و م کُ لَّب ـوب    )49() لمَ متقََ تُ ـتغَفْركُ و أَ س ناَ أَ و أَ

 ک َإِلی.  
30 (ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ لتَنْا     : (و قُ ـغَ ـرابِ شَ َْـنَ الاعـونَ م لَّفُ ک المْخَ سیقوُلُ لَ

لوُنا فَاستغَفْرْ لنَا ه موالنُا و اَ ستغَفْ )50() اَ نَا أَ ک و أَ َإِلی توُب   .ركُ و أَ
31 (ت ی ت و تعَالَ کْ تبَار ت لْ بیـه   : (و قُ َلا ـراهیم بلَ ا َلاّ قوا ه دحنوُا باِاللهِ وم حتّى تؤُْ

  نـا وب نَ ک اَ َلیا لنْا و کَّ َتو ک َلی نا ع ب ء رَنْ شىنَ االلهِ مم ک لک لَ َما ام و ک ستغَفْرَنَّ لَ لاََ
صیرُالَ م ک الْ 51() ی ( ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .و أَ

32 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ ـتغَفْرْ   : (و قُ اس نَّ و هِوف فبَـایع رُ عفى م ک صینَ علا ی و
حیمر نَّ االله غَفَوُرنَّ االلهَ ا 52() لَه( ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   . و أَ

33 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ وا : (و قُ َولُ االلهِ لوس ر ُکم تغَفْرْ لَ سا یَتعَالو مذا قیلَ لَها و
ونَ کبِْرُ ونَ و هم مستَ دص ی متَهی سهم و رأَ ک  )53() رؤُ َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س نَا أَ   .و أَ

34 (ت کْ تبَار ت ت و قلُْ َتعَالی نْ : (و م تسَتغَفْرْ لَهم لَ م لَ م اَ َله ت ستغَفْرَْ لیَهِم اَ ع واءس
مرَ االلهُ لَهْغف54() ی(  ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ ناَ أَ   .و أَ

35 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ م انَّه کـانَ غفَّـاراً  : (و قُ کُ ب وا ر ـا  ) 55( )و استغَفْرُ نَ و أَ
 ک َإِلی توُب تغَفْركُ و أَ س   .أَ

36 (ت َتعَالی و ت کْ تبَار ت لْ وا االله انَّ االلهَ    : (و قُ ـتغَفْرُ اس ـراً و َاج ـم عظَ رٌ و اَ َخی وه
حیمر 56() غفَوُر(  ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ   .و أَ
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ت و تَ) 37 کْ تبَار ت لْ تو قُ َابـاً   : (عالیَکـانَ تو ـه ه انَّ تغَفْرْ اس و ک ب ر دمبِح ح بَفس (
)57 ( ک َإِلی توُب ستغَفْركُ و أَ نَا أَ    )58(. و أَ

  

  ، همراه آیات استغفار  ﷒ترجمه استغفار امیرالمؤمنین 
، فرو  ﷑خدایا تو خود، در کتاب محکمت که بر پیامبر مرسل خویش ) 1

متقّـین در دنیـا   (« : فرستاده اى ، فرموده اى و گفتار تو حق است که فرموده اى
کمى از شب را مـى خوابیدنـد و در سـحرگاهان اسـتغفار مـى      ) چنین بودند که

  .و من از تو آمرزش مى طلبم و به سوى تو باز مى گردم» . کردند
ك هستى و داراى علو مرتبـه اى و فرمـوده   مبار) ذات پاکى دارى که(تو ) 2
کـوچ  ) به سوى سـرزمین منـى  (سپس از همان جا که مردم کوچ مى کنند « : اى
. و از خدا آمرزش بخواهید، به راستى که خدا بسیار آمرزنده و مهربانسـت . کنید

  .و من از تو آمرزش مى خواهم و به سوى تو باز مى گردم» 
رکى و مرتبه ات عالى و بلند است و فرمـوده  مبا) ذات پاکى هستى که(تو ) 3
صـابر و خویشـتن   ) در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت خـدا (آن ها که « : اى

) در راه او مـال خـویش را  (خضـوع و  ) در برابر خـدا (دارند، راستگو هستند و 
و مـن از تـو آمـرزش مـى     » . انفاق مى کنند، و در سحرگاهان استغفار مى کنند

  .تو باز مى گردم طلبم و به سوى
« : مبارکى و علـو مرتبـه دارى و فرمـوده اى   ) ذات مقدسى هستى که(تو ) 4

کسانى که هرگاه، کار زشتى انجام مى دهند، یا به نفَسْ خویش ظلـم مـى کننـد،    
و کیست جز خـدا   ;خدا را به یاد مى آورند و براى گناهانشان استغفار مى کنند 

آنچه کرده انـد، اصـرار و پافشـارى ندارنـد، و      و اینان بر ;که گناهان را ببخشد
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و مـن از تـو   » ) که اصرار بر گنـاه بـا اسـتغفار سـازش نـدارد     (خوب مى دانند 
  .آمرزش مى طلبم و به سویت باز مى گردم

وجودت مبارك و برتر از افکار همـه اسـت و   ) ذات منزهى هستى که(تو ) 5
 ـ  « : فرموده اى ن و در کارشـان بـا آنـان    آن ها را ببخش و برایشـان اسـتغفار ک

و بر خدا توکّل کـن، بـه   ) قاطع باش(اما هنگامى که تصمیم گرفتى . مشورت کن
و من از تو طلـب آمـرزش مـى    » . راستى که خدا توکّل کنندگان را دوست دارد

  .کنم و به سوى تو باز مى گردم
وجـودى مبـارك و مرتبـه اى بلنـد دارى و     ) ذات بى مثالى هستى که(تو ) 6
  اگر اینان زمانى که به نفَسْهاى خویش ستم مى کنند، نزد تو آیند« : ده اىفرمو

و از خدا آمرزش طلبند، و رسول خدا هم براى آنان استغفار کند، خدا را توبه 
و من از تو آمرزش مى جویم و به سوى تو بـاز مـى   » . پذیر و مهربان مى یابند

  .گردم
: عقول و افکارى و فرمـوده اى تو ذات مبارکى هستى که برتر از دسترس ) 7

هر کس کار بدى کند، یا به نفَسْ خویش ستم روا دارد، سپس از خدا آمرزش « 
و من از تو آمرزش مى طلبم و » . طلبد، خدا را بسیار آمرزنده و مهربان مى یابد

  .به سوى تو باز مى گردم
« : تو وجود مبارکى هستى که مرتبه اى عالى و بلنـد دارى و فرمـوده اى  ) 8

مگر نمى داننـد  (چرا به سوى خدا باز نمى گردند و از خدا آمرزش نمى طلبند؟ 
و من از تو طلب آمرزش مى کنم و به » . خدا بسیار آمرزنده و مهربان است) که

  .سوى تو باز مى گردم
مبارك هستى و داراى علو مرتبـه اى و فرمـوده   ) ذات پاکى دارى که(تو ) 9
در میان ایشان هستى، خدا آنان را عذاب نمى کنـد و   تا تو) اى رسول ما(« : اى
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تا آن ها استغفار مى کنند و از خدا آمرزش مى طلبند، خدا آنان را عـذاب  ) نیز(
  .و من از تو آمرزش مى خواهم و به سوى تو باز مى گردم» . نمى کند

مبارکى و مرتبـه ات عـالى و بلنـد اسـت و     ) ذات مطهرى هستى که(تو ) 10
براى آن ها اسـتغفار کنـى   )  ﷑اى پیامبر (تو « : فرموده اى) نافقیندرباره م(

اگر هفتاد مرتبه هم براى آن ها طلب آمرزش ) به حالشان فرق نمى کند(یا نکنى 
و من از تو آمرزش مى طلبم و به سوى تو باز » . کنى، خدا آن ها را نمى بخشد

  .مى گردم
مبارك است و برتر از عقول همه اى و فرمـوده  ) ى کهذاتى پاك دار(تو ) 11

پیغمبر و کسانى که ایمان آورده اند، نباید براى مشرکین استغفار کنند، اگـر  « : اى
چه از نزدیکان آن ها باشند، بعد از آن که براى آنان روشن شد کـه ایـن گـروه    

  .و من از تو آمرزش مى طلبم و به سوى تو باز مى گردم» . اهل دوزخند
اسـتغفار  « : تو وجـودى مبـارك و مرتبـه اى بلنـد دارى و فرمـوده اى     ) 12

به خاطر وعده اى بـود کـه بـه او داده    ) عمویش آذر(براى پدرش   ﷒ابراهیم 
  .و من از تو آمرزش مى جویم و به سوى تو باز مى گردم» بود 

پروردگارتـان  از « : وجود تو مبارك و مرتبه ات بلند است و فرموده اى) 13
کـه بـراى   (آمرزش طلبید، سپس به سوى او باز گردید تا شما را به مدت معینى 

از نعمت ها و زندگى خوب بهره مندتان فرمایـد، و هـر   ) عمرتان قرار داده است
و من از تو طلـب آمـرزش مـى    » . صاحب فضیلتى را به مقدار فضیلتش ببخشد

  .کنم و به سوى تو باز مى گردم
اى « : مبارکى هستى که علو مرتبه دارى و فرمـوده اى ) پاك و ذات(تو ) 14

قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس بـه سـوى او بـاز گردیـد تـا      
و نیرویـى بـر نیرویتـان    . آسمان را به سوى شما، پى در پى فرو فرسـتد ) باران(
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مرزش مـى  و من از تو آ» بیافزاید و در حالى که گنهکارید از حق روى برنتابید 
  .طلبم و به سوى تو باز مى گردم

« : مبارکى و علو مرتبـه دارى و فرمـوده اى  ) ذات مقدسى هستى که(تو ) 15
اوست خدایى که شما را از زمین پدید آورد و آبادانیش را با عمرى که بـه شـما   

پس از او آمرزش بخواهید، سپس به سـوى او  . عطا کرد، در اختیارتان قرار داد
نزدیـک، و اجابـت   ) به بنـدگان خـویش  (به تحقیق که پروردگار من باز گردید 

و من از تو طلب آمرزش مى کنم و به سوى تو باز » . است) خواسته آنان(کننده 
  .مى گردم

« : مبارکى هستى و داراى علو مرتبه اى و فرمـوده اى ) ذات پاك و(تو ) 16
بـه راسـتى،    .از پروردگارتان آمرزش طلبیـد، سـپس بـه سـوى او بـاز گردیـد      

و من از تو آمـرزش  » . است) بندگان توبه کار(پروردگار من مهربان و دوستدار 
  .مى طلبم و به سویت باز مى گردم

تـو اى  (« : وجود تو مبارك و برتر از همـه افکـار اسـت و فرمـوده اى    ) 17
و مـن از  » . براى گناهت استغفار کن، به راستى که تو از خطاکاران بودى) زلیخا
  .زش مى خواهم و به سویت باز مى گردمتو آمر
اى پدر « : تو وجود مبارکى هستى که داراى علو مرتبه اى و فرموده اى) 18

روا   ﷒و آنچه نسبت به فرزندت یوسـف  (براى گناهان ما )   ﷒یعقوب (ما 
ز تـو  و مـن ا » . استغفار کن، به تحقیق که ما همگى از خطاکاران بودیم) داشتیم

  .طلب آمرزش مى نمایم و به سویت باز مى گردم
و از زبـان پیـامبرت   (تو ذاتى مبارك هستى و داراى علـو مرتبـه اى و   ) 19

بزودى برایتان استغفار مـى کـنم و از پروردگـارم    « : فرموده اى)   ﷒یعقوب 
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و » . تبراى شما آمرزش مى طلبم ، به راستى که او بسیار آمرزنده و مهربان اس
  .من از تو آمرزش مى جویم و به سوى تو باز مى گردم

چـه چیـز جلـوگیر    « : تو مبارکى و برترین رتبه را دارى و فرمـوده اى ) 20
مردم شده است که وقتى هدایت سراغشان آمـد، ایمـان آورنـد و از پروردگـار     

و من از تو خواهش آمرزش دارم و به » خویش آمرزش طلبیده ، استغفار کنند؟ 
  .ویت باز مى گردمس

بـه   ﷒ابـراهیم  (« : تو ذاتى مبارك و برتـر از همـه اى و فرمـوده اى   ) 21
سلام بر تو باد، به زودى برایت از پروردگار خویش آمرزش مـى  :) پدرش گفت

و مـن از تـو   » . طلبم، به راستى که او همواره نسبت به من مهربـان بـوده اسـت   
  .و باز مى گردمدرخواست آمرزش دارم و به سوى ت

اى پیـامبر،  (« : تو وجودى مبارك و داراى مرتبه برتر هستى و فرمـوده اى ) 22
، به هر یـک از  ) هرگاه از تو براى بعضى از کارهاى مهم خویش اجازه خواستند

آنان که مى خواهى اجازه بده و براى ایشان ، از خدا آمرزش بخواه که خداونـد  
و من از تو آمرزش مى خواهم و به سـوى تـو   » . بسیار آمرزنده و مهربان است

  .باز مى گردم
)   ﷒از قول پیامبرت صالح (وجود تو مبارك و مرتبه ات بلند است و ) 23

اى مردمى که در عهد من زندگى مى کنید، چرا براى بدى قبـل از  « : فرموده اى
چـرا از  ) و عذاب الهـى را مـى طلبیـد نـه رحمـت او را؟     (نیکى عجله مى کنید 

خداوند تقاضاى آمرزش نمى کنید، تا بلکه مشمول رحمت خداوند قرار گیریـد؟  
  . و من از تو آمرزش مى خواهم و به سوى تو باز مى گردم» 

: مبارك و داراى برترین مرتبه اى و فرموده اى) ذات پاکى هستى که(تو ) 24
ز پروردگارش طلب داود، دانست که ما با این ماجرا او را آزمودیم از این رو ا« 
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و مـن از تـو   » . آمرزش کرد، به سجده افتاد ، به سوى حق بازگشت و توبه کرد
  .آمرزش مى طلبم و به سویت باز مى گردم

« : تو وجـودى مبـارك و داراى مرتبـه اى بلنـد هسـتى و فرمـوده اى      ) 25
فرشتگانى که عرش را بدوش مى کشند، و آن ها کـه در اطرافشـان هسـتند، بـا     

تسبیح گفته و به او ایمان مى آورند، و براى کسانى ) خدا را(ردگارشان حمد پرو
و من از تو طلب آمرزش مـى کـنم و بـه    » . که ایمان آورده اند استغفار مى کنند

  .سویت باز مى گردم
صبر « : مبارکى هستى که علو مرتبه دارى و فرموده اى) ذات پاك و(تو ) 26

و براى گناهت استغفار کـن، و  . حق است و شکیبایى پیشه کن که وعده خداوند
و مـن از تـو   » . بـه جـاى آور  ) او را(صبح و شام با حمد پروردگارت ، تسبیح 
  .آمرزش مى طلبم و به سویت باز مى گردم

پس تمام « : تو ذات مبارکى هستى که داراى علو مرتبه اى و فرموده اى) 27
و من از تو آمـرزش مـى   » . توجه خویش را به او کنید و از وى آمرزش طلبید

  .خواهم و به سویت باز مى گردم
: مبـارك و برتـر از همـه اى و فرمـوده اى    ) ذات پـاکى هسـتى کـه   (تو ) 28

مى گویند و بـراى کسـانى کـه در    ) خدا(فرشتگان با حمد پروردگارشان تسبیح 
آگـاه باشـید کـه    . ، استغفار مى کننـد ) و به خداى خویش ایمان دارند(زمین اند 

و من از تـو تقاضـاى عفـو و بخشـش     » . د بسیار آمرزنده و مهربان استخداون
  .دارم و به سویت باز مى گردم

« : وجود تو مبارك و علو مرتبه ات از همه بیشـتر اسـت و فرمـوده اى   ) 29
و براى گناه خودت و گناه مردان و زنان . بدان که معبودى جز خداى یکتا نیست
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و مـن  » . محل حرکت و قرارگاه شما را مى داندبا ایمان، استغفار کن و خداوند 
  .از تو آمرزش مى طلبم و به سویت باز مى گردم

بـه زودى آن  « : تو وجودى مبارك و برتر از همـه دارى و فرمـوده اى  ) 30
مـى  ) نـزد تـو آمـده و   (دسته از اعراب که از شرکت در جنگ تخلف ورزیدنـد  

) و از شرکت در جنگ بازداشت( ما را مشغول کرد) اموال و اهل و عیال: (گویند
و من از تو عفو و بخشش مـى خـواهم و   » . ما استغفار کن) این گناه(پس براى 

  .به سویت باز مى گردم
وجودت مبارك است و داراى مرتبه اى بلند ) ذات مقدسى هستى که(تو ) 31

میـان مـا و شـما    : ... ابراهیم به قوم مشرك خود گفـت (« : هستى و فرموده اى
جـز  . تا آن زمان که به خداى یگانه ایمان آوریـد ) ى همیشگى آشکار شدهدشمن

کـه بـراى تـو    ) و وعـده داد (گفت ) عمویش آذر(آن سخن که ابراهیم به پدرش 
و اختیارى (آمرزش مى طلبم، و در عین حال در برابر خدا مالک چیزى نیستیم 

شتیم و همه فرجـام  پروردگارا ، ما بر تو توکلّ کردیم و به سوى تو بازگ) نداریم
و من از تو طلب آمرزش مى نمایم و به سویت بـاز مـى   » . ها به سوى تو است

  .گردم
: مبارك و داراى علو مرتبه اى و فرمـوده اى ) ذات مطهرى هستى که(تو ) 32

در هیچ ) اى پیامبر هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آیند، تا با تو بیعت کنند اگر(« 
مخالفت نمى کنند، با آن ها بیعت کن و براى آنان از درگـاه  کار شایسته اى با تو 

و مـن از تـو   » . خدا آمرزش بخواه که خداوند بسیار آمرزنـده و مهربـان اسـت   
  .آمرزش مى جویم و به سویت باز مى گردم

و هر زمـان  « : تو وجود مبارکى هستى که علو مرتبه دارى و فرموده اى) 33
از (بیایید تا رسول خدا برایتان اسـتغفار کنـد،   : دگفته مى شو) منافقین(به آن ها 
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سرهایشان را به عقب مى چرخانند و آن ها را مى بینى که ) شدت تکبر و غرور
و من » . راه حق و سعادت را به روى خود و دیگران مى بندند و تکبر مىورزند

  .از تو خواهش آمرزش دارم و به سویت باز مى گردم
بارکى هستى که برتر از عقـول همـه اى و فرمـوده    م) ذات مهربان و(تو ) 34

مساوى است که برایشان استغفار کنى یا نکنى، خـدا  ) منافقین(براى اینان « : اى
و من از تو آمرزش مى طلبم و به سـویت بـاز مـى    » . آن ها را نخواهد آمرزید

  .گردم
از « : تو وجود مبارکى دارى که برتـر از افکـار همـه اى و فرمـوده اى    ) 35

و من از تـو تقاضـاى   » . پروردگارتان آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است
  .عفو و بخشش دارم و به سویت باز مى گردم

آنچه از کارهاى (« : وجود تو مبارك و مرتبه تو بلند است و فرموده اى) 36
نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش ) نیک براى خود از پیش مى فرستید

و از خدا آمرزش بخواهید که خداوند بسـیار آمرزنـده و مهربـان    . فتخواهید یا
  .و من از تو عفو و آمرزش مى طلبم و به سویت باز مى گردم» . است

با حمد « : تو وجودى مبارك و داراى مرتبه اى بلند هستى و فرموده اى) 37
از و مـن  » . پروردگارت تسبیح بگو و از او آمرزش بطلب که او توبه پذیر است

  .تو طلب و عفو و آمرزش دارم و به سویت باز مى گردم
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  نجات از فقر و گسترش روزى
استغفار در ساعت بین الطّلوعین، بعد از نافلـه صـبح، مخصوصـاً اگـر هفتـاد      

بهتـرین اوقـات   « مـا در بحـث   . مرتبه باشد، داراى آثار و برکات فراوانى است
جمله آثـار آن وسـعت رزق و روزى   از . به بخشى از آن اشاره کردیم» استغفار 

بیـدار   ;است، زیرا علاوه بر این که، یکى از برکات استغفار وسعت روزى اسـت 
ماندن در این ساعت تا طلوع آفتاب و پـرداختن بـه عبـادت خـدا نیـز باعـث       

  .افزایش روزى انسان است
خواب بعد : کردسؤال   ﷒، یا امام باقر  ﷒محمد بن مسلم از امام صادق 

  از نماز صبح چگونه است؟
در این ساعت گسترش پیدا مى کنـد و مـن   ) انسان(روزى : حضرت فرمودند

.) و از روزى خویش محروم گـردد (دوست ندارم، شخص در این ساعت بخوابد 
)59 (  

خواب صبح ، خواب شومى است که نحوست آن در زندگى روزمـره انسـان   
زى را از او دور کرده ، رنگ چهره را تغییر داده آشکار گشته ، از جمله آنکه رو

   )60(. و رخساره شخص را دگرگون و زشت مى سازد
خواب بین الطلوعین اگر همراه با ترك نماز صبح باشد مبغوضیتش شدیدتر و 
آثار شومش بیشتر مى گردد، تا آنجا که زمین هم تحمل چنین انسانى را نداشـته  

اله مى کند ، همانگونه که از خون حرامى که بـر روى  و از این کردار ناپسند او ن
  ) 61(! آن ریخته مى شود ، و غسلى که بر روى آن از زنا مى گردد ، ناله مى زند

خواب در این ساعت به قدرى مذموم است که در الهامات نورانى امامان پاك 
نـاگوارش  شدیداً نکوهش شده و براى اینکه شیعیان گرفتار پـى آمـدهاى    ﷕
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در ساعت بـین الطلـوعین ، قبـل از طلـوع و     : نگردند ، به آنان دستور داده اند 
غروب آفتاب ، زیاد به یاد خدا باشید ، از شرّ ابلیس و لشـکریانش بـه او پنـاه    

چه آنکه این دو ساعت . برده و فرزندان خردسالتان را در پناه خداوند در آورید 
   )62(. ، ساعت غفلت شمرده شده است

مهمترین اثر شومِ غفلت در ایـن سـاعت ، محرومیـت از روزى ، مخصوصـاً     
  !روزى هاى اضافه و بى گمان است

انگبـین و  (در دورانهاى گذشته وضع بنى اسرائیل چنین بود کـه روزىِ آنـان   
، از طلوع فجر تا طلوع خورشید ، نازل مى گشت ، و هرکس ) عسل و بلدرچین

د و چون بیدار مى شد و سـهم خـویش را نمـى    مى خوابید سهم او نازل نمى ش
بـدین   )63(. دید ، ناچار براى گذران روزیش از مردم سؤال و درخواست مى کرد

تأکید فراوانى نسـبت بـه بیـدارى در ایـن سـاعت       ﷕خاطر ، امامان معصوم 
  .داشتند ، تا شیعیانشان از روزى خویش محروم نمانند 

  :ر کلامى زیبا و پر معنا به ابوحمزه ثمالى فرمودندد  ﷒امام سجاد 
  ـت قْ ْالو کفی ذل ّمَقسإِنَّ االلهَ ی ، ک هها لَ رَ کْ لوُع الشَّمسِ ، فاَنّى اَ لَ طُ َنَّ قب لا تنَام

ریها جدینا ی ی لى اَ ع و بادزاقَ العَ64(. ار(   
کـار را بـراى تـو     ى ، که من ایـن بحتماً سعى کن قبل از طلوع خورشید نخوا

به راستى ، خداوند در این ساعت روزى هاى بنـدگان را تقسـیم   . خوش ندارم 
  .و این کار را خدا به دست ما اجرا مى کند ;مى کند 

بنابراین با توجه با اینکه ، خوابیدن در این ساعت باعث از دست دادن روزى 
ن کـرده و چـه   خویشتن است و یا زحمت انسان را براى تحصیل آن ، دو چنـدا 

خوب است که در این دقـایق سرنوشـت    ;بسا مساوى با ریختن آبروى او است 
  .ساز بیدار مانده ، با خداى مهربان مناجات کرده و از او آمرزش طلبیم 
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همچنین براى گناهانمان از امام زمان خویش ارواحنا فداه عذرخواهى کنیم ، 
مى کند ، سـهم بیشـترى برایمـان    به این امید که وقتى روزىِ ما را از خدا طلب 

  .درخواست فرماید
چه زیباست که بعد از قرائت استغفارهاى وارده در این سـاعت دعـاى   ! آرى

عهد را تلاوت کرده و با یکى از زیارات امام عصر عجلّ االله فرجـه آن بزرگـوار   
 و با او پیمان ببندیم که دیگر با کردار ناشایستمان قلب نورانیش. را زیارت کنیم

  ) 65(. را جریحه دار نسازیم
در این صورت است که استغفارمان به درگاه خدا، با آمین آن بزرگوار عجین 

  .گشته ، به استجابت رسیده و به همه برکات استغفار دست خواهیم یافت
در این ساعت، استغفارى را تلاوت مى کردند که ما در بحث  ﷒امام سجاد 

  ) 66(. را یادآور شدیم نمونه هاى استغفار، آن
براى استغفار خاصى در این ساعت فضایل زیادى ذکر مى  ﷑پیغمبر اکرم 

  :کنند، از جمله مى فرمایند
  ) 67(. آن را تلاوت کند، هیچ گاه فقیر نمى شود) در این ساعت(هر کس 

مانـده بـا خـداى خـویش     مقید بودند، این ساعت را بیدار  ﷒امیرالمؤمنین 
مناجات کرده و هفتاد بار استغفار کنند، و در هر مرتبـه اسـتغفار خاصـى را بـا     

ما متن عربى و ترجمه این استغفار را در پایـان  . مضامینى عالى تلاوت فرمایند 
این بخش کتاب مى آوریم، بسیار بجا و شایسته است ، شیفتگان مکتب علـوى،  

د شوند و با توجه به مضامین بلند و زیبـاى آن ، بـا   از مضامین پر بارش بهره من
معرفت بیشترى به مولاى خود عشق ورزیده، قدر مـذهب خـویش را بداننـد، و    
براى سیر و سلوك و درك کمالات معنوى به مولایشان تأسى کـرده و همچـون   

  .آن بزرگوار با خدا مناجات نمایند و به دنبال هر صدایى نروند
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  :یدمرحوم کفعمى مى فرما
چنین بود که در سحر هر شب بعد از دو رکعت  ﷒روش امیرالمؤمنین على 

نافله صبح، هفتاد مرتبه چنین استغفار مى کردند ، یعنى این نسخه استغفار را کـه  
  ) 68(. داراى هفتاد فراز است ، یک بار تلاوت مى فرمودند 

« ، »  ﷖، علامه مجلسى بحارالأنوار « ما متن این استغفار را با چهار نسخه 
ث نـورى  « ، »  ﷖بلد الأمین ، مرحوم کفعمى  حیفۀ العلویۀ الثّانیۀ ، محدالص﷖ 

مقابلـه  »   ﷒الصحیفۀ العلویۀ الجامعۀ ، تحقیق مدرسۀ الإمـام المهـدى   « و » 
را در حاشـیه  کردیم و نسخه کامل و صحیح تر را در متن و اختلاف نسـخه هـا   

  .آوردیم 
اینک متن استغفار مذکور و سپس ترجمه روان آن ، از نظر خوانندگان محترم 

  :مى گذرد 
  بعد از نافله صبح ﷒استغفار امیرالمؤمنین 

1 (     ـک قـرُّ لَ ، و اُ ـک َلی ع الثَّنـاء ِبه ت لى ما نلْ ع کت ک بمِعونَ َلی ثنْى ع م انّى اُ ّلله اَ
قینـى،     عی فـع توَجِب لهَ فى قدَرِ فسَـاد نیتـى و ضَ سْالم و ، ُله ه ت اَ نْ لى نفَسْى بمِا اَ

     و ، ـت نْ لى اَ ـو ْالم ـم عن ـا و نَ ربْوب اَ ْالم ْبئِس و ، ت نْ ، و نعم الرَّب اَ ت نْ م الاِْله اَ عن م ّلله اَ
 معن نَا، و د اَ بْالع ْبئِس    ت ـو ـت فعَفَ ب نَ ـد اذَْ م قَ کَ نَا ، فَ لوُك اَ مْالم ْبئِس و ، ت ، انَْ کالمْال

نى،  لمَ تؤُاخذْ ت فَ خْطأَْ د اَ مى ، و کمَ قَ رْ نْ ج ع ت ح صفَ ت فَ م رَ َاج َقد م نبْى ، و کَ نْ ذَ ع
رْت د عثَ جاوزت عنّى ، و کمَ قَ ت فتََ دمَتع د ـم تؤُاخـذنْى    و کمَ قَ رَتى و لَ نى عثْ لتَْ قَ فَاَ

نوُبِ   ف بِخَطیئتَى ، فیا غافرَ الـذُّ رِ نبْى، المْعتَ لمْقرُّ بِذَ نَا الظّالم لنفَسْى، اَ تى، فاََ لى غرَّ ع
لُ الاجِْابه ک اَ تى، فَاحَسنْ اجابتى، فاَنَّ رَ تقَیلکُ لعثْ س نبْى، و اَ ك لذَ ستغَفْرُ ـلُ  اَ ه ۀِ، و اَ

هلُ المْغفْرةَِ   .التَّقوْى و اَ
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تى     ) 2 رـد ـه قُ و نالتَْ ، اَ ـکتیبعِاف ـه َلی نى ع دب ِب قوَي نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م انّى اَ ّلله اَ
 ت بج وِ احتَ ، اَ کق ِۀِ رز عس َدى بتِوی هَلیا ت و بسطْ ، اَ کتمعبفَِضلِْ ن  

م فیهت ناتک و وثقْ لى اَ ع ْنهفى م َخو ْندع فیه ت لْ کَ وِ اتَّ ركِ أَ   نَ النّاسِ بِستْ
د  مح لى م لِّ عص مِ عفوِْك فَ رَ لى کَ ع فیه ت لْ وع و ، کْلمبِح فیه ى تک علَ ْطونْ سم

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ْرهْاغفو ، هال و.  
3 (    و ـخَطک اَ ـنْ سنى م ـد ی و ، اَ و إِلى غَضبَِکع د بِ ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ م و اَ ّلله اَ

و ینأْى  ، اَ ْنهتنَى ع یَا نهلى ممیلُ بى ا69(ی(  ، هال د ومح لى م لِّ عص تنَى الیَه، فَ وع ا دمع
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ

4(       و ـوایتى، اَ لقْـک بغَِ ـداً مـنْ خَ َاح ـه ی ت الَ لْ َتمب اس نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ م و اَ ّلله اَ
ـداً       ـک غَ لـم و لقَیتُ مـا ع ـه لیَه منْ ع ت یمع و ، لَّمتهُ منهْ ما جهِلَ َبِحیلتَى فع ُتهع َخد

صلِّ وزارى، فَ ع اَ زار مو وزارى و اَ رَ الغْافرینَ بِاَ َلى یا خی ه د و اله ، واغفْرْ مح لى م ع.  
ـد، و یقـلُّ      ) 5 شْ ـنِ الرُّ ـلُّ عضی و ، ـى عو الىَ الغَْ دب ی ك لکلُِّ ذنَْ ستغَفْرُ م و اَ ّلله اَ

ۀَ ،  رکََ ْقُ البح می و ، زقَ حم )70(الرِّ لى م لِّ ع ص ، فَ رَ کْ ه و یخمْلُ الذِّ حمد ، واغفْرْ الِ م د و
یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ

6 (    ـد لـى و نهَـارى و قَ َوارحِى فى لیج فیه ت بْتع ب اَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م و اَ ّلله اَ
ـد و ا     مح لـى م ـلِّ ع ص تنَى ، فَ رْ ـتَ لاّ ما سرَ ا رى، و لا ستْ رْت منْ عبادك بِستْ لِ استتََ

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ م.  
7 (     م ه ـد ی ت کَ فْ ـرَ ص کـى فَ تْ هـدائى ل ع نى فیه اَ د صب ر نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م و اَ ّلله اَ

     ب تـى یـا ر لـى ما تنَى، و ـرْ ص نَ لى فَ و ک نّى لَ لى فَضیحتى ، کاََ ع منْهُتع م عنّى، و لَ
صى ع لـى     اَ عف ـوء لـى س ع ک لتُْ اَ س نى ، و لمَ تؤُاخذْ ک فَ صیتُ طالَ ما ع هِلنُى ، وُفتَم

ـد و الِ     مح لـى م ـلِّ ع ص لىَ فَ ع کمعنْ نۀ م معبِن ك ْندع قوُمر ی کْ تنَى، فاَىَ شُ َطیع فَاَ
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ م.  
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8 (ّلله مِ     اَ ـرُّ کَ ـت بتَِ هواج ـم بتى ، ثُ ـو ک فیه تَ َلیا ت مد ب قَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م و اَ
رُ عائـد الـى    َنّى غی ك منْ عبادك اَ یاءل و لى نفَسْى بِذلک اَ ع تد ْشه ، و اَ مى بِکَقس

، و م یطانُ نى بِکیَده الشَّ دص لمَا قَ ، فَ کتیص عتنْـى نفَسْـى   مع د لانِ ، و الَ بى الىَ الْخذْ
کنُّنـى   لا ی انََّه م علَ ناَ أَ ک و اَ َلی نّى عراْةًَ م ج ، كبادنْ عم یاءح رْت یانِ، استتََ صْلىَ العا

 ـیص عْى المف ک ، فخَالفَتُْ جابح َلىا َرك ب نَظَ ج ح لا ی و ، لا باب رٌ و ک ستْ ۀِ الـى  منْ
 و ، ک طائعاً نّى لمَ ازَلْ لَ اَ لیاءك کَ و ت اَ ی ساو نّى، ورَ ع ت الستْ ما نَهیتنَى عنهْ ثمُ کَشفَْ
       ف ـرِ علا ی و ، كبـادلـى ع ع ـت سَلب ، فَ عیـدك فازِعـاً نْ وم سارِعاً وم ِرك َلى اما

تى لمَ تسَمنى) 71( بِسریرَ ك فَ یرُ ـم      غَ ـلَ نعمهِـم ، ثُ ـى مثْ لَ ع ت سبغْ رِ سمتهِم ، بلْ اَ َبغِی
 و کْلملاّ بِحا کما ذل و ، هِمتجرفى د ك ْندنّى ع لیَهِم حتّى کَاَ ع کنى فى ذل لتَْ فَضَّ

، کمَا ستَ لکُ یا االلهَُ ساَ لاى فَاَ وم دمح لکَ الْ لِ نعمتک ، فَ نیْا اَنْ لا فَضْ ى الدف ى لَ ع َته رْ
م الراّحمینَ حَۀِ یا ار یامْى القف ِنى بهح   .تفَْضَ

لُّصِ الى ) 9 یانه و التَّخَ نّى لاِتْ اَ لى فى التَّ َلی َله رْت هب س نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ م و اَ ّلله اَ
ا تَخَطَّأْت ت ح بَذا أصتى اح هودجو      ـلافرٌ خـم ـا مضْ نَ ـۀِ الصـالحینَ و اَ ی ک بحِلْ َلی

ـرَ        . رضِاك یا رب العْالمَینَ َلـى یـا خی ه ـد ، واغفْـرْ مح الِ م ـد و مح لـى م لِّ ع ص فَ
  .الغْافرینَ
10 (، کیائل و لیاً منْ اَ و ِبهب ِبس ت َلم ب ظَ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ ت بِـه    اَ ـرْ ص و نَ اَ

   ، ـکتـرِ طاع َلى غیا فیه ت و نَهضْ ، اَ کت بح رِ م َبغِی فیه ت م کلََّ و تَ عدائک ، اَ واً منْ اَ دع
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، و اغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص   .فَ

نْ) 11 ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ نى ایـاه    اَ تَ ـذَّر ح و ـه، اَ َلیا ک یتنَى عنهْ فخَالفَتُْ َب نه
   ه ـد ، واغفْـرْ محالِ م د و محلى م لِّ ع ص نتْهُ لنفَسْى، فَ ی زَ حتهَ لى فَ َقب و لیَه، اَ ع ت َقم فَاَ

یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ
  



٢٤٧ 
 

 ـ ) 12 نْ ـلِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ ـه و      اَ ـت بِـه فَاثَبْتَّ نْ هاو ، و تَ َتهـی ص َفَاح ُب نسَـیته
 فیه ک تُ رْ الِ ) 72(جاه د و مح لى م لِّ عص تهَ ، فَ رْ ک منهْ لغَفََ َلیا ت ُتب َلو و ، َلى ع َته رْ فسَتَ

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ م.  
ـۀِ       ) 13 قوُبْجیـلَ الع َتع هضـائ ْـلَ انق ب ـت فیـه قَ قَّع َب تو نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ اَ

 ت َلی و نى ، و اَ لتَْ هم د و  )73(فَاَ مح لى م لِّ عص ، فَ که عنّى جهداً لمَ الُ فى هتْ راً فَ ى ستْ لَ ع
َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ رینَالِ مرَ الغْاف.  

14 (  و ، اَ ـک تَ ْقملُّ بى نح ی و ، اَ َتک محنّى رع ف صرِ ب ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
  ه حمد ، واغفْـرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ک ، فَ و یزیلُ عنّى نعمتَ ک ، اَ رامتَ رِمنى کَ ح ی

یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ
15 (       تـم و یشْ ، اَ لاءـب حـلُّ الْ ی و ثُ الفْنَـاء ، اَ ـورِ ـب ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

حمد ،  الِ م د ومح لى م لِّ ع ص رَ السماء ، فَ حبسِ قَطْ ی و طاء ، اَ ْالغ ف ْکش ی و ، اَ داء َْالاع
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ

ـلِ  ) 16 عنْ فم ُتهح َقب و ، اَ کْلق رْت بهِ احَداً منْ خَ یب ع نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
لـى   لِّ عص ، فَ کتیص على م نّى عراْةًَ م ج ُکتْه انتَْه و هی لَ ع ت مَتقَح ُثم ، کترِی نْ بد مَاح

حمد ،  الِ م د ومح رینَمرَ الغْافی ه لى یا خَ   .واغفْرْ
17 ( ت ی یح له فَاستَ على ف ع ت م ْقد ، و اَ ْنهم کی ت الَ ب ب تُ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

  ، ـه َلیا تد ع و ْنهم ُتک لْ ک و انََا فیه ثمُ استقََ هبتُ ر و ، هَلی نَاَ ع ک و اَ لـى   منْ ـلِّ ع ص فَ
یرَ الغْافرینَ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح م.  

ـد    ) 18 هبِ ع ـب لـى بِس عفى ف ب جو و َلى ع كرَب تو نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ اَ
ت بِها منْ َۀ الی مذ و ، اَ ک تهُ لَ َقدد ع و عقْ لیَه، اَ ع ُتک دعاه   ، ـکْلق لک لاحَد منْ خَ َاج

    و ، ـرُ فـاء بِـه البْطَ ْنِ الولَّنى ع زَ ورة لرغَبْتى فیه، بلِ استَ رُ رِ ضَ َنْ غیم کذل ت م نقََضْ ثُ
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ـرَ     َلـى یـا خی ه حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ، فَ رُ شَ ته الاَْ نْ رِعای نى ع حطَّ استَ
رینَالغْاف.  

ت بِهـا  ) 19 فقَوَِی َلى بهِا ع ت مْنع ۀ اَ معبِ ن بقنَى بِسح ب لَ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
د  مح لى م لِّ عص عیدك ، فَ لى و بهِا ع ت م َقد و ، َرك م ت بِها اَ صیتک ، و خالفَْ على م ع

ه لى ی حمد ، واغفْرْ الِ م رینَورَ الغْافی   .ا خَ
20 (  فیـه رْت ، و اثَ کت لى طاع تى ع وشَه فیه ت م َب قد نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

تنَى به َذْ ارا کخَطبِس نفَسْى فیه ت َضیَار و ، ِرك م لى اَ تى عبح 74( م(   و ، ـکتبیبِه ْنهم
فیه َلىا ت مد ـد و الِ   قَ مح لى م لِّ ع ص عیدك ، فَ ِبو فیه َلى ع ت ج ج ذارِك ، و احتَ عِبا

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ م.  
21 (  ـه تُ دمَتع و تهُ اَ کرَْ و ذَ و نسَیتهُ اَ لمتهُ منْ نفَسْى اَ ب ع نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

تهُ اَ خْطأَْ ک سائلٌ  )75(و اَ نَّ ک اَ شُّ ۀٌ  )76(مما لا اَ تَهنَ رْ نَّ نفَسْى م نهْ ، و اَ ع)ِبه ( و ، کی َلد
رَ  َلى یا خی ْرهْاغفد ، و محالِ م د و محلى م لِّ ع ص نهْ ، فَ ع ت لْ د نسَیتهُ و غفََ ت قَ انْ کنُْ

  .الغْافرینَ
22 (مللّه ک  اَ ب واجهتُ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ ک ترَانى(و اَ ت انََّ یقنَْ د اَ لیَه ، و ) بهِ و قَ ع

 ، ْنهم ک َلیا توُب نْ اَ ت اَ ـد و الِ  ) 77(اغُفْلْ مح لى م لِّ عص ك لهَ ، فَ ستغَفْرَ نسْیت اَنْ اَ و اُ
رَ الغْ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ رینَماف.  

بنى     ) 23 ـذَّ ُنْ لا تع ـنِ ظنَّـى بِـک اَ سبِح فیه ت لْ خَ ب د نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
نْ   مـک اَ رَ لى معرِفتَى بِکَ ع ت لْ وع َقد و ، هی لَ ع ت مد قْ ته ، فَاَ ک لمغفْرَ تُ وجر و ، هَلی ع

حنى بعد اَنْ ستَ رَ لا تفَْضَ َلى یا خی ه د ، واغفْرْ مح الِ م د ومح لى م لِّ عص لىَ ، فَ ع َته رْ
  .الغْافرینَ
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عاء ، و حرمْـانَ     ) 24 الـد د ر بِـه ـک ت منْ بجَتو ب اس نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
عِ ، و انفْساخَ الرَّجـا  ۀَ الطَّم بَخی ۀِ ، و ـد ،     الاجِْاب مح الِ م ـد و مح لـى م ـلِّ ع ص ء ، فَ

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ
25 (   ِـبس ح ی ـۀَ ، و دام ثُ النَّ رةََ ، و یورِ سح ب یعقب الْ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ

الِ م د و محلى م لِّ عص عاء ، فَ الد ُرد ی قَ ، وز رَ الغْافرینَالرِّ َلى یا خی ه   .حمد ، واغفْرْ
26 (     و م ـقام و الفْنَـاء ، و یوجِـب الـنِّقَ س ثُ الاَْ ب یورِ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

د ، ومح الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ۀً ، فَ ندَام رةًَ وسۀِ ح یامْى القکوُنُ ف ی و ، لاءْالب ه اغفْرْ
یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ

27 (   ـت و هشَّ ه جنـانى، اَ و اَضمْرَ ب مدحتهُ بِلسانى ، اَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
ُتهَتی و اَ ـد ،    )78( الیَه نفَسْى ، اَ مح الِ م ـد و محلـى م لِّ عص بتهُ بیِدى ، فَ و کتََ  بفِعالى ، اَ

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ
28 ( فیه ى لَ ع ت َخی َار نهَار، و و ل اَ َفى لی ِبه تَلو ب خَ نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ اَ

   ـرْت ی َتح نفَسْـى و فیه ت تاب فاَر ، ارب یا ج ت رانى الاّ انَْ ثُ لا ییح تارس نَ   )79(الاَْ ـی ب
لیَه فوَاقعَتهُ تَ ع ِقدْام ت لى نفَسْى الاْ لَ وَفس ، ِنِّ بک نِ الظَّ سحل ههاکْانت و ، کف َخول هک رْ

ـرَ   َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ک ، فَ تى فیه لَ یص عِبم ف ناَ عارِ و اَ
  .الغْافرینَ
للّهم و اَ) 29 وِ     اَ تهُ ، اَ َظمَـتع وِ اس تهُ ، اَ کْثرَْ ـتَ وِ اس تهُ ، اَ لْ ـتقَلَْ سـب ا نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ

ه لـى یـا    حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ عص لى فیه ، فَ هطنَى جرو و تهُ ، اَ رْ صغَ استَ
رَ الغْافرینَ َخی.  

30 ( ت ب مالَئْ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ ت  )80(اَ سأْ و اَ لقْک ، اَ د منْ خَ َلى اح ع فیه
   ـت لْ لَ د و ـرى اَ َلى غیا ِبه رْت شَ و اَ ینتَهْ لى نفَسْى ، اَ ز و رِیتک ، اَ نْ بد مَلى احا ِبهببِس
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ع ت َرراَص و ، اَ واىس هَلی ع د و مح لى ملِّ ع ص لیَه بِجهلى ، فَ ع ت َقم و اَ دى ، اَ مِبع هی لَ
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ الِ م.  

31 (   ـت خَّسو ب مـانتَى ، اَ ت فیه اَ ب خنُْ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ لـه    )81(اَ عِبف فیـه
وِ احتَطَ ت نفَسْى ، اَ لذَاّتى ،  )82(ب فیه ت م َقد و رْت فیه شَهواتى ، اَ و اثَ نى ، اَ دلى ب ع ِبه

 ت ی ْتغَووِ اس رى ، اَ َغیل فیه ت یعس و نْ منعَنـى ،   )83(اَ م فیه ت و کاثرَْ نى ، اَ عنْ تاب م هی الَ
 ت َلب و غَ نى ، اَ َنْ غالب م هی لَ ع رْت َقه و ـه  اَ َلی لَّنى ع زَ ـتَ اس و لیَه بِحیلتَى ، اَ لـى ،   )84( ع یم

یرَ الغْافرینَ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص   .فَ
وِ    ) 32 ـبِک ، اَ نى مـنْ غَضَ ـد ۀ تُ لیَه بِحیلَ ع ت تعَنْ سب ا نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ

رْت ْتَظهاس  و صیتک ، اَ على مداً اَأح ِبه ت لْ َتم وِ اس هلِ طاعتک ، اَ لى اَ ع هل ی ت(بنَِ َرائی (
)85 ( ه حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص لیَهِم بفِعالى ، فَ ع ت سب و لَ فیه عبادك ، اَ

یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ
33 ( و مللّه و  اَ ب کانَ منّى بِنفَسْـى ، اَ ج بِ ع ببِس َلى ع َتهَتب ب کَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ اَ

ۀ  یمح و ر ، اَ و بطَ شرَ ، اَ و اَ رَح ، اَ م و د ، اَ وحقْ رحَ ، اَ و فَ لاء ، اَ ُخی و ۀ، اَ عمس و رِیاء ، اَ
س و ط، اَ و سخْ ، اَ ضى و رِ ۀ ، اَ ِبیص ع و و ، اَ ۀ، اَ رِقَ س و ۀ، اَ و خیانَ لمْ، اَ و ظُ ، اَ ح و شُ خاء، اَ

کوُنُ فى  ی و ، نوُب له الذُّ ب بمِثْ َکتْس ا یمع مَنو و ب ، اَ َلع و و لهَو ، اَ ۀ ، اَ میم و نَ ب، اَ کذْ
ه لى  حمد ، واغفْرْ الِ م د و مح لى م لِّ عص ، فَ ب رَ الغْافرینَاجتراحه العْطَ َیا خی.  

تک الَّتـى     ) 34 رـد ـه بقُِ نّـى فاعلُ ب سبقَ فى علمْک اَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
ـرَ       َلـى یـا خی ه ـد ، واغفْـرْ مح الِ م د ومح لى م لِّ ع ص لِّ شىَء ، فَ لى کُ بهِا ع ترد قَ

  .الغْافرینَ
35 (س للّهم و اَ و  اَ ك ، اَ یـاءل و ت فیه اَ ی عاد و ت فیه سواك اَ بهب ر نْ لِّ ذَ تغَفْركُ لکُ

   ، ِـبک ىء مـنْ غَضَ ت فیه لشَ رَّضْ َتع و ت فیه احَباءك اَ لْ ذَ و خَ عداءك ، اَ ت فیه اَ َوالی
یرَ الْ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ مد ومح لى م لِّ ع ص   .غافرینَفَ
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36 ( تدع م ک منهْ ، ثُ َلیا ت ب ب تُ نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ د ) فیه(اَ هْالع ت ونقََضْ
لـى     ـلِّ ع ص ـوكِ ، فَ مک و عفْ رِفتَى بِکرََ عمل ، ک َلی نّى عراْةًَ م ج ، ک ینَ ب نى ویفیما ب

د ، ومح الِ م د ومح رینَمرَ الغْافی ه لى یا خَ   .اغفْرْ
37 (  و نْ ثوَابِـک اَ نأَى بى ع و نانى منْ عذابِک ، اَ َب اد نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

ـد ،       مح الِ مـد و مح لـى م ـلِّ ع ص ـک ، فَ لىَ نعمتَ ع رَکد و ک ، اَ ب عنّى رحمتَ ج ح
ه لى یا رَ الغْافرینَ واغفْرْ َخی.  

ت بِـه نفَسْـى   ) 38 م رَ ح و تهَ ، اَ دد ت بهِ عقدْاً شَ لْ لَ ب ح نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص نى بهِ، فَ تَ دع راً و َخی.  

ستَ) 39 للّهم و اَ ـه     اَ ـت منْ کَّنْ َتم و ـمولِ عافیتـک ، اَ کبَتهُ بشُِ تَ ب ار نْ غفْركُ لکلُِّ ذَ
ک فخَـالَطنَى   هجو ِبه تد َر ار َخی و قک ، اَ ِغِ رز لیَه بِسابِ ع ت قوَِی و بفَِضلِْ نعمتک ، اَ

َلى ع ب جو و ک ، اَ لى ما لا یخلُْص لَ عف كشار و کَثیـرٌ   فیه دت بهِ سواك ، فَ َما ار
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه د ، واغفْرْ مح الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ، فَ ککوُنُ کذَال ما ی.  

ـو فیمـا    ) 40 ه نفَسْـى ، ول ُلتْه لَّ ح ۀُ فَ ص خْ عتنْى الرُّ ب د نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
حم كد یرَ الغْافرینَعنْ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م د و محلى م لِّ ع ص ، فَ م   .رَّ

41 ( ک لتُْ نکْ فاَستقََ ع ب زُ عی َلم و کْلق نْ خَ ع ىَب خف نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
، فَ ى لَ ع َته رْ دت فیه فسَتَ ع م لتْنَى ، ثُ قَ ه   منهْ فَاَ ـد ، واغفْـرْ مح الِ م د و مح لى م لِّ عص

یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ
42 (   و ـدى اَ ی ـه َلیا تد دم و لى ، اَ ِبِرج هَلیا ت َب خَطو نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ

و نَطَقَ بِ ت الیَه بسِمعى ، اَ َغیَاص و صرى ، اَ ب َله م قتْنَى تَاَ زما ر فیه ت نفْقَْ و اَ ه لسانى ، اَ
 ت ترَْ َفس کتیص على م ع کق ِبِرز ت م استعَنْ قتْنَى ، ثُ َرز لى عصیانى فَ ع ک قتُْ ْرز م استَ ثُ

ـلا     ـحنى ، فَ ـم تفَْضَ لَ تکُ فیـه فَ نى و جَاهرْ بَتُخی َلم یادةَ فَ ک الزِّ لتُْ ، ثمُ ساَ َلى ازَالُ ع 
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زالُ ساتر  صیتک ، و لا تَ على م راًّ عص 86(م(       م ـرَ تـک ، یـا اکَْ ـى بِحلمْـک و مغفْرَ لَ ع
یرَ الغْافرینَ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص مینَ ، فَ رَ   .الاکَْْ

ب یوجِ) 43 نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ حـلُّ     اَ ی و ، ِـذابک ع لـیم ـغیرِه اَ لى ص ع ب
ـرارِ    ) 87( ِْـى الاصف و ، ـکتْقمجیلُ ن َتع هتیْانفى ا و ، قابِکع دید بیرهِ شَ لى کَ ع ِبه

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه د ، واغفْرْ مح الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ، فَ کتمعوالُ ن ز هَلی ع.  
44(     ـد َاح ـه مل لا ع و ، ـواكس د َاح هی لَ ع عل ب لمَ یطَّ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

  ـد و مح لى م لِّ عص ک ، و لا یسعه الاّ عفوْك ، فَ ْلملاّ حا ْنهجینى م ركُ ، و لا ینْ َغی
رَ الْ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ رینَالِ مغاف.  

45 (   ، م ـد ْجِّـلُ الع عی و و یحلُّ النِّقمَ ، اَ زیلُ النِّعم ، اَ ب ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ْرهْاغفد ، و محالِ م د ومح لى م لِّ عص م ، فَ د کْثرُ النَّ ی و   .اَ

46 ( و مللّه ـیئات ، و    اَ الس ف ضـاعی و ، ـنات سح ب یمحقُ الْ نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ اَ
ـد ،     مح الِ م ـد و مح لـى م لِّ ع ص ب السماوات ، فَ یا ر ک بغْضی و ، ماتلُ النَّقج عی

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ
47 (ل ك ستغَفْرُ للّهم و اَ ته ،    اَ رَ ـتْ لـى بِس و ـت اَ رِفتَه ، اذْ کنُْ عِقُّ بمَاح ت نْ ب اَ نْ کلُِّ ذَ

ه لـى یـا    د ، واغفْرْ مح الِ م د و محلى م لِّ ع ص هلُ المْغفْرةَِ ، فَ لُ التَّقوْى و اَ ه فاَنَّک اَ
رَ الغْافرینَ َخی.  

ب ) 48 نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ ت اَ مهج لیائک مساعدةً فیـه   )88(تَ و لیاً منْ اَ و فیه
ـد و الِ   مح لى م لِّ عص لِ طاعتک ، فَ ه لى اَ ع کتیص علِ م ه و میلاً مع اَ عدائک ، اَ َلا

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ م.  
ستغَفْركُ لکُ) 49 للّهم و اَ ۀً و ایسنى مـنْ  اَ ه ، وانهْمِاکى فیه ذلَّ رُ بنى کسْلب ب اَ نْ لِّ ذَ
 ودجظیمِ ) 89(وِرِفتَى بع عمل کتلى طاعوعِ انِ الرُّج ع أْسی رَ بِى الْ ص و قَ رحمتک ، اَ
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حمد ، واغْ الِ م د ومح لى م لِّ عص مى ، و سوء ظنَّى بنِفَسْى ، فَ رْ ـرَ   ج َلى یـا خی ه فرْ
  .الغْافرینَ
50 (   لَّنـى دار َاح و ، ـک لا رحمتُ َۀَ لو کَ لَ ى الْهن درو ب اَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ

ـد و الِ   مح لى م لِّ عص دك ، فَ شْ لا ر َلو ى ک بى سبیلَ الغَْ لَ س و ، كدَلا تغَم َوارِ لوْالب
مح رینَمرَ الغْاف َلى یا خی ه   .د ، واغفْرْ

لهْانى ) 51 ب اَ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ و    )90(اَ تنَـى بِـه اَ رْ م و اَ یتنَى الیَه ، اَ دا همع
 و یتنَى عنهْ ، اَ َو ایثارِ )91(نه ضاك لوُغِ رِ بظُّ لى لح لیَه ، مما فیه الْ لتْنَى ع لَ د  و کتب حم

یرَ الغْافرینَ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ک ، فَ بِ منْ   .القْرُْ
52 (   و ـک رجـائى اَ ع منْ و یقْطَ عائى ، اَ د ک ردُ عنْ ب ی نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ

ّص و یقَ ـد ،  یطیلُ فى سخَطک عنائى ، اَ مح الِ م د ومح لى م لِّ عص لى، فَ م رُ عندْك اَ
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ

رضْـى     ) 53 ی و ، ـرْب کَ ـعلُ الْ ـب ، و یشْ لْ ب یمیت القَْ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ
لى م لِّ عص خطُ الرَّحمانَ ، فَ سی طانَ ، وی ـرَ  الشَّ َلى یا خی ْرهْاغفد ، وم حالِ م د ومح

  .الغْافرینَ
ـوطَ مـنْ      ) 54 نُ ـأْس مـنْ رحمتـک و القُْ ْالی بقعب ی نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ اَ

م حالِ م د و محلى ملِّ ع ص ك ، فَ ْندۀِ ما ععنْ سمانَ م حرْ ه  مغفْرَتک ، و الْ د ، واغفْـرْ
یرَ الغْافرینَ   .لى یا خَ

55 (  ـک ت لَ لالاً لکَ ، و اظَْهرْ جا هَلی نفَسْى ع ت ب مقَ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
ۀَ  بالتَّو)  ـهت د عاولـى موى االْه مالَ بِى م ت ثُ َفوَفع ْفوْالع ک لتُْ ت ، و ساَ طمَعـاً   )92() فقَبَِلْ

ـلِّ   ص عدك ، فَ میلِ وجراجیِاً ل ، كعید ویاً لناس ، ِفوْكکرَیمِ ع و ، کتمحۀِ ر عفى س
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه د ، واغفْرْ مح الِ م د ومح لى م ع.  
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56 (ی وهجْالو وادثُ س ب یورِ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ لیائک اَ و م تبَیض وجوه اَ و
     ـم ـونَ فقَیـلَ لَه ملاو ـض یتَ علـى ب ع مضُهعلَ ب ْقب عدائک اذا اَ لا : (، و تسَود وجوه اَ

عید ْبِالو م کُ َلیا ت م َقد د صموا لدَى و قَ ه  ) تَختَْ حمد ، واغفْـرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص فَ
یرَ الغْافرینَ لى   .یا خَ

ثُ    ) 57 ـورِ ی ـرَ ، و رِ ، و یطیـلُ الفْکْ کفُْ ى الْ عو الَ دب ی ستغَفْركُ لکلُِّ ذنَْ للّهم و اَ اَ
ـرَ         َلـى یـا خی ه ـد ، واغفْـرْ محالِ م ـد و مح لـى م لِّ عص لب العْسرَ ، فَ ج ی رَ ، و الفْقَْ

  .الغْافرینَ
58 ( ، مار َْرُ الاع مالَ و یبتُ ع الاْ نى الاجْالَ ، و یقْطَ د ب ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

لمتهَ منّى  ع رى ودفى ص ُنتْه کنَْ و اَ ک عندْ ذکرِْه ، اَ ت عنهْ ، حیاء منْ مص و ت بهِ ، اَ فُه
رَّ و الس َلم َتع ک ـرَ      ، فَانَّ َلـى یـا خی ه حمد ، واغفْـرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص خفْى، فَ اَ

  .الغْافرینَ
59 ( ، عاء الد در قِ ، والرِّز ْقَطع هراحتى اجکوُنُ ف ب ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

فتَضاع ومِ ، ومالْه ود رو و ، لاءْرُ الب ـد   و توَاتُ مح الِ م د ومح لى م لِّ ع ص الغْمُومِ ، فَ
رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .، واغفْرْ

60 (  و ك یـاءل و رُ عنّى اَ ب یبغِّضنُى الى عبادك ، و ینفَِّ نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ اَ
تک لوحشۀَِ المْعاصى ،  لَ طاعه ـۀِ الـذُّنوُبِ ،    یوحش منّى اَ اب ـوبِ و کَ ح کوُبِ الْ ر و

یرَ الغْافرینَ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م د ومح لى م لِّ ع ص   .فَ
ت بهِ عنّـى  ) 61 و کَشفَْ تهَ ، اَ رْ ْنّى ما اظَهم ِبه ت لَّس ب د نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ اَ

و قَ تهَ ، اَ رْ ه لـى  ما ستَ د ، واغفْرْ مح الِ م د و مح لى م لِّ عص ینتْهَ ، فَ نّى ما زم ِبه ت ح ب
رَ الغْافرینَ َیا خی.  

62 ( هعنُ م ْؤم لا ی و ، كدهع ِنالُ بهب لا ی نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ ک  )93(اَ َغَضب
)ک زلَُ معه رحمتُ ـد ،  ) و لا تنُْ مح الِ م د ومح لى م لِّ ع ص ک ، فَ وم معه نعمتُ د و لا تَ
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رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه   .واغفْرْ
  

63 (كبادنْ عالنَّهارِ م ءَضو َله ت َتَخفْیب اس نْ لِّ ذَ تغَفْركُ لکُ س للّهم و اَ   اَ
 تز بار و)ِلِ ، ) به ۀِ اللَّیْلم ـرَّ      فى ظُ اَنَّ الس ـم علَ نّـى اَ لـى اَ ع ، ـک َلی نّى عراْةًَ م ج

ک مـانع و لا ینفْعَنـى    نَّه لمَ یمنعَنى منْ ، و اَ ك بارزِةٌ ْندۀَ ع یَاَنَّ الْخف و ، ۀٌ یلانع كد عنْ
لیم، فَ )94( ب س لْ دك نافع منْ مال و بنینَ ، الاّ اَنْ اتیک بقَِ ـد و الِ  عنْ مح لى م لِّ عص

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه حمد ، واغفْرْ م.  
ـنْ   ) 64 ـۀَ ع لَ ركِ ، و یعقب الغْفَْ ثُ النِّسیانَ لذکْ ب یورِ نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ اَ

و یطمْع ف ركِ ، اَ کْ نْ منِ م م و یمادى فى الاَْ ذیركِ ، اَ ح ـد    تَ بِ الـرِّزقِ مـنْ عنْ لَ ى طَ
ه لـى   د ، واغفْرْ مح الِ م د و مح لى م لِّ عص رِ ما عندْك ، فَ َنْ خیم ِیس ؤْ ی و ركِ ، اَ َغی

رَ الغْافرینَ َیا خی.  
یک فى احتباسِ ا) 65 لَ تبْى عبِ ع بقنَى بِسح ب لَ نْ ك لکلُِّ ذَ ستغَفْرُ للّهم و اَ لرِّزقِ اَ

  و ، هِمـی رُّعِ الَ م و التَّضَ َۀِ له لى الى عبادك ، بِالاِْستکانَ یم و ، ک راضى عنْ عا نّى ، وع
تابِککمَِ ک ح فى م ک لَ َتنَى قوعمس د اَ عونَ: (قَ رَّ کانوُا لربَهِم و ما یتَضَ ـلِّ  ) فمَا استَ ص فَ

ح الِ م د ومح لى م رینَعرَ الغْاف َلى یا خی ه د ، واغفْرْ م.  
وِ  ) 66 ـرِك ، اَ َغیها ب د ت عنْ ۀ استعَنْ ب بِ کرُْ ب ِنى بس ِزم ب لَ نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

ـرَ     َلـى یـا خی ه د ، واغفْـرْ مح الِ م د ومح لى م لِّ عص ، فَ ک ونَ د فیها دَبِاح تدد َتباس 
  .الغْافرینَ
عـانى    ) 67 د و ـركِ ، اَ َـنْ غیم فَى الْخو لَ لنَى ع مب ح نْ لِّ ذَ ستغَفْركُ لکُ للّهم و اَ اَ

 هی نى ا ِلَ تمَالَ وِ اس لقْک ، اَ نَ لـى  ) للطَّمعِ فیما(الىَ التَّواضعُِ لاحَد منْ خَ ی ز و ه ، اَ د عنْ
ا کتیص عفى م َتهنى لـى  طاعلا غ ، کی م بحِاجتى الَ لَ ع نَا اَ ده ، و اَ ما فى یراراً لجتس

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ْرهْاغفد ، و مح الِ م د ومح لى م لِّ عص ک ، فَ   .عنْ
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68 ( ت و هشَّ دحتهُ بِلسانى ، اَ ب م نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ و   الَ) 95(اَ ـه نفَسْـى ، اَ ی
ت و حثثَْ ـلِّ   )96( حسنتْهُ بفِعالى ، اَ ص لیَه ، فَ نى عب ذِّ ُتع قبَیح كْندع وه قالى ، وِبم هَلی ع

رَ الغْافرینَ َلى یا خی ه د ، واغفْرْ مح الِ م د ومح لى م ع.  
ب مثَّ) 69 نْ ستغَفْركُ لکلُِّ ذَ للّهم و اَ ـورت لـى    اَ ص و ، ـه لالاً لَ لتْهُ فى نفَسْى استقْ

ورطتَنْى  ستخفْاف بهِ حتّى اَ لىَ الاْ ع ت نَ وه و ، ه غارصتسـد   )97(ا مح لى م لِّ عص فیه، فَ
یرَ الغْافرینَ ه لى یا خَ حمد ، واغفْرْ الِ م و.  

70 (ل ُركْتغَفس للّهم و اَ ـرى   اَ مـرِ على اخا لى ع و ىف ک ْلمع ِرى به ب ج نْ کلُِّ ذَ
 ها وقیقد کثَیرِها ، و ها ولیل لها و اخرِها، و عمدها و خَطائها، و قَ و َنوُبى ، لا بِجمیعِ ذُ

ـا   نَ ها و علانیتها و جمیعِ ما اَ دیثها، و سرِّ ح ها ودیم لیلها، و قَ ج   ـوب تُ ـه ، و اَ بن مذْ
ـد ، و اَنْ تغَفْـرَ لـى جمیـع مـا        مح الِ م ـد و م حلى م ع ى لَّ ص ک اَنْ تُ لُ ساَ ک ، و اَ َلیا
ها لـى   نٌ بِها تغَفْرُ َته رْ ا م نَ لىَ حقوُقاً اَ ع كبادعنَّ للى ، فَا بق بادْمِ العظالنْ مم ت یص َاح

 ت ئْ ش فَمینَکیالراّح م حَیا ار ت نّى شئْ    )98( .، و أَ
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  بعد از نافله صبح  ﷒ترجمه استغفار امیرالمؤمنین 
  
خدایا ، من به کمک خودت تو را مدح و ستایش مى کنم بـر آنچـه کـه     -  1

و براى تو به اندازه فسـاد نیـت و   . بواسطه آن به مدح و ستایش تو دست یافتم 
  .ضعف یقینم ، بر خودم اقرار مى کنم به آنچه تو اهل و مستحقّ آن هستى 

 ـ ! خدایا تو خداى خوبى هستى  رورده تو نیک پروردگارى هستى و من بـد پ
اى هستم ، تو خوب مولایى هستى و من بد بنده اى ، تو خوب مالکى هسـتى و  
من بد مملوکى ، چه بسا که من گناه کردم و تو گناهم را بخشیدى ، چـه بسـیار   
جرائمى که مرتکبش گشتم و تو از جرمم صرف نظر کردى ، چه بسیار خطـایى  

گناهى که من عمـداً آن را  که از من سر زد و تو مرا مؤاخذه نکردى ، چه بسیار 
انجام دادم و تو از من گذشتى ، و چه بسیار که من لغزیدم و تو لغزش مرا نادیده 

ـس  . گرفتى و مرا بر غفلت و فریب خوردگیم مؤاخذه نکردى پس من ظالم به نفَْ
خود هستم ، به گناهم اقرار و به خطایم اعتـراف مـى کـنم ، پـس اى آمرزنـده      

هم آمرزش مى طلبم و از تو تقاضاى نادیده گرفتن لغزشم گناهان از تو براى گنا
  .را دارم ، پس نیکو اجابتم کن که تو اهل اجابت و تقوى و آمرزشى

بار الها ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى که بدنم بخاطر عافیـت   -  2
تو بر آن نیرومند گردید ،یا به زیادى نعمتت بـر آن قـدرت یـافتم ، یـا بخـاطر      

روزیت به سوى آن دست درازى کردم ، یا گناهى که از مقام سـتاریت و  وسعت 
پوشانندگى تو کمک گرفتم و آن را از مردم پنهان ساختم ، یا هنگام ترس از آن 
بر متانت و تحمل تو اعتماد کـرده و مـرتکبش گشـتم ، یـا بـه خـاطر حلـم و        

گردیـد و یـا   بردباریت از چیره گشتن و سختگیرى تو در مورد آن خاطرم جمع 
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. گناهى که در مورد آن بر گذشت کریمانه تو اعتماد کـردم و مرتکـب آن شـدم    
پس بر محمد و آلش درود فرسـت و ایـن گنـاه را بـرایم بـبخش ، اى بهتـرین       

  .بخشندگان
خداوندا ، از تو درخواست عفو و بخشـش دارم بـراى هـر گنـاهى کـه       -  3

مى سازد ، مرا به چیـزى کـه از   غضب تو را فرا مى خواند ، خشم تو را نزدیک 
آن باز داشته اى ، مایل مى کند و یا از آنچه به سویش دعـوت کـرده اى ، دور   

پس بر محمد و آل او درود فرست و این گنـاه را بـرایم بـبخش اى    . مى سازد 
  .بهترین بخشندگان

پروردگارا ، از تو تقاضاى گذشت و آمرزش دارم براى هر گناهى که بـا   -  4
ریم ، یکى از آفریده هایت را به سوى آن متمایل سـاختم ، یـا بـا حیلـه     فریبکا

گرى ام او را فریب داده و آنچه را نمى دانسـت بـه او آمـوختم و آنچـه را مـى      
دانست بر او پوشاندم ، و من فرداى قیامت با گناهانم تو را ملاقات مى کنم ، در 

پـس بـر محمـد و آلـش     . حالى که به گناهان خود گناهان دیگرى را افزوده ام 
  .درود فرست و این گناه را برایم ببخش ، اى بهترین بخشندگان

بار الها ، از تو طلب بخشش دارم بـراى هـر گنـاهى کـه باعـث فریـب        -  5
خوردن مى گردد ، از هدایت به گمراهى مى کشـاند ، روزى را کـم مـى کنـد ،     

مى برد ، پس بـر محمـد و   برکت را نابود مى سازد و یاد تو و اولیایت را از یاد 
  .آلش درود فرست و این گناه را براى من ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خداوندا ، از تو براى هر گناهى آمرزش مى طلبم که در شـب و روزم ،   -  6
اعضاى بدنم را در راهش ، به زحمت افکنده و با پرده پوشیم ، آن را از بنـدگان  

پـس بـر   . آنچه تو مـرا بـه آن پوشـاندى    و هیچ پوششى نیست مگر  ;پوشاندم 
  .محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان
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خدایا ، از تو براى هر گناهى آمرزش مى خواهم که دشـمنانم در کمـین    -  7
بودند که بدین واسطه مرا رسوا کنند و تو نیرنگ آنان را از من برطرف ساختى و 

من کمک نکردى ، گویى من دوستدار توام که یاریم کـردى   آنها را براى رسوائى
دیـر زمـانى   ! ، اى پروردگار من تا کى تو را نافرمانى کنم و تو مرا مهلت دهـى  

است که ترا نافرمانى مى کنم و تو مرا مؤاخذه نمى کنى ، بلکه از تو براى کـردار  
ر برابـر  کدام شـکر اسـت کـه د   ! بدم درخواست کردم و تو به من عطا فرمودى 

پس بر محمـد و آلـش   ! نعمتى از نعمتهایت که به من ارزانى داشتى ، بپا خیزد ؟ 
  .درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

پروردگارا از تو آمرزش مى خواهم براى هر گناهى که درباره آن توبـه   -  8
کـه بـه تـو     سپس به گرامیداشت سـوگندى  ;ام را به پیشگاهت ، پیش فرستادم 

خوردم با تو روبرو شدم ، و از میان بندگانت ، اولیاى تـو را بـر توبـه خـویش     
اما همین که شیطان با حیله  ;شاهد گرفتم که دیگر به سوى نافرمانیت باز نگردم 

اش مرا هدف قرار داد ، بر من غالب گشت و به سوى خذلان منحـرف سـاخت   
سم مرا بـه سـوى عصـیان و نافرمـانى     و نفَْ ;) آنسان که دیگر کسى یاریم نکند(

از بندگانت حیا کردم و خود را پوشاندم ، و این کار گستاخى مـن   ;دعوت کرد 
و من مى دانم که هیچ در و حجابى مرا از دیدگاه تو تـو نمـى    ;نسبت به تو بود 

پـس تـرا بـا     ;پوشاند و هیچ پرده اى ، مانع از نظر تو به سوى من نمى گـردد  
و تـو   ;نى نسبت به آنچه مرا از آن بازداشتى ، مخالفـت کـردم   معصیت و نافرما

پرده را از من برداشتى ، ولى من خودم را با اولیاى تو مساوى قرار دادم ، گویى 
همیشه مطیع و فرمانبردار توام و به سوى فرمان تـو سـرعت گرفتـه و از وعـده     

هیچکس جـز   پس بر بندگانت امر را مشتبه ساختم ، ولى ;هاى عذابت ترسانم 
در عین حال مرا بـه غیـر از ملامـت و نشـانه آنـان       ;تو باطن مرا نمى شناسد 
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علامت گذارى نکردى ، بلکه مثل نعمت هایى را که به آنان عطا کردى ، به مـن  
سپس در این نعمت ها مرا بـر آنـان فضـیلت بخشـیدى ،      ;نیز عنایت فرمودى 

نیسـت مگـر بخـاطر حلـم و      و ایـن  ;گویى من در نزد تو در درجه آنان هستم 
پس حمد و ستایش براى تو است اى مولاى مـن ،  ! بردبارى و زیادى نعمت تو 

اى خداى مهربان از تو مى خواهم همانگونه که در دنیا مرا پوشاندى ، در قیامت 
  .نیز به گناهم رسوا نگردانى ، اى مهربان ترین مهربانان

خدایا ، از تو درخواست آمرزش دارم براى هر گنـاهى کـه شـبم را تـا      -  9
سحر بیدار ماندم تا با حیله گرى و فریبکارى آن را بجـا آورده و بـدان دسـت    
یابم ، و صبحگاه با ظاهر آراسته و سیماى صالحین به سوى تو گـام برداشـتم ،   

، اى در حالى که در باطن خـویش خـلاف خوشـنودى تـو را در نظـر داشـتم       
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مـرا بـبخش ،   . پروردگار جهانیان 

  .اى بهترین بخشندگان
  بارالها ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى که به سبب آن به -  10

دوستى از دوستانت ستم نمودم ، دشـمنى از دشـمنانت را یـارى کـردم ، در     
  یا بخاطر آن به سوى غیر طاعت تو بپا مورد آن با غیر دوستانت سخن گفتم و

پس بر محمد و آلش درود فرسـت و ایـن گنـاه مـرا بـبخش ، اى      . خاستم 
  .بهترین بخشندگان

پروردگارا ، از تو آمرزش مى جویم براى هـر گنـاهى کـه مـرا از آن      -  11
بازداشتى و من با تو مخالفت کردم ، مرا از آن بـر حـذر داشـتى و مـن بـر آن      

زیدم و یا آن را در نظرم زشت جلوه دادى و من آن را بـراى نفَـس   استقامت ور
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش . خویش زینت بخشیدم 
  .، اى بهترین بخشندگان
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خداوندا ، از تو طلب عفو و بخشش دارم براى هـر گنـاهى کـه آن را     -  12
نسـبت بـه آن بـى اعتنـا     فراموش کردم ولى تو آن را شمارش و حفظ کـردى ،  

گشتم ولى تو آن را نوشته و ثبت کردى ، من آن را آشکارا انجام دادم ولـى تـو   
آن را پوشاندى ، گناهى که اگر به سوى تو باز گردم و از آن توبه کنم تـو آن را  

پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه را برایم بـبخش ،  . خواهى بخشید 
  .اى بهترین بخشندگان

خدایا ، از تو براى هر گناهى آمرزش مى طلبم که قبل از تمام شدنش  -  13
، توقعّم آن بود که مرا زود عقوبت کنى ، اما به من مهلـت داده و بـر مـن پـرده     

پس بر . پوشش افکندى ولى من از کوششِ در هتک و بى احترامى تو برنگشتم 
  .بهترین بخشندگان محمد و آلش درود فرست و این گناه را بر من ببخش ، اى

بار الها ، از تو آمرزش مى جویم براى هر گناهى که رحمـت تـو را از    -  14
من بر مى گرداند ، عقوبت تو را بر من روا مى سـازد ، مـرا از گرامیداشـت تـو     

پس بـر محمـد و آلـش درود    . محروم مى کند و یا نعمت تو را از من مى گیرد 
  .ى بهترین بخشندگانفرست و این گناه را بر من ببخش ، ا

پروردگارا ، از تو درخواست آمرزش دارم براى هر گناهى کـه نیسـتى    -  15
بجا مى گذارد ، نزول بلا را روا مى سازد ، دشمنان را در غمم شـاد مـى کنـد ،    

پـس بـر   . پرده پوشش را برمى دارد و یا قطره هاى باران را حبس مـى سـازد   
  .ا ببخش ، اى بهترین بخشندگانمحمد و آلش درود فرست و این گناه مر

خداوندا ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى که به خاطر آن یکى  -  16
از بندگانت را سرزنش و نکوهش کردم ، یـا آن کـار را از یکـى از مخلوقاتـت     
زشت شمردم سپس خودم بر آن اشتها یافته و براى دست یافتن بدان ، حرمت او 

و این نبود مگر بخاطر جرأتى که بر نافرمانى تـو   ;م را شکسته و آبرویش را برد
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پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین . پیدا کردم 
  .بخشندگان

از تو درخواست عفو و گذشت دارم براى هر گناهى کـه از آن  ! بارالها  -  17
م ، از تـو حیـا   توبه کرده و به سویت باز گشتم و سپس بر انجام آن اقدام نمـود 

کردم اما در حال انجام آن بودم ، از تو ترسیدم در صـورتى کـه مشـغول بـه آن     
پـس بـر محمـد و    . بودم ، سپس تو را کوچک شمرده و به سوى آن باز گشـتم  

  .آلش درود فرست و این گناه را بر من ببخش ، اى بهترین بخشندگان
اهى که دسـت و پـاى   خدایا ، از تو خواهش آمرزش دارم براى هر گن -  18

مرا بست و در کردار من ثابت گشت به خاطر عهد و پیمانى که با تو بسـتم ، یـا   
قراردادى که براى تو داشتم ، یا مطلبى را که براى یکى از بندگانت به خاطر تـو  
به عهده گرفتم ، سپس بدون هیچ ضرورتى به خـاطر اشـتیاقى کـه بـه آن گنـاه      

دى بیجا و تکبر و ناسپاسى ، مـرا از وفـاى بـه    داشتم ، عهدشکنى کردم بلکه شا
پـس  . و غرور و خودبینى ، مرا از رعایت آن منحرف سـاخت  ;عهدم بازداشت 

  .بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان
نامه (پروردگارا ، از تو طلب عفو و بخشش دارم براى هر گناهى که به  -  19
وست ، به خاطر نعمتى که بر من انعـام کـردى ، و بواسـطه آن بـر     من پی) اعمال

و بدین خاطر فرمان ترا مخالفت کردم ، و به کمـک  . نافرمانى تو نیرومند گشتم 
آن بر عقوبت تو اقدام نمودم ، پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مـرا  

  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان
خداوندا ، از تو تقاضاى آمرزش هر گناهى را دارم که در آن شهوت و  -  20

ـس و خواهشـهاى     خواسته دلم را بر فرمانبردارى تو مقدم داشته و محبت بـه نفَْ
نفسانى را بر فرمان تو برگزیدم و نفس خود را در انجام آن ، به خشم تو راضـى  
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دى و در مـورد آن  ساختم ، چه آنکه تو مرا به هیبت و سلطنت خـویش ترسـان  
عذر خویش را در عقوبتم ، پیش فرستادى و با وعده عذابت حجـت را بـر مـن    

پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه را بـرایم بـبخش ،   . تمام فرمودى 
  .اى بهترین بخشندگان

بارالها ، از تو عفو و بخشش مى جویم براى هر گناهى که مى دانـم آن   -  21
، خواه آن را فراموش کرده یا به خاطر داشـته باشـم، بـه عمـد     را انجام داده ام 

انجام داده یا به اشتباه مرتکب شده باشم ، گناهى که شک ندارم تو مرا بر آن باز 
اگر چه آن را فراموش کرده  ;خواست مى کنى و جانم پیش تو در گرو آن است 

گنـاه مـرا    پس بر محمد و آلش درود فرسـت و ایـن  . و از آن غافل شده باشم 
  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خدایا ، از تو درخواست عفو و گذشت دارم براى هر گناهى که توسط  -  22
آن با تو روبرو گشتم و یقین داشتم که تو مرا در حال انجامش مـى بینـى ، امـا    
غافل شدم که از آن گناه به سوى تو توبه کنم ، و فراموش کردم که از تـو بـراى   

پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى . طلبم آن آمرزش 
  .بهترین بخشندگان

خداوندا ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى که در میـدانش وارد   -  23
که مرا عذاب نمى کنى ، بدین جهـت   ;شدم به خاطر گمان نیکى که به تو داشتم 

اشتم ، به راستى ، اعتماد مـن بـر   بر انجامش اقدام کردم که امید به آمرزش تو د
شناختى بود که نسبت به کرم و بزرگوارى تو داشتم که بعد از آن که این گنـاه را  

پس بر محمد و آلش درود فرست و ایـن  . بر من پوشاندى ، مرا رسوا نمى کنى 
  .گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان
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ر گناهى که به واسـطه  پروردگارا ، از تو طلب آمرزش مى کنم براى ه -  24
آن استحقاق رد گشتن درخواست ، محروم گردیـدن از اجابـت دعـا ، بـه هـم      

پس بر محمد و آلـش درود  . پاشیدن امید ، و دست نیافتن به آرزو را پیدا کردم 
  .فرست و این گناه را بر من ببخش ، اى بهترین بخشندگان

هـر گنـاهى کـه     کردگارا ، از تو تقاضاى عفـو و بخشـش دارم بـراى    -  25
حسرت و اندوه به دنبال دارد ، ندامت و پشیمانى بجا مى گذارد ، مانع از روزى 

پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا . مى شود و دعا را رد مى کند 
  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خدایا ، از تو عفو و بخشش مى طلبم براى هر گناهى کـه بیماریهـاى    -  26
فناء و نیستى به جا مى گذارد ، باعث عقوبت و گرفتارى مـى شـود و    مختلف و

پس بر محمد و آلش درود فرسـت  . در قیامت به حسرت و پشیمانى مى انجامد
  .و این گناه را برایم ببخش ، اى بهترین بخشندگان

پروردگارا ، از تو خواهش آمرزش دارم براى هر گناهى کـه آن را بـا    -  27
قلب خویش پنهانش کردم ، نفَسْم به سویش متمایل گشـت و   زبانم تعریف و در

. با کردارم آن را بجا آوردم ، و یا به دست خویش آن را در نامه عملـم نوشـتم   
  .پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

 ـ  -  28 ا خداوندا ، از تو عفو و بخشش مى خواهم براى هر گناهى که شـب ی
روزم را با آن خلوت کرم و تو پرده هاى پوششت را بر من آویختى ، بگونـه اى  

ـس مـن در مـورد آن بـه     ! که جز تو کسى مرا نمى دید ، اى خداى جبار پس نفَْ
شک افتاد که آن را از ترس تو ترك کنم ، یا به خاطر گمان نیک به تو انجامش 

م مرا فریـب داد و از تـرك آن بـه    اینجا بود که متحیر گشتم ، ناگهان نفَسْ ;دهم 
و این در حـالى بـود    ;انجامش مایلم ساخت ، و عاقبت در منجلابش فرو رفتم 
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پس بر محمـد و آلـش   . که عصیان و نافرمانى خود را نسبت به تو مى شناختم 
  .درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

ى هر گناهى که آن را کم یـا زیـاد   بارالها ، از تو آمرزش مى طلبم برا -  29
پس بـر  . دانستم ، بزرگ یا کوچکش شمردم ، و نادانیم مرا در گردابش فرو برد 
  .محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

کردگارا ، از تو تقاضاى عفو و گذشت دارم بـراى هـر گنـاهى کـه در      -  30
یا به خاطر آن بـه یکـى از آفریـده     ;ا کمک کردم مورد آن ، یکى از بندگانت ر

یا آن را براى نفَسْ خویش زینت داده ، به غیـر خـود اشـاره     ;هایت بدى کردم 
گناهى کـه بـه علـم و آگـاهى بـر آن      . کرده و دیگرى را بدان رهنمون گردیدم 

پس بر محمـد و آلـش درود   . اصرار و با نادانى خویش بر آن استقامت ورزیدم 
  .این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان فرست و

پروردگارا ، از تو درخواست بخشش و آمرزش دارم براى هر گنـاهى   -  31
خیانـت کـردم ، بـا انجـام آن     ) ایمان و معرفتم(که در مورد آن به امانت خویش 

را بدوش کشـیدم ،  ) عقوبت و کیفر قیامت(نفَسْ خویش را بى بها ساختم ، هیزم 
هوتها و خواسته هاى دلم را برگزیـده و لـذّت هـا و کامیـابى هـاى      در راه آن ش

خویش را مقدم داشتم ، براى رسیدن دیگران بدان تلاش کردم ، کسـى را کـه از   
من پیروى نمود به سوى آن فریب داده و گمراه ساختم، با کسى که از انجـام آن  

در مقام غلبـه بـر   ممانعت کرد به نبرد برخاسته و بر او چیره گشتم ، کسى را که 
من برآمده مقهور خود ساختم و با چاره اندیشى و حیلـه گـرى خـویش بـر او     

پـس  . غالب آمدم و یا گناهى که گرایش و تمایلم به آن ، مرا به سویش لغزانـد  
  .بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان
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اى هر گناهى که براى انجـامش  خدایا ، از تو خواهش بخشش دارم بر -  32
متوسل به حیله اى شدم که غضب ترا نزدیک مى سازد ، یا با دستیابى بر آن بـر  
اهل طاعت تو غالب و پیروز گردیدم ، یا به واسطه آن کسى را شیفته نافرمـانى  
تو ساختم ، یا در مورد آن خود را بر خـلاف اعتقـاد و عملـم نشـان دادم و بـا      

پس بر محمد و آلش درود فرست و ایـن  . آنان مشتبه ساختم  کارهایم امر را بر
  .گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خداوندا ، از تو تقاضاى بخشش و آمرزش دارم براى هر گناهى که بر  -  33
من نوشته اى به خاطر عجب و خودبینى ، ریا و خودنمـایى ، رسـاندن صـداى    

منشى ، شادى بیجا و کینه توزى ، نشاط عبادت خود به دیگران ، تکبر و بزرگ 
غرور آفرین و خودپسندى ، گردن کشى در برابر حق و ناسپاسى در برابر نعمت 
، رشک بردن بر دیگران و عصبانى شدن ، خوشنودى بیجا و غضـبناك شـدن ،   
سخاوت بى مورد و بخـل ورزیـدن ، ظلـم و خیانـت و دزدى ، دروغ و سـخن      

ى و سرگرمى ، و یا نوعى از انواع صـفات زشـت و   چینى ، لهو و بیهودگى ، باز
کارهاى ناپسندى که با مثل آن گناهان تحصیل مى گردد ، و بـا ورود در میـدان   

خداوندا ، از هر گناهى که به واسطه یکى از ایـن  . (آن انسان به هلاکت مى افتد 
پس بـر محمـد و   ) . صفات بر آن دست یافتم از تو طلب عفو و بخشش مى کنم

  .درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان آلش
بارالها ، از تو عفو و بخشش مى جویم براى هر گناهى که در علم تـو   -  34

که بواسطه آن بـر  ) مرا ببخش(گذشته که من آن را انجام مى دهم ، به آن قدرتى 
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا بـبخش ، اى  . هر چیز توانایى 
  .بهترین بخشندگان
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بم براى هر گناهى که در مـورد آن از  پروردگارا ، از تو آمرزش مى طل -  35
غیر تو ترسیدم ، با دوستان تو دشمنى کردم ، با دشمنان تو دوست شدم، دوستان 
تو را گرفتار و بیچاره ساختم و یا در مسیر رسیدن بـه آن متعـرضّ کـارى کـه     

پس بر محمد و آلـش درود فرسـت و ایـن گنـاه مـرا      . مبغوض تو بود گردیدم 
  .بخشندگانببخش ، اى بهترین 

کردگارا ، از تو درخواست آمرزش مى کنم براى هر گنـاهى کـه از آن    -  36
توبه کرده سپس به سویش باز گشتم ، و عهد و پیمانى را که بـین تـو و خـودم    

و این جرأت من بر عهدشکنى بخاطر شناختى بود که نسبت به . بستم ، شکستم 
درود فرسـت و ایـن گنـاه    پس بر محمد و آلش . گذشت و بزرگوارى تو داشتم 

  .مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان
خدایا ، از تو طلب بخشش مى کنم براى هر گناهى که مرا بـه عـذابت    -  37

نزدیک مى سازد ، از ثوابت دور مى کند ، مانع از رحمتت مى گردد و یا نعمـت  
مرا تو را بر من تیره و تار مى کند پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه 

  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان
خداوندا ، از تو خواهش آمرزش دارم براى هر گناهى که به واسطه آن  -  38

گرهى را که تو بسته بودى ، گشودم ، یا نفَسْ خویش را از خیرى که وعـده اش  
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه را . را داده بودى ، محروم ساختم 

  .هترین بخشندگانبرایم ببخش ، اى ب
بارالها ، از تو تقاضاى عفو و بخشش دارم براى هر گناهى که مرتکـب   -  39

آن شدم ، بخاطر عافیتى که تو شامل حالم ساختى ، یـا زیـادى نعمتـى کـه بـه      
کمکش بر آن تمکّن یافتم ، یا روزى فراوانى که بدان واسطه بر آن قـدرت پیـدا   

ام آن تو بود ولـى در آن چیـزى مخلـوط    کردم ، یا کار نیکى که مقصودم از انج
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گشت و در کارم چیزى راه یافت که خالص براى تو نبود ، و یا بـر مـن چیـزى    
ثابت گردید که از آن غیر تو را قصد نمودم ، و زیادى از کارهاى مـن بدینسـان   

پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه را بر من ببخش ، اى بهترین . بود 
  .بخشندگان

پروردگارا ، از تو آمرزش مى جویم براى هر گناهى که اجازه ظاهرى  -  40
تو مرا به سوى آن فرا خواند و آن را براى خویش روا دانستم ، در حالى کـه آن  

پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، . کار نزد تو حرام بود 
  .اى بهترین بخشندگان

گذشت و بخشش دارم براى هر گناهى کـه  کردگارا ، از تو درخواست  -  41
از آفریده هایت مخفى گردید ولى از تو پنهان نگشت ، از تو طلب گذشت کردم 
و تو نیز از من گذشتى ، سپس به سوى آن باز گشتم و تو آن را بر من پوشاندى 
، پس بر محمـد و آلـش درود فرسـت و ایـن گنـاه مـرا بـبخش ، اى بهتـرین         

  .بخشندگان
، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى که به پاى خـویش بـه    خدایا -  42

سویش گام برداشتم ، به طرف آن دست درازى کردم ، بـا چشـمانم بـدان نگـاه     
  و یا در راه ;کردم ، با گوشم آن را گوش دادم ، با زبانم درباره اش سخن گفتم 

م روزى سپس از تو براى نافرمـانی  ;آن از مالى که روزیم کردى ، خرج کردم 
خواستم و تو به من عطا کردى ، آنگاه توسط روزیـت بـر معصـیت تـو کمـک      

از تو درخواست روزى بیشترى کـردم ، مـرا ناامیـد     ;جستم و تو مرا پوشاندى 
دائمـاً ، اصـرار بـر     ;آشکارا تو را نافرمانى کردم ولى رسوایم نساختى  ;نکردى 

 ـ اى کـریم   ;را پوشـاندى  عصیان تو داشتم ولى همیشه با بردبارى و آمرزشت م
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پس بر محمد و آلش درود فرست و ایـن گنـاه مـرا بـبخش ، اى     ! ترین کریمان
  .بهترین بخشندگان

خداوندا ، از تو تقاضاى عفو و گذشت دارم براى هر گناهى که انجـام   -  43
کوچک آن عذاب دردناك تو را فراهم مى آورد ، بجا آوردن بـزرگ آن عـذاب   
شدید ترا روا مى سازد ، ارتکاب آن عقوبت سریع تو را در بـردارد و اصـرار و   

محمد و آلـش   پس بر. پافشارى بر آن از دست دادن نعمت تو را به دنبال دارد 
  .درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

بارالها ، از تو آمرزش مى خواهم براى هر گناهى که کسى غیر از تو از  -  44
آن با خبر نیست ، احدى جز تـو آن را نمـى دانـد ، جـز حلـم و بردباریـت از       

پس بر . ارد عقوبت آن نجاتم نمى دهد و جز عفو و بخششت گنجایش آن را ند
  .محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

پروردگارا ، از تو خواهش بخشش دارم براى هر گناهى که نعمـت هـا    -  45
را از بین مى برد ، عقوبت را روا مى سازد ، نیستى و نابودى را زودرس مى کند 

د و آلش درود فرست و این گنـاه  پس بر محم. و یا پشیمانى را زیاد مى گرداند 
  .مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

کردگارا ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى که کارهاى نیـک را   -  46
نابود مى سازد ، کارهاى بد را افزایش مى دهد ، گرفتـارى هـا را زودرس مـى    

 ـ! اى پروردگار آسمانها ;کند ، و تو را به غضب مى آورد  د و آلـش  پس بر محم
  .درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

  
خدایا ، از تو درخواست عفو و بخشش مى کنم براى هر گناهى که تـو   -  47

احقّ از دیگران به شناخت آنى ، زیرا تو سزاوارتر به پوشاندن آن از دیگرانـى ،  
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و این گنـاه   چه آنکه تو اهل تقوى و آمرزشى پس بر محمد و آلش درود فرست
  .مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خداوندا ، از تو آمرزش مى جویم براى هر گناهى که در مـورد آن بـا    -  48
چهره گرفته دوستى از دوستانت را ملاقات کردم تا دشمنان تو را کمک کنم ، یا 

پـس بـر   . تمایلى به اهل نافرمانیت پیدا کردم تا اهل طاعت تو را گرفتـار کـنم   
د و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگانمحم.  

بارالها ، از تو تقاضاى عفو و گذشت دارم براى هر گناهى کـه بزرگـى    -  49
آن و تلاش من در موردش ـ که باعث گذراندن عمر به بطالت و فـرو رفـتن در    

 ;نمـود   تباهى است ـ لباس ذلّت بر تنم پوشاند، و مرا از وجود رحمتت مأیوس 
و یا یأس از باز گشت به طاعت تو مرا از گام برداشتن به سـویت بـاز داشـت ،    

پس بـر  . چه آنکه بزرگى جرم خود را شناخته و به نفس خویش گمان بد دارم 
  .محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

اهى که اگـر رحمـت   کردگارا ، از تو طلب آمرزش مى کنم براى هر گن -  50
تو نبود مرا به هلاك مى انداخت ، اگر پناه دادن تو نبـود مـرا بـه خانـه خـراب      

فرود مى آورد ، و اگر هدایت تو نبود مرا به راه خطا و گناه سـوق مـى   ) جهنم(
پس بر محمد و آلش درود فرست و ایـن گنـاه مـرا بـبخش ، اى بهتـرین      . داد 

  .بخشندگان
خواهش عفو و بخشش دارم براى هر گناهى که مـرا   پروردگارا ، از تو -  51

از آنچه به سویش هدایتم کردى ، یا دستور داده ، یا نهى فرموده و یا راهنمـایى  
از عمل به دستوراتى باز ماندم کـه در آن بهـره رسـیدن بـه     . کردى ، باز داشت 

. خوشنودى تو ، مقدم داشتن محبت تو و نزدیک شدن به تـو را در بـر داشـت    
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س بر محمد و آلش درود فرست و این گنـاه را بـر مـن بـبخش ، اى بهتـرین      پ
  .بخشندگان

خداوندا ، از تو آمـرزش مـى طلـبم بـراى هـر گنـاهى کـه پـذیرش          -  52
درخواست مرا رد مى کند ، امیدم را از تو قطع مى سازد ، رنج و زحمت مـرا در  

پـس  . مى گردانـد  غضب تو طولانى مى کند و یا آرزوى مرا نسبت به تو کوتاه 
  .بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خدایا ، از تو عفو و بخشش مى خواهم براى هر گناهى که قلب را مى  -  53
میراند ، گرفتارى را شعلهور مى سازد ، شیطان را خوشـنود مـى کنـد و خـداى     

لش درود فرست و این گناه مـرا  پس بر محمد و آ. رحمان را به خشم مى آورد 
  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان

بارالها ، از تو تقاضاى آمرزش دارم براى هر گناهى که یأس از رحمت  -  54
. تو ، ناامیدى از آمرزش تو و محرومیت از عنایات گسترده تو را به دنبـال دارد  

  .ن بخشندگانپس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهتری
پروردگارا ، از تو درخواست عفو و بخشش دارم براى هر گنـاهى کـه    -  55

 ;نفَسْ خود را در ارتباط با آن دشمن داشتم ، چون مى خواستم ترا تعظیم کـنم  
از تـو عفـو و    ;به پیشگاه تو اظهار توبه و پشیمانى کردم و تـو آن را پـذیرفتى   

اى نفس مرا متمایل به تکـرار آن  سپس هو ;بخشش خواستم و تو مرا بخشیدى 
در  ;ساخت ، بدین خاطر که در رحمت گسترده و عفو کریمانه تو طمـع داشـتم   

حالى که وعده عقوبتت را فراموش کردم و تنها به وعده هاى زیبـاى مغفـرت و   
پس بر محمد و آلـش درود فرسـت و ایـن گنـاه مـرا      . آمرزشت امیدوار گشتم 

  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان
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کردگارا ، از تو خواهش آمرزش هر گناهى را دارم کـه در روزى کـه     -  56
چهره هاى دوستانت سفید و نورانى است ، سیاهى چهره از خود بجا مى گـذارد  

روزگارى که وقتى دشمنانت بـه یکـدیگر مـى رسـند ، هـر یـک دیگـرى را         ;
در « : سرزنش مى کند و چهره هایشان سیاه مى شود و به آنها گفته مـى شـود   

نزد من با یکدیگر به مخاصمه نپردازید که مـن در دنیـا وعـده هـاى عـذابم را      
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه را بـرایم  . » برایتان پیش فرستادم 

  .ببخش ، اى بهترین بخشندگان
خداوندا ، از تو عفو و بخشش مى جویم براى هر گناهى که منجـرّ بـه    -  57

ا طولانى ساخته ، فقر و تنگدسـتى بجـا گـذارده و سـختى و     کفر گشته ، فکر ر
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گنـاه را بـر   . بیچارگى به بار مى آورد 

  .من ببخش ، اى بهترین بخشندگان
پروردگارا ، از تو طلب آمرزش دارم براى هر گناهى کـه اجـل هـا را     -  58

گناهى که به زبـانش آوردم   ;ى کند نزدیک ، آرزوها را قطع و عمرها را کوتاه م
گناهى که در سینه  ;یا از آن لب فرو بستم ، بدین خاطر که از ذکر آن حیا کردم 

چه آنکه هر راز پنهان و سرّ ناپیدایى را  ;ام پنهانش ساختم و تو از آن با خبرى 
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهتـرین  . مى دانى 

  .دگانبخشن
خدایا ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گنـاهى کـه در ارتکـاب آن ،     -  59

بریدن روزى ، رد شدن درخواست ، پیاپى گشتن بلا ، سرازیر شدن اندوه هـا و  
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا بـبخش ،  . هجوم غم ها است 

  .اى بهترین بخشندگان



٢٧٣ 
 

بارالها ، از تو خواهش ریزش و آمرزش هـر گنـاهى را دارم کـه مـرا      -  60
مبغوض بندگانت مى کند ، دوستانت را از من متنفّر مى سازد ، و اهل طاعـت و  
فرمانبردارى تو را به خاطر وحشتى که از نافرمانى ها و سوار شدن بـر گناهـان   

 ـ پـس بـر   . دازد مهلک و غم و اندوه معصیت ها دارند ، از من به وحشت مى ان
  .محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

پروردگارا ، از تو درخواست عفو و بخشش براى هر گناهى دارم که به  -  61
 ;واسطه آن ، آنچه را تو آشکار کردى ، من با حیله گرى خود پنهانش سـاختم  

یـا آنچـه را تـو بـرایم زینـت      و  ;آنچه را تو پوشاندى من پرده اش را دریـدم  
پس بر محمد و آلش درود . من با عمل خویش قبیح و زشتش کردم  ;بخشیدى 

  .فرست و این گناه را برایم ببخش ، اى بهترین بخشندگان
کردگارا ، از تو تمنّاى گذشت و بخشش براى هر گنـاهى دارم کـه بـا     -  62

سید ، از غضب تو در امان نمى توان ر) توحید و ولایت(وجود آن ، به پیمان تو 
پس بر محمـد  . نمى توان ماند ، رحمتت نازل نمى گردد و نعمتت دوام نمى یابد 

  .و آلش درود فرست و این گناه را از من ببخش ، اى بهترین بخشندگان
خداوندا ، از تو طلب آمرزش مى کنم براى هر گناهى که در روشـنایى   -  63

م و در تاریکى شب آشـکارا انجـامش دادم و   روز آن را از بندگانت پنهان ساخت
در عین حال که مى دانسـتم کارهـاى    ;این جرأتى از طرف من نسبت به تو بود 

 ;سرىّ در پیش تو ظاهر و پیدا ، و امور مخفى در نزد تو آشکار و هویدا اسـت  
و مى دانستم که از ناحیه تو مانعى جلوگیر من نخواهد شد ، و از ناحیه من سود 

مگر آنکه بـا دلـى    ;اى ـ چه مال و چه فرزند ـ مرا سود نخواهد بخشید   دهنده 
پس بر محمد و آلش درود فرست و این گنـاه  . پاك و قلبى سالم به نزدت بیایم 

  .را برایم ببخش ، اى بهترین بخشندگان
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بارالها ، از تو آمرزش هر گناهى را مى خواهم که فراموشى یاد تـو را   -  64
فلت از برحذر دارى تو را بـه دنبـال دارد ، ایمنـى از مکـر و     بجا مى گذارد ، غ

حیله تو را همیشگى مى سازد ، طمع جستجوى رزق و روزى از غیـر تـو را در   
پس بر . سر مى پروراند و یا انسان را از خیر و نیکى در نزد تو مأیوس مى کند 
  .انمحمد و آلش درود فرست و این گناه من را ببخش ، اى بهترین بخشندگ

نامـه  (کردگارا ، از تو تقاضاى عفو و گذشت براى هر گنـاهى کـه بـه     -  65
من پیوسته است ، بخاطر عتاب و خطاب من بر تو در اینکـه چـرا روزى   ) عمل

مرا حبس کرده اى ، یا به خاطر روگردانى من از تو و تمایلم به سوى بنـدگانت  
ر حالى کـه تـو خـود ،    به فروتنى نمودن و گریه و زارى کردن به پیش آنان ، د

اینان براى پروردگارشان « کلام زیبایت را در کتاب محکمت به من شنواندى که 
پس بر محمد و آلـش درود فرسـت و   . » فروتن نبوده و تضرّع و زارى نکردند 

  .این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان
گناهى که بر من پروردگارا ، از تو تمنّاى عفو و بخشش دارم براى هر  -  66

نوشته شد ، بخاطر کمک جسـتنم از غیـر تـو بـراى برطـرف سـاختن انـدوه و        
. ناراحتى خویش ، و یا پناهنده شدنم به غیر تو با خود رأیى و بى اعنتایى به تو 
  .پس بر محمد و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

براى هر گناهى که مرا وا داشت کـه از  خدایا ، از تو آمرزش مى طلبم  -  67
یا مرا به تواضع و فروتنى در برابر یکـى از آفریـده هایـت فـرا      ;غیر تو بترسم 

یـا   ;به طمعِ در توانائى و دارائى او به سـوى آن گنـاه مـایلم سـاخت      ;خواند 
فرمانبردارى او را در مسیر نافرمانیت ، برایم زینت بخشد ، به امید آنکه آنچه در 

این در حالى بود که مى دانستم احتیاج به تـو   ;د اوست به سوى خود بکشانم نز
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پس بر محمد و آلش درود فرسـت و ایـن   . دارم و هیچ گاه از تو بى نیاز نیستم 
  .گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

خداوندا ، از تو درخواست عفو و بخشش دارم براى هر گناهى کـه آن   -  68
ستودم ، نفَسْم به سوى آن میل پیـدا کـرد ، بـا کـردارم آن را      را به زبان خویش

در حـالى کـه آن    ;نیک شمردم و یا با گفتارم دیگران را به سویش بـرانگیختم  
پس بر محمد . گناه در پیش تو کار زشتى بود که مرتکبین آن را عذاب مى کنى 
  .و آلش درود فرست و این گناه مرا ببخش ، اى بهترین بخشندگان

ـس خـویش     -  69 بارالها ، از تو آمرزش مى طلبم براى هر گناهى کـه در نفَْ
انجام دادنش را کم شمرده و نفَسْم صورت کوچکى از آن بـرایم ترسـیم کـرد و    
کوچک شمردنش را به قدرى برایم آسان گردانید که مرا در گردابش فرو بـرد ،  

اى بهتـرین   پس بر محمد و آلش درود فرست و این گنـاه را بـر مـن بـبخش ،    
  .بخشندگان

پروردگارا ، از تو خواهش ریزش و بخشش هر گناهى را دارم که علم  -  70
اول و  ;تو آن را فرا گفته ، بگونه اى تمام گناهان مرا تا آخر عمـرم مـى دانـى    

آخرش ، عمد و خطایش ، کم و زیادش ، کوچک و بزرگش ، کهنه و تازه اش ، 
. ا به حال انجامش داده ام ، همه را مى دانـى  پنهان و آشکارش و همه آنچه را ت

و من از همه گناهانم به سویت توبه مى کنم ، و از تو مى خواهم که بر محمـد و  
آلش درود فرستى و تمام آنچه را که از حقوق بندگانت که بر عهده من اسـت و  

براستى ، بنـدگانت حقـوق   . تو آنها را شمارش و حفظ کرده اى ، بر من ببخشى 
وانى بر من دارند که هستى من در گرو آنها است و تو بر هـر صـورت و هـر    فرا

  !زمان که بخواهى آنها را بر من مى بخشى ، اى مهربان ترین مهربانان 
_____________________________________  

  : نوشتها پى
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  براى شیعیان ﷒استغفار امام زمان : گفتار دهم 

  

  اعمال شیعیان را مى بینند ﷕پیامبر و امامان 
اینست که از اعمال امت خویش آگـاه و   ﷔یکى از مقامات پیامبر و امام 

همان گونه که عمل هیچ کس از دایره علم خداوند بیـرون نیسـت و از   . باخبرند 
نیـز ایـن مقـام را از خـدا      ﷕ش همه چیز اطّلاع دقیق دارد ، پیامبر و اوصیائ

  .دریافت کرده اند که از کارهاى شیعیان خویش و دیگر مردم با خبر مى گردند
معروف و مشـهور اسـت و    ﷕این عقیده ، در میان پیروان مکتب اهل بیت 

پشتوانه آن روایات فراوانى است که به حد تواتر رسیده و از آن ها استفاده مـى  
. عرضه مـى دارد  ﷕ود که خداوند ، اعمال مردم را بر پیامبر و جانشینانش ش

و براى این که جاى هیچ گونه تردید براى کسى باقى نماند ، آیه روشنى دربـاره  
  :این مطلب نازل کرده و خطاب به پیامبرش مى فرماید

ونَ اِ� ��ـِمِ  وَ قُلِ اْ�مَلوُا فَسََ�ىَ االله َ�مَلَُ�مْ وَ رسَُوُ� وَ ( ا�مُْؤْمِنـُونَ ُ�ـم� تـُرَد�
ئُ�مْ بمِا كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ  هادَةِ َ�يُنـَب�    )1(.  )الغَْيْبِ و ا�ش�

خداوند و فرستاده او و مؤمنان ، اعمال شما را مى بیننـد ، و   ;بگو عمل کنید 
بـه آنچـه   بزودى به سوى داناى نهان و آشکار ، باز گردانده مى شوید و شما را 

  .مى کردید ، خبر مى دهد 
این آیه به این مطلب اشاره دارد که کسى تصور نکند اگـر در خلـوت یـا در    

بلکه عـلاوه  . میان جمع عملى را انجام دهد ، از دیدگاه علم خدا مخفى مى ماند
. که همان اوصیاى پیامبرند از آن با خبر مى شوند ﷕بر خدا، پیامبر و مؤمنان 
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شک توجه و ایمان به این حقیقت اثر عمیقى در پاکسـازى اعمـال ، نیـات و     بى
چرا که اگر انسان یقین کند کسى مراقب اوست، وضع خـود را  . افکار انسان دارد

همچنین اگر به یقین برسد که پیـامبر و  . چنان قرار مى دهد که مورد ایراد نباشد
، از اعمـال و افکـار او آگاهنـد ، بـر      ﷒، مخصوصاً امام زمـان   ﷕امامان 

مراقبت از اعمال خویش مى افزاید و بیش از مواظبتى که در مورد مراقبت افراد 
عادى ، نسبت به اعمال خویش دارد ، در مورد مراقبت این پاکان عالم وجـود ،  

و در نتیجه خطایى از او سر نمى زند و مرتکـب گنـاهى نمـى    . پیدا خواهد کرد
  .دگرد

  :، در حدیث زیبایى به این نکته اشاره مى کنند  ﷒امام صادق 
ـباح        ـلَّ ص ـه و آلـه ، کُ َلی ـلَّى االلهُ ع ـولِ االلهِ ص س لى ر ع رَض ُتع بادْمالَ العع إِنَّ أَ

لى نبَِ ع ِرض عأَنْ ی م دکُ َیىِ أحح لیْستَ وا، فَ ر ها ، فَا حذَ ارُفج ها و رار ب یه العْملَ القبَیح أَ
 .)2(   

تمــام اعمــال نیــک و بــد بنــدگان خــدا، هــر روز صــبح بــر رســول خــدا  
هر یک از شما باید حیا کنـد از  . بنابر این مراقب باشید. عرضه مى گردد ﷑

  .این که عمل زشتش را بر پیامبرش عرضه بدارد 
امام و خلیفه خدا، و اطّلاع دقیق او  در زمینه عرضه اعمال به پیشگاه با جلال

روایت شده است ، که براى  ﷒از کردار خلق خدا، حدیث زیبایى از امام رضا 
  .منتظران امام عصر ارواحنا فداه ، شایسته دقت و تأمل است

عبداالله بن ابان ، که شـغلش روغـن فروشـى بـود و مـدتى از عمـرش را در       
  :گذرانده بود ، گوید ﷒خدمت امام رضا 

و برایمان دعا (براى من و اهل بیتم، خدا را بخوانید ، : گفتم ﷒به امام رضا 
  ) .کنید
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  مگر من این کار را نمى کنم ؟: فرمودند ﷒امام 
  :سپس فرمودند

ۀ  لَ َم و لی وفى کلُِّ ی َلى ع رَض ُلتَع ُکم عمالَ   .و االلهِ إِنَّ أَ
این مطلـب  . دا سوگند، اعمال شما هر روز وشب بر من عرضه مى شود به خ

  .در نظر من کار بزرگى آمد 
  :مگر کتاب خدا را نخوانده اى که مى فرماید: فرمودند ﷒امام 

ىَ االلهُ َ�مَلَُ�مْ و رسَُوُ� وَ ا�مُْؤْمِنوُنَ (    )3( )و قُلِ اْ�مَلوُا فَسََ�َ
به مردم بگو عمل کنید که خدا و رسولش و مؤمنان عمل شـما  ) اى پیامبر(« 

   )4(. » را مى بیند 
  

  براى شیعیان ﷕استغفار رسول خدا و اوصیایش 
عرضـه مـى    ﷕هنگامى که اعمال بندگان خدا بر پیامبر و امامان بعد از او 

یش عمـل نیکـى ببیننـد ، شـاد و     شود، اگر در نامه عمل دوستان و شیعیان خـو 
و چنانچه عمل زشتى ببینند ناراحت . مسرور مى شوند و براى آنان دعا مى کنند

یکـى  . و دلگیر مى شوند و براى آمرزش آنان استغفار کرده و آمرزش مى طلبند
 ;بـراى امـت گنهکـارش مـى باشـد       ﷑از روایاتى که بیانگر استغفار پیامبر 

روایت مـى کنـد کـه     ﷒دیثى است که حنان بن سدیر از پدرش از امام باقر ح
  :حضرتش فرمودند 

  :فرمودند ﷑رسول خدا 
  :چرا که خداوند مى فرماید. بودن من در میان شما بهتر است برایتان

نتَْ ِ�يهِمْ (
َ
   )5( )وَما �نَ االلهُ ِ�ُعَذ� َ�هُمْ وَ أ

  .» ا تو در میان ایشان هستى ، خداوند آن ها را عذاب نمى کند ت« 
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  .و جدایى من از شما بهتر است برایتان 
. اى رسول خدا، بودن شما پیش روى ما بهتر است بـراى مـا  : اصحاب گفتند

  :فرمودند! اما چگونه دورى و جدایى شما از ما ، براى ما بهتر است؟ 
َخی م ما مفارِقتَى ایاکُ کمُ  أَ عمـالُ ـینِ، أَ لىَ کلَُّ خمَیس و اثنَْ ع رَض عنَّه ی کمُ فَلاََ . رٌ لَ

 ُکم رْت االلهَ لَ ۀ إِستغَفَْ لیَها و ما کانَ منْ سیئَ االلهَ ع ت دمۀ ح    )6(. فمَا کانَ منْ حسنَ
اما جدایى و دورى من از شما بهتر است بـراى شـما، زیـرا هـر پنجشـنبه و      

اگر عمل نیکى در آن باشد، خـدا را  . ، اعمال شما بر من عرضه مى شوددوشنبه
بر آن سپاس مى گویم و چنانچه عمل بدى در آن باشد، برایتان استغفار و طلب 

  .آمرزش مى کنم 
نیز، هنگامى که اعمـال   ﷕امامان دوازده گانه شیعه  ﷑علاوه بر پیامبر 

آن ها عرضه مى شود، اگر در نامه عملشان گناهى ببینند، بـراى آنـان   شیعیان بر 
  .استغفار مى کنند و از خدا عفو و بخشش مى طلبند

  :موسى بن سیار گوید
بودم، در هنگامى که آن حضرت به دیوارهاى شهر  ﷒در خدمت امام رضا 
رسـید، دنبـال   ناگهان صداى شیون و ناله اى به گوشم . توس نزدیک شده بودند

، به مجـرّدى  ) که عده اى آن را به دوش مى کشیدند(صدا رفتم، جنازه اى دیدم 
که چشمم به جنازه افتاد، دیدم آقا و مولایم پا از رکاب خـالى کردنـد از اسـب    
پیاده شدند، به طرف جنازه حرکت کـرده و آن را بلنـد نمودنـد و همچـون بـرّه      

او مى چسـبد، خـود را بـه آن جنـازه مـى       نوزادى که به مادر پناه مى برد و به
  ) .دور آن مى گشتند و او را تشییع مى کردند(چسباندند 

  :سپس متوجه من گردیده و فرمودند



٢٨٤ 

م       ـو ی نوُبِـه کَ ـرجَ مـنْ ذُ ولیائنـا، خَ لى منْ أَ ةَ وجنِاز عی نْ شَ ارِ، می نِ س ى بوسیا م
هَلی ع ب نْ مه لاذَ تهْ أُ لَّد و .  

هماننـد روزى   ;هر کس جنازه دوستى از دوستان ما را تشییع کند! اى موسى
مى شود که مادرش او را زاییده و هیچ گناهى بر او نیست و از گناهانش بیـرون  

  .مى رود 
  :موسى بن سیار ادامه مى دهد

  .جنازه را آوردند، و کنار قبر بر روى زمین گذارند
به طرف جنازه رفتند، مردم را کنـار   ﷒ناگهان دیدم مولایم على بن موسى 

زدند، تا خود را به آن رساندند آن گـاه دسـت مبارکشـان را روى سـینه میـت      
  :گذارده و فرمودند

ۀِ  اعالس ههذ د عب ک َلی ع فَلا خو ۀِ، فَ بشرْ بِالجنَّ لانِ أَ نِ فُ یا فُلانِ ب.  
بعـد از ایـن سـاعت، هـیچ     ! نى پسر فلانى، تو را به بهشت بشارت باداى فلا

  ! .ترس و وحشتى بر تو نیست
که این (آیا شما این مرد را مى شناختید ! آقاى من، جانم فدایت باد: من گفتم

؟ در حـالى کـه بـه    ) گونه در تشییع او شرکت کرده و چنین بشارتى به او دادید
  !ن را ندیده و در آن قدم نگذاشته ایدخدا سوگند، تاکنون این سرزمی

  :فرمودند  ﷒امام رضا 
عمـالُ شـیعتنا      ینـا أَ لَ ع ـرَض ُۀِ تع مَرَ الأئعاشأنَّا م ت مل ما ع نِ سیارِ، أَ ى بوسیا م

لنَْا االلهَ تعَالى، الص عمالهِم سأَ صیرِ فى أَ ما کانَ منَ التَّقْ ، فَ باحاً و مساءاً صِبهصاحل ح . فْ
 ِبهصاحکرَْ ل لنْاَ االلهَ الشُّ لوُ سأَ ْنَ العما کانَ م و.  

اى موسى، مگر نمى دانى که ما امامان، کسانى هستیم که هـر صـبح و شـام،    
اگر تقصـیر و کوتـاهى در کـردار آنـان     . اعمال شیعیانمان، بر ما عرضه مى شود
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و از (باشد، از خدا مى خواهیم که از صاحب آن در گذرد و او را عـذاب نکنـد   
و چنانچه کار خوبى باشد کـه باعـث برتـرى مقـام و     ) . سر تقصیرش در گذرد

منزلت آنان گردد، از خدا مى خواهیم که از صاحب آن، پذیرفته شود و از آنـان  
   )7(. تشکّر کند 

  

  اى شیعیانبر  ﷒استغفار امام زمان 
  :از این روایت و روایات دیگرى مانند آن، استفاده مى شود 

مظهر لطـف و عطوفـت    ﷑در هر عصر و زمانى همچون پیامبر  ﷒امام 
پروردگار و تجلّى گاه گذشت و آمرزش خداوند غفّار است، و تمام نعمت هـاى  

. بى مانند، به دست او به مردم مى رسدخداوند، از جمله عفو و بخشش آن ذات 
ف مى بیند کـه بـراى گنـاه     افزون بر این، حجت خدا در هر زمانى، خود را موظّ

  .شیعیانش استغفار کند
همین باشد که خطـاب بـه امـام    » آل یاسین « شاید معناى این فراز زیارت 

  :مى خوانیم  ﷒زمان 
حمد و ک حینَ تَ َلی ع لامرُ  الَسْتغَف َ8( .تس(   

براى (سلام بر تو باد در آن لحظه که حمد و سپاس خدا به جاى مى آورى و 
  .استغفار کرده و آمرزش مى طلبى ) گناه شیعیانت

مرحوم علاّمه بزرگوار، سید بن طاووس داستان تشرّفى را محضر آن حضرت 
  :ایشان مى فرماید. نقل مى کند که مؤید این معنا است

س بودم که صداى مولایم را شنیدم که بـا خـداى    سحرگاهى در سرداب مقد
  :خویش مناجات مى فرمودند و براى شیعیان خود چنین دعا مى کردند
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نوبـاً کثَیـرةًَ    لوُا ذُ َفع د ۀِ طینتَنا، و قَ یقب نوْارِنا و ت منْ شعُاعِ أَ لقَ الَّلهم إِنَّ شیعتنَا خُ
نا وبلى ح کالاً ع ـد     إِتِّ ـنْهم فقََ ع ح ـفَ فَاص ، منَهیو ب ک ت ذنُوُبهم بینَ ولایتنا، فَإِنْ کانَ

   ـم لْهخ د نْ خمُسـنا و أَ بهِا ع و قاص منَهیب حل م فأََص َنهی نْها فیما بما کانَ م ینا وضر
م َنهی ب عمج نِ النّارِ و لا تَ ع مهِزححۀَ و ز جنَّ عدائنا فى سخَطک  الْ نَ أَ ی9( .و ب (  

شیعیان ما از شعاع انوار ما و باقى مانده گل مـا آفریـده شـده انـد و     ! خدایا 
گناهان بسیارى انجام داده اند، در حالى که پشـت گرمـى آن هـا بـه محبـت و      

اگر گناهان آن هـا بـینِ تـو و ایشـان اسـت      . ولایتى است که نسبت به ما دارند
از آن ها در گـذر کـه مـا    ) را ترك کرده و یا حرامى را مرتکب شده اندواجبى (

راضى گشتیم، و آنچه از گناهان ایشان که مربوط به خودشان و حقوقى است که 
بر یکدیگر دارند ، خودت بینشان اصلاح فرما و از خمس ما به آنان عطا کن تـا  

آتش دورشان ساز، وایشان را داخل بهشت گردان و از . از یکدیگر راضى گردند
  .و در غضب و عذاب خویش بین آن ها و دشمنان ما جمع مگردان 

در عصر غیبت به دوستان و شـیعیان   ﷒بنابراین یکى از عنایات امام زمان 
این است که براى گناهان آنان استغفار مى کند، براى آمـرزش ایشـان دعـا مـى     

  .را از آن ها دور مى سازد فرماید و با دعاهاى خویش ، آتش قهر خداوند
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   ﷒تقاضاى استغفار از امام زمان 
در این راسـتا، یکـى از وظـایف شـیعیان، در ارتبـاط بـا گناهـان و کـردار         
ناپسندشان این است که از مولاى خـویش عـذر خـواهى کننـد و از درگـاه بـا       

عفو و بخشش جلالش بخواهند که براى آنان استغفار کرده و از خداوند برایشان 
  .بخواهد، تا زودتر به آمرزش خداى خویش دست یابند

تردیدى نیست که دعاى آن ذات مقدس مستجاب و در خواسـت حضـرتش   
  .در پیشگاه خداوند، پذیرفته است

از این رو قرآن راه دست یافتن به آمـرزش و پذیرفتـه شـدن توبـه را بـراى      
مى زیستند، در این مى بیند که بعـد از   ﷑مسلمانانى که در عصر رسول خدا 

توبه و استغفار، محضر آن حضرت برسند، و از آن بزرگوار بخواهنـد کـه بـراى    
  :آنان استغفار کند 

) َ غْفَرَ �هَُمُ ا�ر�سُولُ � غْفَرُوا االلهَ وَاسْتَ ْ�فُسَهُمْ جاؤُوكَ، فَاسْتَ
َ
هُمْ إِذْظَلمَُوا أ ��

َ
وجََدُوا وَ�وَْ �

   )10(.  )االلهَ توَّاباً رحَيماً 
اگر اینان زمانى که به نفَسْ هاى خویش ستم کردند، نـزد تـو آینـد، از خـدا     

نیز براى آنان اسـتغفار کنـد خداونـد را پـذیراى     ) خدا(آمرزش طلبند، و رسول 
  .توبه و مهربان مى یابند 

خـدا را پـذیراى توبـه    «  )حيماً �وَجََدُوا االلهَ توَّاباً رَ (: این تعبیر در آیه شریفه 
حکایت از این دارد که، اگر کسى خدمت حجـت  » و مهربان مى یابند ) خویش(

برسد و از او بخواهد که برایش استغفار کنـد و او هـم بـه خواسـتش      ﷒خدا 
پاسخ مثبت دهد، قطعاً توبه اش پذیرفته است و زودتر به آمرزش خداوند دست 

  .خواهد یافت
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  ستان ابولبابهدا
  :در جریان توبه ابولبابه است ﷑شاهد بر این معنى، فرمایش پیامبر 

با مسـلمین بـه مدینـه     ﷑بعد از آن که جنگ خندق پایان یافت و پیامبر 
بازگشتند، هنگام ظهُر جبرئیل نازل شد و فرمان جنگ با بنى قریظه را بـراى آن  

سلاح پوشیدند و به مسلمین اعلام کردند کـه بایـد    ﷑پیامبر . حضرت آورد
دستور انجام شد، لشکر اسلام بنى قریظه را . نماز عصر را در بنى قریظه بخوانید

تا این که یهودیان به تنگ آمدند و . ره کرد، مدت محاصره به طول انجامیدمحاص
بـود بـه سـوى مـا      ﷑پیغام دادند که ابولبابه را که یکى از اصـحاب پیـامبر   

  .بفرست تا درباره کار خویش با او مشورت کنیم
د هم پیمان هاى خودت برو، ببین چـه  نز« : به ابولبابه فرمودند ﷑پیامبر 

چشم زن ها و بچه هـاى یهـود، بـه او افتـاد،     (وقتى وارد قلعه شد » مى گویند 
قرار گرفـت،   ابولبابه تحت تأثیر این منظره رقّت بار. شروع به گریه و ناله کردند
صلاح دید تو درباره ما چیست؟ چـه  : پرسیدند )11() دلش به حال آن ها سوخت

مى گوید، تسلیم شویم کـه هـر چـه مـى      ﷑همان طور که محمد  کنیم ؟ آیا
  خواهد نسبت به ما انجام دهد؟

ولى همراه این جواب بـا دسـت خـود بـه گلـویش      . آرى: ابولبابه جواب داد
  .یعنى در صورت تسلیم کشته مى شوید. اشاره کرد

بـه خـدا و   : خود گفتفاصله اى نگذشت که از کردار خویش پشیمان شد، با 
  .رسولش خیانت کردم



٢٨٩ 
 

از همـان جـا رهسـپار    . نرفت ﷑از قلعه پایین آمد، دیگر خدمت پیامبر 
مدینه گشت، داخل مسجد شد و به وسیله ریسمانى گردن خـود را بـه یکـى از    
  .ستونهاى مسجد بست، همان ستونى که بعد از این داستان ستون توبه نام گرفت

هرگز خود را از این بند رها نمى کـنم مگـر ایـن کـه توبـه ام      : ا خود گفتب
  .پذیرفته شود، یا بمیرم

داسـتان او را بـه   . جویـاى او شـدند   ﷑وقتى ابولبابه تأخیر کرد، پیـامبر  
  .رساندند ﷑عرض پیامبر 

  :حضرت فرمودند
داوند برایش طلب آمرزش مى کردیم، اما اکنون که اگر پیش ما مى آمد، از خ

به خدا توجه کرده است، او سزاوارتر است، هر چه مى خواهد درباره اش انجـام  
   )12(. دهد 

اگر ابولبابه پیش ما مى آمد و ما برایش : این است ﷑گویا مقصود پیامبر 
د و زودتر به آمرزش خداونـد دسـت   استغفار مى کردیم، توبه اش پذیرفته مى ش

ولى اکنون که به خدا توجه کرده است، او خود مى داند که چه زمـانى  . مى یافت
  .توبه اش را بپذیرد و او را بیامرزد

خود یک نوع وسیله جوئى  ﷕در واقع درخواست استغفار از پیامبر یا امام 
  :یداست که بدان سفارش شده است ، خداوند مى فرما

َ�هِْ ا�وْسَيلةََ و جاهِدُوا � سَ�يلِهِ لعََل�ُ�ـمْ ( قُوا االلهَ وَاْ�تغَُوا إِ ينَ آمَنوُا إِ�� ي�ها ا��
َ
يا �
  ) 13(.  )ُ�فْلِحُونَ 

اى کسانى که ایمان آورده اید خدا را در نظر گیریـد و پرهیزکـار باشـید، بـه     
  .ید رستگار شوید سوى او طلب وسیله و در راه او تلاش و کوشش کنید، شا
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شکّى نیست که عذر خواهى از شخصیت والایى که فرمـانش اطاعـت نشـده    
زودتر انسـان   ;است، اگر توسط شخصى که در درگاه او مقرّب است، انجام گیرد
  .را به مقصود مى رساند و سریع تر رضایت او را فراهم مى سازد

ر و اهل بیت پاکش روشن است که هیچ شخصیتى در عالم، مقرّب تر از پیامب
در پیشگاه خداوند نیست، که دعایش مستجاب، و در خواسـتش پذیرفتـه    ﷕

به خصوص امام هر زمانى که واسطه رساندن فیوضـات  . درگاه با جلال او باشد
  .از طرف خداوند به سوى همه مخلوقات است

  

  عذر خواهى کنیم؟  ﷒چگونه از امام زمان 
عه گنهکارى آن است کـه پـس از اسـتغفار و عـذر خـواهى از      وظیفه هر شی

پناهنده شود و از آن ذات پـاك بخواهـد کـه     ﷒خداوند به امام زمان خویش 
براى گناهانش استغفار کرده و سخنى را با مولاى خود نجـوا کنـد کـه بـرادران     

روا داشـتند تـا   آن ها جنایاتى را نسبت به یوسف . گفتند ﷒یوسف به یوسف 
آنجا که او را به قصد کشتن میان چاه افکندند، و بعد از چند سال گرفتار قحطى 

به قدرت خدا از چـاه و   ﷒از سوى دیگر ، یوسف . و خشک سالى گردیدند 
بـرادران ، بـدون ایـن کـه او را بشناسـند      . زندان نجات یافت و عزیز مصر شد 

  :خدمتش شرفیاب شده و گفتند
وفِْ َ�َـا الكَْيـْلَ و ي(

َ
هْلنََا ا�ضَ ُر� و جِئنْا ببِِضاعَة ُ�زجْاة، فأ

َ
نا وَ أ هَا العَْز�زُ َ�س� ��

َ
ا �

ق�َ  صَد� قْ عَليَنْا إِن� االلهَ َ�زِْى ا�مُْتَ   ) 14(.  )تصََد�
، ما و بستگانمان را گرفتارى و ناراحتى فرا گرفتـه اسـت و   ) مصر(اى عزیز 

آمده ایم، پس تو پیمانه ما را پر و بر ما تصدق کن، ) به بازار(با سرمایه نا چیزى 
  .مسلماً خداوند صدقه دهندگان را پاداش مى دهد 
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را نگه نداشـته انـد، و    ﷔شیعیانِ گنهکارى که حرمت یوسف فاطمه ! آرى
در مقابل چشمان بیناى او گناه کرده اند و با کردار زشت خود ، مولاى خـویش  

، بـا امـام    ﷒باید ابتدا همچون برادران یوسـف   ;را به زندان غیبت افکنده اند
با پدر خـویش را   ﷒مهربان خویش نجوا کنند و سپس سخن فرزندان یعقوب 

  .تا از سر تقصیرشان در گذرد و براى گناهانشان آمرزش طلبد زمزمه کنند،
را شناختند، و او پیمانـه   ﷒فرزندان یعقوب، بعد از آن که برادرشان یوسف 

فرسـتاد و    ﷒همراه آنان پیراهنش را براى پدرش یعقوب  ;هایشان را پر کرد 
رشان افکندند ، چشمان یعقوب آن ها امانت برادرشان را آوردند و بر صورت پد

  :ولى فرزندان او از خجالت سر به زیر افکندند و گفتند ;بینا گشت ﷒
غْفِرَْ�اْ ذُنوَُ�نا إِنّا كُنّا خاطِئ�َ ( بانا إِسْتَ

َ
  ) 15( )يا أ

اى پدر مهربان ما، براى گناهانمان استغفار نما و از خدا طلب آمرزش کن که 
  .م ما از خطاکاران بودی

  .هم به آنان وعده داد که سحرگاه جمعه برایشان استغفار کند ﷒یعقوب 
عالم جلیل القدر شیعه مرحوم سید بن طـاووس کـه بارهـا توفیـق شـرفیابى      

نصیبش گشته است ، در سفارشى که براى فرزند خویش  ﷒محضر امام زمان 
  :دارد مى فرماید

که اعمال تو خدمت مولایت عرضه مـى  (پنجشنبه فرزندم، هر روز دوشنبه و 
با کمال خوارى و فروتنى خواسته هاى خود را به امام زمانت عرضه بـدار  ) شود

حضـرتش زیـارتى را بخـوان کـه      و با امام خویش حرف بزن، و بعد از سلام به
لام االلهِ الکاملُ التّام الشاّملُ العام « ابتداى آن  وو سپس بگ) 16(است » س:  

وفِْ َ�َـا الكَْيـْلَ و (
َ
هْلنََا ا�ضَ ُر� و جِئنْا ببِِضاعَة ُ�زجْاة، فأ

َ
نا وَ أ هَا العَْز�زُ َ�س� ��

َ
يا �

ق�َ  صَد� قْ عَليَنْا إِن� االلهَ َ�زِْى ا�مُْتَ    )17( . )تصََد�
  :آن گاه بگو
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نا إِنّا کنُّا خاطئینَ نوُب لانا إِستغَفْرْ لنَا ذُ ویا م.  
ى ما، براى گناهانمان استغفار و طلب آمرزش کن، که ما در گذشـته  اى مولا

  .از خطاکاران بودیم 
  :پس از آن به امام زمانت بگو

اى آقا و اى مولاى من، این برخورد برادران یوسف با بـرادر و پـدر خـود و    
عکس العمل آن دو بزرگوار، در برابر آنان است، که بعد از آن همه جنایات و بى 

، بر آنان  ﷕که از آن ها سرزد، باز یوسف و پدر بزرگوارش یعقوب مهرى ها 
مهر ورزیدند و از تقصیر و گناهشان در گذشتند و آنان را مورد عفو و بخشـش  

  .خویش قرار دادند
پس اگر من هم مورد پسند و خوشنودى خدا و رسول او و پـدران بزرگـوار   

سـزاوارترید در   ﷔ب و یوسـف  شما و خودتان نیستم، شما از حضرت یعقـو 
   )18(. این که مرا مشمول مهر و بردبارى، و کرم و بزرگوارى خویش قرار دهید

چه زیباست که دوستان غافلِ آن امام غریـب و تنهـا ، کـه در گردبـاد سـیاه      
گناهان گرفتار شده اند ، و بـا سـنگ معصـیت دل بلـورین مـولاى خـویش را       

با مولاى خود چنین نجوا کنند  ;نازنینش نمک پاشیده اند شکسته و بر زخم دل 
:  

ر و بالِ مهر و عطوفتت مأوا گرفتـه و   اى مولاى مهربان ، با اینکه سالها زیر پ
خـود را در صـحراى سـوزان شـهوت هـا       ;در سایه چتر عنایاتت آرمیده بودم 

  .گرفتار و به دست طوفان هاى بى رحم معصیت ها سپردم 
راب شده اى به سویت باز آمده ام که از شرمسارى نمى توانم اینک از شهر خ

چشم به سویت بگشایم ، چه آنکه رویم از زیادى معصیت سیاه گشـته ، پیکـرم   
آخر با چه  ;در لجنزار غفلت فرو رفته و بوى بد گناهان روحم را آزار مى دهد 
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ه زبانى با با کدامین چشم به رویت بنگرم ؟ با چ! رویى به سویت سر بلند کنم ؟
تو سخن گویم ؟ و با کدامین گوش صداى دلنشینت را بشنوم ؟ و با چـه دسـتى   

  دست نیاز به سویت برآورم ؟
  آیا با چشمى به تو بنگرم که با نگاه به نامحرم آن را آلوده ام ؟

آیا با زبانى با تو سخن بگویم که آن را در بند دروغ و غیبت و سخن چینى ، 
  !درآورده ام ؟

گوشى به صداى روح بخش تو گـوش فـرا دهـم کـه آن را بـا غنـا و        آیا با
  !موسیقى و شنیدن غیبت و تهمت و صداهاى حرام ، پر کرده ام ؟

  !آیا با دستى به سویت التماس کنم که با آن خیانت در امانت نموده ام ؟
ولى با همه این معصیت ها از لطف و عنایتت ناامید نیستم ، چـه آنکـه آنچـه    

 ;وار مى سازد و از دام بلایى که گرفتارش شـده ام ، نجـات مـى دهـد     مرا امید
حال توبه اى است که بـه مـن    ;اشک و آهى است که از خوف خدا سر داده ام 

پرده ستّاریتى است که خداى مهربان بر پیکرم پوشـانده و در   ;دست داده است 
داده و بـدان  وعده آمرزشى است که پروردگار غفور به من  ;سایه اش آرمیده ام 

و آغوش باز و دل مهربان توست کـه مـرا بـه درگـاه بـا جلالـت        ;دل بسته ام 
  .بازگردانده ، تا از تو با شرمسارى عذر خواهم 

از اینکه دل نازك و نورانیـت را شکسـته ، قلـب    ! اى عزیزِ مهربان تر از پدر
ت را عطوف و مهربانت را به درد آورده ، بر زخم جگرت نمک پاشیده ، دیـدگان 

با یک دنیا ندامت ، پوزش مـى   ;گریان ساخته و بر جراحت پلکهایت افزوده ام 
  .طلبم 

  نمى دانم مرا چه مى شود که با این همه غفلت ، دستهاى لرزانم



٢٩٤ 

آرام آرام به سویت گشوده گشته و لبهاى ترك خورده ام باز و زبان بند آمده 
  :ام ، سخن آغاز مى کند که 
، اى کشتى نجات و نوید ، اى رساننده فیض خورشید اى ستاره درخشان امید

  !، اى سجده گاه عشق و اى صبح سپید
ر شـده از آه و   منم که با کوله بارى از گناه ، چشمانى غرقِ در اشک ، نایى پ

شـاید خـاك پایـت را توتیـاى      ;تنى خسته از سختى راه به درگاهت آمـده ام  
  .آبرویم سازمچشمان کم سویم و گرد کویت را آبروى تن بى 

به سوى تو گام برداشتم تا در باغستان لطف و رحمتت بیاسـایم ،  ! مولاى من
در جویبار عفو و بخششت غسلى کنم ، در دریاى لطف و کرامتت غوطهور گردم 

بلکه جسم آغشـته بـه لـوث گنـاهم ،      ;و از خورشید جود و عنایتت نور گیرم 
  .نى گرددشسته و روح تاریک شده به ظلمت معصیتم ، نورا

من به سوى تو نیامدم ، مگر براى آنکه مرا بـه عطـر دل انگیـز    ! مهربان اماما
استغفارت معطرسازى و از خدا برایم آمرزش طلبى ، که دعاى تـو مسـتجاب و   

  .دستگیریت تنها راه نجات من است 
  :نفرموده   ﷒بى جهت جد بزرگوارت امیرمؤمنان 

وا باِلإِستغفْ رُ   ) 19(. ارِتعَطَّ
  .خودتان را با استغفار معطر سازید 

  !عطر روح بخش استغفار تو است که به انسان جان تازه مى بخشد ! آرى 
رو به سوى تو نیاوردم ، جز بـراى اینکـه بـا کیمیـاى نگاهـت ،      ! مولاى من

صحیفه قلبم را از هر صفت زشتى پاك کرده ، و به نور معرفت خـویش روشـن   
به سوى تو بال نگشودم مگر بدین خاطر که با شعاع زریـن دیـدگانت ،   . سازى 

که من روح چه آن ;مسِ سیاه شده جانم را جلا بخشیده و سپس طلایش سازى 



٢٩٥ 
 

آلوده خویش را از علاقه به شهوات خـالى کـرده و بـه نـور آشـتى بـا خـدا و        
  .عذرخواهى از شما روشن ساخته ام 

اکنون زمان آن است که شما مولاى مهربان با دعاى پدرانـه ات ، توبـه ام را   
  !بها داده و مرا تجلیّگاه الطاف بى پایانت فرمایى

  :اینک بار دیگر با تو مى گویم 
نوُبنا إِنّا کنُّا خاطئینَی( لنَاْ ذُ لانا إِستغَفْرْ وا م. (  

ما ، براى گناهانمان استغفار و طلب آمرزش کن ، که مـا  ) مهربان(اى مولاى 
  .در گذشته از خطاکاران بودیم

تسَتغَفْرُ  و د مَحینَ تح کی لَ ع لاملس برُ اَ کَ تُ لُ و لِّ ُحینَ ته ک َلی ع لاملس   .اَ
  !سلام بر لحظه اى که براى شیعیان و دوستان گنهکار استغفار مى کنى
  !سلام بر لحظه آمرزش خواهیت ، که خطاکاران را امید بخشیده است

  !سلام بر گاه راز ونیازت ، که هستى را نیازمند تو ساخته است
  !سلام بر اشک بى امانت ، که در دیدگان ، چشمه ها جوشانده است

  !ى کینه ات ، که عشقت را به دلها کشانده استسلام بر سینه ب
  !سلام بر سوز مدینه ات ، که شکیب از سوختگانت برده است

  !سلام بر خال رخساه ات ، که خورشید را شرمگین ساخته است
  !سلام بر ترازوى عدالتت ، که غنچه بر لبهاى ضعیفان شکوفانده است

  !بر جا مانده است سلام بر یکتایى وجودت ، که هستى به طفُیلش پا 
جدوا « سلام بر شکوه سجودت ، که فرشتگان را خطاب  س   !آورده است» اُ

  !سلام بر روشنى ظهورت ، که عالمى را به انتظار افکنده است
  و چه دلنشین است زمزمه این فرازهاى زیارت ، به عنوان عذرخواهى

  :الفداء و نجواى عاشقانه با تو مولاى مهربان ارواح العالمین لک 
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ـى  «  ح ُتم و ناتسح تُضاعف الْ فعْالُ و کَّى الاَْ زَ تُ مالُ وع نَّ بوِِلایتک تقُبْلُ الاَْ د اَ ْشه اَ
       ـه قوْالُ ت اَ قَ ـد صو ـه عمالُ ـت اَ ـرَف باِمامتـک قبُِلَ نْ جآء بوِِلایتک واعتَ َفم ئاتی الس

ت یحم و ُناتهسح ت تَضاعفَ و        ـک تَ ـنْ وِلایتـک وجهِـلَ معرِفَ لَ ع ـد ـنْ ع م و ُئاتهیس
َله مقی َلم لاً ومع َلِ االلهُ لهْقبی م لَ ى النّارِ وف نْخرَِهلى م االلهُ ع هَکب ك اَ یرَ دلَ بِک غَ َتباسو 

م القْیامۀِ وزناً  و20( .» ی(   
ستى تو همه اعمال پذیرفته و تمام کارهـاى  گواهى مى دهم ، به ولایت و دو

 ;عبادى پاکیزه مى گردد ، اعمال نیک چند برابر گشته و گناهان از بین مى رود 
آید و به امامـت و پیشـوایى   ) به درگاه خدا(پس هر کس با ولایت و دوستى تو 

تو اعتراف کند ، اعمالش پذیرفته شده ، گفتارش تصدیق گردیده ، اعمال نیکش 
و هر کس از ولایت و دوسـتى تـو    ;رابر گشته و گناهانش پاك مى گردد چند ب

د و به جاى تو ولایت شـخص دیگـرى را    منحرف گشته و از شناخت تو باز مانَ
بپذیرد ، خدا او را با صورت در آتش سرنگون مى کند ، هیچ عملى را از او نمى 

  .پذیرد ، و روز قیامت نیز ، برایش ارزشى قایل نمى گردد 
 »      قَضـآء نى و ـاْ ـلاحِ شَ تعَـالى فـى ص و ك بار نْ تسَئلََ االلهَ تَ لاى اَ ویا م ک لُ سئَ اَ

ـوانى     لاِخْ تـى لـى و نیْاى وآخرَ ددى فى دینى وِبی ذ خْ نوبى والاَْ رانِ ذُ حوآئجى وغفُْ
 حیمر ر غفَو نَّهۀً ا منات کآفَّ منینَ والمْؤْ مؤْ خوَاتى الْ    )21(. »واَ

مولاى من ، خواهشم از تو آنست که از خدا بخواهى ، کار مرا اصلاح سازد ، 
خواسته هایم را برآورد ، گناهانم را ببخشد ، و در کـار دیـن ، دنیـا و آخـرتم ،     

براسـتى کـه او بسـیار    . دست من و همه برادران و خواهران با ایمـانم را بگیـرد  
  .آمرزنده و مهربان است 

 »و ، لاى وقـابِ   مـنْ عفینَ ممینَ الْخآئئینَ النّادالخْاط ف ق وم کت فى زِیار ت قفَْ
   ـو ح م کتـفاع شَ و کوالاتِبم توجرو ، کتلى شفَاع ع ت لْ کَ د اتَّ قَ العْالمَینَ ، و بر
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لى  لَ رةََ زْغفم وبى ، وی رَ ع ستْ نوُبى ، و لا ;ذُ ویا م کیل ونْ ل کُ لـه ،    فَ م حقیـقِ اَ ـد تَ ى عنْ
 کدآئع رَّء منْ اَ َتب و کتبوِِلای ک سَتم و کل بلَّقَ بِح َتع د له ، فقََ لَ لِ االلهَ غفُرْانَ ز . واسئَ

ل للّـهم اظَهِْرْ کَ تهَ ، اَ د ع ما و ک یل ونجِْزْ ل مد وآله ، واَ حلى م لِّ ع ص مللّـه ـلِ   اَ ع ـه واَ متَ
ك یا رب العْالمَینَ  و دع و ه و دلى ع ع ه رْ ص تهَ وانْ وع 22(» د (  

مولاى من ، در پیشـگاه تـو بـراى زیارتـت ایسـتاده ام ، همچـون ایسـتادنِ        
بـه  . خطاکارانِ پشیمان که از عقوبت پروردگـار جهانیـان ، خـائف و ترسـانند     

ه ، و براى از بـین رفـتن گناهـان ، پوشـیدن     شفاعت و دستگیرى تو اعتماد کرد
  .به دوستى و دستگیرى تو امیدوارم  ;عیوب ، و آمرزش لغزشهایم 

پس تو اى مولاى من ، دوست خویش را براى رساندن به آرزوهایش یـار و  
یاور باش ، آمرزش لغزش هایش را از خدا بخواه ، به راستى که او بـه ریسـمان   

لایت و دوستى تو تمسک جسـته و از دشـمنانت   دستگیرى تو چنگ زده ، به و
  .بیزار گردیده است 

خدایا بر محمد و آلش درود فرست ، و آنچه را براى ولیت وعده داده اى بـه  
انجام برسان ، پروردگارا پیام و سخن او را آشکار ساز ، دعوتش را بالا ببر و او 

  .یان را بر دشمنش و دشمن خودت یارى فرما ، اى پروردگار جهان
را مـرهم    ﷒بعد از این عبارات نورانى ، بهترین ذکرى که دل رنجیده امـام  

بخشیده ، قلب مهربانش را شاد مى سـازد و در روا گشـتن حـوایج و آمـرزش     
  :گناهان تأثیر بسزایى دارد ، تکرار این دعاست 

رجَ «  لیک الفَْ وجِّلْ ل ع مللّه   »اَ
  را زود برسان)  ﷒امام زمان (خدایا فرج ولیت ، 
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  : پی نوشت ها 
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